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  انديشه ماركسيستي و جامعه شناسي

ز آثار جزيي از مبحثي را تشكيل ميدهد كه جاي ديگر بعنوان قرائت جديدي ا. اين بررسي مختصر
آيا در اين جا مسئله تفسيري از ماركس مطرح است؟ نه، ابتدا مسئله تاويل .  عرضه شده است]1[ماركس

مطرح است كه توسعه متناقض انديشه ماركسيستي و جهان جديد آن را ضرور انديشه ماركسيستي 
به تذكار حركت ديالكتيكي . پس مبحث خود را بر اين تاويل و اين مناظر و مرايا استوار مي سازيم. ساخته

 واقعيت و حقيقت پرداخته و مطالعه خود را با اين تذكار آغاز ميكنيم و سرانجام آنرا در نتايج خود باز
  .در بين راه فرضيه ها را بعمق ميرسانيم و مباحث را گسترش ميدهيم. خواهيم يافت

اين بدان معناست كه، اولا فلسفه، . الف ـ مذهب، بعنوان يك واقعيت، حقيقت خود را در فلسفه مي يابد
 بنيادي يعني بيگانگي اوليه و. انتقاد اساسي مذهب را عرضه ميكند، ثانيا فلسفه جوهر آن را جدا ميكند

اين . ثالثا فلسفه ميتواند نحوه ايجاد و پيدايش آن را نشان دهد. وجود بشري، ريشه هر نوع بيگانگي
فلسفه درحالي كه از مذهب مولود شده است در قلمرو آن . حقيقت درنتيجه مبارزات تلخ روشن ميشود

  .انگيزاندتوسعه مي يابد و مبارزات دشواري را كه الزاما پيروزمند هم نيستند برمي 

ب ـ حقيقت فلسفه، وقتي كه بنوبه خود بعنوان واقعيت ملحوظ گردد كجا قرار دارد؟ اين حقيقـت   
تظاهرات جهان و جامعه و انسـان       (ايده هاي فلسفي يا بهتر بگوييم تظاهرات        . فلسفي در سياست است   

 هاي زندگي سياسـي     كه بوسيله فلاسفه تكون يافته اند هميشه نوعي رابطه با مبارزات و فلسفه            ) فردي
داشته اند بدان صورت كه يا فلاسفه عليه قدرتهاي حاكمه زمان سخن ميگفتـه و يـا بكمـك آنهـا مـي           

قـانون،  (عقل حكومـت    : عقل فرهنگي انسان از دو راه متضاد و جدايي ناپذير بوجود ميايد           . شتافته اند 
ظم، منطق، هـم آهنگـي و       كلام من (، عقل فلسفي    )قدرت سازماندهي حكومت، قدرت ايدئولوژيكي آن     



در غايت اين توسعه تاريخي وديـالكتيكي چـه چيـزي وجـود دارد؟ سيسـتم                ). توافق سيستماتيك 
اين سيستم بعلت تكامل خاتمـه يافتـه   . كامل يعني سيستم فلسفي سياسي هگل” فلسفي ـ سياسي “

قابل استفاده سيسـتم  انتقاد اساسي كه اين عمل را به نتيجه ميرساند اجزاي       . خود دچار انفجار مي شود    
  ). كليت، نفي و بيگانگي(و مفاهيم ) منطق و ديالكتيك(مورد بحث را اخذ ميكند متد 

ج ـ آيا مفهوم سياست و مفهوم حكومت بخودي خود كافي هستند؟ آيا اينها حقيقت اين واقعيت  
. رجـاي ميمانـد  اين نظريه در سـطح هگليانيسـم ب  . يعني تاريخ را دراختيار دارند و شامل ميباشند؟ نه 

مناسـبات  . در مفهوم اجتماعي وجود دارد    ) درنتيجه حقيقت مفهوم حكومت   (حقيقت مفهوم سياست    
اين ها مناسبات زنـده و فعـال   . اجتماعي امكان ميدهند كه صورتهاي سياسي را درك كرد و توضيح داد          

  ). گروهها و طبقات، افراد(بين انسانها هستند 

ميناميد بيش از جامعـه سياسـي       ” جامعه مدني “ آنچه را كه او      برخلاف آنچه كه هگل مي پنداشت     
البته اين موضوع صحت دارد كه مناسبات اجتماعي بطريـق ملمـوس و مطلـق               . واقعيت و حقيقت دارد   

نيروهاي مولد، يعني   . آنها داراي يك شالوده مادي هستند     . اين مناسبات پادرهوا نيستند   . وجود ندارند 
ولي ابزار فني فقط در يك چهارچوب تقسيم كار اجتماعي بكار ميروند و             . كاروسايل كار و تشكيلات اين      

و در  (با گروهها يا طبقات موجود      . در رابطه مستقيم با مناسبات اجتماعي توليد و مالكيت        : كارآيي دارند 
را فـراهم   ) عمل اجتماعي (مجموعه اين مناسبات فعال امكان تحديد و تعيين مفهوم پراكسي           ). تصادم

تئـوري و   . اين تئوري ديالكتيكي واقعيت و حقيقت نميتواند از يك عمل و تجربـه جـدا باشـد                . وردميا
كه آنها را بهم مربوز مـي  . (بر مفهومي اساسي متكي هستند يعني گذار يا فراتر يا تجاوز ) تجربه(پراتيك  

تـاريخ و در محـل      كند، زيرا درعين حال تئوريكي و پراتيكي، واقعي و ايدآلي هستند و موقـع آنهـا در                  
گذار ماركسيستي محتوي انتقادي از تحليل هگلي مختوم است كه در آن حركت ديـالكتيكي،                ). است

ازخودبيگـانگي  . مذهب عبارتست از امحـاي آن     . زمان تاريخي، عمل پراتيكي يكديگر را نفي ميكنند       
  .مذهبي يعني ريشه هرنوع ازخودبيگانگي ريشه كن خواهد شد

ز چيست؟ گذار فلسفه با گذار مذهب فرق دارد، بغرنج تر اسـت، درمقابـل و                گذار فلسفه عبارت ا   
، جا دارد كه ابتدا محسـوس       )منتزع تكيه ميكند  ” شيئ“بانضمام ماترياليسم كه بر     (عليه فلسفه سنتي    

. اين را معمولا ماترياليسـم ماركسيسـتي مينامنـد        . مقام خود را بازيابد و غنا و معناي آن شناخته شود          
فلسفه به سادگي و بطور محض از بين        . فلسفه ازبين ميرود  ) ذهني(يلي، سيستماتيك، منتزع    جنبه تخ 

نميرود، فلسفه بويژه روح انتقاد اساسي و انديشه ديالكتيكي را برجاي ميگذارد و اين كار را با اخذ آنچه                   
لسفه براي ما   وجود دارد بوسيله جنبه موقتي كه حل ميشود و تخريب ميگردد انجام ميدهد يعني نفي ف               

شگفتي كامل، آشتي ميـان     (تعدادي مفهوم باقي ميگذارد و يك پروژه موجود انساني را افتتاح ميكند             
) …ميان ذات و انديشه، تملك طبيعـت در خـارج از آن و در خـود آن            ) معقول و منقول  (معقول و واقعي    



هنگام نخستين تظاهرات   دارد ولي اين جوهر ازنظر زيست شناسي و مردم شناسي از            ” جوهري“انسان  
حتـي  ) خلاصه، تراكم فعلي و فعـال     (اين جوهر   . اين جوهر خود تكامل مي يابد     . انساني داده نشده است   

  .اساس تكامل تاريخي است

فلاسـفه نـه تنهـا    . نوع بشري تاريخي دارد و انسان ابوالبشر نيز همانند هر واقعيت شكل ميگيرد   
 اند، فلاسفه در تكون و تشكل آن با اتخاذ برخـي مشخصـات              بانحاء مختلف اين جوهر را تدوين ساخته      

فيلسوف نميتوانست اين پروژه فلسـفي      . قاطع تكامل اجتماعي و با تلخيص كردن آن شركت جسته اند          
فراتر شدن آن بنابراين شامل تحقق آن (گذار فلسفه  . بود) منتزع(را تحقق بخشد كه خود ناقص و ذهني         

انديشه انساني درجريان مبارزه اي حاد با حكومت        . انگي فلسفي ميباشد  و درعين حال پايان ازخودبيگ    
كه هريك مسـتقلا تمايـل دارنـد بـا پـذيرفتن            (و با جامعه سياسي و با تمام صورتهاي ازخودبيگانگي          

جوهرهاي ثابت و ابدي يعني مذهب، سياست، تكنيك، هنر و غيره ـ خود جهان شوند يعني كليت يابند  
نه بدون دگرگوني زيرا بالاخره ميبايستي از لاك فلسفي بيرون آمد ـ در جهان تحقق  و ) و جهاني گردند

فراتر شدن مفهوم سياست با زوال حكومت و انتقـال و           . فكر انساني در عمل جهان ميشود     . خواهد يافت 
كـه منـافع ويـژه حكومـت و هـم منـافع             (متخذه بوسيله حكومـت     ) كارداني(احاله وظايف و عقليت     

دقيق . به مناسبات اجتماعي سازمان سافته ـ توام است ) و پرسنل دولتي بر آن استوار استبوروكراسي 
ايـن صـورتهاي ساسـي      . تر بگوييم، دموكراسي راز حقيقت تمام صورتهاي سياسي را دراختيـار دارد           

قا ولي دموكراسي زنده و پايدار نيست مگر در پرتو مبارزه براي ب           . سرانجام به دموكراسي مختوم ميشوند    
بدين ترتيب عقليت ذاتـي  . و حفظ خود و با گذار بسوي جامعه آزاد شده از حكومت و از بيگانگي سياسي             

مناسبات اجتماعي عليرغم برخوردها و يا بهتر بگوييم به دليل ايـن برخوردهـا كـه محـرك و خـلاق                     
سـرانجام  . ردداداره امور جايگزين فشار قدرت حكومت بر انسانها ميگ        . ميباشند تحت اختيار درميآيد   

هسـته  ) بانضمام مناسبات قضايي تملك و مالكيـت      (مناسبات اجتماعي   . به يك ايده اساسي ميرسيم    
نيروهـاي توليـدي،    (”قاعـده “ميـان   ) رابطه(تركيب آن، وساطت    . كليت اجتماعي را تشكيل ميدهند    

ه همانند اشياء بطـور     اين مناسبات اجتماعي بدون اينك    ). نهادها، ايدئولوژي ها  (” روبناها“و  ) تقسيم كار 
ملموس وجود داشته باشند بزرگترين ثبات و استحكام را نشان داده اند اينها ميتوانند در آينده تشكيل    
مجدد فرد را بر پايه قواعدي نو، ماوراي آنچه كه او را نفي ميكرد و او را به يك خيال تجريدي تقليل ميداد                       

عقليت ذاتي كـه از مسـير مبـارزات تـاريخي طبقـات و      . زنديا او را در انزوا مي انداخت، امكان پذير سا    
پراكسي . تشكيل و تكامل يافته امكان شكفتگي خواهد داشت       ) مردمان، ملتها، كسور طبقات   (گروهها  

در تمام دامنه و وسـعت خـود        ) كردار جمعي (براي درك اين پراكسي     . باين عقليت تقليل نخواهد يافت    
ر انسان، عمل نيروي بيگانگي و عقل بيگانه شده يعني ايـدئولوژي            ميبايستي عمل نيروهاي خارجي را ب     

نبايستي نه از غير عقليت صرف نظر كرد و نه از ظرفيت هاي خلاق كه بر عقليت ذتبـي                   . ها را نيز دريافت   
اين عقليت با مشكلات خود با فقدان ها و امكانات خود معذلك بهمـان              . مفهوم اجتماعي محيط و غالبند    



كه از هگـل ميگيـرد و آنـرا تغييـر شـكل             (اگر تا مغز انديشه ماركس      . راكسي جاي دارد  قوت درمركز پ  
در مطالعه خود پيش برويم به كشف يك نظريه و تحقيقي عام درباره مناسـبات بـين فعاليـت                   ) ميدهد

مسند و مسنداليه، عامـل و      (ما به مسئله فلسفي مناسبات بين فاعل و مفعول          . انساني و آثار او ميرسيم    
به عقيده ماركس انسان اجتماعي     ” فاعل“. كه از تجريد تخيلي مستخلص گرديده اعتقاد داريم       ) مولمع

است يعني فرد با درنظر گرفتن روابط حقيقيش با گروهها، طبقات، مجموعه جامعه، مفعول عبارت است                
آثاربمعنـاي  از اشياء محسوس، محصولات، آثاري كه در ميان آنها تكنيكها و ايدئولوژي هـا، نهادهـا و                  

ولي رابطه انسان با آنچه كه مخلوق عمل اوست دو جنبه           . داخل ميشوند ) هنري، فرهنگي (محدود كلمه   
هرگونه فعاليتي داراي هدفي است كه انسان       .از يك طرف انسان در آن خود را به تحقق ميرساند          . ايست

دير يا زود از آن بهـره       است كه انسان عامل     ) ثمري(ميدهد و داراي محصولي     ) صورت(بدان هدف شكل    
. از طرف ديگر و يا بهتر بگوييم در عين حال، موجود انساني در آثار خـود فـاني ميشـود                   . برداري ميكند 

گاه موجـب   . ثمراتي كه عليه عمل كرده و او را به تبعيد ميكشاند          . انسان در ثمرات اعمال خود گم ميشود      
گاه آنچه آفريـده اوسـت يـك صـورت          .  تاريخ بروز يك جبريت ميشود كه او را به اسارت ميكشد يعني          

گاه آنچه را كه اختـراع اوسـت او را          . مستقل ميشود كه او را به اسارت ميكشد يعني حكومت و سياست           
گاه دستاورد او يعني شيئ يا بطور دقيق تـر شـيئ            . مدهوش و سرمست ميكند يعني توانايي ايدئولوژي      

.  مبدل ميسازد شيئ كه مورد خريد و فروش قـرار ميگيـرد  مجرد ـ كالا، پول ـ او را به يك شي، يك كالا  
با اشياء عبارت است از دگرگوني و بيگانگي، تحقق خـود و            ) اجتماعي و فردي  (كوتاه سخن، رابطه انسان     

هگل اين حركت دوگانه را درك كرده بود ولي بنحوي غيركامل و ناتمام و با معكـوس كـردن                   . بالاخره فنا 
كـه  (ركسيستي اين عكس را معكوس ميكند يعني انديشه و تكون انساني را             انديشه ما . طرفهاي قضيه 

هگل در مورد تحقق يعنـي آفـرينش        . مستقيم برپاي مي نهد   ) هگل آنرا فهميده بو د ولي بطور معكوس       
؟ را در شـيئ ميديـد و در مـورد           )ثبـات (يك محصول، يك كالا، يك اثـر، بيگـانگي و تـورط فعاليـت               

ت مجرد شيئ مخلوق، تكامل آگاهي بشري را مشاهده ميكرد يعني انسـان             ازخودبيگانگي، يعني خصل  
هگـل  . هگل آنرا يك جانبه و نظري درمي يابيد. درباره رفع بيگانگي. مبدل شده به ـ فقط ـ وجدان خود  

بعقيـده مـاركس انسـانها در جريـان         . رفع بيگانگي را به تنها فعاليت وجدان فلسفي مربوط ميساخت         
يك عنصر پايه، (در حالي كه تئوري وسيله اي . ني پراتيكي بر بيگانگيها غلبه مي يابندمبارزات واقعي يع

در نظـر مـاركس يـك       . يك مرحله، يك واسطه لازم و غير كافي در اين مبارزات متعدد و متنوع ميباشد              
بوسـيله امكـان    : بيگانگي بطور روشن و صريح معين نميشود مگر نسبت به رفع ممكن بيگانگي خـود              

بدترين بيگانگي ها عبارتست از قلب طرفهاي قضـيه كـه مـانع تكامـل               . يكي و موثر رفع بيگانگي    پرات
بطور كامل با متـون مـاركس   ) حقيقت ـ فراتر شدن ـ رفع ازخودبيگانگي  (اين حركت سه گانه . ميگردد

ر مشي اقتصادي با مشمول داشتن گشتاو     . توالي آنها و حركت محض انديشه ماركسيستي      . انطباق دارد 
مـورد قبـول قرارگرفتـه و واقعيـت         ) تصورات(بدون انتقاد ظواهر    . منفي براي معرفت اساسي ميباشد    

ولي انتقاد اساسـي انتقـاد مـذهب    . متكون ـ بويژه در حوزه علوم واقعيت انساني ـ معرفت وجود ندارد  



 ـ  (چرا؟ زيرا مذهب جدايي انسان را از خودش، تفكيك حرام از حـلال  . است  مقـدس از  پـاك از ناپـاك 
. انتقاد مذهب شرط هـر انتقـادي اسـت        ". و طبيعت و ماوراء طبيعت را اثبات و تصديق ميكند         ) نامقرس

  ".]2[بنياد اين انتقاد عبارتست از انسان مذهب را ميسازد، اين مذهب نيست كه سازنده انسان باشد

بلاشـكل  ) درون ذاتـي  (ازخودبيگانگي تنها با فنا و ضلال در جوهرهاي خـارجي يـا در عنـديت                
بلكه تعيين آن نيز و بويژه بوسيله انشقاق دروني بين عيني و ذهني و بوسـيله      . متعين نميشود ) محدود(

مذهب؟ عبـارت   . بل اين دو گرايش كه وحدت حركت آنها را درهم مي شكند صورت ميگيرد             انفراد متقا 
است از وجدان انسان كه خود را بازنيافته است و يا اينكه در راه وصول بـه واقعيـت اساسـي خـود ايـن               

) تجريـدي (اين انسان خود يك موجود مجرد     . واقعيت از نظرش دور گشته و اغوا و سرگردان شده است          
درحالي كه جامعه و حكومت خالق وجداني مغلوط منقسم . اجتماعي است) فرد( بلكه يك انسان .نيست

. و اين در مقياسي كه جامعه و حكومت دنياي كاذبي را تشكيل ميدهنـد             . و منفصل يعني مذهب ميباشد    
 ـ  . فلسفه ادعا ميكند كه حقيقت اين دنيا را بيان ميكند و بمعنايي هم آنرا بيان ميكند                ذهب را  فلسـفه م

مقـام  ) عـوام النـاس   (بعنوان نظريه عام اين دنياي كاذب، ملخص جامع الاطراف اين دنيا منطق عاميانه              
” غيرــ فلسـفه   “فلسفه انسـان را از      . مفت خر روحانيت و مصداق و توجيه اخلاق افشا و معرفي ميكند           

. د قبول قرار گرفتـه انـد      رهايي مي بخشد يعني از ظواهر خيالي و غيرواقعي كه بدون انتقاد بنيادي مور             
  .]3[بنابراين فلسفه عصاره و لب لباب روحانيت عصر خود است

فلسفه كه به عنوان حقيقت از جهـان غيرفلسـفي از           . و معذلك فلسفه چيزي به جز تئوري نيست       
مذهب از اساطير و از سحر سرچشمه ميگيرد به نوبه خود دنياي جديدي غيرفلسفي در برابـر خـود بـه          

اين جهان عبارت از چيست؟ اين جهان عبارت است از فعاليت عملي، از زندگي روزمره تـا        . وجود مياورد 
  .ا برخورد ميكندفيلسوف با اين فعاليته. زندگي سياسي

فيلسوف قادر نيست بدين فعاليتها وصول يابد و به اندماج آنها رسـد و آنهـا را دگرگـون سـازد و                      
وجـدان فلسـفي در رابطـه خـود بـا      . سرانجام بدين نتيجه ميرسد كه فلسفه في ذاته غيركافي اسـت      

طرف موجب بروز نظريـه     فلسفه از يك  . غيرفلسفي انقسام مي يابد و نميتواند از اين جدايي اجتناب كند          
  .ميشود” وضعيت“و از طرف ديگر موجب بروز نظريه ” اراديت“

يكي از اين دو گرايش . خصلت دوگانه وجدان فلسفي بوسيله ايجاد دو گرايش متضاد بيان ميگردد
اسـت كـه از فلسـفه       ) تئوريكي(اين گرايش عبارت از خصلت نظري       . مفهوم واصل فلسفه را در بردارد     

  :ك را اتخاذ ميكندانرژي پراتي

اين گرايش هـدفش تحقـق   . كه به انرژي موثر و فعال تبديل ميگردد) فكر(توانايي موجود در روح   
گرايش ديگر فلسفه را مورد نقد و انتقاد قرار ميدهد و ماجراهاي زندگي مردم،            . بخشيدن به فلسفه است   



اين دو گرايش يـا دو      . بطال فلسفه است  هدف اين گرايش الغا و ا     . نيازمنديهاي آن در رده اول قرار ميدهد      
  . قسمت، حركت را تقسيم كرده و جلوي آن را سد ميكنند

  :در حقيقت لغزش و خطاي اساسي گرايش نخست را ميتوان به صورت زير مدون ساخت

به گـرايش دوم    . اين گرايش تصور ميكرد كه ميتواند فلسفه را بدون امحا و الغاي آن تحقق بخشد              
نميتوان فلسفه را بدون تحقق بخشـيدن آن باطـل سـاخت بطـوركلي              : ان پاسخ داد  بصورت زير ميتو  

فيلسوف همانند انسان مذهبي از تحقق خواسـت هـاي          . عليرغم مذهب، فلسفه ميخواهد جهاني شود     
. خود عاجز است، و در همان مقياسي كه آن را به انجام ميرسـاند در راه نيسـتي آن نيـز پـيش ميـرود                        

فيلسوف متوجه جهاني غيرفلسفي است كه ميكوشـد در آن          . ود را نفي ميكند   فيلسوف بدست خود، خ   
فلسـفه نميتوانـد بـا      . ولي فلسفه از دخول در اين جهان عـاجز اسـت          . نفوذ كند و آن را دگرگون سازد      

  . ]4[نيروهاي خود واقعيت را با حقيقت تعويض كند

بنابراين در اينجـا يـك      . آن تصويري كه فلسفه از انسان تصوير ميكند قابل تحقق پذيري نيست           
 انتقـاد ). كه تلاش ميكند تا جهان را احاطه كند و تاريخي ـ جهـاني شـود   (بيگانگي فلسفي وجود دارد 

  :اساسي نشان ميدهد

درآمده باشد و سپس فلسـفه چيـزي بجـز          ” مثل“فلسفه چيزي به جز مذهب نيست كه بصورت         “
فكـر جهـان    “فكر فلسفي چيزي بجـز      . نيست” انساني“صورتي ديگر و نحوه وجود ديگري از بيگانگي         

 بيگانـه   نيست و فيلسوف كه في نفسه صورت مجرد جهان بيگانه است، خود را مقيـاس جهـان                ” بيگانه
  .]5[”ميداند

  .درحقيقت، تكون هاي فلسفي وابسته به گروهها و طبقات موجود است

ميكنند كه هميشه داراي مفهوم سياسي هستند، يعنـي         فلاسفه از واقعيت تمثيل هايي را جذب        
  .رابطه اي با منافع گروهها و طبقات و با مبارزاتشان دارند

فلسفه از مذهب متمايز است زيرا آن را مورد انتقاد قرار ميدهد و با حكومت متفاوت است زيـرا راه          
ياسـي آنـي دارنـد پيشـنهاد        حلهاي ديگر براي مسائلي ديگر غير از مسائل و راه حل هايي كه جنبه س              

آن گرايشـهاي   . معذلك تمثيل هاي فلسفي، تمثيل هاي گروهها و طبقات مسـلط مـي باشـند              . ميكند
فلسفي كه مشان دهنده منافع، هدفها و آفاق آينده مظلومان بوده اند هميشه ضعيف بوده و مغلوب شده  

با وجود سازش، نزاع و اختلافات بطور       . فلاسفه بدلايل ويژه خود، با مذهب و حكومت ائتلاف ميكنند         . اند
از اين هم بيشتر، مدون ترين و منظم ترين و جزمي تـرين             . غيرقابل اجتناب فلسفه را درهم مي شكنند      

  .فلسفه ها به يك بوروكراسي پيوسته اند



هر بوروكراسي، درحقيقت مالك يك سيستم آگاهي است كه آن را توجيه مي كند و كادرهـاي آن          
ماترياليسـم  . د و به ترقي آنها در سلسله مراتب و اختيارات آنها صورت قـانوني ميدهـد               را دربرميگزين 

  :جامعه اي بوروكراسي شده باشد) پايه(فلسفي ميتواند بيان بجا و مناسب قاعده ) ماديت(

، روحانيت بيشتر با دستگاه محـض موسـوم بـه بوروكراسـي             ”جامعه مدني “حرفه ها، اصناف در     
خلاصه ميبايستي از   . ]6[د، ولي پيوسته تداخل ها، مبادلات، و توافقها وجود دارد         سياسي مناسبت ميياب  

و از طرف ديگـر بيگـانگي       ) طرح آن را به انجام رساند     (داد  يعني ازطرفي آن را تحقق      . فلسفه تجاوز كرد  
را دور ) جزميت منظم ـ و ثوقيـت مـنظم ـ يقينيـت مـنظم      (فلسفه، تجريد فلسفي و دگماتيسم منظم 

  .ريخت

ملخـص مبـارزات اجتمـاعي، نيازهـاي        . حقيقت فلسفه در كجا واقع است؟ در تاريخ حكومـت         
از لحظـه اي كـه در آن واقعيـت       . ]7[قيقت اجتماعي اسـت   اجتماعي، حقيقتي را كه ما كشف ميكنيم، ح       

يـت را از دسـت      تاريخي و اجتماعي عرضه ميشود ديگر فلسفه مستقل، علت هسـتي و وسـيله وجود              
بجاي آن حداكثر ميتواند خلاصه اي از كلي ترين نتايجي را كه از تكامل تاريخي حاصـل ميايـد                   . ميدهد

تصويري از امكان انساني، روشها، مفـاهيم،       : اين نتايج چه ميباشند؟ آنها را يادآوري ميكنيم       . پديد آيد 
ايـن  . دها بخودي خود ارزشـي ندارنـد      اين تجري . فكر انتقادي اساسي كه از توافق فلسفي رها شده اند         

ايـن  . تجريدها به چه درد ميخورند؟ نقش آنها عظيم است و نمي بايستي ارث فلسفي را به حقارت گرفت      
فلسـفه وسـايل پربهـايي را بـه ارث          . ارث امكان ميدهند تا مصالح و مواد تاريخي برشته نظـم درآيـد            

سفه متوقع و خواستار نسخه يا نمونه اي نباشيم كـه           ميگذارد، مشروط بر اينكه از اين ميراث همانند فلا        
  :فلسفه ما را به آستانه مسائل حقيقي ميرساند. بنا بر آن دوره هاي تاريخي ميتوانند پي ريزي شوند

توضيح و تشريح گذشته و حال و توضيح ممكن، تنظيم مصالح و مواد واقعيـت تبـديل واقعيـت                   
ي چند را در اختيار ما ميگذارد تا بدين مسائل تقرب كنيم            فلسفه وسايل . برحسب فرضهايي كه دربردارد   

  . ]8[و اين مشكلات را مطرح و حل كنيم

طالعه انتقادي مذهب و انتقاد حكومت سياسي، ما را تا علـوم واقعيـت              خلاصه، فلسفه با عبور از م     
  .انساني ميرساند و نه دورتر

به او نظريه جبر اقتصادي را نسبت . ماركس غالبا به عنوان يك عالم اقتصاد شناخته شده است
نها به وسيله كه بنابر آن نيروهاي توليدي و سطح آ) چه براي تاييد آن و چه براي انتقاد از آن(ميدهند 

نوعي مكانيسم و اتوماتيسم ساير مناسبات و صور متشكله جامعه يعني مناسبات مالكيت نهادها و ايده 
تيتر فرعي كتاب سرمايه يعني انتقاد ) آيا باز بايد تكرار كرد؟(اين تفسير . ها را به دنبال خود ميكشد

  . اقتصاد سياسي را فراموش ميكند



اقعيت اقتصادي، كالا و پول و ارزش اضافي و سود را شالوده خود قـرار               آيا سرمايه داري نيست كه و     
داده؟ برخلاف سرمايه داري كه در آن وساطت پول مناسبات انساني بين اشخاص را به روابط كمـي بـين     
اشيا مجرد تبديل مي كند، جامعه قرون وسطايي براساس روابط مستقيم بين موجودات بشـري يعنـي                 

در يك جامعه تغيير شكل يافتـه مناسـبات         . نهاده شده ولي اين روابط علني است      روابط مخدوم و خادم     
اما اقتصاد سياسي بـه     . ]9[دوباره بدون اينكه صورت خادم و مخدوم داشته باشد علني و آشكار ميگردد            

توزيع اشيا در دوره غير وفور بـين گروههـايي كـه            : عنوان علم، عبارت است از شناخت نوعي پراكسي       
اقتصـاد  . مقامشان از حيث اهميت، نفوذ و اعمال در تركيبات و ساختنهاي اجتماعي نامتسـاوي باشـد               

ز سطح خود تجاوز كند تجاوز اقتصـاد سياسـي بايسـتي در     سياسي ميبايستي متوقف شود و ميتواند ا      
اين تجـاوز   . جامعه وفور كه حداكثر امكانات فني را مورد استفاده قرار ميدهد و بوسيله آن انجام پذيرد               

شامل تجاوز حقوق، يعني مجموع ضوابط و قواعدي كه فعاليتها و ثمرات را در جامعـه اي كـه هنـوز بـه                       
  . ميكند ميباشدمرحله وفور نرسيده توزيع

اين درست است كه هر جامعـه اي        . بنابراين اقتصاد سياسي چيزي به جز علم قلت و قحطي نيست          
اين پايه مناسبات اجتماعي را تـا جـايي كـه           . اقتصادي بوده و هست   ” پايه“در گذشته و حال داراي يك       

و بـا   . نها موانعي بوجود ميـاورد    اين پايه براي آ   . فعاليتهاي گروهها و افراد را محدود كند، تعيين مينمايد        
بعنوان نمايندگان (افراد با بكار انداختن امكانات خود . محدود ساختن آنها امكانات آنها را تثبيت ميكند

ابتكاراتي اتخاذ ميكنند كه به پيروزي يا شكسـيت منجـر ميگردنـد ولـي واقعيـت               ) گروهها و طبقات  
 تر، عالي تر، دگرگون تر درج ميكنند معذلك تغيير          اقتصادي مفروض را در يك واقعيت اجتماعي بغرنج       

مناسبات توليدي و مالكيت، سازمان     : شكل جامعه سرمايه داري مستلزم دگرگوني پايه اقتصادي است        
  .كار وتقسيم اجتماعي كار

بدين ترتيب است كه كتاب سرمايه جامعه اي يعنـي جامعـه بـورژوا و يـك نحـوه توليـد يعنـي                     
كتاب سرمايه شامل اين جنبه از واقعيتي واحد        . را مورد بررسي قرار ميدهد    ) اريسرمايه د (كاپيتاليسم  

سرمايه داري رقابتي در عين حال از نظر تحقيـق و اعتـراض             . كه يك شيئ را واحد منظور است ميباشد       
از نظر تحقيق بررسي ماركس تا تنظيم خودبخود اين جامعه و مكانيسـمهاي             . مورد بررسي قرار ميگيرد   

تشكيل نرخ متوسـط سـود، نسـبتهاي توليـدي          :  كه تركيبات آن را نگهداري مي كند ميرسد        تعادلي
در اين سيسـتم بـه      . را تشكيل ميدهد  ) سيستم(، سرمايه داري رقابتي يك منظومه       )متراكم(گسترده  
  كالا : كار انساني صورتي مفروض شكل ميگيرد) ثمر(محصول 

ر نيروهـاي توليـدي و همچنـين بـر نيروهـاي            مناسبات توليدي و مالكيت خاص سرمايه داري ب       
  . تحميل ميكنند) تركيب(اجتماعي نوعي ساخت 



از نقطه نظر اعتراض ماركس نشان ميدهد كه چگونه پرولتاريا از راه مبارزه عليه بورژوازي، يعنـي                 
باز هم فراتر مي رودو ثابت ميكنـد        . طبقه حاكم و مسلط، به سوي شناخت سرمايه داري سايق مي گردد           

دو نيروي اجتماعي ـ اقتصادي آنرا تهديد ميكنندو  . كه سرمايه داري رقابتي محگوم به محو شدن است
اين ها نتيجـه ي تمركـز و   (طبقه ي كارگر و انحصارات: و به حل يا به خرد در هم كوبيدن آن گرايش دارند            

ظريـه ي   كوتـاه سـخن در كتـاب سـرماي يـك ن           .) متراكم شدن اجتناب ناپذير سرمايه هـا هسـتند        
در اين اثر چيز هاي ديگري هـم        . اقتصادسياسي ، وجود دارد، ولي اين اثر، يك كتاب علم اقتصاد نيست           

تفسير بزبان اقتصادي يا بهتـر بگـوئيم        . راه گذار اقتصاد سياسي، در معبر انتقاد اساسي آن        : وجود دارد   
 ادراكي، كه آنرا فرا يابد و طـرح و          تفسير اقتصادي، با تبديل آن به جنبه اي از كليت واقعي همانند كليت            

  .بيان نمايد، اين اثر را معلول و ابتر ميكند

  ››مافقط يك علم را قبول داريم، علم تاريخ«مينويسد)1845(ماركس در كتاب ايدئولوژي آلماني 

.  را عرضه ميـدارد    ماترياليسم تاريخي ماركس، در اين اثر، كه با همكاري انجلس تهيه شده، اصول            
در بـادي امـر، نسـخه ي        . انديشه ي ماركسيسـتي اسـت     » تاريخ لسان «قطه ي عزيمت تفسير   اينجا ن 

اين نسخه تأييد و ثابت ميكند كه تاريخ يك علـم بنيـادي             . نامبرده در بالاروشن جلوه ميكند    ) فرمول(
معذالك، با خوض و غور، اين پرسش پيش مي آيد كه مـاركس چـه ميخواهـد                 . علم وجود بشري  : است  
  . بگويد

  چگونه و چرا اين علم را تا اين حد برتر ميداند؟ و غرضش از تاريخ چه ميبوده است؟

خوب، اگر تاريخ علم منحصر به فرد واقعيت بشري است، چگونه ماركس توانسـت بـه تحقيقـات                  
كـه لحظـه اي     ( اقتصادي بپردازد؟ آيا ماركس با گذار از تاريخ لساني به اقتصاد لساني، از يك علم جزئي               

  به علمي جزئي ديگر عبور كرده است؟ ) رزيابي شده بودهزياد ا

پاسخ بدين پرسشها در مقدمه و مؤخره كتاب سرمايه، و همچنان در لا به لاي اين اثر نهفته اسـت؛                    
پايه كار را بـر     . در كتاب سرمايه جريان شدن و تكون سرمايه داري رقابتي را در كليت خود عرضه ميدارد               

تحقـق جامعـه ي   : ه اثر مورد بحث در مجموع و سراسـري عبـارت اسـت از             اين فرض استوار ميسازد ك    
و عـين ايـن     . سرمايه داري ، بعنوان يك واقعيت، بوجود مي آيد، بزرگ ميشود، افول ميكند، مي ميـرد               

تاريخ سـرمايه   . حقيقت، در طبيعت، در موجودات اجتماعي ، افراد، ايده ها، نهادها ، همه، تحقق مي يابد               
قاري در اين اثـر،     . ،در سطوح چندگانه گسترده ميشود؛ در ترازهاي مختلف قرار ميگيرد         )يرقابت(داري  

مخصوصا (؛ تاريخ عام)تئوري كالا و پول، ارزش اضافي، نرخ سود، تراكم سرمايه، وغيره           (اقتصاد سياسي 
مشـاهدات و ملاحظـات     (؛ جامعه شناسـي   )تاريخ انگلستان، تاريخ بورژوازي و سرمايه داري انگليس       

مختلف در باره جوامع گوناگون ما قبل سرمايه داري ، در باره ي خانواده ي بورژوازي، در بـاره ي طبقـات                      



آيا نميتوان گفت كه ماركس طرح يك تاريخ كل بمعناي دقيـق را             . ، باز مييابد  )مرئي از درون آنها، و غيره     
و ) پروسسو( تاريخ بعنوان روندترسيم كرده است كه ـ تاريخ بعنوان شناخت و علم ـ به پايان نميرساند؟  

وقتي ميگوئيم واقعيت تاريخي، يـا      . باشند، منطبق نيستند  )همگرا(تاريخ بعنوان علم هر چند متقارب       
بمعنـاي  (، منظورمان حدوث تام موجود بشري ، توليـد آن           )هيستوري سيته (بزبان گوياتر، تاريخييت  

موجود بشـري مولـود طبيعـت       . لي اوست ، بوسيله ي خودش، در فعاليت عم      )وسيع و دقيق كامل كلمه    
آنچه كه حـدوث مييابـد محصـول كـار،     . است؛ پيدا ميشود، سر بر مي فرازد، و محكم و استوار ميگردد       

در ايـن حـدوث دراماتيـك صـورتهائي ،          . محصول مبارزه عليه طبيعت و عليه نفس خودش ميباشـد         
سـان طبيعـي، موجـب پيـدايش        حدوث انسان اجتماعي، هماننـد ان     . سيستم هائي پديدار ميگردند   

تعادلهاي نسبي و لحظه اي ميشود؛ اين حدوث ساختار هائيرا توليد ميكند كه برخوردار از يـك ثبـات                   
آنها را حل ميكند و تخريـب       . حدوث، اين ثباتها، اين ساختارها را زود يا دير اخذ ميكند          . موقتي هستند 

بدين جهت لازم است كه اين ساختارها       . ي شوند اين ساختار ها مدتي بر جاي مانده ومحفوظ م        . مي نمايد 
  .في نفسه و لنفسه، مورد مطالعه واقع شوند

او كـه سراسـر     » جوهر«. خود را بعنوان موجود تاريخي مي شمارد      )فردي و اجتماعي  (پس انسان 
او در پراكسي شـكل ميگيـرد، خلـق ميشـود، و خـود را               . تاريخي است در تاريخ باز و گسترده ميشود       

و كار است كه نتيجـه ي عمليـات متقابـل           ) دست آورد (هر چه در اوست همه اثر     . ميكند) لحاص(توليد
را در بـر    ) تام(ولي تاريخ فقط ميتواند برخي از جوانب اين تاريخ كل         . افراد، گروهها ، طبقات، جوامع است     

تشـكيل  «،  معـذالك . اين انسان ميتواند و بايستي بكوشد تا اين تاريخ را هرچه عميقتر اخذ كند             . گيرد
، بگفته ي ماركس، جوانب متعددي دارد، داراي ترازهاي مختلف است و نميتواند »اجتماعي ـ اقتصادي 

هر كدام از رشته هاي اقتصاد، روانشناسي، جمعيـت شناسـي،           . در حيطه ي جوانب معدود بررسي شود      
  .جامعه شناس كه چه عرض شود. مردم شناسي، حرفي دارند 

در روسيه ي شوروي گسترده است، ماترياليسم تاريخي معادل جامعه          بر حسب تفسيري كه هنوز      
داراي همان ارزشي است كه جامعه شناسي عمومي در كشورهاي سـرمايه داري             . شناسي عمومي است  

، شامل قوانين عمـومي     ]جاري در روسيه شوروي   [ماترياليسم تاريخي، بنا به ماركسيسم رسمي،       . دارد
اهميت بيشتري است، يعني قوانين حـدوث صـادق در بررسـي هـاي              ي همه جوامع بشري با وسعت و        

  .تضادهاي محرك، تغييرات كيفي جهشي، تغييرات كمي تدريجي: تاريخي 

در واقع، چگونه ميتوان قوانين     . براي انديشه ي ماركسيستي، تفسيري ناگوياتراز اين وجود ندارد        
   اجتماعي اعمال ميكند، متصور شد؟عام ديالكتيك را كه جامعه شناسي ماترياليستي به توسعه ي



يا اين قوانين عام را به فلسفه مربوط ميكنند؛ عرضه ي ماترياليسم تاريخي به عنـوان بخشـي از                    
و در اينجا براحتي آماج تير انتقاد فلسفي بطور عام . ماترياليسم ديالكتيك ، سيستم فلسفي ـ سياسي 

مشخصات جوامع را بر مبناي فلسفه ، بطريق قشري و  در اينجا فكر ميكنند كه ميتوان خطوط و         . ميشوند
  .بدين ترتيب، به تراز تئوريكي ي هگليانيسم و حتي عقب تر ازآن مي افتند. انتزاعي نتيجه گيري كرد

يا اينكه اين قوانين را به يك متودولوژي مربوط ميكنند؛ ودر نتيجه آنرا بعنوان آلت فراگيري براي                 
مورد استفاده قرار ميدهند، وجا براي محتوا براي تجارب و براي واقعيـات             تجزيه و تحليل جوامع واقعي      

در آنصورت جامعه شناسي عيني بايستي بر مبناي روش ديالكتيك تـدويني ي هگـل، و                . منظور دارند 
از اينجا ببعد ماترياليسم ديالكتيك ميتواند      . تغيير شكل شده بوسيله ي ماركس ساخته و متشكل شود         

از طرف ديگر نظريه    !  اي بر جامعه شناسي پذيرفته شود ولي نه به عنوان جامعه شناسي            به عنوان مقدمه  
از طرفي روندها ، محتواها؛     : اي كه از طرف ما مطرود ميشود، تجزيه ديالكتيكي ي حدوث و جنبه هاي آن                

  .از طرف ديگر صورتها ئي كه از آن حاصل ميشوند، سيستم ها، ساختارها را به حساب نمي آورد

كيفـي،  (و از طـرف ديگـر توسـعه ي          ) كمي، اقتصادي، نمو توليدات مادي    (و يا اينكه از طرفي نمو     
فرايافـت  ). اجتماعي، توسعه ي مناسبات انساني و بغرنجي ودر همي آنها، و توسـعه ي ثروتهـاي آنهـا                 

همچنـان  حدوث ، عليرغم مدعي بودن به تاريخ عيني، به ماترياليسم، به ديالكتيك و به علم،                ) مفهوم(
  .تيره و تقريبا متافيزيكي ميماند

او براي انسان   . از اين نظر نيز با هگل قطع رابطه كرد        . ماركس يك فلسفه ي تاريخ ايجاد نكرده است       
تصاحب وجود طبيعـي    (، توليد انسان بوسيله ي كار ، برمبناي طبيعت و نياز، بمنظور اكتساب بهره بري                

ماركس يك علم تاريخ را متصور شد كه از قيـد محـدوديت آزاد              پس  . را بعنوان كليتي متصورشد     ) خود
اين علم بايستي، در اثر همكاري با ساير علوم، تكامل وجود بشـري             . تاريخ حوادث و تاريخ نهاد ها     : است  

»  ماترياليسم تـاريخي  «عبارت  . را در همه ي جوانب، در كليه ي سطوح فعاليت عملي خود متقارب سازد             
را نشان نميدهد، بلكه پيدايش انسان كلي، موضوع هر نوع علـم واقعيـت انسـاني               يك فلسفه ي تاريخ     

خاطر نشان ميكنيم كه اين تشكل، به يك تاريخ فرهنگ، و نيز به يك تـاريخ                . وعيني عمل را مي نماياند    
  . اقتصادي خلاصه نميشود

) بشر(انسان  ماركس روي خود    . البته ماركس از دادن تعريفي براي وجود بشري خودداري ميكند         
  .حساب ميكند تا در پراكسي خودش را تعريف و تعيين كند

چگونه ميتوان انسان را از طبيعت كه با آن رابطه اي ديالكتيكي وحدت و جدائي ، مبـارزه و اتحـاد                     
داردجدا كرد؟ سرنوشت بشر چنين است كه طبيعت را دگون سازد، اطراف و دورامون و شخصييت خود                 

  . را تصرف كند



 كه تفاسير اقتصادي و تاريخ نگاري انديشه ي ماركس را كنار زديم، آيا بايد برويم و تفسيري             اكنون
اين تفسـير   . جامعه شناسانه را برگزينيم؟ آيا ماركس را يكنفر جامعه شناس بينگاريم؟ البته كه آنهم نه              

 به مـاركس اسـتناد   اين تفسير آغاز كار را بر حذف فلسفه اي كه. در حدي در آلمان و اتريش رواج داشت      
داده استوار نموده بود، بدون استخراج معناي فلسفه و فرمول بندي و تـدوين نظريـه ي گـذار فلسـفه                     

پس اين تفسير بدلخواه، انديشه ي ماركس را دست و پا مي بريـد،              . در وسعت و عظمت آن    ) تحقق(مزبور
م دوران قرون وسطائي بود، ميدان      گفت و شنود هاي بدون انتها را كه هدفش فرود و غرق در بيزانتي نيس              

انديشه ي ماركس كـه     . در اين منظرمطروحه، ماركسيسم در خط مكتب اثباتي ي كنت مي افتاد           . ميداد
متـد ديالكتيـك بسـود      . دست و پا بريده مي شد بكندي مي گرائيد و برندگي ي خود را از دست ميـداد                 

در كتاب سـرمايه،    .  مشاهده ضعيف ميشود   محو ميشود و اعتراض انتقادي به سود ملاحظه و        » واقعيت«
. بـر عكـس   . استعمال معهومي كليدي ، يعني مفهوم كليت، تضاد ديالكتيكي را در تاريكي نمي انداخت             

تضاد حدتي مي يافت كه در منظومه هگل گم شده بود؛ انسانها و آثار ، بين غيريت و انسلاب، بين گروهها                     
در . ها، تناقضات در اثر و نظر ماركسس تكثيـر تشـديد ميشـد            و طبقات، بين قواعد و ساختارهاو بروبنا      

، تضاد را كوچك    )كل انگاري ي جامعه   (دامنه ي جامعه شناسي، بر عكس، ملاحظه جامعه بعنوان يك كل            
؟ بـه آسـاني بـا       » جامعـه «. فرايافت طبقات و مبارزات طبقاتي پوشيده و مخفي ميشود        . نشان ميدهد 

ــت ــيون(مل ــيونال)ناس ــاي ناس ــيح(و ات ــت مل ــد )كوم ــي نماي ــدي م ــناس . همانن ــه ش جامع
وقتي كه با انديشه ي ماركسيستي مربوط شود، به آساني در كادر ايدئولوژكي             ) سوسيولوژيسم(لساني

جامعـه  . جـاي دارد، وارد ميشـود     ] 1875[»گوتـا «و سياسي كه به شدت آماج انتقاد ماركس در برنامه           
و . د، هميشه به اصلاح طلبي گرايش نشـان ميدهـد         شناسي اثباتي كه خود را به ماركسيسم مي چسبان        

اين جامعه شناسـي خـط اثبـاتي        . بدين جهت در نظر بعضي مذموم و در نظر برخي ممدوح جلوه ميكند            
امروزه علنا محافظه كار شده ، در صورتيكه در اصل اين علم، ـ مرتبط با جناح چپ رومانتيسم ـ معرفت و 

  .مايز و جدا نميكردانتقاد را با سن سيمون و فوريه، مت

آنانكه بـا ديـدن عنـوان ايـن         . به دلايل بسيار، ما ماركس را متهم به جامعه شناس بودن نميكينم           
كتاب،چنين ادعائي اظهار داشته باشند، نشان ميدهند كه يا اين كتاب كوچولو را باز هم نكرده اند، يـا از                    

شاره ميكنيم، بدان دليل اسـت كـه در جريـان           اگر ما در اينجا بدين امكان ا      . داشتن سوء نيت ابا ندارند    
ماركس جامعه شناس نيست، ولي اما در ماركسيسـم يـك           . مشاجرات از اين بدتر هم مشاهده كرده ايم       

  .جامعه شناسي وجود دارد

چگونه ميتوان اين قضايا را كه نا همساز مي نمايند دريافـت؟ بـا احتسـاب دو گـروه فرايافتهـا و                      
  : استدلالات 



شه ي ماركسيستي وحدت واقعي و شناخت ، وحدت طبيعت و انسان، وحدت علوم ماده               اندي) الف
انديشه ماركسيسـتي در حـدوث و در فعليـت، كليتـي را اكتشـاف               .و علوم اجتماعي را تأييد ميكند     

يعنـي انديشـه    .ميكندكه شامل ترازها و جنبه هاي گاه مـتمم ، گـاه متمـايز، گـاه متنـاقض ميباشـد                   
وغيره، ولي شامل   ......، نه تاريخ است ، نه جامعه شناسي است، نه روانشناسي، نه             ماركسيستي في نفسه    

آري مايه ي اصالت انديشه ماركس تازگي آن و سود دراز           . اين نقاط نظر ها ، اين جنبه ها ، و اين ترازهاست           
  .عمر آن ، در همين جا نهفته شده است

را به تبعيت از علوم جزئـي  » سرمايه«ويژه كتاب از پايان قرن نوزدهم، ميكوشند تا اثر ماركس و به       
كه از آن ببعد جنبه ي تخصصي يافته اند و كه ماركس هرگز مجاورت آن علوم را نمي پـذيرفت، موضـوع       

، را به يـك كتـاب تـاريخ         »سرمايه  «،  ) تئوريكي(در اين گذر، مجموعه ي نظري     . انديشه خود قرار دهند   
انديشه ي ماركسيستي را نميتوان در اين .  هم فلسفه تقليل دهند اقتصادسياسي يا جامعه شناسي يا باز     

انديشه ماركسيستي در بينش    . فلسفه ، اقتصاد سياسي، تاريخ، جامعه شناسي      : مقولات ضيق جاي داد     
كه ميكوشد اشكالات مولود از تقسيم جزء به جزء كار را در علوم انساني ، نه                » رشته هاي متنوع مجتمع   «

تحقيقـات و جسـتجوهاي     . ش و در هم و بر همي، رفع و اصلاح كنند، هم جـاي نـدارد               بدون بروز اغتشا  
ماركسيستي به يك كليت متفاضله متوجه است كه با مركزيت دادن به تجسـس و فرايافتهـا ي نظـري                    

متنـوع  (يعني رابطه ي ديالكتيكي بين انسـان اجتمـاعي فعـال و آثـار               : حول يك مبحث پيش ميرود      
  .) وپرشمار، متناقض

تخصص جزء به جزء علوم واقعيت انساني، از زمانيكه ماركس سـرمايه داري رقـابتي را ارائـه                  ) ب
  . ميداد، داراي معنائي است

كليت ديگر نميتواند درك شودهمانند عصـر مـاركس، از طريقـي واحـد، هـم از درون و هـم از                      
ي علـوم جزئـي را تصـديق        و معذالك ما نميتوانيم جدائ    . ، در ملاحظه و اعتراض    )نسبت به ممكن  (برون

ولـي واقعيـت انسـاني      . جامعه بعنوان يك كل و انسان كلي      : اين جدائي كليت را فراموش ميكند       . كنيم  
بعلاوه، ما فقط سرو كار با يك كليـت در          . بفرنج ميشود، اين بفرنجي متزايد جزو تاريخ بزبان وسيع است         

نندو گاه، وقتي كه در برخودر واقع ميشـوند، از          هم شكسته سرو كار داريم كه اجزاء آن با هم مقابله ميك           
جهـان سـومي، فرهنگهـاي      »نحـوه   «سوسياليست ،   » نحوه«سرمايه داري،   » نحوه«: هم جدا ميشوند    

« و» نحــوه « بــدان حــد كــه بــر آن شــدند كــه فرايافتهــاي . مختلــف، اشــكال مختلــف حكومــت
ه ي تكنيك در مقياس جهـاني بـه         ، را بجاي كليت بمنظور گسترش و توسع       )موندياليته(»جهانشمولي

  . پذيرند



بكمك واژه نامه اي كه در حال ايجاد است، وحدت دانائي و خصلت كل واقعيت ، از پيش فرضـهاي                    
پس ممكن است كه آثار ماركس را مورد بررسي قرار داد با ملاحظه در              . ضرور در علوم اجتماعي مانده اند     

گروه هاي اجتماعي خرده پا، طبقات، در مجموعه ، معرفت،          آن ها يك جامعه شناسي خانواده، شهر و ده ،           
حكومت، و غيره، و اين كار را با ترازي از تجزيه و تحليل و عرضه، و بنا بر اين برون محـدود كـرده حقـوق                         

از طرف ديگر، ممكـن اسـت كـه اثـر           . اقتصاد سياسي، تاريخ، جمعيت نگاري، روانشناسي     : ساير علوم   
، قطعات و تناقضات آنرا،     »مدرن«اساس كاپيتال، و با متد آن ، پيدايش جامعه ي           ماركس را با تجسس ، بر       

  .ادامه داد

   



  

  

  فصل دوم

  پراكسي

  )عمل اجتماعي( 

كاخي به معناي ( ماركس در سراسر عمر خود با هگل براي در هم كوبيدن حصن حصين هگلي
 بگوئيم از ورشكستگي سيستم مطلق هگل مبارزه كرد تا ما يملك خود را از او اخذ كند و يا بهتر)كافكا

  . آنچه را كه لازم و ممكن بود نجات دهد

. رابطه ماركسيسم با هگليانيسم خيلي از مدتها پيش معماها آفريد و مباحثي براي تحقيق عرضه داشت
بين دو انديشه، در عين حال انفصال و اتصال و هم تداوم و تبدل . رابطه اي ديالكتيكي يعني متعارض 

  .جود داردو

ماركس خيلي دير، پس از نوشتن كتاب سرمايه، با تعيين دقيق وجه مابه الاختلاف بين روش او و روش 
كه آن (مع الوصف، خيلي زود مفهوم گذار را . هگل، موفق به تدوين روش ديالكتيكي خود خواهد شد

ل از حركت باز دارنده ي ـ كه نقطه ي اوج و غايت و عام) همنهاد(، بجاي سنتز)خود مأخوذ از هگل است
  .در ساخت منظومه ي هگلي است ـ قرار داد) پادنهاد ـ برابر نهاد(تز و آنتي تز

از سر گيري و طرح انديشه هگلي، نكته به نكته، مو بمو و بخش به بخش، و نشان دادن آنكه در كجا و در چه 
ن ما به التفاوت بنيادي مورد انديشه ماركسيستي ادامه دهنده انديشه هگلي است و نيز شناساند

  .انديشه ماركسيستي با انديشه هگل، برون از ميدان جستجوي كنوني ماست

در اينجا، به تعيين نقطه انفصال، يا شكاف، بسنده ميكنيم، كـه در اثـر موقعيـت هـا و شـرايط بغـرنج                        
. ر ميشـود انفصال در مورد مسئله ي حكومت پديدا . بفراموشي سپرده شده يا عمدا پوشيده مانده است       

حكومت جامعه را منسجم و     . حكومت، بعقيده و براي هگل، فيلسوف حكومت، ايده را متجسم مي سازد           
و » پيشـه هـا   «بدون حكومت، عناصر و گشتاورهاي حقيقت اجتماعي، يعني مشـاغل،           . متعالي ميكند 

مـثلا اخلاقيـت    (د ها اصناف، گروه هاي جنبي از قبيل خانواده و شهر ، و سر انجام نياز ها و آداب وقراردا                 
، گسـيخته و متلاشـي   )عيني، يعني عرف و سنت و عادات، و اخلاقيت ذهني ، احساس تعهـد و وظيفـه     

ديگر نه چيزي . با بودن حكومت مدرن، مبتني بر اساسنامه و تشكيلات، تاريخ به كمال ميرسد . ميگردند
ز ديد ماركس، حكومت، بجـاي اينكـه        بر عكس، ا  . وجود دارد كه از زمان انتظار داشته باشيم و نه از عمل           



شرايط را ايجاد كند و آنها را بوسيله طريقه اي متافيزيكي، بزير لواي خود جمع نمايد، خود چيزي به جـز                 
بنا به استعمال و بكار بري واژه اي كه ماركس هنـوز            . نهاديكه تابع شرايط تاريخي خويش است نمي باشد       

پايـه  ( هگل بكار نمي برد، نهاد هاي تشكيلاتي داراي قاعده اي            بهنگام انتقاد بنيادي از حقوق و حكومت      
و نيـز   (ولي در باره ي عقيده و تز هگلي كـه طبقـه متوسـط را                . هستند و روبنا ها را تشكيل ميدهند      ) اي

، طبقه عام ميداند، طبقه اي كه حامل آگـاهي و معرفـت             )بوروكراسي حكومتي را كه بدان وابسته است      
و حتي،  . آيا انتقاد ماركسيستي انتقادي تئوريكي است؟ آري      .  شدت مطرود ميداند   است، ماركس آنرا با   

ولي ايـن انتقـاد در آن واحـد و اساسـا،            . تا ريشه ي تئوري ، تا كنه تجزيه و تحليل فرايافتها پيش ميرود            
منظومه ي هگلي، عمل و پراتيك را تحريم ميكنـد زيـرا افـق را مسـدود و                  . هم هست ) پراتيك(عملي  
ماركس، بـراي مـردم     . ماركس، بعنوان مرد عمل، بميدان انديشه پاي مي نهد        . ث را متوقف ميكند   حدو

. ،براي سوسياليسم و كمونيسم، براي پيشرفت و تطـور جامعـه مبـارزه ميكنـد              )دموكراسي(سالاري
ماركس يك استراتژي طراحي ميكند، طرحي متكي به طبقه ي كارگر، زيرا، اين طبقه اجتماعي، با نهـاد                  

مـاركس نميتوانـد آنچنـان      . هاي اجتماعي موجود مخالفت مي ورزد و نهادهاي موجود را نفي ميكنـد            
به معنـاي وسـيع و      (فلسفي را تأييد كند كه حكومت موجود را برسميت بشناسد         ) سيستم(منظومه ي 

 توجه داشته باشيم كه منظومه ي هگلي، يك سيستم فلسفي كامل          ). شديد واژه ، مقدس و قانوني بداند      
انتقاد از حكومت و انتقاد از فلسفه، متوازيا و همـدوش، از خـلال              ) . المنظومه(آري سيستم   : و تام است    

  .انتقاد ريشگي سيستم فلسفي ـ سياسي، پيش ميروند

، »گاليلـه ـ دكـارت   «همانسان كه در علوم طبيعت ، از انقـلاب  . ولي، اين گسيختگي مانع تداوم نيست
. يتوان از انقلاب هگلي و ماركسيستي در معرفت و شناخت بشر حرف زد            سخن گفته ميشود، همانسان م    

. مسـتند شـود   » كانتيسم«و  » كانت«در اين زمينه ، به      ) انقلابي(در اين جا، صحيح تر آن است كه جهش        
اين انقلاب در چه مورد و در كجاست ؟ در آنجا كه به عقيده ي هگل اولاً، و بـه عقيـده ي مـاركس ثانيـاً ،                            

قبل از آنها ، در علوم و فرايافتهائي كه تا آن وقت            . هدف تحقيق و شناخت، مسئله ي زمان است       موضوع و   
البتـه زمـان، حتـي در پيشـرفته تـرين           . تدوين يافته بود، نقش نخستين به فضا احاله شـده ميشـد           

در . ده، حذف نشده؛ بلكه منتج از فضاست و بوسيله ي آن تعين يافته؛ بدان وابسته و تابع بو                 »مكانيسم«
حدوث تاريخي، توالي اشكال و لحظـات  : آثار هگل و به عقيده ي او، حدوث مقام اولويت را اشغال ميكند   

وقتي كه هگل به تدوين و تنظيم فلسفه مي پردازد، زمان را سـاكن انگاشـته و                 . بشري) وجدان(آگاهي  
ستم خودش تثبيت نموده،    متوقف ميسازد، و براي آن موعد و غايت نهائي را در حكومت موجود و در سي               

ماركس انديشه ي هگل را از سرگرفته و عمق آنرا          . و بدين سان ژرفترين انديشه ي خود را تخريب ميكند         
مگر نه اين است كه طبيعـت و جامعـه تاريخـاً درك             . حدوث حقيقتا جهان شمول مي گردد     . در مي يابد  
مان كار اجتماعي، توزيع فعاليت ها در زمان،        ز. انسان و انسانيت زماناً متمايز و متصف ميگردند       . ميشوند

آثار موسوم به فلسفي، اين تعمق و ژرفا نگري ي زمـان  . در زمان) تركيبات(پيدايش صورتها و ساختارها   



را با روشي همخوان و متوافق، دنبال ميكنند، تا آن حد كه تعمق به ژرفترين نقطـه رسـيده و هـر گونـه                        
به مرتبه ي شـناختن     . طعي و ابدي انگاشته ميشد، منفجر مينمايد      تدوين فلسفي و صورت بندي را كه ق       

يعني جدا كردن و اخذ آنچه كه در جريان طريقه حدوث ، از آن و در آن، مولود                  : انسانيت و آدميت رسيدن     
ولي، معذالك  . سيستم دانائي او خطرناك است    . هگل نتوانست براي آزادي سيستمي ارائه دهد      . ميشود

  . زمان را، كه بنياد هر نوع شناختي از انسان است، پي ريزي كرده استهگليانيسم شناخت

كـه  » موجوداتي«. در نظريه ماركس، بيش از نظريه هگل جنبه دوگانه زمان يعني نمو و توسعه جاي دارد               
در حدوث، با نوعي ثبات، توليد ميشوند نمو ميكنند ، يعنـي بعضـي از خـواص و كيفياتشـان متـدرجاً                      

در همين زمان و در همـين       ). پس قابل اندازه گيري اند    (اين خواص جنبه ي كمي دارند       . ندافزايش مي ياب  
بين اين دو، رابطه    . نمو و توسعه توأم پيش ميروند     . حدوث، خواصي جديد ، تنوعاتي كيفي، بروز ميكنند       

كه فقـط   هر آن موجودي    . اي وجود دارد كه تابع و تحت عامترين قوانين انديشه ي ديالكتيكي ميباشند            
) نمو و توسـعه   (معذالك، اين دوجنبه ي حدوث      . نمو كمي داشته باشد بزودي يك عجيب الخلقه ميشود        

اين قبيل غولها و عجايب المخلوقات وجود دارند،        . متفاوتند و گاه از هم جدا و نسبت به هم واگرا ميشوند           
پس بدين ترتيب، نمو كمي     . باشندو حتي نادر هم نيستند، و شايد نمايانگر و نمود صورتي از افول و مرگ                

) تطـور (توسعه از مراحلي جهشي ميگذرد؛ توسـعه        . توسعه هم كيفي و غير مداوم است      . و مداوم است  
. توسعه را كمتر از نمو ميتـوان پـيش بينـي كـرد            . نمو بسهولت قابل پيش بيني است     . مستلزم آنهاست 

ته باشد، مثلا احتمالات، وقوع حـوادث       توسعه حتي ممكن است كه حوادث غير قابل مترقبه همراه داش          
تـاريخ مملـو از     . شگفت آور با خصايصي جديد، كه نميتوان آنها را به گذشته و يا به سرنوشت نسبت داد                

  . آفرينش هائي است كه، از نظر نماد صوري و آثار، غني تر از پيش بيني ها و انتظار و خوض و غور است

وق او، در پرتو ماركسيسم قرائت شود، در آن ميتوان به اكتشـاف             آنگاه كه آثار هگل، بويژه فلسفه ي حق       
هگل حالتي را مورد بررسي قرار ميدهد كه خودآن را كـه جامعـه ي مـدني نـام                   . مفهوم پراكسي رسيد  

حكومـت و موظفـان آن ، ديوانخـاني و يـا            (گذاري ميكنـد؛ و جامعـه مـدني را از جامعـه ي سياسـي                
جامعه ي مدني مشتمل است بر نياز هـاي افـراد و            . ررسي قرار ميدهد  متمايزكرده مورد ب  ) بوروكراتيكي

گروه ها ، نيازهائي كه زندگي اجتماعي، در يك سيستم همساز و متوافق، تشكل ميدهند و كـه تقسـيم                    
: نيـز هسـت     ) فرعـي (جامعه ي مدني، همچنين، شامل گروه هاي جزئي         . كار به ارضاء آنها گرايش دارد     

همـه ي ايـن عناصـر روي        . ، شهر ها، و گروه بندي هاي سـرزميني        )حرفه ها ( ه ها خانواده، تنه هاي پيش   
يكديگر اثر ميگذارند، و از تأثير متقابل آنها، مجموعه اي تشكيل ميگردد، يعني جامعه ي مدني ، كـه در                    

  . آن واحد، با حقوق، حكومت، دولت و دستگاه ديواني ي حكومت معجون ميشود

بـه  . ل، مفهوم پراكسي يافت ميشود ولي، در عين حال، به چشـم نميخـورد             در اثر هگل، در همين مراح     
هگل، حكومت مطلقه، و مويد رباني من عنـداالله ، شـرايط خـود را               » فلسفيو سياسي « واقع، در سيستم  



تحميل و اعمال ميكند، شرايطي كه اهميت و سود آن چيزي بجز مصالح ساختماني قضـائي و سياسـي                   
توخـالي ي ويـژه ي     » ـ لحظـات    مومانها  «، در اين عناصر و شرايط، بجز مراحل         از آنجائيكه هگل    . نيست

  .واقعيت عالي، يعني حكومت، چيزي نمي بيند، آنها را بي اهميت مي انگارد

 خانواده مقدس ، درمبحث اظهار نظر در باره فوير باخ ، در كتاب            1844معنا و مفهوم پراكسي، در دستخط       
  . ، پديدار ميشود)ا نگارش يافته1846 ـ 1844همكاري انگلس در سالهاي كه با (ايدئولوژي آلمانيو 

 مقولات و مفاهيم بنيادي فلسفه ، فرايافـت هـاي ماترياليسـم و ايدآليسـم را مطـرود       1844دستخط  
بمعناي فلسفي چيست؟ جوهر عبارت است از طبيعت مسـخ شـده            ) شئي قائم بذات  (»جوهر«. ميكند

چيست؟ وجدان  ] شعور[و معكوسا، وجدان  . كي ، در جدائي اش از انسان        متافيزي) تنكيري و تزويري  (ي
  .متافيزيكي انسان در جدائيش از طبيعت) منكر ـ متخنث(مسخ شده ي] عقل[عبارت است از روح

ايـن دو   . با پراكسي انقلابي، دو تفسير جهان هستي، يعني ماترياليسم و ايدآليسـم، سـاقط ميشـوند               
پـس  (ويژگي ماركسيسم، خصلت انقلابـي آن       . ود خود را از دست ميدهند     تفسير، تضاد و در نتيجه وج     

، مولود يك موضع گيري ماترياليسيت نيست، بلكه زاده ي خصلت پراتيكي آن اسـت               )خصلت طبقاتي   
يعني گذار آن از فلسفه يـا       . [كه خيالبافي ، يعني فلسفه يا ماترياليسم و ايدآليسم را پشت سر ميگذارد            

  ].آليسمماترياليسم و ايد

اگـر هـم    . قرن هيجدهم پراكنده اند   ) بورژواز(تعابير و تفاسير جهان در افكار پيشين ، بويژه در انديشه            
حقيقت است كه فلسفه ماترياليسم، من حيث المجموع، فلسفه ي طبقات مظلوم و انقلابـي بـوده كـه                   

قه، با تشـريح و توضـيح   اين طب. بورژوازي را هم شامل است، ولي نقش طبقه ي كارگر اساسا جديد است          
عمل جامعه بر مبناي صنعت، كه امكان فراهم ميكند تا به درك پراتيك آدمي بطور كلي نايـل                  (پراكسي

، قاطعانه، تفاسير پيشين را كه مربوط به مراحل قديمي و گذشته ي مبارزه ي طبقاتي است، پشت                  )گردد
  .سر ميگذارد

احوال طبقه كارگر را روشن ميكند و براي اين طبقـه           ، اوضاع و    )نظري(ماركسيسم كه از لحاظ تئوريكي    
به ارمغان مي آورد، فلسفه اي مادي نيست، زيـرا ماركسيسـم            ) تئوري(آگاهي طبقاتي در سطح نظريه    

ماركسيسم نه ايدآليست است و نه ماترياليست، زيرا ماركسيسم اساسـا و عمقـا        . اساسا فلسفه نيست  
ماركسيسم تاريخيت وجـود بشـري و       . ا توضيح ميدهد  ماركسيسم تاريخيت شناخت ر   . تاريخي است 

  . تشكل اقتصادي ـ اجتماعي را مي گستراند

نه تنها فلسفه هيچ چيزي را توضيح نميدهد، بلكه فلسفه خود نيـز بوسـيله ي ماترياليسـم تـاريخي                    
وضـع  فلسفه ، با سير خيال پردازانه و پنداربافانه ي انفعـالي خـود، تسـليم    . تصريح و توضيح مي گردد  



برخـورد  . فلسفه جهانرا تغيير نميدهد بلكه تفاسـير جهـان را دگرگـون مـي سـازد               . موجود مي شود  
كه نتيجه ي دورادور و كهن تقسيم كاراست ، چيزي بجز يك فعاليت ابتـر ،  ) انديشه پرورانه (تماشاگرانه  

  .معلول و جزئي نميتواند باشد

. ي دارنده ي عنوان فعاليـت عـالي و كـل باشـد            فلسفه نميتواند مدع  . ولي حقيقت ، عبارت است از كل      
نتايجي كه از اين فعاليت پندار بافانه حاصل شده عليه و متضاد با واقعياتي است كه از تجربه بدست آمده                    

هـر مطلـق    . مطلق هاي بيحركت وجود ندارند، همچنانكه، ماوراي روحانيت عاري از وجود است           . است
انتزاعات فلسفي، مثلماهو، هيچگونه    . انسان بوسيله ي انسان است    بمثابه ي نقابي براي توجيه استثمار       

آيـا  . حقيقت، در عين حال ملمـوس هـم هسـت         . ارز شي ندارند، و هيچ معناي دقيقي را هم نميرسانند         
  قضاياي فلسفي ابدي هستند؟

]Les proposition de la philosophia perennis[  

 بدون محتوا ميباشند، و يا اين قضايا، بوسيله يك محتوا           و تحصيل حاصل  )توتولوژي(يا اين قضايا، بينه     
صعود بر فراز جهان بوسيله     . ي تاريخي، بطريق آرويني و تجربي قابل تحقيق، معنائي ملموس مي يابند           

اين بدان معنا نيسـت كـه در ايـن راه بـه             . در لب بطن خيال محبوس ماندن     : ي پندار ناب، به واقع يعني     
، )محمـولات ( كليـات  . ميرسـيم » ) اسم بـي مسـمي  (سمييت ـ نوميناليسم ـ ا« فلسفه ي اسمانيت

  . پراكسي نهاده شده اند كه اين خود عيني است» )القاعده(بنياد«بر

. آيا از نظر كيفي، انواع گوناگون و متمايز شناخت وجود دارد؟ مثلا شناخت فلسفي و شناخت علمي ؟ نـه         
وان منتزع شناختهاي علمي خاص، يا درست تر بگوئيم به          انديشه ي فلسفي انتزاعي، فقط ميتواند به عن       

  .عنوان خلاصه ي عام ترين نتايح حاصل ازمطالعه ي توسعه و تكامل تاريخ مصداق و توجيه يابد

يكي اعاده و بازگرداندن نيروي فعـال انديشـه ي          : مصداق و توجيه ماترياليسم تاريخي، مبتني است بر       
 ، يعني پيش از تقسيم كار ، زماني كه مسـتقيما بـا عمـل و پراتيـك                   »دربادي امر «بشري، آن نيروئي كه     

بمنظـور احتـراز از اغـوا و فريـب     » فلسفي« ارتباط داشته مي بوده، به خود بشر وديگري، بر اثر تصميم 
  .توهمات عصر و القصه، آفرينش شريعتي واقعا جهانشمول 

كند، ولي اطاله ي آنـرا ادامـه ميدهـد و كـه             اين توقع سه گانه كه فلسفه را منقوش به مهر ختم نهائي مي            
تلقي گشـته و    ) انديشه انساني جهانگستر  ،  انديشه درست ،  انديشه موثر ( ميتواند بعنوان توقع فلسفي     

مورد قبول واقع شود، در كتاب ايدئولوژي آلماني و كتاب خانواده مقدس، بقدر كفايت گسترده و تشريح                 
بطن مباحث، مشاجرات قلمي ، و در نقد و انتقـادات محتـوي در              اين توقع فلسفي در مركز و       . نشده است 

  .متون بعدي بچشم ميخورند



چنانكه گفته شد اين    . در آثار مشهور به فلسفي ماركس، معنا و مفهوم پراكسي مقام اول را اشغال ميكند              
. و واقـع اسـت  فلسفه، معين ) پندار بافانه(معاني و مفاهيم در نقطه مقابل فلسفه و بر خورد سياحتگرانه       

طرد ميكند، خـود موفـق      ) مادي(فويرباخ كه فلسفه هگلي را بنام يكنوع انسانشنانسي ماترياليستي          
اگر هم به شئ محسوس متوجه و متكي باشد، معـذالك، در            . نشده است كه از برخورد فلسفي فراتر رود       

 صورت و شكل ميدهـد،      فعاليتي كه شئ را   : ادراك محسوس، جنبه ذهني محتوا را كنار مي گذارد يعني           
فويرباخ در شئ محسوس محصول يا اثر       . كه آنرا در ژرفا درك ميكند و كه خود را نيز در آن باز مي شناسد               

وقتـي كـه فويربـاخ فعاليـت        . يك فعاليت خلاقه ، در عين حال محسوس و اجتماعي را نمي بيند            ) كار(
 ـ         » پراتيكوـ محسوس « ادراك فعاليـت   » در دريـابش  «ود را،   را نا ديده مي انگارد، بدليل اقوي جهـل خ

  .]10[پراتيكوـ انتقادي، يعني فعاليت انقلابي ، نشان ميدهد

 به ماترياليسم فلسفي، كه پراكسي را كنار گذاشـته، ذيحقانـه، جنبـه              ، نسبت )مينوگروي(ايدآليسم  
ادراك حسي و نيز انديشه انساني را، با كنار گذاشتن انتزاعانه جنبه محسوس، اخذ كرده و دركيده است                  

  ).تز نخست در باره فوير باخ( 

.  چيزي نديـده اسـت  )ناروائي ـ نامعقولي (فويرباخ در اين توجيه و سمت يابي در پراكسي، بجز چندش 
اين ماترياليسم، تغييرات انسان را تـابع ورود        . ماترياليسم فلسفي حتي عواقب و نتايجي وخيمتر دارد       

تغييرات در مواقع و شرايط و تربيت ميداند و فراموش ميكند كه اين انسان است كـه شـرايط را تغييـر                      
  .ميدهد و كه تربيت كنندگان ، خود، به تربيت نياز دارند

، بسوي تقسيم جامعه به دو بخش كـه يكـي فـوق           )مادي( ترتيب گرايش اين تئوري ماترياليستي     بدين
، )مينـوگروي (به گويشي ديگر، فلسفه ي ماترياليسم، همانند ايدآليسم       . ديگري جاي دارد سايق است    

  ).برنهاد سوم(حكومت را در اينجا به بهانه ي سازمان بلكه بدليل تربيت توجيه ميكند

كه بدانيم آيا فكر انساني ميتواند به حقيقت عنيي دست يابد يا نه؟ يك مسـئله تئـوريكي                  اين مسئله   «
انسان با يستي در پراتيك حقيقت را يعني واقعيت، دقت و           . نيست، بلكه مسئله ايست پراتيكي    ) نظري(

عيت انديشه ،   گفتگو و يك و دو كردن ، در باره واقعيت يا ناواق           . توان نيروي انديشه خود را به ثبوت رساند       
  ).برنهاد دوم(»بدور از پراكسي، مسئله ايست، محضاً، قرون وسطائي

   

مسئله ي شـيوه    . ميدان برد شناختها و جهت و معناي آنها به رابطه شان با فعاليت پراتيكي مربوط است               
مفـارق و   (ترابط مجرد . سياحتگري و خيالبافي شناخت بايد بعنوان يك مسئله ي غلط بدور ريخته شود            

، جدا شده از پراتيـك اجتمـاعي و تحقيـق پراتيكـي و آرمينـي،                )تئوريكي(، استدلال نظري  )ذهني



عمـل،  : وجود بشري اجتماعي است و گوهر جامعه پراكسي است          ) ذات(گوهر. هيچگونه ارزشي ندارند  
غير وقتي كه تئوري از پراتيك جدا ماند، در مسائلي كه نادرست مطرح و باز نموده شده و                  . كنش، واكنش 

  )تز يا برنهاد هشتم(قابل گشايشند، در اسرار و تصوف و عرفان سرگردان و سردرگم ميشوند

پراكسي از آنچه كه فلسفه بدان جاهل       . مطابق اين متون، تعيين و تحديد پراكسي مخصوصا، منفي است         
مشـاجره  اين يك تعـين     . است و از قلم مي اندازد، بوسيله آنچه كه فلسفه نيست، معين و معرف ميشود              

ضـمناً،  . بنياد و اساس را نشان ميدهد، و مثبت براي انديشـه ديالكتيـك            ) نفي(ايست، كه در آن منفي    
ماركس اين توضيح را تا آنجاپيش نبرده است كه بتواند مانع           . توضيح و بيان مفهوم جديد منقوص ميماند      

ارائه شده ، بعد ها )باره فويرباخدر (معيار پراتيك، بدان سان كه در تز دوم . بروز بعضي سوء تفاهمات شود   
و ) آروينـي (براي طرد تئوري و بسود روحيه و انديشه پراتيكي، بمنظور اشغال يك موضع گيري تجربي                

براي خـاطر تجربـه يـا حكمـت عملـي      . براي توجه تام به كاركرد و حسن تأثير، از سر گرفته شده است  
  . فلسفه ، بنام انتقاد از فلسفه ، از دست داده ميشود، اهميت فلسفه و رابطه پراكسي با گذار از)آرويني(

گروهي چنين داوري ميكنند كه علوم اجتماعي يا علوم واقعيت بشري، كه در رأس آنها جامعه شناسـي                  
بجاي سمبل هـا، اوهـام و فرايافتهـاي         . جاي دارد، براي جايگزيني فلسفه عجوز و نارسا كفايت ميكند         

اجتمـاعي انسـاني،    (هم و برهم شده اند، ملاحظات و واقعيات تجربـي         فلسفي، كه بوسيله خود آنها در     
اين حضرات انديشمند ، وقتي كه در برابر ملاحظات دقيق، ولي تكه            . ، جايگزين ميشوند  .)فرهنگي و الخ  

پاره، و البته محدود، واقع ميشوند كه فقط عودت و ترجيع بسوي نوعي فلسفي گرائي، مخفي يا علنـي،                   
و يا  . آن مشاهدات ابعاد و ژرفا دهد، دچار بهت و حيرت شده و انگشت بدندان مي گزند               ممكن است كه به     

اينكه ـ با نتيجه اي همانند يعني هيچگونه ماحصل ـ گروهي متخصص به يافتن تكنيك هائي پرت و پلا و   
عيات، به ايـن  پراكنده و جزئي راه يافته و ، بلافاصله ، فيلسوفهائي سر ميرسند تا به اين توده بي شكل واق                

و بدينسان در اين جـا، ميـان        . تكنيك ها، و به اين نتايج حاصله ، يگانگي و وحدتي خيال پرورانه بدهند             
  .اثباتيگرائي و حكمتگرائي ، ميان عيني و ذهني، مابين تجربه گرائي و اراده گرائي، نوسان ميكنند

اكتشاف، ، با ايجـاد امكـان تحقـق         گروهي ديگر هم كه ميگويند ماركس پراكسي را كشف كرده ، و اين              
ولي آيا ميتوان مفهـوم پراكسـي را سـاده انگاشـت؟            . روياهاي فلاسفه، وجود آنرا بيهوده نموده است      

چگونه ميتوان به بغرنجي وصول و حصول يافت؟ ما قبلا ، تضاد ها ي موجود در پراكسي و نيـز اختلافهـا ،      
بر اساس فرايافت هائي كه بوسيله و بكمك فلسـفه          بجز  . سطوح و تقطيبات را مشخص و متمايز نموديم       

تدوين يافته اند، چه وسيله اي براي توضيح و تحليـل قـدرت خلاقـه ي                ) كليات، محمولات ارسطوئي  (
پراكسي ميتوانيم سراغ كنيم؟ چگونه ميتوان فرايافت پراكسي را در قدرت خلاقيتش تجزيه و تحليـل                

  كرد و آن را توضيح وتشريح ساخت؟



كشف پراكسي را با امحاء فلسفه اشتباه كنيم، آيا خود بسوي يك فلسفه پراكسي، پراگماتيسـم و    اگر ما   
  غيره، كه خودنيز يك فلسفه ، يا مشتقي از فلسفه ، يا بدلي از فلسفه عتيق است، نرفته ايم؟

افته باشند،  كليه اين گرايشها در ابهامي وسيع، و بدون اينكه ذره اي از فرضيه ها و تناقضاتشان، تبيين ي                 
بـه واقـع، و در عمـل، ماركسيسـم رسـمي ،             . در حركات ماركسيستي عصر ما متلاقي و در برخوردنـد         

. و اثباتي را، زير پوشش نسق و جمله پـردازي ي فلسـفي، پذيرفتـه اسـت                ) ارويني  (برخوردي تجربي 
اعتمادي كامل و در    ) بيشتر به علوم طبيعي تا به علوم واقعي انساني        (ماركسيسم رسمي ، به علوم و فنون      

بدين ترتيب با اين خطر رو برو ميشود كه يك پراكسي تكنوكراتيكي را ، زيـر يـك                  . عرضه ميكند  بست  
گرامچي، وسـيله   . فلسفه پراكسي، بر اساس تدوين آ     . ماركسيسم ايدئولوژي زده بپوشاند و توجيه كند      

و از ايـن راه     . يعني شاه جديد  توجيه حزب،   : ي موجه نمودن اين چنين پراكسي معين و مشخص ميشود           
  . اين فلسفه با تسليم تصديقنامه فلسفي به پراگماتيسم تبديل به فلسفه ماكياوليسم ميشود

طبقاتي ، آگاهي ي طبقه پرولتارياست كـه جـاي          ) وجدان(تاريخ و آگاهي  : لوكاچ، در كتاب    . به عقيده ژ  
تماميت مأخود از واقعيت، گذشـته ،       : ميكند  پرولتارياتماميت را ارائه    . فلسفه كلاسيك را اشغال ميكند    

  .در نفي بنيادي واقعيت موجود)ممكنات(حال ، آينده 

در هيج فـرد واقعـي ، در        : بدبختانه ، اين آگاهي تاريخي طبقه كارگر در هيچ جاي اين طبقه وجود ندارد               
سياحت آفاق و انفس    اين وجدان و آگاهي فقط در كله فيلسوف كه طبقه كارگر به شيوه              . هيچ گروه واقعي  

نامتيقن و  (اينگونه آگاهي آماج اين انتقاد ميگردد كه آگاهي آني          . از مغزش خطور ميكند ساخته ميشود     
محصول معجون عملي و ادغام شناخت ادراكي مدون بوسيله دانشمندان ـ  (را از آگاهي سياسي)بدوي

  .متمايز ميكند) يعني روشنفكران ـ در آگاهي آني 

اين فلسفه قدرت و اختيار فلسفي را، يعني        . سيك را با فلسفه پرولتاريا تعويض ميكند      لوكاچ فلسفه كلا  
كاري خطرناك، و انحرافـات تنظـيم       . اختيار نمايش و تنظيم واقعيت را، به يك نفر متفكر واگذار ميكند           

ه نظريه لوكـاچ در بـار     ! دسته جمعي ميشود  » متفكر«كلاسيكي را ادامه ميدهد و مخصوصا هنگامي كه         
هر دو نظر پـرداز ماركسيسـتي   . شناخت طبقاتي داراي همان مشلات فلسفه پراكسي رامچي مي باشد      

  .اشتباهي بسيار كلي و عام. پايان و ختم فلسفه را بدون تحقق آن طراحي كردند1

ولي ، پراكسي بسوي تحقق     . اكتشاف پراكسي ، فلسفه مستقل، خيالبافانه و ماوراء الطبيعه را ابطال كرد           
با تقسيم كار و دولت     ) انقلابي(فه نميرودمگر در حدود و با در نظر گرفتن اينكه يك پراكسي كاربري              فلس

  .را، پشت سر ميگذارد)واقعيت(و جهان غير فلسفي) حقيقت (، تضاد ميان جهان فلسفي 



فكـر  بدلايل متعدد، چه مربوط به عصر ماركس و چه بعد از ماركس، ولي هميشه در رابطه با توسعه تضاد                    
و اين مطلب را نه تنها      . پراكسي: ماركسيستي در دنياي فعلي، لازم ميدانيم كه اين مفهوم را روشن كنيم             

با گرد آوري تلخيصاتي از ماركس و انگلس يا منقولات، بلكه با تنوير مفهوم ، از متلزمات و متناقضات آن ،                     
جامعه شناسـي   : امعه شناسي است    از توضيحات منتجه ، نشان ميدهد كه محتواي عناصري متعدد از ج           

نيازمنديها، جامعه شناسي اشياء جامعه شناسي شناخت، جامعه شناسـي زنـدگي روزمـره ، و جامعـه          
  .شناسي زندگي سياسي، و غيره

در متوني كه از ماركس قرائت آنرا توصيه مي كنيم ، تحقيقات متوالي، بيش از پيش ، در حول و حوش يك                      
. ماركس، هميشه انتقاد فلسفه را موجه دانسـته اسـت         .  فراهم مي آيند   )سياسي(مفهوم عمل پراتيك  

پايان زندگي، در نظر داشت كه شرحي در        1ماركس، تا   . ماركس هزگز مفهوم پراكسي را نفي نكرده است       
ولي، بدون اينكه اين خواست خود      . بنويسد)اسلوب يا روش شناسي جدلي    (باره متدولوژي ديالكتيكي  

كار ماركس نه تنها ناتمام مانده بلكه ناقص هم هست و تشريحات او             . يان عمر رسيد  را تحقق بخشد، به پا    
و اين نقايص ، در مقياسي وسيع، در بـروز سـوء            . غير كافيست، حتي در باره مدون ترين بخشهاي كارش        

  .تفاهمات بعدي تأثير داشت

نيم كه اين كار ممكن اسـت،       براي بررسي هرچه بيشتر كامل پراكسي در آثار ماركس، اگر بتوانيم ادعا ك            
مي بايستي تعدادي پر شمار از متون را گرفته ، گروه بندي كرده ، بكمك روابطشان با هم ، آنهارا روشن و                      

در اينجا، ما انجام اينكاررا بديگران واگذار مي كنيم، همانطوريكه تعيين مجدد مناسـبات           . تصريح نمود 
در اينجا ، ما فقط پيشنهاد مي كنـيم         . ، را معلق مي گذاريم    ميان هگل و ماركس، و بسياري از مسائل ديگر        

و . كه به برخي از ابهامات، بفرض اينكه قلم بطلان بدانها نكشيم، اشاره كرده و نقاط ضعفشان را بنمـائيم                  
نيز نشان دهيم كه چگونه پراكسي، بدانسان كه ماركس مبدع آن آفريـده ، جـاي خـود را بـه جامعـه                       

  .ي واژه ، واگذار ميكندشناسي، بمعناي امروز

، مستلزم احقاق حق و اعاده حيثيت محسوس و تأويـل و            )عمل اجتماعي (مفهوم و معناي پراكسي   ) الف
  .، است كه قبلا بدان اشاره و توجه كرده ايم»پراتيك ـ محسوس« اعاده 

. اشـد زيرا محسوس اساس وجود مي ب     . محسوس، همانطور كه فويرباخ در يافته، شالوده ر معرفتي است         
جهان بشري بوسله انسـانها، در      . محسوس نه تنها سرشار و غني از معناست بلكه، خود، عمل و اثر است             

طول جريان تاريخ آنها ، بر مبنا و اساس طبيعتي اصيل و ريشه اي، كه خـود را دگرگـون شـده بوسـيله                        
، غنـائي  » تيك ـ محسـوس   پرا«. ابزار، زبان، مفاهيم، علائم، بما مي نماياند، آفريده شده است: وسايل 

، مظهـر دائمـي   »پراتيك ـ محسـوس  «. دسترس و در عين حال فنا نا پذير، پراكسي را بما نشان ميدهد
پراكسي ، و تطبيق مداوم با زمان، چنان روشن و چشمگير است كه كافيست ديـدگان را بـاز كنـيم تـا                       



مولي مورد استعمال تا اشياء نـادر و        عظمت پراكسي را در اثر آدميان ، كه شامل مناظر، شهرها، اشياء مع            
محسـوس و معقـول، وحـدت       ) يگـانگي (وحدت  . ميباشد، ادراك و احساس كنيم    ) آثار هنري (كمياب  

همانطور كه ماركس خاطر نشان ميكند حواس ما        . طبيعت و فرهنگ، از همه سو خود را بما عرضه ميكنند          
كشـف الاسـرار    . ( بـردارد، كشـف ميكنـد      نظرپرداز ميشوندو بيواسطگي ، اسرار و ساطتهائيرا كه در        

محسوس ما را بسوي مفهوم و معناي پراكسي هدايت ميكند و اين مفهوم غنـاي محسـوس را                  .) ميشود
  .ميگسترد

مناسبات ميان موجودات زنده و انسانها جزو اين جهان محسوس اند كه باز شناخته شده، باز مكشـوف                  
 موجود زنده و انسان ديگر، قبـل از اينكـه بـراي عامـل               زيرا در حقيقت ،   . گرديده و باز عيان شده است     

اين موجود زنده و انساني ، بعنوان شئ محسوس وارد . آگاه وجداني ديگر باشد، ابتدا شئ است    ) موضوع(
مناسبات اجتماعي كم و بيش سرشار از غنا و بغرنج ميشود كه او را ، به عنـوان فاعـل، كشـف و آشـكار                         

  .فعاليت ، و انديشه و اميال، را اعمال نمايد: هد كه قدرت ذهني خود يعني ميكند، يعني بدو امكان ميد

انسان خيلي بيش از بسياري از حيوانـات، كـه          . ابتدا موجودي است نيازمند   ) موجود بشري (انسان  ) ب
تقريبا همه از لحظه تولد، در وجود و محيط مجاور خود منابع ووسايلي مي يابندكه ادامه حيـات آنهـا را                     

در وجود بشري سراسر، در     . و كه در غير اين صورت، انواع و افراد همه نابود ميشوند           . ن پذير ميسازد  امكا
. ، بعنوان اساسي و بنيادي ، تظاهر ميكند و باز متظاهر ميشـود            )نوعي وعام (تمام فعاليت هاي او، نياز كلا       

حتي موجودي كه با فرهنگ     .  است در زندگي اين موجود، همه چيز متناظر با يك نياز و يا عامل ايجاد نياز              
همانطوريكـه نيازهـاي فـردي وجـود     . و بدليل قوي تر در زنـدگي اقتصـادي      . و فن فاصله داشته باشد    

، نيازهائي اجتماعي محض، نيازهاي سياسي، نيازهاي آني ، نيازهـاي           )كه اجتماعا ارضا ميگردند   (دارند
ي واقعي ، نيارهـاي غيـر اجبـاري و تحميلـي،      مصنوعي ، نيازهاي طبيعي ، نيازهاي غير طبيعي ، نيازها         

يك واقعيت انسـاني نميگـردد،      ) موجود انساني (شناخت و تميز وجدان در موجود ديگري        . وجوددارد
يك نياز  ) موجود بشري (يعني اجتماعي نميشود، مگر از لحظه اي كه شناخت و تميز نيارموجودي ديگر            

امور جمعي و فردي ، تظاهر نميكند مگـر بـا توسـعه             بالاخره عقل، معقوليت در     . گردد) آگاهي(وجدان  
  .نيازها و هنگامي كه انسان مجتمع به عقل فعال و عامل نياز داشته باشد

آدمي ،  . ، مدتها عاجز، و بدون وسيله دفاع مي ماند        )فردي و تاريخي  (انسان، موحود نيازمند ، پس از تولد        
انسته است زنده بماند، اين كودكاني كه مـورد بـي           در برابر اين پرسش قرار ميگيرد كه چگونه انسان تو         

آيا به عقيده ماركس وفكـر ماركسيسـتي، انسـان بعنـوان موجـودي              . مهري طبيعت بيرحم بوده ا ند     
امكان دارد كه موضوع دانش خاصي باشد كه شايد بتوان آن را مردم شناسي نام نهـاد؟                 )نيازمند(نيازي

به چاپ بوتيچلي صـفحات  .(ليه اين دانش را ريخته است طرح و گرته او    1844دستخط سال   . بدون شك   
كه مردم  (مردم شنناسيث . ولي اين صفحات محتواي انتقاد از مطلب ميباشند       ).  مراجعه كنيد  106 تا   92



بـر  . ، ميكوشد كه يا انسان را در زبيعت غرق كند و يا اورا از آن جدا سـازد                 )شناسي فويربا نمونه آن است    
: رفت عبـارت اسـت از اخـذ رابطـي تضـاد و در گيـري انسـان بـا طبيعـت                       عكس مطلبي را كه بايد گ     

فعاليت انساناز طبيعد ارضاي نيازهـاي      (و مبارزه ) پيشرفته ترين انسان از طبيعت جدانميشود     (وحدت
ميتوان به حق گفت    ). انساني را مي قاپد، طبيعت را دگرگون مي كند، مي تراديسد، و آنرا ويران مي نمايد               

 119 ص   1844بـه دسـتخط     . (اد انسان در طبيعت آنتولوژيكي يا وجودي و تاريخي است         كه شفته و بني   
از سوي ديگر، آنچه را كه انسان انجام ميدهد در يك حدوث يعنـي در يـك تـاريخ وارد                    ). مراجعه شود 

به كسي خق داده نشده است كه تاريخ و طبيعت را انطولوژيكي كند، و يـا بدينسـان بـه شـكل      . ميشود
  . جدا كردن انساني از طبيعت، فلسفه اي بسازدديگري از

پس مطالعه و ررسي نيازها، از آنجائيكه در حركت عام نوع بشري وارد ميشوند و هم چنين بدان دليل كه 
  .فعاليت هاي بشر را كه ماهيت انساني مي يابد بر مي انگيزند، مورد بررسي واقع مي شوند

نا و فقز نيازها، تنوع آنها ، گذار از نياز به اشياء به نياز بدين طريق است كه حقا مفاهيمي از قبيل غ
، گذار از استعمال و مفيد فايده بودن طبيعي به استعمال )حضور آن موجود انساني ديگر(بهحضور
  ).92ايضا ص (انساني

فرق انسان با . بررسي نيازها بهم پيچيدگي ودرهم شدگي تطور و طريقه ديالكتيكي را نشان ميدهد
و كار را   در اين است كه انسان براي تأمين موادمورد نياز خود، به آفرينش ابزار دست يافته و رنج حيوان

و رابطه بغرنج خود انسان با طبيعت ، با ساير ) فعاليت(نياز در آن واحد عمل . اختراع كرده است
. را تصاحب ميكندوجود بشري بر طبيعت تسلط مي يابد و جزءأ آن. موجودهاي بشري، با اشياء مي باشد

رنج كار مستلزم تلاش و انضباط : است » ضد ـ طبيعت «كار حتي به دومعنا .  طبيعي نيست كار چيزي
كار خود تبديل به يك . است ـ كار، طبيعت حول بشر و طبيعت درون نفسي بشر را تغيير شكل ميدهد

نياز ها . ند و تلطيف مي گردندحواس انسان در كار و بوسيله كار پرورش مي ياب. ميشود) احتياج(نياز 
  . تغيير مي كنند و پرورش مي يابند، زيرا كار و رنج آنها را با ارائه چيزهائي جديد تغيير ميدهد

تلذذ از . به اين طريق انسان از سطح طبيعت سر بر مي آورد، بدون اينكه قادر باشد خود را از آن جدا كند
اين تلذذ و بهره گيري از طبيعت . ود يعني طبيعت ميشودطبيعت موجب سازش انسان با بنياد ور يشه خ

كار، نياز نشانه ناتواني و عجز را با نياز نشانه . دمي چند به انفكاك، به مبارزه، و به درماندگي پايان ميدهد
منقسم و متكثر، اين موجود در . قدرت تلذذ و بهره گيري، و نيز نشانه انجام هر عمل، جايگزين مي كند

تئوري و منظومه )بجاي نظريه هگلي . ، وقع ميشود)انسلاب(از خود بيگانگي:  مثله شدن معرض خطر
يعني نياز به انجام و اكمال (، نيازبه تماميت)مجموعه نيازها(نيازها : بايستي يك كل جايگير شود )هگلي



دودو ثغور در جهت گذار از اين ح) ، نياز به وفور و كليت، در اجراي كليه فعاليت ها و تلذذ از همه اميال
  . انجام اين كليت است

پراكسي را كشف مي كنيم محسوس از يكطرف ـ و از طرف ) مضاعف(بدين ترتيب ما بنياد دوگانه 
نياز، (اين پديده تام و كل . ديگرفعاليت خلاقه، برانگيخته از نياز كه اين خلاقيت بدان تغيير شكل ميدهد

مولد : كار و رنج مولد است . رازها و سطوح يافت ميشوددركليه ت) كار، تلذذ محسوس از شئ محسوس
. نيازهاي توليد و نيازهاي به توليد. مولد نيازهاي جديد هم هست) يا رنج(ولي ار. اشياء و ابزار كار

بدين سان ، نياز قدم به قدم . نيازهاي جديد كمي و كيفي بر آنانكه موجد آنها هستند اثر مي گذارد
ميل :  تا به عالي ترين و عميق ترين ، ظريف ترين و خطرناكترين اشكال خود گسترش مي يابد، و اين

بمعنائي، خصلت تاريخ، تماماً، ميتواند بوسيله تطور و ). و ميل قدرت(، قدرت ميل )و حضور ميل( حضور
ش كمونيسم كار. ، تعريف شود)از معبر تصنعات ، فسادها، ازخود بيگانگي ها يا انسلابها(توسعه نيازها، 

  .توضيح نياز آدمي تا حد نهائي و نيز رهائي او از انسلاب و بندگي در برابر اشياء است

غائي عبارت است از حذف كار و رنجي بوسيله فن يا تكنيك، ولي اين ترم توسعه قابل پيش بيني  هدف 
انساني ووسايل ميان تلاش (تضاد ميان كار و غيركار. كار بعنوان نخستين نياز: واسطه اي را الزام ميكند 

يكي از مهمترين بر انگيزندگان ) ماموربه كاهش وحذف اين تلاش، به انضمام تكنيكها و ماشينها
غير كار، عبارتست از بيعرضگي و بيكارگي و هم چنين ذاتيت هوشيار طبيعي ، عجز از . هست) محركها(

  ]11[ليعني نياز بعنوان محروميت از تلذذ و تمتع كام. كاركردن ، و پاداش رنج

   

نوع بشري از غير ـ كار حيواني به غير ـ كار موجود پرتواني ميرسد كه با عبور از كار طاقت فرساي 
استثمار گران همين توده ها، ماده و طبيعت را ) بيكارگي(ه هاي انساني و غير ـ كار تود) و زيرظلم(

  .از نظر تكنيكي مهار كرده و بر آن مسلط شده است

كار داخل حركت ديالكتيكي نيازكار ـ تلذذ ميشود، كه بواقع گشتاور پراتيكي و آرويني ) ج
را اتحاذ كرده و حركات ديگري با حركت در طي اينحركت ، كار تعيين ويژه خود . تاريخي آن است

كه از دست (تقسيم زيست شناسگي و تقسيم فني . كار تقسيم ميشود. قبلي در هم مي آميزند
وظايف و مشاغل پاي مي گيرند، جدائي شهر . ، و تقسيم اجتماعي پديد مي آيد)افزار آغاز ميگردد

شهر مشاغل و نقش هاي رهبري را به ميشود، زيرا )بدني(و ده ، همراه جدائي كار فكري و مادي 
پيش بيني ، اداري، توجيهات : خود اختصاص ميدهد و اين وظايف در چهار چوب مدني است 

نحوه اوليد « بويژه در(شهر تا مدتهاي بسيار طولاني . سياسي، روارط با ساير گروه هاي سرزميني
يعني شهر نقشي . دهات ميگردد) پارازيت(مربوط به امپراطوريهاي مشرق زمين ، زالوي » آسيائي



بعداً ، و بويژه در غرب اروپائي ، شهر در امر كار توليدي ، . نظامي ، اداري، سياسي، : غير توليدي دارد 
اين طريقه كم كمك منسجم ميشود و متشكل مي گردد تا واردعصر سرمايه . جاي ده را ميگيرد

، )وظايف( آن نا برابري مشاغل  است ه طياين امر تاي تمت و پايان تاريخي طولاني . داري گردد
) وظايف(نسبت به مشاغل ) و عمدتاً كشاورزي( 0كار توليدي . شديد تر و مشخص تر ميگردد

. وظايف رؤسا، فرماندهان ، جنگ آوران ، كشيش ها ،و جادوگران و رمالان بيقدر ميگردد: ديگر 
 براي توزيع چندي توليد اضافي )كه ، درطول هزاران سال، هنوز طبقات نشده اند(گروه ها 

و معذالك برترها، شاغلان ممتاز، نميتوانند از تفتيش . اجتماعي وارد مبارزه عميق با هم ميگردند
آنها مجبورند كه حيثيت و موقع اجتماعي خود را . و مراقبت جامعه مربوط آزاد يا معاف شوند

دولت كه در . ط برتر خود، فداكاري كنندروبراه كنند، نقش هائيرا ايفا نمايند ، و براي حفظ شراي
وقاحت نشان » ملت«نخستين مرحله نطفه گيري است هنوز بدانها امكان نميدهد كه در برابر

محصوصاً اين عزيزكردگان تا مدتها مجبورند، براي توجيه و تصديق موقع خويش آثار و . دهند
زينت و رونق دهند، جشن ها و تفريحات ارهائي ارائه دهند، بناهاي تاريخي بر پاي دارند، شهرها را 

  .ترتيب دهند

نقش . سربرون ميكند كه حائز اهميت بزرگي است) شغلي(در اين اثنا، دراين مشاغل ممتاز، نقش
  ).رسالت رهبري و هدايت و فرماندهي(ايدئولوژيك

بيش از ) باسوادان (سپس به مغرداران . بوده است) كشيش ها(اين وظيفه ابتدا برعهدهء روحانيون 
قبل از . شاعران ، فيلسوفان، دانشمندان، نويسندگان، واگزار گرديده است: پيش متخصص شده 

طرح معنا و مفهوم ايدئولوژي، در اينجا، وجود اجتماعي حامل ايدئولوژيها، گروه متخصص و 
  .را متذكر ميشويم) كه طراحي ميكند، كه ادله وخط مشي صادر ميكند(مدير

ن فعاليت هائيكه مختص ماده هستندو فعاليت هائيكه به موجود بشري مي لازم است كه ميا) د
در » كار«فعاليت هاي دومي مولود تقسيم كار مي باشند، و معذالك واژهء . پردازند تمايز قائل بود

نقش : بجاي كار مذهبي، كار سياسي، كار فرهنگي، خواهيم گفت . بارهء آنها دقيقا گويا نيست
  )نقش يا وظيفه.  نقش فرهنگيمذهبي ، نقش سياسي،

. نامگذاري كنيم» پراكسي«و » پوائزي «ميتوانيم شكل اين دو گروه فعاليت را با واژه هاي 
پوائزي به محسوس شكل بشري ميدهد، و شامل روابط با طبيعت، كارهاي كشاورزي، هنرهاي 

حوله و . ( در او محيط بر او و محاط(دستي، كارهاي هنري و خيلي عامتر سيادت و تملك طبيعت 
  .بوسيلهء انسان اجتماعي) فيه



پراكسي شامل مناسبات انسان با انسانهاي ديگر است، و بويژه معامله ، فعاليت هاي 
پراكسي، بمعناي وسيع كلمه ، پوائزي را در . مديريت، وظايف دولتي ه بتدريج تشكيل ميگردند

خود محدود ميشود، و چيزي بحز و پراكسي، بمعناي محدود كلمه ، با تعيين . بطن ميگيرد
  .پراگماتاو امور مشورتي بين اعضا و جامعه را نشان نميدهد

كشاورزي، كار (كار مولد. اين تمايز، نتيجه و مولود يك انفكاك، بنوبه خود تقسيم ميشود
يا بهتر بگوئيم كه، تنها، (ارزش خود را نسبت به فعاليت محض خلاقه )دستي و سپس صنعتي 

شيئ، . ، از دست ميدهد)ه جازده ميشود، كار يك فرد كه اثري را كمال ميرساندبعنوان خلاق
، فعاليت هائي )بمعناي محدود(در پراكسي نيز. محصول توليد، اثر، از هم متمايز ميگردند

بازرگا، : سربرون ميكنند و ممتاز ميگردند، فعاليت هاي واسطه اي ، يا ميان واسطه اي گسترده 
  .خطيب، سياستمدار

كار در آن واحد ، هم . كار، در طول طريقه تطوري وسيع با خود وارد دعوا و معارضه ميشود
فردي است و هم اجتماعي، هم جزئي است و هم كلي، هم فاضله است و هم جامع، هم كمي است و 

، هم توليد كننده است و هم نازا، هم همگن است و هم )بغرنج(هم كيفي، هم ساده است و هم مركب
  .وارد معارضه و تناقض ميشود)بيكارگي و راحت طلبي(»غير ـ كار«كار با . ناهمگن

از كار بمثابه يك حركت ديالكتيكي ، شكل يا صورت يا فرمي سر بدر ميكند، يعني صورتي 
  .كالا: كه بوسيله محصول كار مادي گرفته ميشود 

ن طبيعت و بشر، اشياء در واقع ، پراكسي ، قبل از هر چيز، فعاليت است، رابطه ديالكتيكي بي
كه جدا كردن آنها از يگديگر به پيروي از سليقه فيلسوفها، كه آنها را مجزا از هم دانسته و ( و آگاهي

ولي اگر هر پراكسي يك محتوي است، ). براشان قائل ميشوند، مجاز نيست) مادي(جنبه گوهري
ر بوسيله صورتي كه زده پراكسي محتوي نيست مگ. را مي آفريند) شكل ها(اين محتوي صورتها

تنناقضات آنست، كه آنها را به نحوي ناكامل حل ميكندو به محتوي بازگشت تا يكنوع همسازي 
در مورد توسعه پراكسي، از خلال . از اين نظر، هر جامعه اي صورت آفرين است. بدان تحميل كند

ام خوشبخت ترين و زيبا مثلا محو بسياري از جامعه ها ، به انضم(دردسرها و دست و پا گيريها، 
: در اينجا ياد آور ميشويم . ، ببقاي خود ادامه داده و برخي صورتها را تكامل داده است)ترين جوامع

مولود (صورتهاي آداب ، مناسبات شخصي بلاواسطه، صورتهاي وجگاهت و زيبائي ، منطق صوري 
قواعد قراردادها و (ق، حقو)اعمال عقلي منظم و منطقي(خوض و غور در باره قول يا مقال 

، با همه عواقب و )صورتي كه محصول در ريان تعميم مبادله بخود ميگيرد(، بالاخره كالا)مبادلات
كالا از محتواي خود يعني از كار جدا . كالا ويژگي خيلي مهمي دارد. پول: نتايج يا علاقه ضمني 



كالا، . صول انساني استيك مح) مبادله(و بمثابه ارزش)استعمال(كار بمثابه شئي . نميشود
ارزش آن . نسبت به كار و تناقضات دروني كار مولد، هم اندازه گيري ميشود و هم اندازه مي گيرد

كه حاوي ) زمان متوسط كار اجتماعي يا دسته جمعي : به تأكيد ماركس (منوط به كاري است 
زمان (نده كالا و خود كالا آنست، ولي كار بهوبه خود بدانجا منجر ميشودكه فقط به عنوان توليد كن

در . همينكه كالا براه افتادتا حد نهائي امكانات صورت پيش ميرود. ، داراي ارزش است)نيروي كار
كار، در . دتاجر ، روز بروز مهمتر ميشود:پركسث، درليل وجود كالا، نقش واسطه بين كارهي مولد 

ام اصلي را احراز ميكندو اهميت اثر عمل خود نزول رتبه مي يايدو تحت شعاع ميشود، پول مق
  .واسطه ها بر فعاليت هاي خلاقه و توليدي ، برتري مي يابد

طي صد نخستين صفحه ء كتاب سرمايه ، ماركس نشان ميدهد كه كالا عبارتست از صورتي 
شئ مضاعف ميشود يعني دو وجه پيدا . در برخي شرايط اتحاذ ميگردد) مال(كه بوسيله يك شئ 

بدون اينكه واقعيت مادي خود را از دست بدهد ، به هم ارزش مبادله تغيير شكل ظاهر كالا، . ميكند
يك اعتلاي ذات يا جوهر بر شئي تحميل ميشود، بدان سان كه آن را از مرحله كيفي به . ميدهد

عبور ) سكه ، پول(مرحله كمي ، انزوا و تنهائي به مواهه با ساير اشياء از واقعي ذاتي به صورت محض
طلا، اندازه گيري شود، صورت به حد تكامل : وقتي كه هر نوع كالائي بوسيله معادل عام . هدميد

  .اعلي رسيده است

وانگهي اين . اين تحليل ارزش مبادله و طرح توسعه و تكامل صورت بقدر كفايت معروفند
هم درست است كه بعقيده ماركس، صورت كه تشكييل آنرا دنبال ميكند، داراي قدرت عجيب 

  .استتار جوهر نفس خود و توليد نفس خود ، از نظر انسانهائي است كه در آن و از آن زندگي ميكنند

شئ با به زير حجاب كشيدن ريشه هاي اصلي و راز . صورت به صنم ساحر و معبود تبديل ميگردد
به ، او را )يعني صورت بوسيله انسانها در برخي منناسبات بين آنها توليد گرديده(تولد انسان

اين خصلت صنم سالاري كالا، پول ، سرمايه ، متوقف نميشود و . مملوك خود تبديل ميكند
واقعي و ابر هائي ايجاد ميكند كه ) تصوراتي(اين خصلت، مظاهري. همچنانن پيش ميرود

تحليل ميبايستي اين ابر ها را كنارزند و . را كه جزو مظاهر است مي پوشانند) پراكسي(»واقعيت «
: صورت كه صنم سالار معبود گرديده دو خاصيت پيدا ميكند . رسوخ يايد) تصورا (اهر بدرون مظ

اين . ، استقلال مي يابد و مناسبات واقعي را زير حجاب مخفي ميكند)منتزع، محرد(همانند شئ
  .تحليل با تعمق حاصل مي آيد

   



 آنها، در جهت كاملا غور و ژرف انديشي در صورتهاي زندگي اجتماعي، و بنا بر اين تحليل علمي
اين بررسي، پس از گذشت ماجراها، با معلومات و داده هاي . معكوس حركت واقعي انجام ميگيرد

صورتهائي كه بر توليدات حاصل از كار، مهر . مدون، با داشتن نتايج توسعه و تطور، آغاز ميردند
 بوده اند،ثبات صورتهاي كالاهائي نقش ميكنند ، و بنا بر اين سير و جريان آنرا از سابق هادي

طبيعي زندگي اجتماعي را از سابق دارا هستند، و اين درست قبل از موقعي است كه انسانها در پي 
و نه درك خصلت تاريخي اين صورت ها ، كه بنظرشان ، بيشتر (درك معناي جوهري و مادي آن 

  . ]12[، بوده باشند)تغيير ناپذير مي آيد

مخصوصا تأثير . غلط را ارائه ميدهد) تصوراتي(صورت مظاهري. پس صورت، مكار وفريبنده است
مجرد، بنا بر اين از نظر تاريخي (اعي و شئ اجتم) ساكن و تغيير ناپذير(ثبات، ابهام بين شئ طبيعي 

  .شيئيت: خاص ميكند ) روندي (، صورت جامعه را سراسر وارد طريقه اي )متشكل

چيزي يت ) تئوري(معذالك، اين تعاريف و اشارات مهم ماركس، نميتوانند بعنوان يك نظريه 
.  تنظيم شوند، ك معناي جوهر ماركسيسم و كتاب سرمايه را تشكيل دهد،) صنمييت، معبوديت(

مكتب لوكاچ تئوري چيزي يت را بيش از حق ارزيابي كرده تا آنجا ك ه از آن يك فلسفه و يك 
بايد توجه ). كه در اين تنظيم بندي با فلسفه اشتباه شده است(جامعه شناسي استخراج نموده 

زي يت چي) تطور(نميتواند تا انتهاي طريقه ) كالا، پول، سرمايه(داشت كه شئ مجرد، صورت 
اين شئ مجرد، نميتوان از آن مناسبات انساني ، كه در پي تسلط بر آن ، . پيش برود) شئييت(

اين شئ مجرد يا . دگرگون ساختن آن ، و تبديل آن به منناسبات بين اشياء است، رهائي يابد
 پس، اين شئ جردفقط بر. صورت همجنان ، براي انسان، و بوسيله انسان فعال، شئ مجرد ميماند

  .نظم مناسبات صوري بين انسانها حاكم است

 براي ايجاد رابطه بين اين كالاها، دارندگان كالا، با …كالا ها بخودي خود نميتوانند به بازار روند
كساني كه آنها را در اخيتيار دارند، بايد خود نيز با هم بعنوان انسانهائي كه چشمه و منشاء اراده 

اين اشخاص، بايد همديگر را به عنوان مالك هاي خصوصي، . ر كنندآنها در كالاست، ارتباط بر قرا
اين رابطه حقوقي كه قرارداد صورت يا فرم آن را تشكيل ميدهد، كه قانوني يا . برسميت بشناسند

غير قانوني تطور يافته، چيزي بجز رابطه اراده هائي نيست كه در آن رابطه اقتصادي متجلي و 
  .]13[منعكس ميشود

: ، براي انسانها يك نظم صوري از مناسبات ببار مي آورد )ياصورت ـ شئ(پس، شئي مجرد
يعني در مجموع، صورت به دو . ي شناخته ميشودوجود يكي در ديگر. مناسبات يا روابط قراردادي

از يكسوكالابا نتايج و اثرات اجتماعي ـ اقتصادي، و از طرف ديگر، : قسمت تقسيم ميشود 



تبادل و تناظر اين دو جنبه بوسيله وحدت تطور بنيادي . قرارداد، با الزامات اجتماعي ـ حقوقي
  .تأمين ميگردد

العاتي ديگر، بررسي مناسبات حقوقي با اثرات و نتايج آن با بر رسي اقتصادي مبادلات، در مط
هنگامي كه راه براي پول و مالا هموار شد، هنگاميكه نقش حاكمبت آنها در تاريخ . متناظر ميباشد

قانون مدني (اعلام گرديد، آنوقت قانون روابط قراردادي بين موجودات بشري انتشار مي يابد
  ).ناپولئون

تدوين صوري اين قانون پاي به عرصهء وجود گذاشتند، اين قانون امكان براي كسانيكه بعد از 
آن شناخته ) هنوز تيره و تار(ميدهد كه رمز جامعه جديد براشان گردد، و جامعه بورژوازي و پيام 

  .]14[شود

كار با حركت ديالكتيكي : محتوا مستقر و استوار است )فرم(نبايد فراموش كنيم كه در زيرصورت 
كار فردي و كار اجتماعي، كار جزئي و كار كلي، كار كيفي و كار كميارزيابنده، كار ساده و كار (خود، 
  : به بررسي و به تئوري تقسيم كار مربوط ميشود »  ـ ارزشصورت«)تئوري (نظريه ). بعرنج

يا بهعر و بيشتر، اين تقسيم كار، در . وجود نياي تجارت مستلزم تقسيم كاري تطور يافته است«
حضور ارزش هاي استعمال متنوع، كه همانند كالاهاي خاص با هم مواجه م متلاقي ميشوند، و كه 

تقسيم كار، بمثابه مجموعه . نوع اند، مستقيما متظاهر ميگرددداراي شيوه ها و نحوه هاي كار مت
تقسيم كار، بمثابه مجموعه انواع . انواع خاص مشاغل توليد كننده اند، مستقيما متظاهر ميگردد

خاص مشاغل توليد كنند، مجموع كار اجتماعي مدي را بعنوان كار خلاق ارزش استعمال ، نشان 
نقطه نظر كالا و در چهار جوب سير مبادله ، فقط در نتيجه آن ، در معذالك، تقسيم كار، از . ميدهد

  ».]15[ئيژگي خود كالا ها ، ميتواند وجود داشته باشد

تصاحب و تصرف طبيعت : وجود مشخص و ويژه هنر و فرهنگ گرايش دارد كه اثبات كند كه ) ه
احساس و حساسيت ، نيازها و : از طبيعت موجود در وجودشان (ذاتي انسانها بوسيله خودشان، 

  ).بمعناي دقيق و محدود واژه اخير(بيشتر از پوائزي است تا از پراكسي) اميال

مع الوصف، اين نظريه نبايد بدون .  كه طبيعت انسان را تصاحب ميكننددر هر فرهنگ آثار هستند
تصاحب و تملك، نتيجه همكاري دائمي هر دو نوع فعاليت و . قيد و شرط مدون و پذيرفته شود

و ) بروني بشر(در اينجا بايستي بين تسلط بر طبيعت . وحدتيست كه تا به انفكاك تداوم دارد
تسلط برطبيعت ميتواند خود بخود انجام گيرد، . ايز قائل گرديدتم) دروني بشر(تصاحب طبيعت 

و ) يونان : مثال (برخي از جوامع در امر تصاحب پيش رفتند . بدون اينكه امر تصاحب پيش برود



را پيش ) روم: مثال تاريخ (جامعه هاي ديگر سيادت بر طبيعت و در عين حال تسلط بر انسانها
  .مدنها، خيلي تغيير كرده اندجامعه ها ، فرهنگها، ت. بردند

و بخش منقاد نشده ) تحت تصرف يا تسلط در آمده(ما همچنن بايستي بخش منقاد و متصرف شره 
در انسان، همچنين چيزهائي . اين بخش اخير جايش در طبيعت مادي نيست. را از هم متمايز كنيم

رديت و چه در بطن اجتماعي يافت ميشود كه بشر نميشناسد و بر آن تسلط نمي يابد، چه در قلب ف
تاريخي و اجتماعي ،  ار واقعيت انساني ،) ولي فقط يك قسمت( اين واقعيت كه قممتي . و تاريخ

شناخته شده باشد و تحت تصرف در آمده باشد، و قسمتي ديگر به حسب نيامده باشد و كوركورانه 
نها سازنده جامعه و انسا. عمل كند، اين يك واقعيت اجتماعي و تاريخي بسيار مهمي است

تاريخند، ولي بدون اينكه بدانند چگونه، در معجوني مبهم از شناخت و جهل ، عمل آگاهانه و عمل 
  . ]16[كوركورانه

مضحكه و تغزيه . بخش تحت تسلط در آمده و بخش كور ميتوانند با هم مناسبات آرام داشته باشند
با در . اي دائمي و بارزه اي كوبنده از لحظه ء شروع همزيستي خصمانه تا نظام جديد جريان مي يابد

، ميتوان تمايز معروف به علل و عقول را ]17[نظر گرفتن دانش و آگاهي ماس در بارهء انديشه يوناني
  .نظرهاي جبري ـ برخورد ها و تصادفها ـ اراده ها و انتخابهاي انسانها: به او استناد داد 

نظر سوم گرايش دارد كه دو نظر . عه فعال اين سه سلك با هم مواجه شده و مقابله ميكننددر جام
  . ديگر را پايمال ند بدون اينكه آنهارا در خود حل كند و يا حذف نمايد

فن، : نيروهاي مولد (قاعده : طرحي، كه خيلي هم رايج است سطوح پراكسي را متمايز ميكند 
  ).ها ، ايدئولوژيهانهاد(، روبناها )سازمان كار

آيا اين طرح سراسر پراكسي را ميپوشاند؟ آيا . اين طرح با برخي از متون ماركس متناظر است
و كه اقتصاد را بعنوان  طرح ديگري هم كه خيلي تعميم يافته . ميتوان آنرا لازم و كافي انگاشت؟ نه

 ميكند، در وضع همان تشريح جامعه مي انگارد و جامعه شناسي را فيزيولوژي اجتماعي حساب
اين . از اين قبيل طرحها به نحو قشري جا مي افتند و فريبنده و اغفال گر ميشوند. طرح بالاست

براي مثال . طرحها، واسطه ها، تداخلها، عكس العمل هاي متقابل و بويژه صورتها را كنانر ميگذارند
 و بنا بر اين با قاعده و )تكنيكها(، در طرح نخست، شاخت در كجا واقعست؟ شناخت با فنون 

در اين طرحها مقام زبان كجا واقعست؟ منطق؟ . ربطه نزديك دارد) پس با روبنا(باايدئولوژي
بين انسانها و ) و مضاعف(حقوق؟ هردو طرح گرايش دارند كه فعاليت انسان ، رابط زنده و چشمگير 

الكتيكي بنيادي، چه نيازها و اين طرحها همچنين لحظات و گشتاورهاي دي. آثار را ناديده بگيرند



اين طرحها معنا و مفهوم پراكسي را كنار مي نهند و يا : خلاصه در دو كلمه . چه كار را كنار ميگذارند
  .لت و پار مي كنند

بدون اينكه تحليل بوسيله سطوح را بدور بيندازيم، طرحي پيشنهاد مي كنيم كه با قريحه و قوه 
تكرار و نو آوري، در دو : در پراكسي سه طراز وجود دارد . ستمتصوره و الهام ماركس سازگار ا

پراكسي تراري ارش ترار همان ژست، تكرار همان اعمال ، در دورهاي . قطب، و، بين آن دو، تخلقي
اتفاق مي افتد كه اين پراكسي در . پراكسي تخلقي بدنبال نمونه و الگو است. معين است) سيكل(

غالب اوقات تقليد ميكند بدون  پس بدون اينكه بداند چگونه ؟ و چرا؟ حال تقليد، چيزي بيافريند، 
. ر فعاليت انقلابي به عالي ترين سطح ميرسدولي پراكسي اختراعي و خلاقه ، د. ]18[اينه بيافريند

، و چه درعمل سياسي، ميتواند بمرحله اجرا در )ايدئولوژي(اين فعاليت ، چه در شناخت و فرهنگ 
  .آيد

: معذالك، عمل سياسي تمام تغييرات جزئي را متمركز و متراكم در يك پديده كلي مي نمايد 
مالكيت ، ايده ها و نهاد ها، نحوه و اسلوب زندگي را، انقلاب كه نحوه ء توليد، منانسبات توليد و 

پراكسي انقلابي در روند و سياق و تطور كلي، اجتماعي ـ تاريخي، انفصال . تغيير صورت ميدهد
  .داخل ميكند) پارگيهائي ، گسيختگي هائي(هائي 

وليد مادي، ، ت)شناخت(فنون ، معرفت . كمي و كيفي: است ) جنبه، مظهر(اين تطور داراي دو وجه 
تكامل كيفي جامعه ـ بويژه در مغرب . نيروهاي مولده پله به پله با نوعي تداوم ، افزايش مي يابند
اين تكامل در بين راه بوسيله ء حركات . زمين ـ داراي مشي و سرعت و مسلكي آشوب ساز است

ها و صورتها پديد اين تطور در وجود بشري نوع و تنوعي از ايده . قهقرائي و ركودهائي قطع ميشود
در ريان همين تطور است كه تغييرصورت هاي بنيادي ، جهش هاي . مي آورد كه سر شار از غناست

انقلابها خواستار امجاي سراسر و ل جامعه ميباشند، بر پايه نمو نيروهاي . تاريخي سر در ميآورند
 انقلابها و جهش ها جامته .توليدي، نسبتاً تدريجي، صورتها و نظامهاي مستقر را به عقب ميگذارند

در جريان تغيير شكل و تبدل خود، صر فئوداليته ، همانند ك . ها را چون تام و عام نشان ميدهند
  .بهمين ترتيب سرمايه داري رقابتي . متجلي ميشود و بنظر ميايد ) سيستم(تام، يك منظومه 

يت و محسوسيت پس بدين ترتيب پراكسي انقلابي است كه در مناسبات اجتماعي معقول
و واقعيت، بثن مؤسسات ) تصورات(پراكسي بين مظاهر . وارد ميكند) ديالكتيكي(ملموس

در اين . ، بين صورتها و محتواها ، تلاقي و تصادف بر قرار ميكند)پايه(و نيروهاي مولده ) روبناها(
يكي، چون عقل گذار، آفريننده معقوليت ديالكت. جاست كه ما به ايده بنيادي گذار دست مي يابيم

  .زنده در جمجمه انسانها، وهم ، عقليت اجتماعي است



، هميشه با يك پراكسي سياسي )  تكامل توسعه(پراكسي انقلابي ، مولود نمو و مندج در تطور 
، نظامات )روبناها(پراكسي اخير ميكوشد تا صورتها، نهادها. محالف، محافظه كار ، برخورد ميكند

ساختنشسان با ) تطبيق(راكسي مي تلاشدتا آنها را ، يا با همساز اين پ. مستقر را حفظ كند
اين تلاشها ممكن . محتواهاي تغيير يافته بوسيلهء نمو، و يا باحذف اين تغييرات محتوا، حفظ كند

است، بر حسب توانائي سياسي گروه ها ، طبقات ، افرادي كه اين تلاش را بر عهده گيرند، كم وبيش 
: يير اشكال ريشگي، لزوم تاريخ دارند، ولي ميتوانند از دو راه به ظهور برسند تغ. به موفقيت رسند

از پائين به بالابوسيله انقلاب در پراكسي بالكل، در كليت اجتماعي ، از بالا به پائين ، بوسيله 
بيسماركيسم در آلمان پس از : مثلاً (عمليات با قدرت نهاد ها، صورتهاي مكتسبه ، رجال دولتي 

فقط تغييرات مذكور در راه اول، كه چيزي را ، حيه، و برجاي نميگذارند، ). 1848 انقلاب شكست
سالكان راه دوم بجائي نميرسند، ولي به عقيدهء ماركس اينان دگرگونيهائي . قاطعيت دارند

  .اساسي تر فراهم مي آورند كه خودشان را جاروب ميكنند

چه در اجتماعي و چه در انساني، همه چيز به عمل و . يابيمما در اينجا ، ايده ء بنيادي ديگري باز مي 
حتي ضرورت تاريخي گذار از ممكن به واقعيت بوسيله فعل ـ پراكسس ـ را . اثر منجر ميشود

يكي راه انسلاب : هر امكاني گشاينده دو راه است . ايجاب ميكند، و در اين راه ابتكار را مقامي است
انسلاب خود نيز گرايش .  وسيعتر و ديگري راه عادي رفع انسلاب كه راهي است) از خود بيگانگي(

رفع انسلاب با مبارزه آگاهانه ـ بيش از پيش آگاه با ورود طبقه كارگر به . دارد كه جهان شمول شود
انسان اجتماعي هميشه و همه جا، اختراع ميكند و مي . ميدان ـ بر ضد انسلاب ، حاصل ميشود

  .  قرباني و صيد آثار خويش استآفريند، همه جا و هميشه

شامل نظريه ايست كه بدان جان ميدهد و صحت آنرا ) خلق، انقلابي(پراكسي در حد اعلاي خود
پراكسي . و تصميم عمل فعال است) تئوريكي(پراكسي شامل تصميم نظري. تحقيق ميكند

ي بدون برنامه هيج فعاليتي بدون طرح وجود ندارد، هيچ فعل. مستلزم تاكتيك و استراتژي است
  . هيچ پراكسي سياسي بدون استكشاف و شناخت ممكن و آينده وجود ندارد. انجاك نمي گيرد

اميد . مفهوم پراكسي و پراكسي واقعي گسترش غناي تعييناتي را كه شامل است ، آغاز ميكند
تعين پراكسي چون م. حواس ما را پرت نكند و نظريه را منحرف نسازد» تعيين«است كه واژه هگل 

ازنظر ديالكتيگي ، . پراكسي هميشه راهي بسوي ممكن گشوده دارد. است پس مفتوح مي باشد
نفي كه شامل مثبت است، گذشته را بنام ممكن تكذيب ميكند و آنرا چون : تعين همين است 

يكي نسبت به آنچه : هر پراكسي در تاريخ با داشتن دو صورت واقع ميشود . تاميت نشان ميدهد
تعين بمعناي . م شده و ديگري نسبت به آينده اي كه در آن باز ميشود و كه آنرا مي آفريندكه انجا

اين ابهام ، ريشه بسياري از سوء تفاهمات در مورد . نيست) جبري ـ قضا وقدري ـ (تدرمي نيسم



يعني صورتها ، منظومه ها . دترمينيسم مجصول گذشته است. انديشه مابكسيستي، ميباشد
اين نتايج، اين آثار همچنان به إعمال . ، كه در راه نهاده شده اند)تركيبات(ساختارها ، )سيستمها(

ها در مبارزه اند طرد “دترمي نيسم ها، نه ابتكار انسانها را كه با آنها براي امحاي . فعل ادامه ميدهند
  .ميكند، و نه احتمالات، تصادفها و حوادث ممكن الوقوع را 

) علم الحياة(، نقطه عزيمت ما زيست شناسي)واقعيت و مفاهيم(سيبا پيروي از گسترش پراك
ما به احتصار ، از تطور اين فعل انساني و هم . جوامع موجود بشري به عنوان يك موجود زنده : است 

نژاد شناسي، تاريخ، : چنين ، سطوح واقعيتي كه در آن ميتوان مشاهده نمود، عبور نموديم 
بود ) تطور(ر اين راه پيمائي با صورتهاي بزرگي كه مولود اين طريقه ما د. اقتصاد، جامعه شناسي

آيا ميتوانيم، با حفظ معاهيمي كه ماركس پيشنهاد كرده ، پس از پي ريزي انديشه . برخوريم 
ماركسيستي، بوسيله ماركس ، آنچه را كه در قلمرو جامعه شناسي است و بدانش ويژه معرفي 

  شده است مشخص نمائيم؟

. جامعه شناسي ماركسيست بروز و تظاهر صورتها را دنبال ميكند. اقل به عنوان فرضياتلا. آري
صورتها را بر محتوان، و نيز اثر سختارها را بر تطور ) واكنشي(اين جامعه شناسي اثر عكس العملي

، روشن ميكند، و از طرف )ناظر به گذشته(نتيجه حدوث، را استعاياً . ها مورد بررسي قرار ميدهد
كه هميشه (وقتي كه صورتي متشكله تا حد نهائي ممكنات خود. ديگر آن را دگرگون ميسازد
پيش رفت، صورت هاي ديگري پديدار ميگردند، ساختار هاي ) معين و برين جهت محدود

اين موجودات كه مولود از حدوث ا ند و ميكوشند وضع خود را حفظ . ديگري، منظومه هاي ديگري
جامعه شناس موظف است كه اين .  ميگذارند، چه در جامعه و چه در طبيعتكنند روي يكديگر اثر

بنا بر (مجموعه تاثيرات متقابل و اين مجموعه واكنش ها را بجزيه و تحليل كند، مورخ، فلان تطور 
را مطالعه كند، اقتصاددان ، فلان صورت ها يا بهمان ) اين پيدايش صورتها و تشكيل ساختها

 سوي غايت  اثرات متقابل صورتها و ساختارها آنهارا ب.  بررسي مي نمايدساختار ها را مستقلاً
  .خود سوق ميدهد

بنا بر اين جامعه شناس ثبات هارا، از آغاز آنچه كه عامل منحل كننده آنهاست، و تعادل ها را 
يعني موجودات متشكله و ساخته شده از : بوسيله آنچه كه آنها را تهديد ميكند بررسي ميكنند 

كه به پوائزي (بررسي پراكسي به انضمام جنبه خاص آنها. وجه بي ثبات آنها از نظر ديالكتيكي 
بوسيله  ، يعني بر رسي يك محتوا، به عقيده ما، به يك جامعه شناسي صورتها،)نامگذاري كرديم

  .واژگون شدن ديالكتيكي كه ذاتي متد است، منجر ميشود



اتخاذ روشي ديگر در . مرو معيي را مشخص ميكنيمپس ما براي جامعه شناسي ماركسيستي قل
بررسي مسئله ، مثلا با اخذ آنچه كه در اثر ماركس براي ما نتيجه اي جامعه شناختي داشته باشد، از 

ماركس ، در مقام جامعه شناس ، . چهارچوب سنت آكادميكي و قرون وسطائي خارج نخواهد بود
  .معه شناسي ماركسيستي را معين كنيمبما امكان ميدهد كه مناظر و مراياي يك جا

ساختار هائي . اين جامعه شناسي جنبه انتقادي انديشه ماركسيستي را مورد توجه قرار ميدهد
پس، . كه زاده تطور ها هستندو صورتهاي برون شده از محتوا ميگوشند كه آنها را بي تحرك سازند

 شناخت ميباشد و به عنوان يك قصاوت و صورتها ذاتي ي) تركيبات(انتقاد اساسي اين ساختار ها 
) از خود بيگانگي (نتايج پراكسي آدمي را به انسلاب . ارزش به يك قضاوت واقعيت اضافه نميشود

نه اينكه اين نتايج قدرتها و ظرفيت هاي انساني را ساقط ميكنند بلكه بدان جهت كه . سوق ميدهد
  . ار ميگردندآنها قدرت خلاقه را از حركت باز ميدارند ومانع گذ

بنا بر اين مفهوم انسلاب ، با نشان دادن رابطه عمومي بين انسانها و آثار، درگرد و غبار محو 
اين مفهوم به يك جامعه شناسي ساختار ها و صورتها و به يك جامعه شناسي گسيختگي . نميشود

  .صورتها و انحلال ساختار ها منضم ميگردد

  :  مينويسد 1844س ملهم از پارمنيد، در دستخط مارك: آخرين كلام در بارهء پراكسي 

به عقيده او ، فلسفه ». انديشه و وجود متمايزند ، ولي در عين حال يك واحد را تشكيل ميدهند«
قادر نيست كه وحدت وجود و اندشه را در يابد، زيرا فلسفه بناي كار را بر اختلاف بين وجود و 

حل چيستان نظر تلاشيست كه بر عهده پراكسي . يماندانديشه نهاده و در اين اختلاف هم بافي م
در ميان پراكسي هاي تكراري و . پراكسي حقيقي شرط يك نطريه واقعيست. گذاشته شده است

حل تضادهاي نظري نيز ممكن نيست . تخلقي و پراكسي انقلابي، فقط پراسي انقلابي حقيقت دارد
حل آنها به هيچ وجه كار شناخت به تنهائي . مگر بوسيله پراتيكي ، بوسيله يك انرژي پرانيكي

نيست ، بلكه نقش يا وظيفه اي حياتي واقعي كه فلسفه نتوانسته است حل كند بدان دليل كه 
  . فلسفه آنرا به عنوان نقشي نظر در يافته است

ذهنيت، عينينت، روحانيت، ماديت، فعاليت و : در ميان اين تضاهاي نظري و نگرورزي ميوانيم 
  .]19[ت كه همه به طريق تجريدي ملحوظ شده اند نام بريمانفعالي

در پراكسي وحدت خود را با . بدين ترتيب ما نظر ماركسيستي گذار فلسفه را ژرف تر در مي يابيم 
وجود ـ آگاهي وحدت خود را با طبيعتي محسوس يا مادي ـ عقل وحدت خود را با ذاتيت باز مي 

، نه تدوين يك فلسفه نو، و )آرويني(اصرار و تكيه بر پراكسي، هرگز نه تفسير پراكماتيگ. يابد



 نظريه بررسي تحليلي و طرح اين. حتي نه فلسفه پراكسي را ، يعني هيچكدام را مجاز نميشناسد
اين نظريه فلسفه را به مزبله تاريخ نمي سپارد، ولي آنرا در حركت . خود پراكسي را ضرور ميداند

  .ووجود، صورتها و محتواه ، قراب ميدهد) وجدان(ديالكتيكي آگاهي 

از ) فلسفه در جريان تظور انساني، صورت مشخصي بودـماملا مشخص و مجرا ، خيلي جدا
اهاؤ اين تظور از طرف ديگر داراي مزيت انتولوژيكي هم نيست كه زمان تاريخي را توضيح محتو

« كجا؟ در. يك پايه انتولوژيكي را حفظ ميكند» وجود«اين. عليت و غائيت وجود بشري بداند
ساپيان فابر، لودن، و غيره : مردم شناسي داراي قلمروي است و انسان ميتواند بنام . »طبيعت

اين تعريف هرگز حق ندارد انسان را از ريشه خود جداسازد، فرهنگ را از طبيعت و . تعريف شود
، )تام ـ كل(همانند ساير علوم، جامعه شناسي بين هيچ و همه . اكتساب را از ذاتيت منفك نمايد

جامعه شناسي حق ندارد مدعي شود كه به تماميت پراكسي نايل ميشود و . چيزي را اخذ ميكند
  .]20[ كل بداندخود را دانش



  

  

  فصل سوم

  و ايدئولوژي) معرفت(جامعه شناسي شناخت

هيمي است كه بوسيله ماركس مطـرح گرديـده         مفهوم ايدئولوژي يكي از اصيل ترين و وسيع ترين مفا         
هرچند كـه كـلام جـاري       . اين مفهوم ضمنا يكي از دشوارترين و تاريك ترين مفاهيم نيز ميباشد           . است

  .براي درك اين مفهوم ملاحظاتي مقدماتي ضرور به نظر ميرسد. آنرا پذيرفته باشد) لانگاژ(

مكتبي تجربي و احساسي متمايل     (كتبي فلسفي   م” ايدئولوژي“همگان ميدانند كه خاستگاه واژه      ) الف
بـه  . است كه در اواخر قرن هيجدهم و اوايل قرن نوزدهم رواج و اهميتـي بسـزا داشـت                 )به ماترياليسم   

علمي بنام دانش ايده ها، يعني مفـاهيم مجـرد،   ) Destutt de Tracy(عقيده فيلسوفهاي اين مكتب 
و ميتواند اين پيدايش را تمامـا بـر مبنـاي احسـاس هـا               وجود دارد كه پيدايش آنها را بررسي مي كند          

)Condillac ( اين علم ايده ها ايدئولوژي نام دارد و فيلسوفهايي كه اين دانـش را تعلـيم                . بازسازي كند
  ).ايده شناساسان(ميدهند خودرا ايدئولوگ نامند 

 انگلس، آن دگرگوني را كه در يا صحيح تر بگوئيم، با همراهي( ماركس به معناي اين واژه تغيير صورت داد 
  ).پديدار شده بود، تثبيت و پاي استوار ساخت” ايدئولوگها“لحظات پاياني مكتب 

يعني ديگر، فقط، نمايانگر يك نظريه توضـيحي        . واژه ايدئولوژي ، از اين پس، كم اعتبار و منقص ميشود          
يازمنـد توضـيح اسـت، معنـا و     اين شيئ كه خود ن   . نيست بلكه خود چيزي است كه نياز به توضيح دارد         

از نظر ايدئولوگهاي فرانسوي، ايدئولوژي محدود ميشد به توضيح مظـاهر           . وسعت ديگري پيدا مي كند    
تحـت  ) اشـياء (به عقيده ماركس و انگلـس، موضـوعات         . از راه يك روانشناسي علي    ) تصورات(منفرد
و جامعه ) دوران تاريخي( يك عصر ، مجموعه اي از تصورات را تشكيل مي دهندكه نمايانگر         )نظر(مطالعه

ماركس بر آن ميشود    . نخستين معناي واژه از بين نميرود     . ايدئولوژي آلماني : مثلا. اي مفروض مي باشند   
و در اين راه به عناصري دسـت        . كه براي تصورات عام ، يعني اجتماعي، نظريه اي بيانگر و مبين ارائه دهد             

  .ا با شرايط تاريخي و جامعه شناختي شان مرتبط سازدمي يابد كه به او امكان ميدهند آنها ر

، واژه هـايي از قبيـل   )محدوده هـاي علمـي  (اگر ما، در تبيين و تنوير مفهومي، بجاي تعاريف علمي    ) ب
 وارد كنيم ممكن است در معرض اين تهمت          ،)بعنوان صفاتي از جامعه اي مفروض     ( ” شفافيت“يا  ” تيرگي“

  .، استعارات و تصاويري را قرار داده ايم)محدوده هاي علمي(ي تعاريف علمي و افترا واقع شويم كه، بجا



يا اين تصاوير در آثار ماركس وجود دارند و اين ها براي او و در انديشه اش، » استعارات«مع ذلك آري، اين 
  .شناخت را تشكيل ميدهند)  القاعده-عناصرپايه اي(اين ها مباني : داراي بردي علمي ميباشند

  .، حضور است كه متمايز ازتصاوير است و حتي متضاد آن است)شفافيت(نا و غرض از روشني مع

. حالا كه اقتصاد سياسي با آب و تاب از ربنسون بازيها صحبت مي كند بيائيم وبه جزيره او سري بـزنيم                    «
نـاگون  ربنسون كه طبيعتا قانع و كم توقع است، معذلك درگير در تلاش براي ارضـاي نيازمنـديهاي گو      

وسـايل خانـه    . مجبور است يك رشته فعاليت هاي مفيد و متفاوت را به مرحله ي اجرا رساند              . خود است 
درباره نماز و   . بسازد، ابزار كار درست كند، حيوانات را اهلي نمايد، به صيد ماهي و به شكار پردازد و غيره                 

 مي كند كه در آن ها لذتي مي يابد و           روزه و ساير صلات متشابه چيزي نمي گوييم زيرا خود ربنسون اقرار           
سراسر مناسبات موجود، فيمابين ربنسون و      . چنين فعاليتي را نوعي تفريح توان بخش احساس ميكند        

حـالا بيـائيم از     . اشيائي كه آفريده ي خود او بوده و ثروت او را تشكيل ميدهند، ساده و شفاف نماياننـد                 
و اين درست، زيرا، بدان     . رون وسطاي اروپا نقل مكان كنيم     جزيره ي دلگشا و نوراني ربنسون به ظلمت ق        

ي جامعه بر وابستگي مشخصي نهاده شده و كه تمام مناسبات اجتمـاعي بـه مثابـه ي                  »پايه«جهت كه   
  . ]21[مناسبات بين اشخاص پديدار مي نمايند

شكل هـاي   (بدين ترتيب، نيازي احساس نميشودكه فعاليت هاي گوناگون، صورتهائي عجيب و غريب             
  . از واقعيت خود را بگيرند) تصوري

 صورت طبيعـي    .اين فعاليت ها چون خدمات، تداركات و تحويل و تحول جنسي و نقدي عرضه مي شوند               
كار، ويژگي آن، ـ و نه تعميم آن، نه خصلت انتزاعي آن، همانند توليد بازرگاني ـ صـورت اجتمـاعي آن     

  .است

خانواده اي كشاورز، كه براي رفع نيازهـاي ويـژه          ) پدر سالاري (در فعاليت زندگي روستايي و پدرشاهي     
براي خانواده عبارتند از محصولات مختلف      دام، گندم، پارچه، نخ، لباس، اين ها همه         : خود توليد مي كند   

بالاخره گروهـي  . كار او و نه چون كالاهايي كه مورد مبادله متقابل قرار ميگيرند        ) فرآورده هاي گوناگون  (
از انسان هاي آزادي را درنظر گيريم كه با وسايل توليد اشتراكي كار ميكنند و برطبق يك برنامه و نقشه،                    

در ايـن حالـت     . …فردي را چون يك نيروي اجتماعي واحد بكار اندازنـد         دسته جمعي نيروهاي متعدد     
مناسبات اجتماعي انسانها ـ در كارهاي خود و بـا اشـياء مفيـدي كـه از آنهـا حاصـل اسـت سـاده و          

ملل بازرگان، بمعناي اخص، فقط در خلال جهان باستان، همانند خدايان ابيقور، يا             . است)روشن(شفاف
اين ارگانيسم هاي اجتماعي قديمي، از      .  و فرج جامعه لهستاني وجود داشته اند       همانند يهوديها در خلل   

از جامعه بورژوازي ميباشند ولي، پايه آنها       ) مستقيم تر (نظر مناسبات توليدي خيلي ساده تر و شفاف تر        



 بـا  و خامي انسان فردي ـ كه تاريخ بند ناف آن را كه وسيله ي ارتباط ) نارسيدگي(عبارتست از ناپختگي 
  .جامعه طبيعي عشيره اي يا با شرايط استبداد و بردگي است ـ هنوز نبريده است

زندگي اجتماعي، كه پايه اش توليد مادي و مناسبات مولود از آن است، موقعي از ابر ومه عرفاني و تخيلي                    
همه با آگاهي   كه چون روپوشي آن را فراگرفته نجات پيدا مي كند كه اثر و كار انسان هاي آزاد متعاون كه                    

  .]22[عمل مي كنند، و حاكم بر حركت اجتماعي خود هستند، متظاهر گردد

كه مولود پراكسي است فقط در شرايطي معين، انعكـاس      ) ماعياجت(بنابراين، به عقيده ماركس، آگاهي      
موقعي كه پراكسي خودش در پوششهائي ابرآلود محاط نشده باشد و مناسبات ميـان              : درست آن است    

  .مانده باشد” تيرگي“موجودهاي بشري مستقيم و بدون وساطت 

نحوه هاي توليـدي معـين،      و در   ) تركيبات اجتماعي (پراكسي هاي اجتماعي، در ساختار هاي اجتماعي      
  .  را توليد مي كنندReprésentations مظاهر

اين مظاهر  . يك جامعه را افزايش ميدهند يا كم مي كنند        ) مناسبات مستقيم (اين مظاهر كمبود روشني     
اين جامعه را با انواراشعه اي دروغين منور ميكنند گاه جامعه را در نيم سايه و ظلمـاتي، بنـام شـريعتي                      

  .يره تر از واقعيتي كه از آن سر برون كرده اند، غوطه ور ميسازندبمراتب ت

واقعيت اجتماعي يعني انسانها و گروههاي بشري در عمليات متقابلشان مولـد ظـواهري ميباشـندكه         
اين ظواهر عبارتند از نحوه پديداري      . مجدانه چيزهاي ديگري غير از توهمات بدون استحكام مي باشند         

. اوضاع و كيفيات وجـدان    : در مجموعه اي كه در لحظه اي مفروض تشكيل ميدهند         فعاليت هاي انساني    
اين ظواهر، هرچند ناهمساز، مع الوصف، خيلي بيش از توهمات ساده يـا دروغهـاي پـيش پـا افتـاده                     

بـويژه توليـد   . ظواهر داراي واقعيتي هستند و واقعيت هم ظواهري را شامل است          . مستحكم و استوارند  
  .در تيرگي روپوشي ابر گونه مخفي است) تجاريكالاي (امتعه 

ما ناگزيريم بدان مراجعه كنيم، زيرا در آنجاست كـه ميتـوان كليـد رمـز انديشـه جامعـه شـناختي                      
 يك صورت محض است وبدين جهت هم         كالا، دربرابر انديشه تحليلي و از نظر آن،       . ماركسيستي را يافت  

  .شفاف و روشن است 

)transparence (  

. همين كالا، در واقعيت پراتيكي و حال و احوال مطويه، هم كدورت است و هـم علـت كـدورت                   برعكس  
  .تا بدان حد كه انسانها متوجه اين عجب و بيگانگي نمي شوند. حتي، وجود كالا خود غريب و عجيب است



رك بنظـر  هر كالا در بادي امر و در نخستين نظر، چيزي پيش پا افتاده ميباشد كه، بخودي خود، قابـل د                   “
ولي، بر عكس تجزيه و تحليل ما نشان داده است كه كالا چيزي بسيار بغـرنج و مملـو از ظرافـت    . مي آيد 

  ”.هاي متافيزيكي و لفاظي هاي استدلالي ي تعصب آميز و نكته سنج الاهيون است

معلول مناسـبات موجـودات بشـري       )متاع(وجود كالا : دارد) عرفاني(كالا خصلتي مجازي و استعاري      
است، معذالك، كالا خارج از موجودات بشري وجود دارد و در مناسبات آنها تأثير ميگذارد حتي آنهـا را                   

  . ]23[سوق ميدهد) منتزع(بسوي شيئيت 

شـيئ  “قرنها وقت لازم بود تا، بر پايه ي روشي اصولا انتقادي، شناخت اسرار مخفي ي ، تبـديل و تبـدل                      
  . به قدرت پول و سرمايه، عيان و ادراك گردد” پرستي

است، نمي تواند   )پول، سرمايه (بدين سان كالا، به عنوان صورت و سيستمي كه مولد اثرات و محصولات              
]  پرده حجاب  –تيرگي  [” كدورت“به زبان عاميانه، اين     . نباشد) غير حقيقي ( اي كدر و لامرئي    مولد جامعه 

در عمل چنين توضيح مي شود كه پول موجودات بشري را دراختيار مي گيرد و كه آنهائي كه داراي پـول                     
درتهائي سري و هستند، با استفاده از وسايل محيل و نيرنگ و زد و بند، به قدرت ميرسند و كه سر انجام ق                   

جامعه يك واقعيـت    ) تيرگي و عدم صراحت   (بدين جهت ناروشني    . مخفي حكومت را تصاحب مي كنند     
فقـط، پراتيـك   . اسـت » اجتمـاعي ـ اقتصـادي   «اجتماعي است يا روشن تر بگوييم حتي يك واقعيت 

يط يـك  ، شـرا  )پراتيـك حقيقـت آفـرين     (و عمل   ) حقيقي(انقلابي موفق شد، با تبيين و تلفيق نظريه         
را كه طي دوراني طولاني تاريخي مغشوش مانـده بـود، برنمـا             ) Transparence (روشني و واضح بيني   

  .سازد وارائه نمايد

پراتيك اجتماعي، شرايط وجودي ي مظاهر بي پا و موهوم را، يعني توليداتي كـه شـريط نـامبرده مـي                     
  بايستي روشن نمايند، محو ميكند 

ن ماركس به دو تعريف مختلـف از ايـدئولوژي برمـي خـوريم كـه بايـد                  پس از درك اين قضيه ، در متو       
ايـدئولوژي ممكـن اسـت انعكاسـي        . مي باشند  ) concept(استيضاح شوند و مستلزم تنوير فرايافت       

در ايدئولوژي، انسانها و شرايط آنها معكـوس  . وارونه ، دست و پاشكسته و دگرگون شده از واقعيت باشد         
) طريقـه (يعني چيزي كه مولود نوعي فرايند       .  آنچه كه در اطاق تاريك مي گذرد       تظاهر مي كنند، همانند   

كـه نتيجـه يـك طريقـه ي         ) رتين(بسان واژگون نمائي تصوير بر روي پرده شبكيه         . حياتي خاص است  
  .فيزيكي است) پروسسو(

 ينفك از اين خود واقعيت اصلي خود را معكوس مستقر مي كنند و اين جزئي لا) تصورات(افراد در مظاهر 
ولي يك . باشد) باوجدان(هرگز نمي تواند چيز ديگري غير از موجود آگاه ) آگاهي(وجدان . واقعيت است



يعنـي  : قانون ويژه ي مربوط به موجود آگاه، اختلافي را نسبت به خود وجدان بر وجدان تحميل مي كند                   
. رج از واقعيت است ادراك مي كنـد       وجدان آن را معكوس مي نمايد و به نحوي ديگر يعني بصورتي كه خا             

اين . آن را بر روي پرده اي تصوير مي كند، همان چيزي كه در اطاق تاريك يا فانوس سحري، وقوع مي يابد            
موهومي واقعيت، كه در آن وهم تابع اين واقعيت است، يا به طبيعت و مناسبات آدمهـا بـا                   ) صور(مظاهر

  .موجودات بشري بينهم ارتباط مي يابدطبيعت مرجوع مي شود و يا به مناسبات خود 

را كنـار   ) قضيه(ـ يا به انتزاعي كه اين تاريخ      ) قضيه(پس ايدئولوژي به صورت و نمايشي مغلوط از تاريخ          
هر ايـدئولوژي مجموعـه اي از اشـتباهات و اوهـام و خـداع               . مي گذارد تبديل ميشود و تقليل مي يابد       

: چه را كه خود دگرگون و جابجا ميسازد، قابل توضـيح اسـت            ميباشد كه بوسيله و بر مبناي آن      )مخاتله(
  .]24[يعني تاريخ

  .انتقادي بنيادي و توضيح وسيع تاريخي مي گرددبنا بر اين احوال، مطالعه ايدئولوژي ها مستوجب 

فلسـفه، حقـوق،    ( عام) تصورات(تشكيلات تيره و مه آلودي كه از مغز انسانها بيرون مي جهند، مظاهر              
حياتي مادي، كه با تجربه بدون اين واسطه ها قابل          ) پروسسو(، بدين جريان  )مذهب، هنر و خود شناخت    

هب، ماوراء الطبيعه و ساير جوانـب ايـدئولوژي، اشـكال متنـاظر             اخلاق، مذ . دركند، افزوده مي شوند   
  .وجدان، فقط بظاهر مستقل جلوه مي كنند

يعني اين ها هيچ گونه استقلال و خودمختـاري نسـبت بـه             . اين ها نه تاريخ دارند، نه تكامل و نه توسعه          
  .توليد و مبادلات مادي بين موجودات بشري ندارند

فرمـول  .  را معين ميكند، بلكه زندگي است كه وجـدان را تعـين ميدهـد              اين وجدان نيست كه زندگي    
ولي اين فرايافت خيلي گويا وقـاطع       . مشهوري كه غالبا بدون رابطه با متون همباف خود بكار رفته است           

يا نقطه عزيمت وجدان است ودر آن صورت واقعيت         . براي درك تاريخ دو نحوه بيشتر وجود ندارد       . است
 نقطه عزيمت زندگي واقعي است كه حصول بدان آني است و به توضيح ايـن وجـدان كـه              يا. وجود ندارد 

  .هيچگونه واقعيتي ندارد ميرسيم

ماترياليسم تاريخي به تخيلاتي كه نقطه ي عزيمتشان تصورات و مظاهر يعني اوهام است ، پايـان مـي                   
  .دهد

واقعي، مثبت يعني نمود فعاليت پراتيك      آنجايي كه پندار درباره زندگي واقعي به پايان مي رسد دانش            “  
  ”.و نمايش طريقه توسعه تكامل پراتيك انسانها آغاز مي گردد



اين فرايند، في نفسه، متضمن هم واقعيت است و هـم  . خودكفا و مستقل است   ) processus(اين فرايند   
 نمـايش   مخصوصـا فلسـفه بـا از طريـق        . شناخت بر لفاظي و ايدئولوژي خط باطل مي كشد        . معقوليت

چه چيز جاي آن را ميگيرد؟ خلاصـه نتـايج حاصـل از             . واقعيت، محيط وجودي خود را از دست مي دهد        
آن مفـاهيمي   . تكامل تاريخي، كه خارج از تاريخ، هيچگونه سود، هيچ معنا و هيچگونه ارزشي نميدارند             

تسـهيل كننـد و تـوالي       كه از گذشته به ارث رسيده اند فقط ميتوانند تنظيم عناصر و مصالح تاريخي را                
  .اقشار را مشخص نمايند

وقتـي كـه    . دنباله متن در همان كتاب ايدئولوژي آلماني، اين نظريه افراطي را صريحا تصحيح مي كنـد               
  .ايدئولوژي به اوضاع و شرايط واقعي خود مرجوع شود ديگر وهم تام و بطلان و كذب كامل نيست

نظريه اي كه پيش فرضيات خود، پايه و معناي آنرا ناديـده            اين ايدئولوژي عبارتا ز چيست؟ عبارتست از        
گرفته و بدون رابطه عقلاني با عمل بر جاي مانده ـ يعني بدون نتيجه و عواقب و يا نتايجي كه متباعـد بـا    

و يا به نظريه اي كه سود خاصي مثلا سود يك طبقه را با بكاربري وسايلي از . انتظارات و پيش بيني ها است
  .مبدل ساخته است» چيز پرستي«زاعات، تصورات ناقص و مسخ شده يا قبيل انت

در اين جا بايد گفت كه پايه       . بدين طريق، غيرممكن است قبول كنيم كه هر ايدئولوژي تماما موهوم است           
ديگر نمي توان گفت كه مسئله بر سر نوعي سرنوشـت ايـدئولوژيكي             . و بنياد ايدئولوژي جابجا مي شود     

پايـه و اسـاس، واقعـا، تـاريخي و جامعـه            . ا وادار مي كند تا از و با وجود متفاوت گردد          است كه وجدان ر   
  ).لانگاژ(تقسيم كار و نيز كلام : شناختي مي شود يعني

را كشـف و    ) ضـمير (انسان داراي آگاهي و شعوري است و از اين نقطه نظر فلاسفه كه فرايافـت آگـاهي                
  ).conscience de soi- Bewusstsein(ات احساس، بالذ: تدوين كرده اند محق ميباشند

را از شـرايط،    ) شـعور (به بينيم كه فلاسفه كي و كجا دچار اشتباه شده اند؟ از زماني كه فلاسفه آگـاهي                  
نيست جدا ساختند، وقتي كه فلاسـفه       ) آگاهي(اهداف، ومناسبات گوناگون و متناقضش با آنچه كه آن        

را ] نزاهـت [”نابيت  “دوين نمودند، و مخصوصا وقتي كه اين        را منظور و ت   »  ناب -محض  «) وجدان(آگاهي  
بسوي ريشه هاي تاريخي متوجه و منتقل نمودند و بدين سان مشكلات تاملي و نظري لا ينحلي را بـراي                    

طهارت اين آگاهي را ملوث مـي       ) آدم و حوائي  (آري البته، از همان آغاز معصيتي بنيادين      . خود آفريدند 
مصيبتي كه بصورت لكه هائي كه در ايـن         . اند ا زيك لعنت و مصيبت در امان بماند        اين آگاهي نمي تو   . كند

  . مورد، بصورت اقشاري از هواي متلاطم ، از اصوات ، كوتاه سخن از لانگاژ متظاهر ميشود



بدون لانگاژ فاقد موجوديت و معناسـت ،        ) وجدان(قدمت لانگاژ برابر با قدمت آگاهي است، زيرا آگاهي        
 آگاهي واقعي، پراتيك ، واجد وجود براي ساير انسانهاست، پس بـدين سـان موجـود بـراي                   زيرالانگاژ

  . وجودي به آگاهي رسيده است

سـابق الوجـود    ) آگـاهي (ماركس به كشف اين مطلب ميرسد كه لانگاژ فقط وسيله يا ابزار يك وجدان               
 ـ            . نيست لانگـاژ همزمـان و     . تلانگاژ درعين حال محيط طبيعي و اجتماعي آگاهي، يعني وجـود آن اس

  . به معناي عام واژه، مابين موجودات بشري توليد ميشود» معامله«همراه نياز به ارتباط، نياز به 

حالا بايد مشخص كـرد     . است يك اثر اجتماعي است    ) لانگاژ(كه جزولاينفك كلام    ) آگاهي(پس وجدان   
ارند و نيز بايد ديد كه گفتني هاشان        كه موجودات بشري چه چيزهايي براي ارتباط و انتقال به يكديگر د           

همچنين، مسئله  . چيست؟ در بادي امر، محيط محسوس، روابط بيواسطه و بلا فاصله بين اشخاص است             
. ي طبيعت، به عنوان قدرتي متخاصم ، احساس مي شود، كه ضعف انساني دربرابر آن خلع سلاح اسـت                  

 ميگردد، هرچند از همين زمان اين آگـاهي         وجدان بشري با وجداني حيواني، محسوس، از طبيعت آغاز        
مذهب طبيعت؛ : و اين خود موجبات نخستين مسخ شدگي را فراهم مي آورد       . جنبه ي اجتماعي هم دارد    

) travesti.(كه روابط اجتماعي را كه هنوز ابتدايي هستند به روابط طبيعي و بالعكس تبديل مـي كنـد                  
زايش توليد، تكامل ابزار توليد ، افزايش نيازمنديهاي        فقط بكمك اف  ” وجداني بدوي و عشيره اي    “چنين  

آنوقت است كه تقسيم كـار،      . مردم، و ازدياد جمعيت ، مي تواند از خشونت و اوهام اوليه خود رهايي يابد              
تقسـيمات كـار،    . بود، فني و اجتماعي مي شـود      ) سكس، سن، قدرت بدني   (كه در ابتداي امر بيولوژيك      

ي و سياسي، معامله و توليد ـ و البته، فراموش نشود تقسيم و جدائي كار از نظر شهر و ده، وظايف اجتماع(
  متوالي و مطبق مي شوند) فردي و اجتماعي، جزئي و كلي و غيره

فاما، درباره ي تشكيل ايدئولوژيها، مهمترين تقسيم عبارتست از جدائي كار جسمي از كار فكري، عمل                
 عمل برروي موجودات انساني با استفاده از وسايل غيرمادي كـه            و) بر اشياء، بكمك وسايل مادي    (خلاق  

از چنـين لحظـه اي   . ، بنفسه مقام نخستين را اشغال ميكند)وسيله ي ارتباط ـ زبان (در رأس آنها، كلام
الاهيـات  : ميتواند خود را از واقعيت رها كند وانتزاع و نظريه محـض، بسـازد             ) آگاهي(است كه وجدان    

  .، و غيره)بجاي سنت و عرف(، اخلاق )بجاي دين(، فلسفه )بجاي مذهب طبيعي(

تدوين يافته جاي آگاهي بيواسطه را كه در عين حـال خشـن و بـدوي بـوده و مـورد                     ) مظاهر(تصورات  
  .سوءاستفاده هم واقع مي شده و كه در تراز محسوس وطبيعت قرار ميداشت، اشغال ميكنند

يعني با مناسبات اجتماعي موجود، تناقض پيدا كرد،        ” قعيتوا“با   منتزع  ) تصورات(وقتي كه اين مظاهر     
اين بدان معناست كه تناقض وارد اندرون مناسبات اجتماعي گرديده و يا بهتر بگوئيم اين تنـاقض بـين                   



وارد شـده  ) تقسيم فني و سازمان اجتماعي كـار (مناسبات و پايه ي قاعده ي آنها، يعني نيروهاي مولده    
  . است

) تصـورات (در اينجا ست كه ما ديگر با اعـراض          . موجب تشكيل تئوري ها ميشوند    ) هرمظا(اين اعراض   
ها بدان چسـبيده و ميكوشـند بـدانها         ” ايدئولوگ“غوطه ور ومجزا مواجه نيستيم بلكه با ايده هائي كه           

چگونـه؟ در  . اين ايدئولوگها ميشوند متخصـص    .  و صورتي سازگار و متوافق بدهند سرو كار داريم          شكل
را برحسـب مناسـبات     ) اقتصـادي و سياسـي    (آنانكه قدرت مـادي     . ل اين گروهها و طبقات حاكم     داخ

مظاهر . هم مي شوند» sprituelleروحاني ـ  «اجتماعي و قضائي دراختيار دارند مالك وكليد دار قدرت 
رمول ، بوسيله و از راه تدوين و ف)وجدان اجتماعي(، يعني آگاهي اجتماعي)اعراض ـ تصورات ـ مشاعر  (

شرايط واقعي فعلي كه ـ دقيقا ـ تقـدم اقتصـادي، اجتمـاعي،      ] idéalisation[بندي و تجمل و تجميل 
  .ميسازد، تشكل مي پذيرند) ميسور(سياسي، فلان گروه يا بهمان طبقه را ميسر

و آنانكه عملا دست اندر كار در عمل و پراكسي هستند، با امكانات عملي خود، ثقل خود را بر روي آگاهي                     
و نيز در طرد تصورات و نماد ها ئيكه         ) آگاهي(اينان با قدرت زياد در تشكيل آن        . وجدان تحميل مي كنند   

پس و بدين طريق ايده هاي آنها ايده هاي حاكم و مسلط . مطابق اميالشان نيست، تشريك مساعي دارند
مـثلا،  . بـاقي ميگذارنـد   عصر خودميباشند، ولي بدان نحو كه براي گريز و ابداع و اختراع، محلـي نيـز                 

ملاحظه مي شود وقتي كه شاه، اشراف، بورژوازي هركدام بحساب و بر اي خود بفكر تسلط مـي افتنـد،                    
  . تفكيك قوا: يك تئوري سياسي پديدار ميشود 

براي شناخت ايدئولوژيها مي بايستي شناخت و معرفت هر آنچه كه درافلاك فوقاني ي جوامع مورد نظر                 
طبقات و فراكسيون هاي طبقات، نهادها، مبـارزات بـراي كسـب            : يد و منظورشود    مي گذرد بحساب آ   

  . قدرت، منافع متفرقه، متقارب يا متناقض 

، )مظـاهر، تصـورات ، ظـواهر      (و نيز اين واقعيت را هم بايد در نظر داشت كه تدوين كنندگان اين اعراض                
ن گروه ميباشند و بهمين جهت اسـت كـه          خود بندرت اعضاي فعال فلان طبقه يا فلا       ” ايدئولوگها“يعني  

اينان، در جدا سازي و طرد تصورات و مظاهري از واقعياتي كه خود مي نمايانند، توجيه مـي كننـد و يـا                        
متناظر با هر واقعيت متناقض، برخوردهاي نظـري        . محكوم مي كنند، همكاري و تشريك مساعي دارند       

) با نمادهاي خود  (ه نكته موبمو، با آنچه كه مينمايانند        نكته ب ) اعراض(ولي مظاهر . وجود دارد ) تئوريكي(
و اين واقعيت ،    . برعكس، حتي خيلي بيش از اين حرفها هم از يكديگر واگرا و متباعدند            . متناظر نيستند 

امكان و محلي براي ايده هاي انقلابي جاي باز مي كند زيرا بدانجهت كه در جامعه براستي گروه يا طبقـه                     
دگرگون شدن شكل جامعـه،     : د دارد كه براي نيل به هدفي پراتيك فعاليت ميكند يعني            اي انقلابي وجو  

  . و كلي تناقضات تحقق حل جدي مشكلات آن، حل جامع



  :داراي مشخصات زير ميباشند ) و انگلس(پس ايدئولوژي ها بنابر توضيح و تبيين ماركس 

ولي واقعيتي جزئي، تكه پـاره، زيـرا ايـن          مبتني ميباشند،   ” واقعيت“ايدئولوژي ها همه بر قسمي      ) الف
بعلت شرايط محدود و محدود كننده نفس آگاهي، خود، قـادر نيسـت كـل و جـامع را                   ) آگاهي(وجدان  

دريابد زيرا، حركت انقلابي و تاريخ، از اراده ها، در شرايطي كه در آن شرايط ، اين اراده هـا دخالـت مـي                        
  .كنند از چنگال اراده ها خارج ميگردند

ايدئولوژي ها واقعيت را درخلال مظاهر فعلا موجود كه بوسيله گروههاي حاكم دست چين شده اند و                 ) ب
  . مورد تاييد و تقبل آنهاست، منكسر مي كنند

آنها ميتوانند با عبور از خلل و فرج مسائل قـديمي، مناظرمطروحـه ي        ) نمادهاي(عناصر جديد و مظاهر   
  . قديمي، از سنت هاي مختلف متعدد، راه خود را باز كنند، يعني سيستمي واژه اي ي)كهن(گذشته 

چنين مظاهري، ناقص و منقوص ـ نه بعلت سرنوشتي تيره و تار بلكه بدلايل تاريخي كـه در آن قـرار    ) ج
  .ميگيرند، مدعي مالكيت كليت ميشوند

 بر تكه پـاره     كه دست و پاي آن راشكسته و      (بنابراين، بجاي كليت واقعي يعني كليت و جامعيت پراكسي          
  .جامعيتي منتزع، غيرواقعي، و خيالي را جايگزين مي كنند) هاي آن مبتني هستند

   

سهام و نسبت هاي واقعيت و غيرواقعيتي كه وارد ايدئولوژي ها مي شـوند برحسـب اعصـار، شـرايط،                    
  .مناسبات طبقاتي تغيير مي كنند

چيزي واقعي كه   ) extrapolation( نه ي روش ايدئولوژي ها عبارتست از تعميم استكمالي برون گسترا        
نظـري، فلسـفي، سياسـي،      (ايدئولوژي ها بالاخره به سيستم هايي       . تفسير شده و تغيير جا يافته است      

. منجر مي شوند كه همه داراي اين صفت مشتركند كه از حركت تاريخي عقب افتاده اند ) حقوقي، قضائي 
ش بسوي توافق و سازگاري جزو طينت سرشـته ي هـر            البته ومعذلك نبايد فراموش كرد كه هيبت و تلا        

فلسفه آلماني در عصر مورد تدوين پايـان        : مثال روشنگر و كامل     . ايدئولوژي بمعناي واقعي ي كلام است     
  .قرن هيجدهم و نيمه اول قرن نوزدهم

ي ول. بسوي جهان شمولي  : بدين ترتيب است كه هر ايدئولوژي بزرگ، به وسيعترين تعميم گرايش دارد           
بلاحق و بي اساس، مگر درموردي كه اين ايدئولوژي نماينده يك طبقه انقلابي باشد كه براي مدتي گذرا                  

  . حامل منافع و هدفي تاريخي جهان گستر است ، كما آنچه كه براي بورژوازي طالع وصاعد اتفاق افتاد



  :داراي خصلت دوگانه اند) پندارها(پس ايدئولوژي ها ) د

  ، تاملي و انتزاعياز طرفي عام، نظري

  .از طرف ديگر نمادي ي منافع معين، محدود، خاص

مي كوشند كه براي همه پرسش ها براي همه مشكلات پاسخ پيدا كنند بنـابراين               ) ايدئولوژيها(پندارها
درعين حال، پندارها روش هاي زندگي و تعليمـات         . جهان بيني ها و بينش هائي را ارائه و پيشنهادكنند         

واژه ارزش ها كه در اين جا بكار رفته در آثـار مـاركس              (تحميل نمايند   ” ارزش ها “ارها و نيز    تربيتي و رفت  
  ).استعمال نشده است

  :پس پندارها در مناسبات درست خود را با پراكسي درك نميكنند 

و از طرف ديگر نتـايج و عواقـب         ) پوستولاها(مبادي و پيش فرضيه ها      : از يك طرف شرايط و اوضاعشان       
خود را كه خود معلول آنها هستند ناديده ميگيرند و          ) تئوريها(از سويي استعمال الزاماي ي نظريات       . آنها

ولي ضمنا پندارها نمـي     . از طرفي درباره آنچه كه خود عامل يا علت و چگونگي آنهايند، ناآگاه مي مانند              
كـم و   (اط عزيمت عمليات موثر     پندارها هم بعنوان نتايج و هم بعنوان نق       . توانند هم از پراكسي جدا شوند     

هميشه بعنوان وسايل و ابزار     ) ايدئولوژيكي(مظاهر پنداري   . وارد پراكسي و با آن عجين مي شوند       ) بيش
ولـي مظـاهر    . محسـوب مـي شـوند     ) فروعات طبقات (و طبقات   ) ملت ها، امت ها   (در مبارزات گروهها    

ها را با رساندن آنها به تراز تماميت و جهـان           پنداري موقعي دخالت موثر دارند كه منافع و هدفهاي گروه           
  .شمولي مسخ و ملبس سازند

ميباشند، و يا بهتر بگـوييم، چـون       )در پراكسي (پندارها نظر به اينكه داراي نقطه اي اتكاء در واقعيت           ) ه
به عقيده ماركس، مناسبت    . درحدود ودر مقياسي در واقعيت قرار دارند، سراسرنادرست و غلط نيستند          

) دنيـاي خيـالي   ( كه ميان پندار، وهم، دروغ، يا بهتر بگوييم ميان پندار، اسطوره و مدينـه فاضـله                  دارد
و خدمتگزاران دروغ هـاي     ) طبقاتي(هرچند هم كه پندارها بتوانند محتواي توهمات        . تمايزي قائل شد  

در . هم نباشـند  و كه با اسطوره ها و مدائن فاضله بدون رابطه           ) در مبارزات سياسي  (محض و ساده باشند   
تاريخ ايدئووژي ها، مظاهر موهومي وتوهمي و فريبنده، گاه بنحوي غير قابل انفكاك، با فرايافتها ـ يعني  
با شناخت هائي كه ترويج ميكنند ـ مستور مي نمايند ، و يا كه خفه مي كنند و يا اينكه برعكس بروز آنهـا   

، مرحله به مرحله با تاني      )ايدئوموژي(ناصرپندارگزينش در ميان ع   . راممكن ميسازند، در هم مي آميزند     
  . و بياري انديشه اي نقاد، كم و بيش اساسي وقاطع انجام مي پذيرد



آلماني كه بدليل عقب ماندگي اقتصادي و اجتمـاعي آلمـان           ) ايدئولوژي(فلسفه  : بهترين نمونه و مثال     
اقتصـاد سياسـي، سـرمايه داراي       بـدليل   (قرن نوزدهم خيال پردازانه است وحال آنكه در انگلسـتان           

  .تحقق مي پذيرد و در فرانسه بدليل فعاليت هاي هاي سياسي و انقلابي عملي ميگردد) رقابتي

ايـن انديشـمندان    . انديشمندان آلماني پراكسي معاصر خود را به متافيزيك منتقل و تبديل ميكننـد            
 ـ               ه چيسـتاني غيرقابـل درك مـي        پراكسي را مسخ كرده و تقريبا آن را در سيستم هاي خود تبـديل ب

اين مسخ پراكسي و ادراك نشدني آن، در ارتباط با قلمروهاي انتزاعـي وسـيع و در عـين حـال                .سازند
معذلك، ايـن   . محدود به سرزمين خود، در رابطه با طبقات مسلط و حوزه هاي حكومتي، متظاهر ميشود              

، فرايافتهدائي كه هدفشان عجين شدن به آفرينش فرايافتهائي نو مي رسند     )ايدئولوگها(انديشه داران 
نقـش انديشـه ي     . حدوث ديالكتيكي ) مفهوم( در شناخت و نيز در پراكسي انقلابي است، مثلا فرايافت           

جـدا سـاختن محتـوا از انفجـار سيسـتم هـا و انحـلال پنـدار                  : نقاد و عمل انقلابي عبارت ميشود از        
  ).ايدئولوژي ها(ها

شامل و حامل انتزاعات غيرعلمي هستند و حـال آنكـه فرايافتهـا             ) ژي ها ايدئولو(بنا بر اين پندارها   ) و
ولي انتزاعات در مه و ابـر انتـزاع      ). مثلا فرايافت ارزش مبادله يا فرايافت كالا      (انتزاعاتي علمي ميباشند    

لازم است چگونگي اين رجعـت را مشـخص         . ميدانيم كه بسوي پراكسي عودت ميكنند     . باقي نميمانند 
  :رها به دو طريق دخالت مي كنندپندا. كنيم

  .و بوسيله اصرار براي متقاعد ساختن) اجبار(بوسيله فشار 

، في نفسه، هيچ قدرتي ندارنـد، ولـي اشخاصـي كـه قـدرتها را                )ايده هاي انتزاعي  (پندارهاي منتزع   
ا يـا نمـا دهـا ر      ) مظاهر(براي بحق نشان دادن اعمال خود       ) قدرتهاي اقتصادي، سياسي  (دردست دارند   

)  تصورات – ايدئولوژيها   –مظاهر  (از سوي ديگر وبويژه، مدون ترين پندارها      . مورد استفاده قرار ميدهند   
. مي شوند و آنرا مورد استفاده قرار ميدهنـد   ) لانگاژ(پندارها داخل زبان    . بسوي لانگاژ مراجعت ميكنند   

  ناگون است واژه ها وفرمول ها و جملات و عباراتي ميسازند كه خود انديشه هائي گو

با اكتسـاب   : فقط از اين راه است كه آگاهي اجتماعي، آگاهي پراكسي چندگانه و متناقض تغيير مي كند               
از ) كـلام (و بدين دليل است كه لانگاژ       . قديمي) تركيبات(كلمات و عبارات جديد و با حذف ساختارهاي         

نيست، واگر هم باشد خيلي موقت ،       لانگاژ داراي چنين قدرتي افسونگر      . بيان نيات انسانها عاجزميماند   
: آنچه را كه انسانها بر زبان مي آورند يا ارائه ميدهندحاصل پراكسـي اسـت    . چوبين پاي و بي ثبات است     

ولي آنچه كه انسانها به مرحله عمل درمـي آورنـد           . حاصل كار و تقسيم كار و فعاليت ها و مبارزات واقعي          
مرحلـه ي  ) ايدئولوژي ها(پندارها  . و بيان در وجدان وارد مي شود      ) كلام و گفته شده ها    (فقط از راه لانگاژ     

واسطي كه ممكن است چون پـرده       . را تشكيل ميدهند  ) يعني لانگاژ (واسط اي ي بين پراكسي و آگاهي        



بهمين ترتيـب اسـت كـه       . اي مانع و حاجب مورد استفاده قرار گيرد و راه نيل به آگاهي را مسدود سازد               
نظريه حقيقي، يعني انقلابي نيز بايسـتي       . ا، رموز، تمثيلات، عبارات وامثال ميشود     مذهب خلاق واژه ه   

اين نظريه حقيقي شرايط مسـاعد را       . لانگاژ خود را خلق كند، آن را در آگاهي اجتماعي وارد و نافذ سازد             
ي لازم را   موقعي مي يابد كه طبقه اي متصاعد و پيشرو، براي فهم و درك اين لانگاژ جديد پختگي و آمادگ                  

  .داشته باشد و از عهده ي درك فرايافتها بر آيد

ايجاد اين موانع تنها منـوط بـه        . بديهيست در اين راه بايد منتظر مواجه با موانع و مصائبي پر درد سر بود              
اراده موجودات برتر نيست بلكه معلول حدود آفاق آنهاست، كه در ميدان محدود پراكسي شان مسدود                

. است كه بنام اين ضيق ومحدوديت مورد قبول قرار گرفتـه انـد  ) تصوراتي(ل مظاهري بوده و نيز محصو   
فردي بورژوا، يا فردي برخاسته از طبقه متوسط، هيچكدام اجبارا خبيث و كودن نيستند؛ ولي آنها نمي                 

له اين طرح و منظر تحت فرمول درآمده و مدون ميشوند و بوسـي            . توانند از افق دورامون خود فراتر روند      
ولي لانگاژ واقعيـت پراتيكـي را تغييـر شـكل           . لانگاژ كه متعلق به سراسر جامعه است حفظ مي گردند         

بلكـه در دهـان     ) فلاسفه، مثلا ] (ايدئولوگها[ميدهد، و اين تغيير صورت نه تنها در دهان پندارشناسان         
 زبان هيچكدام محـيط     ماركس تاكيد مي كند كه نه فكر و نه        . تمام كساني كه تكلم مي كنند پديد مي آيد        

  .]25[مستقلي را تشكيل نميدهند

   

، )لانگاژ(ديعه سپرده شده، يعني كلام      در اين و هم بر اين گنج يا اين امانت كه به مجموعه جامعه بعنوان و               
در ايـن صـحنه     . اوهام و اشتباهات و حقايق سطحي و حقايق ژرف وارد شده و روي هم انبار مـي شـوند                  

 Réprésentation) افكـار (هميشه اشكالي وجود داردكه آن عبارت است از گـذار از جهـان مظـاهر                
شواري ي گذار و انتقال لانگاژ در بطن زنـدگي          به جهان واقعي ، و اين مشكل چيزي بجز د         ) مظاهر فكري (

، پراكسـي،   )ايـدئولوژيها (لانگاژ موجـود، پنـدارها    : پس اشكال داراي جنبه هاي متعدد است        . نيست
، از ايـن    )لانگـاژ (بورژوا، بوسيله و به يـاري ي كـلام        « بدين ترتيب   . طبقات جامعه و كنش و واكنش آنها      

ردكه ميتواند، مخصوصا، بدانجهت كه لانگاژ اثر و ساخته خـود           تسهيل برخورداراست و اين امكان را دا      
بورژوازي است، تشابه مناسبات معاملاتي و تجاي را با مناسبات فردي، و بطور اعـم مناسـبات انسـاني                   

  . »]26[حفظ وتثبيت نمايد

را در پراكسي نسبت به پندارها، به طبقات، به         ) كلام(بدين طريق ماركس مي كوشد موقع و موضع لانگاژ         
بـار ديگـر كـالا را       . موقع و مقام لانگاژ مهم است ولي هرگز قطعي نيست         . مناسبات اجتماعي معين كند   

 معنائي، بدانجهت كه پول مناسباتي اجتماعي را به شئ مسخ مي كند، هر كالا بمنزله ي            به. درنظر بگيريم 



نمي شود مگر بعنوان پوشش و      ) ارزش مبادله (كالا، درحقيقت، و براستي، ارزش      . است) نشانگر(علامتي
  . علامت كار انساني مصروف براي توليدآن

خصايل مادي مولود ازتعينات اجتمـاعي كـار،        هنگامي كه در خصايل يا خصايص اجتماعي اشياء يا در           «
چيزي بجز علائم ساده ملحوظ نگردد، بدانها، بر پايـه ي نحـوه ي ويـژه اي از توليـد، معنـائي خيـالي و            
مصنوعي و قراردادي ميدهيم كه مورد باصطلاح موافقت و تصديق و رضايت عام انسـانها قـرار گرفتـه                   

  .»است

ر قرن هيجدهم گرديدكه با توجيه و تنوير فرايـافتي و علمـي و              و اين موجب تشكيل نوعي ايدئولوژي د      
  .]72[صورتهاي بغرنج متخذه بوسيله ي مناسبات اجتماعي سازگار نيست

، همانند صورت ديگر، يعني كالا، ميبايستي خصلت صـوري را           )كلام(در تحليل اين صورت، يعني لانگاژ     
محتوا، حـدوث، تـاريخ،     : متمايز ساخت ، ولي هرگز نبايد آن خصلت صوري را از علت وجودي آن يعني                

  .مناسبات اجتماعي و پراكسي جدا كرد

صـورتهاي  [»مظـاهر گروهـي   «ميتوان آن را با     ) ئولوژيايد(براي درك بهتر مفهوم ماركسيستي پندار       
] صـورتي [مظهـري «بمعنـايي، ايـدئولوژي،     . مكتب دوركهايم مورد مقايسه قـرار داد      ] دسته جمعي 

درنظر مي گيرد، حـال آنكـه،       ) مجرد(است، ولي دوركهايم جامعه را بمثابه ي موجودي منتزع        » گروهي
بنابراين . گروهها و افراد حاصل ميشود    ) پراتيكي(تقابل  بعقيده ماركس، ايدئولوژي از تاثيرات دروني م      

بلكـه ايـدئولوژي محصـول ابتكـارات و         . ايدئولوژي در بست بعنوان كليت متعلق به اجتماعيت نيست        
اختراعات فردي اجتماعي است كه درآن چهارچوب اجتماعي گروهها و طبقات براي تثبيـت و تسـلط                 

  .خود مبارزه مي كنند

ولوژي از خارج، بر آگاهي هاي فردي اثر نمي گذارد زيرا خود خـارج از زنـدگل واقعـي          از طرف ديگر ايدئ   
ايدئولوژيها زبان زندگي واقعي را ايجاد ميكنند و بدين طريق ايدئولوژي ها بر خلاف آنچـه                . افراد نيست 

كـه  آنان. كه جامعه شناسي دوركهايم ادعا ميكند، مجري ي فشار جبري اجتماعيت بر فرديت نميباشند       
از ايدئولوژيها بهـره بـرداري ميكننـد، بنـدرت در برابـر قهـر و خشـونتي كـه مـورد تأييـد همـين                        

در اين حالت با اجباري خشن مواجهيم كه بوسيله ي قدرت اعمال            . ايدئولوژيهاست ترديد ابراز ميكنند   
جهت و (به او معنائي ، ذاتاُ بعنوان ايدئولوژي فرد را قانع ميكنند،         )ايدئولوژيها(ميشود؛ بر عكس، پندارها   

اي مسـدود، متوافـق وسـازگار جلـوه         )سيستم(از خارج، ايدئولوژي منظومه     . ارائه ميكنند ) توجيهي  
فرد به ايـدئولوژي اسـلام مـي آورد و          . از داخل، به ايمان و اعتقادراسخ، تسليم و ملحق ميشود         . ميكند

ازخـود بيگانـه    (د، تنـزل مييابـد    بجاي اينكه خود را تحقق بخش     . خيال ميكند كه بدان وصول مي يابد      
پـس  . ؛ بلا فاصله ملتفت و متوجه نميشود و غالبا موقعي بيدار ميشود كه خيلي دير شده اسـت                 )ميشود



ايدئولوژي نسبت به زندگاني هاي فردي تعدادي توقعات و تقاضا ها دارد، خواستها و توقعاتي كه فرد بـا                   
    .رضايت مي پذيرد

) دروني و بروني( براي ايدئولوژي مي كند، اگر ايدئولوژي بر او جزا و عقوبتي            اگر فرد خود را وقف فداكاري       
مظـاهر دسـته   “پس قدرت ايدئولوژيها با قدرت . تحميل ميكند، فرد خواهان آنهاست و آنها را مي طلبد  

  .فرق دارد” جمعي

 نوع تركيب   هر(هرساختار اجتماعي . هر جامعه، وحتي هر قدرت، ميبايستي مورد قبول و پذيرش باشد           
معين، اگر هم نتواند موافقت همه افـراد جامعـه ي           ) حقوقي(، با مناسبات اجتماعي و قضايي       )اجتماعي

بدون . مذكور را داشته باشد ميبايستي، اقلا، موافقت بخشي عظيم از افراد آن جامعه را، جلب كرده باشد    
س جامعه شـناس هـا در اينكـه بـر           پ. اين الحاق، نه گروهي اجتماعي وجود دارد و نه جامعه اي متشكل           

يا توافق مـردم    [»اجماع  «ولي چگونه اين    . تكيه مي كنند در اشتباه نيستند     ] توافق عام [» اجماع مردم «
حاصل مي گردد؟ چگونه كشورگشايان، اربابان ، خداوندگاران، آنانكه قدرت را در دسـت              ] يا توافق ملي  

اجتماع يا جامعـه اي كـه   : گلس بارها گفته و تكرار كرده اند ، ماركس و ان  . دارند جور و ظلم را مي قبولانند      
همه ي صورتهاي اجتماعي، در نمو و توسـعه         . فقط بر روي قهر و خشونت محض مبتني باشد وجود ندارد          

پـس ايـن    . جوامع ، در تراز نيروي هاي مولد و مناسبات اجتماعي داراي يك علـت وجـودي بـوده انـد                   
ايـدئولوژي آنهـا    . اي ستمديدگان و اسـتثمار شـدگان را مـي ربايـد           ايدئولوژي است كه تسليم و رض     

آنچنان به خودشان معرفي ميكند كه علاوه بر سلب ثروتهاي مادي آنها، رضايت آنها را               ) ستمديدگان(را
  . نيز غصب و تصاحب مي كند» روحاني«براي الحاق 

  : بارزه ميكند طرح مينمايند از طبقه اي كه براي تسلط م) چهره(ايدئولوژي هاي طبقاتي، سه قيافه

  . تصويري از خودش بوسيله خودش و براي خودش كه آنرا تهييج ميكند و ميستايد-1

  . تصويري از خودش براي طبقات و گروههاي ديگر كه آنرا بزرگ مينمايد-2

ان  تصويري از ساير گروهها و طبقات كه آن را در برابر همـه بـي ارزش مينمايانـد، و در برابـر ديـدگ                        -3
بهمين . خودشان بي اعتبار ميسازد، آنها را مي كوبد و آنها را قبل از مبارزه يا بدون مبارزه مغلوب ميكند                  

ترتيب اشرافيت فئودال تصويري از خود، تصويري از دهقانان، تصويري از بورژواها، تصويري چندگانه و               
  .شواليه، نوبل، ارباب: چند چهره پيشنهاد مي كند

حامـل عقـل    : از خود براي استعمال و استفاده ي خودش طرح ميكنـد          ) تصويري(ري  بورژوازي نيز منظ  
بـورژوازي  . انساني، سپس نيك نفسي و نجيب، و بالاخره با لياقت سازمان دهي خوب تصوير مـي كنـد                 

  طبقات ديگر را 



را بـراي   بالاخره بورژوازي خود    . ماجراجو و محرك  . كارگر خوب و كارگر بد    : با سليقه خود تصوير مي كند     
براي مصرف فوايد عامه، براي خوشـبختي انسـاني         . پول: استعمال طبقات ديگر تصوير چنين مي كند        

  .براي بار وري و پيشرفت 

صورتهاي ديگري از آگاهي    . چنين وضعي عليرغم خواست ايدئولوژي نمي تواند بطورقطع مستقر گردد         
) يا نظريه اي حقيقـي    (فقط يك ايدئولوژي    . دازندو پندارهاي ديگري پديد مي آيند و مبارزه را براه مي ان           

هرگز صورتي از آگاهي موفق بـه تـدوين نميگـردد، يـا يـك               . ميتواند عليه يك ايدئولوژي مبارزه كند     
راه مـي   ) ممكـن (چرا؟ زيرا پراكسي هميشه رو به امكـان         . ايدئولوژي نمي تواند بطور قطع تنظيم گردد      

كه بوسيله يك ايـدئولوژي در      » اجماع عام «آنوقت است كه    . پراكسي هميشه رو به آينده است     . گشايد
ايـن ايـدئولوژي    . عصر شكوفاني و دوران سعادت و پرتواني حاصل آمده بود پوك گرديده و فرو ميريزد              

دربرابر ايدئولوژي ديگري كه انتقادي از وضع موجود را ارائه مينمايد و طرحهاي جديد پيشنهاد ميكند                
  .حل و زايل مي شود

 در عرضه وپيشنهاد ايدئولوژي ها بوسيله ماركس و انگلس تعمق شود به طرح يك طبقه بندي و يك                   اگر
  :تكوين ميرسيم 

در ابتدا مظاهر وهمي هستند، زيرا آنها ما قبل شرايطي هستند كه در آن شـرايط مفـاهيم امكـان                    ) الف
هري وجود ميداشت كه مربوط بود      مثلا قبل از توليد فرايافت زمان تاريخي، مظا       . حدوث و توليد را دارند    

به حوادث و توالي بروزآنها، به منابع، به موفقيت ها و شكست هاي تلاشهايي كه بوسيله فلان جامعـه يـا           
  . بعمل آمده بود)روسا(فلان گروه تحت هدايت و رهبري فلان فرماندگان 

. ، حماسي، و قهرماني بودندداراي خصلتي اسطوره اي، افسانه اي) نمو دها ـ نمادهاـ صورتها [اين مظاهر
اين مظاهر كه بوسيله جوامعي منسجم و يك پارچه ساخته شده ، و هنوز انسجامشان آسـيب نديـده و                    

بهمين ). يا صيقل خوردند(يا شعرا تلطيف يافتند) كشيشها(دچار تجزيه نشده بود بوسيله ي روحانيون 
عمليـاتي كـه تطـورات و سـيروره هـاي      طبيعت و افعال و  ) قديمي(باستاني  ) نمودهاي(ترتيب مظاهر 

اين مظاهر، ـ با اقامه ي تفاسير و تعابيري در باره ي  . دگرگون مي ساختند) در مقياسي خفيف(طبيعي را
ناتواني و لياقت غير قابل اعتماد مداخله گري بعضي اشخاص ديگر و يا مجموعـه ي جامعـه، ـ تسـلطي     

ا و يا بهتر بگوييم بـه برخـي اشـخاص ديگـر نسـبت               خيالي برموضوع مجهول و ناشناخته را به انسانه       
  .ميدادند

 طرح تصاويري از جهان كه غالبا منقوش بر زمينـه      به اين تدوين ها توليدات جهانزائي ها و خدا آئيها،         ) ب
  .زندگي گروهها و تشكيلات شهر يا ده است اضافه و مرتبط ميشود



و عناصر  ) سن و تقسيم كار   (و خانواده   ) ـ مادگي   نري(اين ساز و پردازهاي عظيم شامل تفسيري از جنس          
، مناسـبات ميـان فرمانـدهان و        )زمـين و هـوا، آب و آتـش        ) : ازواج متنـاقض  (متناقض غالبا دوگانـه   

  .فرمانبرداران، زندگي و مرگ، ميباشند

نيـز  آيا اين تصاوير وسيع جامعه ، زمان و فضا و تاريخ، كه گرده ي از آن تقريبا رو بـه پديـداري اسـت، و                          
آري، زيرا اين تصاوير توليـد و       . پيشتاريخ بشريت ، تشكيل ايدئولوژي هائي را ميدهند؟ هم آري وهم نه           

يك سرزمين بوسيله يك گروه     ) تملك خصوصي (بروز نابرابريهاي ميان موجودات بشري و نيز تصاحب         
انروايانشان، را موجـه و     واخاذي در آمدها و منابع اين گروه، از توليد اضافي ناچيز اجتماعي، بوسيله فرم             

شباهت دارند  ) تاريخي(نه، زيرا اين بناها همه جزو آثار ميباشند؛ اين آثار بيشتر به ابنيه              . توجيه مي كرد  
» فرهنگهـا « ، معقولات و فرزانگيها و    )استيل(اين آثار داخل در سبكها    . تا به منظومه هاي مجرد و منترع      

ن و خدايگان تا چه حد نياز دارنددر برابر مغلوبان و مظلومـان             اين بناها نشان ميدهند كه اربابا     . ميشوند
  .موقع خود را توجيه نمايند

اين آثار درعين حال هم تسلط را قانوني جلوه ميدهند و تبرئه ميكنند و هم بقاي اين تسلط را اسـتوار و                       
  .محافظت مي كنند

اساطير . دانست) ايدئولوژيها(پندار  را  ) ميتولوژي(به عقيده ماركس بنظر نمي آيد كه بتوان اساطير        ) ج
مـاركس  . بيشتر به يك شعرورزي و شاعر منشي اصيل نزديكند تا به تركيبات و سـاختارهاي صـوري                

اساطير يونان، پستان شيرآفرين و منبع رضائي تغذيه ي هنر يوناني را زنده و توده اي و منبعي هميشـه                    
اساطير و خدايان چهره هـاي انسـان يـا بهتـر            . نستتازه و پر طراوت و جوشان و با جذابيتي ابدي ميدا          

شكل هاي تملك و تصـاحب      ) تصاوير(اين صورتها   . بگوئيم سيما هائي از قدرتها و توانائي هاي اوبوده اند         
فعاليت هاي گوناگون، بازي هاي مختلف، : طبيعت خاص بشري، بوسيله خودش، را تكريم مي كرده است   

  .عشق و لذت

، اوهام و اساطير، موقعي به مفهوم خـاص كـلام بـه             )جهان آفريني [» جهان زائيها «پندارهاي مربوط به    
در مذاهب و مخصوصا در مذاهب      ) عنصر مقوم (ايدئولوژيها تبديل مي گردند كه بعنوان و مثابه ي اجزائي           

از ايـن لحظـه اسـت كـه تصـاوير و            . بزرگ، كه خود را جهانشمول مي پندارند، دخول و نفوذ ميكننـد           
ت و اقوال اسطوره اي ، كه جمال متجلي بوسيله و به صورت مظاهر را در معرض ديد و آگاهي قرار                     استعارا

استعارات و اقوال اسطوره اي معنايي ديگر پيدا مـي          . ميدهند، ازسرزمين زادگاهي خود، جدا مي شوند      
  .كنند



ا از دست ميدهـد ا ز       عاميت و ادعاي جهان شمولي مذاهب بزرگ با اين انتراع كه لطف و طعم اصلي خود ر                
يك سو و از طرف ديگر با جدائي بيش از پيش ژرف ميان افراد، گروهها، توده هاي مردم ، طبقـات همـراه                       

  . مي شود

مذاهب شناخت آزاد   . پيدايش مذاهب بزرگ همراه تثبيت حكومت، تشكيل ملتها و تضاد طبقاتي است           
م پيش از مرحله ي شناخت را مورد بهره برداري قرار           و رهيده از اوهام و خرافات را بكار نميبرند بلكه اوها          

محض اضافه ميكننـد، يعنـي      )ايدئولوژيكي  (اديان، به اين اوهام مظاهري خرافاتي و پنداري         . ميدهند
مظاهري كه براي پوشاندن و اختفاي پراكسي تدوين شده و در جهت و بـا هـدف كـاملا مشخصـي وارد               

ظري ميان نوعي شعرپردازي مستعار و متخذه از نظريات جهان          پس اين ساز و پردازهاي ن     . گرديده است 
زائي ازمنه ي ماضي از يك طرف ، و از سوي ديگر، اسطوره محض و ساده اي كـه كـردار وفعاليـت هـاي                         

بدون بحث و ترديد، به عقيده مـاركس ديـن          . مسئول هاي حكومتي را توجيه مي كنند، نوسان مي كند         
خود را عام ميداند و خود را مظهر و نمايان سرنوشت بوالبشر و نوع آدم               دين در آن مقياسي كه      (بطوركلي  
انتقـاد  . هر انتقاد از انتقاد دين آغاز و تكـرار مـي شـود            . نمونه و الگوي هرنوع ايدئولوژي است     ) ميداند

ديني را خستگي ناپذير    ) تنزل و مسخ  (اساسي، يعني انتقادي كه تا ريشه تعمق كند الزاما خودبيگانگي           
با متراكم ساختن انديشه ماركس، ميتوانيم خصايص جامعـه شـناختي هـر             . د بررسي قرار ميدهد   مور

مرگ، آلام، : ايدئولوژي، بر بخشي از واقعيت يعني ضعف انساني تكيه ميكند      . ايدئولوژي را روشن سازيم   
شـاخ برگهـائي    با اتكاء بر تفسير هاي اين بخش مفلوك ، مثلا وجدان وآگاهي بريده از كليت كه                 . ناتواني

  .بدان افزوده شده ، در برابر هر نوع آفرينش و هر نوع تقدم و پيشرفت، مانع ايجاد ميكند

رابطه اي دارد ـ واقعيتي كه مورد تفسير قرار گرفته و  » واقعيت«از آن جائي كه ايدئولوژي بدين طريق با 
و حدودي را به انسانهاي واقعـا  بسوي فراتر جابجا شده ـ ميتواند بسوي اين واقعيت عودت كند و قواعد  

 هرچند هم كه غيرواقعي و صوري باشد و هرچنـد           -به بيان ديگر ايدئولوژي ميتواند    . زنده تحميل نمايد  
ايـدئولوژي نحـوه اي از جهـان    . كه نسبت به واقعيت انساني جزئي باشد ـ در بطن زندگي دخول ميكند 

  . ال وهمي و موثر، خيالي و واقعي را ارائه ميدهدبيني و زندگي يعني ـ تا حدودي ـ يك پراكسي درعين ح

مخصوصا . ايدئولوژي تعدادي از از افعال و موقعيت ها راـ كه نياز به توضيح و توجيه دارند ـ تشرح ميكند 
  ).يعني در مرحله ي راه گذار ميباشند. (بدان دليل كه اين افعال و موقعيت ها پوچ و نادرست هم هستند

است كه ازبـرون و درون گسـتري و         ) Weltanschauung(ايانگر يك جهان بيني     پس هر ايدئولوژي نم   
  ]. تعميم باگسترش دروني و بروني و تفسير. [تفسير ريشه ميگيرند

مشكل مشكوك  “ايدئولوژي ميتواند تكامل يابد پس ايدئولوژي ميتواند يك         : ساير خصايص ايدئولوژي  
  . در اساس متزلزل نمي كندهم داشته باشد ولي اين مشكل آن را ” )مزاحم؟(



و . با تغيير دادن جزئيات، ايدئولوژي راـ بدون اينكه به اساسش دست بخورد ـ حك و اصلاح مـي كننـد   
اين موجب بروز بحث هاي هيجان زده و هيجان انگيز ميان طرفداران و تلفيق دهندگان، ميان قشري ها                  

  .ميان قدما و رجال آينده مي شود. و خوارج

يا يه يك طبقه، ولي هميشه به يك گروه فعال          . (، يك ايدئولوژي به يك گروه وابسته مي شود        در اين مقال  
آن از ديد ايـدئولوژيكي منفعـل و غيرعامـل          ) قشرها(در بطن طبقه اي كه ساير گروها و اجزاي          ) عامل(

  ).ميمانند، هرچند هم كه بتوانند موثرترين و فعال ترين عناصر را تشكيل دهند

 كه ايدئولوژي را بخود مربوط ساخته، ايدئولوژي تبديل به عقيده جمعي مي شود و گروه خود    در اين گروه  
پس ايدئولوژي امكان ميدهد كه آنانكه آن را نپذيرفته اند تحقير شـوند و              . را به يك فرقه مبدل ميسازد     

  .نها را محكوم كنندنيز امكان ميدهد كه آنها براي ايمان آوردن بدان تبليغ شوند و نيز امكان ميدهد كه آ

حدود و مقاومت محيط    (اين عبارت از يك كليت كاذب كه هروقت با تحديدات دروني و بروني مواجه شد                
را تشـكيل   ) منظومـه (كوتاه سخن، اين كليت كاذب يك سيستم        . اندر خود فرو مي رود    ) خارج از حدود  

ميـدانيم كـه    . منبعث از طبيعت انـد    انسانها، در روند تاريخي توليد خود و توليد وسايل مادي،           . ميدهد
در ايـن   . آگاهي و وجدان در سطح محسوس بوجود مي آيد، تا بدون اينكه از آن جدا شود از آن عبور كند                   

رابطه پراتيكي كه اساسا و ابتدا بوسيله كار تشكيل گرديده و سپس به پراكسي سراسري ي جامعـه اي ،                    
، )موضـوعات ( ريز ، تقسيم شده ، جهت و معاني ي اشـياء             كه در آن تقسيم كارها بصورت نابرابر و خرد و         

آن ) توجيـه (و اين درجهت و معناي عام زندگي اجتمـاعي و تكـوين             . اوضاع و احوال پديدار مي گردند     
معذلك، گروه هاي انساني، كه بكار توليدي مـادي پرداختـه بودنـد طـي قرنهـاي دراز                  . انجام ميگيرد 

تهيه كنند كه موقعيت آنها، شركت اساسي آنها را در پراكسـي يعنـي              نتوانستند انديشه اي را تدوين و       
تراز پايين نيروهاي مولد، قحطي، مبارزات شديد بـر سـر مـازاد توليـد               . جوهر فعاليت آنها را بيان كند     

در جريان اين برخوردها و مبارزات، اوضاع  . اجتماعي كم مقدار موجب بروز زدوخوردهاي متعدد مي شد        
چه در زمان صلح و چه در دوران جنـگ،          . ت اضافي و گاه شرايط توليد متلاشي ميگرديد       و شرايط توليدا  

ايـن واقعيـت از نظـر رمـزي         ) Transposition(فراگستري  . منافع گروه هاي توليد كننده فدا ميشد      
يعني از نظـر ايـدئولوژي، فـداكاريهاي واقعـي را در روپـوش و غشـائي از روحانيـت، و                     ) سمبوليك(

مـي  ) قربـاني (پوششي كم و بيش كدر و بزك شده ، با اعطاي معنـاي مرمـوز ذبـيح                ) آليتهايد(مثاليت،
ستم شدگان قرباني ي ستمگران ميشـدند و سـتمگران قربـاني ي نفـس و ماهيـت شـرايط                    . پوشاند

نتيجه آنكـه   . ذبيح خدايان، قرباني ي سرنوشت ها و اضحيه ي اهداف عمليات سياسي شان            : بيدادگري  
 عملا در توليدات، و آثار، آفريده شده بود در آغوش يك تعالي مـافوق معرفـت بشـري                   آن معناهائي كه  

و اين ماجرا تلاش گروهها و طبقات حاكم را         . يعني نفي ايدئولوژيكي و رمزي اين معاني مستور مي گرديد         
تملـك و تصـاحب     . براي تصرف وسايل توليد، استيلا و تصاحب مازاد توليد توجيه و تصـديق ميكـرد              



عت بوسيله انسانها درضوابط مالكيت انجام ميگرفـت يعنـي تملـك و تصـاحب خصوصـي بـراي                   طبي
گروههاي مرجح و ممتاز، و طرد ساير گروهها در بطن جامعه يا خارج از آن بنابراين در كشمكش و مبارزه                    

تحـت  و بدين جهت يك ميدان كم و بيش متغير، بازتر يا بسته تر از مبارزات و همدسـتي هـا،                     . بي پايان 
، كه وسيله ايدئولوژي موجه و تصديق شده بود يعني تحت رمزيـت             )قرباني(علامت كلي و عام فداكاري    

دين اين رفتار عام گروهها و طبقات ممتاز را         . مفتوح ميشد ) خدايان يا آفريدگار يكتا، سرنوشت    (متعالي  
يد كه بـه سـاير گروههـا و    بيان مي كرد، دين با گسترتش و اتساع و تعميم خود به ايدئولوژي تبديل گرد      

امكان ميداد كه يا به پايان ظلم اميد داشته باشند و يا به شركت در مزاياي                ) غيرممتاز و غيرمرفه  (طبقات  
  .ظلم

يا بهتر بگوييم در ادياني كه به يك تئـوري مـدون افـزوده              (خطوطي كه ما در دين خاطرنشان ساختيم        
فلاسفه معقوليت ناكامل مبهم    .  هاي مختلف و ويژگيها    با چگونگي . در فلسفه متلاقي مي شوند    ) ميشوند

). لوغوس(كلام و عقل اول     : در پراكسي را تدوين مي كنند و آن را بطور مغشوش در زبان نمايش ميدهند              
فيلسوف . بدين ترتيب فلسفه از دين و از شعر و از سياست و بالاخره از شناخت دقيق علمي جدا مي شود                   

. رتها و ظرفيتهاي متمايز و مشخص جلوس كرده مدعي مزيت كليت ميشـود            كه بدين سان ميان اين قد     
پس فيلسوف ها فقط مي تواننـد از فرايافـت          . ولي دين هم همين ادعا را دارد و دولت و حتي دانش و هنر             

كليت حسن استعمال يا سوء استعمال و استفاده كنند و آن را تلطيفي هم بدهند درصورتي كه ديگرها به   
فلسفه برخلاف ساير فعاليت هاي ايدئولوژيكي في نفسه محتواي اصـلي از            .  اكتفا مي كنند   بكاربري آن 

. فلسفه ها مدون و مقنن ميشوند، ولي اين قوانين و تدوين ها با متلاشي شدن از بين نميروند                 . گذار است 
) فتهـا مسائل دشوار، مباحث غـامض و فرايا      (به مسائل، به معقولات، به مباحث       ) منظومات(سيستم ها 

شامل طرح هـاي بشـري، تلاشـهاي مجدانـه و           ) دستگاهها(اين سيستم ها    . تجزيه و تقسيم مي شوند    
اين عناصر متفرق مي گردند ولـي منتقـل مـي           . ي واقعيت انساني هستند   ) سمبل ها (استدلالي و رموز    

 رابطـه   بـدين جهـت   . وارد مي شـوند   ) وجدان(اين ها در فرهنگ، در انديشه و خلاصه در آگاهي           . شوند
كه در بطن پراكسي تشكيل مي گردد بغرنج بوده و خيلي بارور تر از              ) وجدان(فلسفه با پراكسي و آگاهي      

بـديگر  ] (totalisation[درميان تلاشهاي فلسفي جامعيت     . رابطه دين يا دولت با همين پراكسي است       
، )”وجـودات م“در عـين حـال مسـدود و شـامل همـه             ] منظومه[مساعي در جهت يك سيستم      : زبان  

اخلاق ها با اشـاعه اصـول مطلـق و حقـايق            . اخلاقيات خصلت ايدئولوژيكي را به اوج افلاك ميرسانند       
اخلاق ها به ظلم چشيدگان فداكاري تجويز ميكنند و در          . ابدي در فوق پراكسي جاي ميگيرند     ” اخلاقي“

ندگان در مـواردي كـه اوضـاع        اين اخلاقيات هم چنين به ظلم كن      . مقابل آنها را به پاداش اميد ميدهند        
پـس هرنـوع    . تسلط آنها در معرض خطر قرار گرفته باشد فداكاري از جانب خود آنها را تجويز ميكننـد                

اخلاق فقط ميتواند بـه     . اخلاق بوسيله طبقه حاكم برحسب نيازها و منافع موقعيت آن ديكته شده است            
عيني در سطح اخلاق تحقـق      ) كليت(ت  عامي. يك كليت قابل اعتراض و يك عاميت توهمي وصول يابد         



اخلاق بجاي نيازهاي واقعي ستمديدگان، بجاي آرزوهاي واقعي آنها، نيازها و آرزوهاي خيالي             . نمي يابد 
در سرمايه داري، مخصوصا، نيازهاي انساني بـه        . كه محصول فشار دائمي اربابان است جايگزين مي كند        

ايـن انشـقاق بوسـيله      . ائي از سوي ديگر تقسيم مي شـود       نيازهاي لطيف و منزه از يكسو و خشن و ابتد         
بـودن را   » غيرــ مالـك   «اين اخلاقيات بدان جا ميرسند كه       . اخلاق بورژوازي تجويز و تصديق مي شود      

موقعيت انسان جدا شده از اشياء جداشده از آثاري كه داراي معنايي هستند به زندگي               : توجيه مي كنند    
  .دمعنائي مي دهن) پراتيكي(عيني

عدم ـ مالكيت يعني روحانيت در اوج نوميدي، عدم واقعيت تام انسـان، واقعيـت تـام غيرانسـاني،      «
مالكيت بسيار مثبت گرسنگي، سرما، بيماريها، جنايات، افول انساني، سرگرداني، غيربشـريت تـام و               

  .]28[» طبيعت-ضد

، محصول يا اثر انسان اجتماعي، وجود عيني اين انسان را ـ چه براي او و چه  )ثروت(ولي هدف، يعني مال 
بـه  ) فه  صـنايع مسـتظر  -آثـار : مال و منال (پس محروميت از اشياء . براي ديگران ـ پي ريزي مي كند 

محروميت از وجود اجتماعي، و به محروميت مناسبات انساني هر انسان با سايرين و با خودش منجر مي                  
اخلاق ـ بعنوان ايدئولوژي ـ روي اين محروميت سرپوش مي نهد و حتي بجـاي آن خوشـبختي و     . شود

) امـل خـود   يعني شايستگي، رضايتي فريبنده و مصنوعي در عـدم موفقيـت و تك            (سعادتي خيالي را    
  . جايگزين ميكند

فرايافتهاي علمي تـدوين مـي      ) لااقل در اوايل پيدايش خود    (از اين اقلام خيلي بيشتر، اقتصاد سياسي        
  .كار اجتماعي، ارزش مبادله، توزيع درآمد كلي و غيره: كند 

اقتصاد دانشي اخلاقي است و حتـي اخلاقـي         : اقتصاد سياسي، درعين حال حاوي يك ايدئولوژي است       
صرفه جوئي و زندگي مقتصد، [اقتصاد سياسي نيازها و تنظيم آنهارا بررسي ميكند،   . ترين علوم ميباشد  

 هرچه را نتواني انجام بدهي      …يعني هرچه تعيش كمتر ، دارائي بيشتر      ] پرهيز و امساك را تبليغ مي كند      
بنابراين فرايافت هاي علمي با ايدئولوژي اخلاقي، بدون اينكه عوامل اين           . ]29[، پول برايت انجام مي دهد     

 ريشـگي،  انتخاب و گزينش واقعيت، خيلي دير، بنام انتقاد. امتزاج بتوانند تميز دهند، ممزوج مي شوند     
  .در ارتباط با پراكسي انقلابي انجام مي پذيرد

و رابطـه  ) خطا(خلاصه هدف اصلي نظريه ايدئولوژي، در انديشه ماركس ، همان مسئله ي قديمي اشتباه     
اين مسئله ديگر در الفاظ فلسفي، مجرد و تصور خيالي مطرح نمي گـردد بلكـه در                 . اش با حقيقت است   

تئوري ايدئولوژي برخلاف فلسفه بايسـتي بتوانـد امكـان    . رح مي گرددالفاظ عيني تاريخ و پراكسي ط     
تئـوري ي ايـدئولوژي از      . را نشـان دهـد    ))  صورتها –اعراض  (ترسيم مجدد راه زايش و پيدايش مظاهر        

  ). خطا(حقيقت، مخلوط با اوهام و اشتباه: فلسفه دستاوردي اساسي را اخذ مي كند 



يـك حركـت    . و از سوئي ديگر شناخت و دقت و يقين ممكن نيست          و وهم و بطلان     ) اشتباه(ز سوئي خطا  
ديالكتيكي، مداوم از حقيقت به سوي اشتباه و از اشتباه به سوي حقيقت، با گذاراز شرايط تـاريخي كـه                    

و وهـم   ) اشـتباه (همانطور كه هگل دريافته بود خطـا      . اين مظاهر را بوجود آورده اند رفت و آمد مي كند          
ولي حقيقت در حركت فكري هگلي      . ميباشند كه از آن حقيقت حاصل آيد      )رفتمع(لحظاتي از شناخت    

حقيقت قبل از شرايط و اوضاع تاريخي و اجتماعي نميتواند ظاهر شـود ولـو اينكـه                 . صورت نمي پذيرد  
بدين طريق تئوري فلسفي پس، تصوري و انتزاعي، به يك تئوري           . بتوان طليعه آن را پيش احساس كرد      

شناختي و شناختي كه دنباله و اطاله ي فلسفه است ـ زيرا از آن كليت و عاميت را حفظ  تاريخي و جامعه 
  .ميكند ـ تبديل مي يابد

مظاهري كه انسانها از جهان، از جامعه، از گروهها و از افراد ميسازند، تا موقعي كه اوضاع و شرايط مظاهر                    
زمـان ـ   ) نماد(صورت : مثال بارز. ميمانندواقعي پخته و رسيده نشده اند ابهام آميز برجاي ) صورتهاي(

مدوني از تاريخ و شناخت تاريخي، كه همـه از يـك   ) مفهوم(صورت جامعه، شهر ـ قبل از بروز فرايافت  
در طول مدتي كه تيرگيهاي محـيط       . آگاهي اجتماعي فعال از تغييرات در پراكسي، سر چشمه ميگيرند         

)  وهـم  -كـدورت -يعني تيرگي(اجتماعي، اسرار و رموز     بر واقعيت طبيعت محو مي شوند، در زندگي ي          
امكان ميدهـد كـه     ) فني، كار تقسيم شده   (درطول زماني كه عمل انساني بر طبيعت        . متراكم مي گردند  

فرايافتهاي مربوط به طبيعت محسوس و مادي از ايدئولوژي جدامي شود، فعل طبقات اجتماعي مظاهر               
  .اجتماعي را تيره و تار ميكنند

و دانـش در  ) وجـدان (، درحالي كه آگاهي . سي گسترش و اتساع پيدا ميكند و به بغرنجي مي گرايد    پراك
مظـاهر  . همين پراكسي بيش از پيش موثرتر معجون ميگردند درك و دريافت آن دشوارتر مـي گـردد                

گ توانستند سابقا در سبك ها و سليقه ها، در فرهن         ) مخصوصا اساطير و نظريات جهان زايشي     (اوهامي  
پراكسـي  . معذلك آنها جاي خود را به شناخت دادند       . ها كه در راس آنها فرهنگ يوناني بود تمركز يابند         

ماركسيسم بعقيده ماركس ديگر    . انقلابي و ماركسيسم، بعنوان شناخت، ايدئولوژي را تخريب ميكنند        
. ن را تسريع مـي كنـد      ماركسيسم بر ايدئولوژي مهر و اثر خود را مي نهد وپايان آ           . يك ايدئولوژي نيست  

و آن را   ) آن را پشت سر مي گـذارد      (ماركسيسم ديگر فلسفه نيست، مگر نه اين است كه از آن مي گذرد              
ماركسيسـم زيبـائي    . ماركسيسم يك اخلاق نيست، بلكه تئوري اخـلاق هـا اسـت           . تحقق مي بخشد  

ط آنهـا، زايـش آنهـا و        نيست ولي حاوي ي يك تئوري آثار هنري و اوضاع و شراي           ] علم الجمال [شناسي  
، )پراكسي ي انقلابي  (، بلكه درفعل و عمل      »محض«ماركسيسم نه بكمك قدرت انديشه      . مرگ آنهاست 

  . نقاب از شرايط ايدئولوژيها و بطور اعم آثار، فرهنگها، و تمدن ها، بر ميدارد

 آميزنـد و كـه    ـ درهـم مـي    بر مبناي پراكسي انقلابي آگاه است كه انديشه و عمل ـ بطور ديـالكتيكي  
مي كند، يعني شناخت بمثابه انعكاس بر پراكسـي تشـكيل و            ] بازتاب[»منعكس«شناخت پراكسي را    



تا اين تاريخ شناخت دقيقا داراي ايـن خصـلت بـود كـه واقعيـت يعنـي پراكسـي را                     . تكوين مي يابد  
 و نقل مكـان     نكند، ولي خصلت آن اين است كه واقعيت يعني پراكسي را جابجا كند            ] بازتاب[»منعكس«

  .يك ايدئولوژي باشد: دهد، آن را ناقص و ابتر كند و آن را با اوهام مخلوط سازد يعني 

ايدئولوژي پس از شكوفائي سرشار، يك سلاح مي شود، سلاحي كه در مبارزه طبقـات آگاهانـه مـورد                   
اجتمـاعي،  موهوم و خيال بافنده ي واقعيـت        )  صورت   -عرض(ايدئولوژي مظهر : استفاده قرار ميگيرد    

در ايـن مرحلـه مـثلا در مـورد نژادپرسـتي            . حدوث آن، گرايش هاي مخفي آن و آينـده آن ميباشـد           
 انواع مختلف نژادهـا و اختلافـات        درحقيقت، در نوع انساني،   . ازبين نمي رود  ” واقعي“عنصر  ) راسيسم(

عظيمي مي يابـد؛    معذلك برون گستراني و نقل مكان در راسيسم شدت          . وجود دارد ) طوايفي(قبيله اي   
به برون تعميمي واقعيتي مفروض مي پيوندند و مجموع كل بصورت سيستم با خشـونتي               ” ارزش هائي “

بنابراين نمي توان، بدون احتياط زياد زياد، ايدئولوژي نژادپرستي را با فلان            . خارج از حد تنظيم ميگردد    
  .فلسفه مثلا اخلاق و انتقاديت كانت مقايسه كرد

ژي در قرن بيستم، در چهارچوب سرمايه داري انحصاري وابسته به دولت، در چهارچوب              تنظيم ايدئولو 
در عين حال و بهمين دليل، ايدئولوژي خلـع         . امپرياليسم، و جنگ هاي جهاني به نقطه ي اوجي ميرسد         

 همـراه ” ايدئولوژي زدائـي    “ بيش از حد، خود با نوعي       ]تدوين پندار [تنظيم ايدئولوژيك   . اعتبار ميشود 
اين پديده موجب بروز حدت هاي شديد،       . ولي اين پديده منفي منجر به گذار ايدئولوژي نمي گردد         . است

در اثر بي اعتباري و نفـرت حاصـل از زيـاده            ” ايدئولوژيزدائي“. تلفيق ها و غليان هاي شگفت آور است       
ي انقلابـي ، در     كه ميبايستي پراكس  ) روشني(رويهاي ايدئولوژيكي چيزي بجز يك كاريكاتور شفافيت        

در ايـن موقعيـت،     . بر اساس يافته هاي ماركس، تحقق بخشد نيسـت        ) نظري(رابطه با تدوين تئوريكي   
نامشخص را مورد بررسـي     ) كلام هاي (جامعه شناسي ملهم از ماركس ميتواند مناسبات ميان اين الفاظ         

  . يرايدئولوژي و شناخت، خيال پردازي و پي بيني آينده، شعر و اساط: قرار دهد

  .اين جامعه شناسي ميبايستي آزمايش انتقادي را از سرگيرد زيرا عوامل مداوم درتغييرند

كه امكان فراهم ميكند تا  جامعه شناسي در اين جا به كشف مبحث بسيار مطلوب و دلپذيري ميرسد، 
ن يعني فاصله موجود ميا: بهم ملحق گردند ) ملاحظات(نتايج ” مثبت ترين“انديشه انتقادي و 

  .و خود واقعيت” واقعيت“] نمادهاي[ايدئولوژي و پراتيك، ميان مظاهر

   



  

  

  فصل چهارم

   

  ماركس و طبقات اجتماعي

  H. LEFEBVREهنري لوفبر 

 ابا  معذلك،. سرمايه داري تحرك و انعطافي نشان داده است كه ماركس نتوانسته بود پيش بيني كند
 بر اساس تجزيه و  ماركس،.  ماركس به تحقق پيوسته اند پيش بيني هاي نداشته باشيم كه بگوئيم ،

 پايان سرمايه داري رقابتي را كه   پيش بيني ميكرد؟ ماركس،  چه چيز را تحليلي دقيق و بررسي مجموع،
از يك طرف طبقه كارگر و از طرف ديگر :  پيش بيني ميكرد تحت تأثير دو نيروي ساينده قرار گرفته بود

 از    درعين حال اين دو گرايش، در تحت تأثيرعمل مداوم كه. م آميختن سرمايه هاتمركز متحده با دره
اين نيروهاي . كتيكي متناقض بود، نتيجتا به بقاي دستگاه سرمايه داري رقابتي خاتمه دادند*نظر ديال

 جهاني را كه سرمايه داري قرن نوزدهم با طبقه حاكمه اش  اجتماعي و سياسي آن كليت و عاميت
  .جوازي بسويش سايق بود درهم ريختبور

سـرمايه  : يا به زبان عيني تر تقسيم بازار جهاني به سه بخـش             ” جهان“نتيجه اين ماجرا چه بود؟ تقسيم       
مجموعه كشورهاي عقب مانده، كه اقتصادشان در       ( و جهان سوم      داري انحصارگر، سوسياليسم دولتي،   

تصاد آغاز توسعه و به اصطلاح ماركسيستي، تراكم         به اصطلاحات غير ماركسيستي اق      وضعي واقعند كه  
  ).اوليه ناميده شده اند

 سرمايه داري كه مولود اين  يعني ارگانيسم هاي كلان(سرمايه داري انحصارگر، مولود تمركز سرمايه ها 
 برحسب كشورهاي مختلف، كم و بيش طولاني و از نظر ساختار، با   به انحاء گوناگون ، تمركز بودند و

كال متنوع حكومت كه چكيده هاي بورژوازي بعنوان طبقه حاكم و مسلط ولي در معرض تهديد واقع اش
 پيش   بقا و نرمش و انعطافي كه ، سرمايه داري انحصاري نيز از خود توانائي)شده بودند، مرتبط شدند
  .بيني نشده بود نشان داد

دلايل متعددي كـه ميتواننـد ايـن مطلـب را           در ميان علل و     . در اين جا جر و بحث ما اين واقعيت نيست           
متقابل دو سيسـتم اجتمـاعي و سياسـي،         ) défi(توضيح دهند، فقط بذكر، فشار رژيم مخالف، تهديد         

تسريع تغييرات فني، تكان جنگ دوم جهاني ـ كه به آرامش فكري بورژوازي مالتوزي كه بر مكتسبات  
  .خود تكيه ميداشت خاتمه داد ـ ميپردازيم



كـه مسـلماُ    ( در روابط و مناسبات طبقات جامعه سرمايه داري           ني بدين طولاني، ممكن نبود كه     طي دورا 
از طبقات   طبقاتي جديد و قشر هائي      .  دگرگوني هائي متعدد بوقوع نپيوندد      ،)بورژوازي را در بر ميداشت    

و . ن رفت يا بوجود آمـد     مرزهايي از بي  . تار و مار شدند    پا به عرصه وجود نهادند و طبقات و گروههايي نيز،           
اين دگر گونيها، بانواع مختلف برحسب كشورها، سطح نمو اقتصادي، درجه پيشرفت اجتمـاعي آنهـا،                

  .  كه بر اين ساخت اثر ميگذاشت، بستگي داشت ساخت سياسي و تصادفاتي

اد  تقريبـا همـز      طبقه، دگرگون، تاريك و جابجا گرديد و بـا فرايافـت هـاي              )Concept(حتي فرايافت 
  .بصور مختلف در هم آميخت) آگاهي طبقاتي، روانشناسي طبقاتي و غيره(

 در نظريه ماركس، يعني  طبقهء) Notion( ما اين مجموعه مسائل را كنار مي گذاريم و به بررسي مفهوم
حقيقت چنين است : سرمايه داري دوران رقابت آزاد، ميپردازيم» اجتماعي ـ اقتصادي«در چارچوب 
 براي درك واقعيت   مدونه وسيله ماركس، يم كه در اين جا و نيز در موارد ديگر، فرايافت هايكه ما معتقد

صحت و سقم اين تأكيد را به . ضرور ولي در عين حال غيركافي هستند يك قرن بعد از ماجرا،  انساني، 
  . اين مبحث خارج از بحث فعلي ما است. تحقيقات و مطالعات ديگر احاله مي كنيم

، »مبارزه طبقاتي«و » نظريه طبقات« جامعه شناسي ماركس بحث و مطالعه ي خود را از  راي ارائه يچرا ب
  جنبه هاي جامعه شناختي آن آغاز نكرديم؟ با تعمق در 

حتي براي ما غيرممكن بـود  .  ماركسيستي كاملا صورت پذير بود  در بررسي انديشه ي    چنين گشايشي، 
 طبقات و  ناسي ماركس ـ بدون اشاره مكرر به مفهوم طبقات به نظريه كه به مبحث خود ـ يعني جامعه ش 

 تقطيب به طبقات متعادي       جامعه اي كه در آن بعقيده ماركس،        ومعذلك،.  تقرب كنيم   مبارزات طبقاتي، 
]polarisation en classes antagonistes  [    ، اساسي مي شود، جامعه اي است بـا تـاخير تـاريخي

سابقاُ، تمام جوامع، تمام مراحل تشـكيل       . جامعه ي سرمايه داري   :  از سوسياليسم    آخرين جامعه ي قبل   
  .نمايانگر شكافها، تضادها، اختلافات و مبارزات بودند” اقتصادي ـ اجتماعي“

  .هرآنجا كه اين تضادها وجود نداشته باشد، جامعه راكد ميشود يا رو بقهقرا مي رود

مي نمايند يا متلاشي نمي شوند، مگر متعاقب اختلافات و جامعه ها، تغيير نمي كنند، پيشرفت ن
 بصورت   بيشتر، معذلك، تا رسيدن عصر سرمايه داري، اين اختلافات،. تضادهاي دروني موجود در آنها

دوران فئوداليته را بعنوان مثال درنظر . علائم مشخصه اي تجلي ميكنند تا بشكل مبارزات بنيادي
دوران تاريخي عبارت است از خصلت مستقيم، آني و بلاواسطه ي وجوه مشخصه ي اين . بگيريم

  . شخص با شخص، و بنابراين مناسباتي آشكار يا علانيه  رابطه ي يعني. مناسبات اجتماعي



خانواده، نسل و نسبي قريـه اي و اربـابي           در درون    اين مناسبات علني درعين حال مناسبات وابستگي        
 وابستگي دهقانان  . مناسبات مالك و مملوك بالاخره تا» ابي ـ رعيتي ارب«، »اشرافي ـ شاهي «: هستند 

براي . امكان ميدهد كه مورد ظلم قرار گيرند و كار اضافي آنها بصورت اجاره ارضي مورد اخاذي واقع شود                 
گروه هاي مسلح، كه ضمنا در مواجهه ي اربابها با : اين اخاذي، حيثيت و حشمت ارباب به متممي نياز دارد

 اين سيستم مانع از      معذلك،.  زورگو وستمگر است    البته ، چنين سيستمي   .  بدردشان مي خورد    قبا نيز، ر
وابسته بزمين نتواند از ابزار كار خود يعني از زمين خود و خانه خـود جـدا   ) كشاورز(آن نيست كه رعيت   

  .شود

قل در اصـل و از نظـر تـاريخي ،            لاا  ارباب،.  در عرف و عادت مشخص ميشود       دامنه و حد استثمار و ظلم،      
  . و قضاوت بوده است رئيس جامعه دهقاني، ضامن احترام به عرف و سنت، قاضي و قدرت اجرائي حكم

 خصلت  نه ، )بالا دستي ـ پائين دستي (پس، اين سيستم فئودالي داراي خصلت يك سلسله مراتب است 
ت ها، طبقـات درحـال تشـكيل را بـا            هرگز گروهها، كاس    ماركس،. ي مولود تقطيب اجتماعي   »قطبي«

 از بررسـي     بعـلاوه، . طبقاتي كه تشكيل گرديده و در راه تقطيب اند، قاطي نميكند و اشتباه نمي گيـرد               
تاريخي چنين استنتاج مي شود كه ايدئولوژي هاي متكون و مدون، بوسيله طبقات درحال تشكيل و يـا   

  .ت رسوب، بر جاي ميمانندمتشكل، شامل عناصري از بقاياي گذشته اند و، بصور

  كـه از نظـر تـاريخي،      ) صـورتهائي ( حقيقت طبقات را با بكاربردن تظاهراتي       ايدئولوژي هاي طبقاتي،  
 ميتوان گفت كـه بـورژوازي بـا          حتي،.  مستور ميكنند    داشته و همزمان نيستند،     اختلاف عصر و دوران   

بـا مطـرح    (بقات را نفي ميكند متعين ميشود        اي كه ط     بعنوان طبقه   توجه و تكيه بر جنبه ايدئولوژيكي،     
 ماركس موفـق ميشـود كـه رونـدي           سرانجام،). مليت( يا    بطوركلي،» جامعه  «ساختن و پيش كشيدن     

  .”  جامعه اجتماعي ساختن“: را كه داراي اهميت ويژه ايست محقق سازد ) پروسه اي(

 در آغوش  دقيقا،.  و ويژگي ها سقوط ميكنند  جدار ها در اثر توسعه روز افزون وسايل ارتباطي و مبادلات،  
مي شود، طبقات متعادي و متضـاد پديـدار   ” اجتماعي “ بغرنجي و آشفتگي،» در اثر «و  » با«جامعه اي كه    

 تضادهاي اين طبقات در اين اجتماعيت و نيز بوسـيله ي ايـن اجتماعيـت                 تقطيب، اختلاف، . مي گردند 
 سوسياليسم ميتوانـد آن را حـل         عميقي كه به عقيه ي ماركس،     ، يعني برخورد و نفاق      ) اجتماعي شدن (

البته، مشروط بر اينكه ايدئولوژيها اين موقعيت را بزير حجاب مستور نكننـد و              . كند، استحكام مي يابد   
 به   ما، در بررسي ي خود، مسئله ايدئولوژي را،       .  نشوند   حل مشكل   را متوقف نسازند و مانع    )روند(پروسه  

  . قبل از مسئله طبقات مورد بررسي قرار داديم يل،همه ي اين دلا

 است، فقط در اثر يك واقعيت اقتصـادي   تقطيب جامعه به طبقات كه مناسبات آنها اساسا مبارزه جويانه       
بفروش مي رسد، مي توانيم بگوييم كه جامعه به دو گروه           ” همه چيز “وقتي كه   . تعميم كالا : بوجود مي آيد    



فروخته شـده قـرار مـي       ” اشياء“كسانيكه مي فروشند، كساني كه در       : ي شود متخاصم تقسيم و جدا م    
از نزديك به بينيم اوضـاع در       .  و روشن نما به نظر مي آيد         بظاهر واضح    فقط،  ولي اين فرمول بندي،   . گيرند

  .تجزيه اساسي را از سرميگيريم. واقع چيست؟ و آنرا مورد بررسي قرار دهيم

درحالـت  » صـورت «ماركس براي درك و برجسته نمودن ايـن         . است) فرم(ميدانيم كه كالا يك صورت    
محض و خالص، در آغاز كتاب سرمايه عمدا محتواي درهـم و بـرهم روانشـناختي و جامعـه شـناختي                     

ماركس براي اين بررسي روش     .  چانه زني ها را كنار ميگذارد       عمليات مبادله يعني نيازمنديها، مذاكرات،    
   را بكار مي برد، و اين تقليل و تبدل امكان ميدهد كه سـاختار،              )reduction( ]30[تقليل وقياس و تحويل   

موضوع (شيئ  . را در فصل نخست كتاب سرمايه پيگير ميشويم       اكنون اين تجزيه    . مورد تجزيه قرار گيرد   
 و (matière)، به ماده  (quantité) و كميت    (qualité)به كيفيت   : بدو جزء تقسيم مي شود    ) مورد بررسي 

وقتـي كـه بـا      . و ارزش مبادله  ) متناظر با يك احتياج، سودمندي، مطلوبيت     (صورت، به ارزش استعمال     
 يعني آنچه كه واقعيت ارزش استعمال آنهاسـت، بكنـار            ،)كالا(كيفي اشياء  جنبه    روش قياس و تحويل،   

 كه امكـان ميدهـد        از آنها باقي مي ماند،      صفت لاحق )خاصيت( فقط يك     ،)تقليل و حذف شد   (نهاده شد 
يعني اين واقعيت كه همه محصول كار انساني هستند كه نتيجه           : اين اشياء مورد مقايسه كمي قرار گيرند      

  ).نشان دهنده ي كار متوسط اجتماعا لازم براي توليد آنها: بنا بر اثباتِ ماركس (ر مي باشند ي صرف كا

 بـه دو     در ذات خود،  ) چيزيكه(بدين سان، شيئ كه   . ]31[ كالا بمثابه چيزي دو وجهي پديدار ميگردد        پس،
. ، مناسبات صوري ي رابطه ي تعادل بر قرار ميكنـد          )چيزهاي ديگر (قسمت منقسم شده، با اشياء ديگر     

در تمـام اشـكال در      . بعبارت دقيقتر، رابطه شيئ دو جنبي با اشياء ديگر خود رابطه اي دو جنبه اي است               
  ). جنبه دوگانه. ( آناليز اين جنبه مضاعف استتجزيه و

  : رابطه ي 

XA = YB  
  را درنظر بگيريم كه در آن 

  ) است B از كالاي Y معادل مقداري A از كالاي Xمقداري (

  يا

  .)يكدست لباس دارد] قيمتي معادل [ مثلا بيست متر پارچه ( 



قش فعـال را دارد و كـالاي دومـي نقـش            كالاي نخست ن  .  ارزش خود را در لباس متجلي مي بيند         پارچه،
كالاي دومي بعنوان معادل كالاي اولي كه ارزشش بعنوان صورت نسـبي            . را بازي ميكند  ) مفعول(منفعل

  .عرضه مي شود، عمل ميكند

نسبي و صورت معادل دو جنبه ي مرتبط و جدائي ناپذيرند ولي درعين حال جنبـه هـاي                  ) فرم(صورت«
يعني قطـب هـاي       مستقل و مجزا از يگديگرند،        مي باشند كه،  ] رو در رو   [دو حد نهايي متناقض   ] حدين[

  .»بيان ارزش ميباشند همان 

. ماركس را از رابطه مورد بحث بررسي مي كنـيم  ) ساختاري ي(اكنون با دقت، تجزيه و تحليل تركيبي ي   
 هم نهاده كه قطبي از آن        دو عنصر متمم را در مقابل       ،)نسبي ، معادل  (» دو تا شده   « فرم مضاعف يا صورت   

اين مناسبات صوري   .  يا از راه تقطيب بين آنها جدايي بوجود ميآورد           موجب طرد قطب ديگر ميشود،      دو،
بـه  : جايگزين حقيقت محسوس و مادي شيئ مي گردند، و اين جايگزيني شيئ را تبديل به كالا مي كند                   

  ).منتزع(شيئ مجرد

يا جدولي كه ) دوبعدي(وارد يك جدول دوگانه ) چيز ـ محصول (شيئ مورد بررسي بعنوان چيزي مجرد 
  .دو مدخل دارد مي شود

XA = YB  

YB = ZC  

ZC =….  

XA = YB = ZC = ….  

 بمعنـاي     درواقـع،   اين عبارات، . تعداد طرف معادله هايي كه در اين جدول وارد مي شوند بينهايت است            
  توزيع و تعديل متشابه ومنصفانه ي 

 ]péréquation [  اين عبارات به خصايص ويژه     . كار اجتماعي محتوا در اشياء مي باشند      ) اوقات(زمانهاي
، بـا   )فـرم (صـورت . ساده و بغرنج، جزئي و كلي، كيفي و كمـي         : كار اجتماعي مربوط و مرجوع مي گردند      

. قابـل درك نيسـت      ] جمعـي [تقطيبي خود، بدون حركت ديالكتيكي كار اجتمـاعي       ) ساختار(تركيب
  با تعينات متنـاقض خـود     ) دو وجهي (دوگانه  ]مضاعف[اجتماعي ، در اين جا، در اين صورت         معذلك كار   
  . است]32[]رابطه ي تضميني[فقط مستلزم

ايـن  .  نمي ماند    كالاها، با تسلسل زنجيره اي واقعي شان، بطور لايتناهي مفتوح            صوري  وانگهي مجموعه 
 عـام     نقش صـورت    در اين جا،  . مجموعه ي صوري با گسترش و توسعه ي خود، مشخص و متعين ميگردد            



 ـ  كالاي مشـخص و   ارزش عام كه ميتواند كالائي مفروض باشد ولي كه در عمل اجتماعي نام مطرح است 
  .پول، نقره و طلا: معروفي را دارد 

بصورت گردشي اطـراف     كالاها،  . اكنون عمل اين صورت كاملا متوافق را در تصور خود بررسي مي كنيم            
هروقت . جاي همديگر را اشغال مي كنند      يكي پس از ديگري،      كالاها،  . جهان، مداري را تشكيل ميدهند    

ايـن  .  مصرف از بين برود كالايي ديگر ـ معادل آن ـ جاي خالي را پر ميكند  كالايي ناپديد گردد، و بوسيله
نتيجه اين حركت رشته زنجيري و مداري چيسـت؟ تعـادلي           . زنجير همچنان نقش خود را ادامه ميدهد       

عام در مبادلات، كه فقط موقعي برهم ميخورد كه يك يا چند جا خالي باقي بماند و يـا خلاهـايي مـدار را           
 كـه ايـن را    چنين است ديد ليبراليسـم ،  .  في نفسه هم آهنگ وانمود ميشود    خود،  اين مدار، . . قطع كند 

تعمـيم كـالا را تبليـغ و         مجموعه،  ) دوره اي (ميپذيرد ، پيشنهادميكند و با پذيرش اتوماتيسم دوراني       
ي ذاتـي كـالا، كـه        درباره ي هماهنگ     چنين بينش و دركي ،      يا خوشبختانه،  بدبختانه،  . تشويق مي نمايد  

  در مقابل ارزش مبادله ي پيروزمنـد،        با كنارگذاري ي موانع موجود،        ،»آزادي داد وستد  «بتفاريق در اثر    
  .بروز ميكند، اين بينش غلط از آب در ميآيد

چنين دركي ممكن و بجا و مناسب بود اگر و بشرط آنكه موجودات بشري ي داخل در جريان، مـثلاً همـه                      
 ـ  همش پيشه ور،  بـين ايـن دو     ونيـز بـدون اينكـه    ان داراي خصيصه هاي مولد و مصرف كننده بودنـد 
پارگي وجود داشـته     ، با ميانجي گري ساده ي واسطه ها يعني بازرگانان،           )مولد و مصرف كننده   (خصيصه

  .ولي كالائي وجود دارد كه اين مدار را قطع مي كند و هم آهنگي را برهم مي زند. باشد

  ».نمايش ميدهيم” t“ميباشد با ” كار“ كه اين كالا را«

 همانند نقش ساير كالاها باشد و بدون اينكه مدار كالائي را قطع كند در آن قرار                  براي اينكه نقش اين كالا،     
موقعيت بـرده و حتـي   . به هر خريداري بفروشد  و روحاً،   لازم و كافي است كه كارگر خود را ، جسماً      گيرد،

معذلك، در اين حالت، ارزش اين كارگر و        . ان و اشراف قرون وسطي چنين بوده است       پادوها و خدمه شاه   
مقام صحيح او در زنجير كالاها مشخص نمي شود زيرا اين كارگري كه جسم و جـانش را فروختـه خـود                      

براي اينكه كارگرها خريدار نيز باشند، يعني توسعه و گسترش كالا وجود داشته باشـد،               . خريدار نيست 
  چه چيزي را، بعنـوان مـال التجـاره،        » T«درچنين شرايطي كارگر  . تي كه كارگر فروخته نشود    ميبايس

آنوقـت  .  بلكه زمان كار خود را، نيروي كـار خـود را            ميتواند بفروشد؟ نه خودش را و نه سراسر وجودش،        
يـا بهتـر      مي گـردد،  ] مال التجاره اي  [كالائي] منظومه ي [است كه اين كارگر آزاد ميماند و وارد سيستم        

در اين مدار واقع مي شود بدانسان كه در آن مدار هم فروشنده است و هم خريـدار و از                     بگوييم از طرفي،    
. طرف ديگر در مجموعه قراردادهايي كه صاحبان و مبادله گران كالاها را بهم مربوط ميكند قرار ميگيرد                

خـود  » كـار «كسيكه مالـك    . شود آن با مجموعه صوري ارزش هاي مبادله مضاعف مي           صورت حقوقي   و



: است و چيزي بجز كار خود در اختيار ندارد از آن ببعد با دو عنوان داخل اين مـدار دوبعـدي مـي شـود                        
 بطوركلي كالا بعنوان يك شيئ       . همچنين بعنوان فروشنده و طرف معامله       بعنوان مولد و بعنوان خريدار،    

يا (خصلت كلي آن ـ  . ر، بعنوان منطق تحميل ميگردديا مجموعه اي از اشياء تحميل نمي شود بلكه بيشت
 بعنوان   عمل و نقش آن   .  از صورت مايه ميگيرد     ـ) مهاجم و قادر به شمول و تعميم      : خصلت جامع و فراگير     

 اقتصـادي ـ كـالا، پـول، طـلا و       اصنام فقط از اين راهست كه . يك شيئ فقط از اين طريق انجام ميگيرد
] réification[شيئيت ) قضيه(برنهاد. شري نفوذ ميكنند و بر آن اثر ميگذارندسرمايه ـ در موجودات ب 

باز هم، بـار ديگـر   . محتوا در كتاب سرمايه توجه نميكند» اجتماعي ـ اقتصادي « اساس و لب نظريه ي  به
 با زندگي فعال خود استقلال مي يابند خودمختار ميشوند و قوانين خود را بر مناسـبات انسـاني                    اصنام

با تقليل و تبديل موجودات      : تحميل مينمايند، و فقط بعنوان اشياء منتزع و مجرد ميتوانند عامل باشند           
 تبديل آنها به اين صورت هـا،          با ادخال آنها در صورت ها و با         : اشياء منتزع يعني      بشري به مقام و موقعيت    

 بعنوان صورت وجود دارد ، منطقي كـه         در ذات كالا منطقي   . به نحوه ي عمل آنها و به تركيب و ساخت آنها          
 بدان جهت كه صوري اسـت بـا          اين دنيا، ). كالا(  يعني دنياي مال التجاره       خود دنيائي را تشكيل ميدهد،    

 بـا    اين دنيا، . و منطق بمعناي محض   ) لوقوس(با كلام   : رابطه اي دارد   و با فعل معقول،     ) لانگاژ(صورت زبان   
محاسبه، و ارزيابي :  يك عقلانيت را بر مي انگيزاند      ي حرف ميزند اين دنيا،    خود بدون انحراف از زبان جار     

  .كمي ي اشياء

 زبان ـ بر صورتها اثر گذارد و در بين ساير صـورتها     آيا ممكن نيست كه عمل اين صورت ـ يعني  معذلك،
 داخل ميشـود و يـا   تنفذ ميكند بدان) عمل ـ تجربه (بر كالا اثر نهد؟ بدين ترتيب جهان كالا در پراكسي 

شيئيت انسان فقـط در     . موجودات بشري به شيئ مبدل نمي شوند      . ميتوان گفت كه آن را جذب مي كند       
كه نقش بزرگي در تعميم بازار بازي ميكند ولـي          (يا در فحشاء    ) قبل و خارج از گسترش كالا     (عصر بردگي   

شـري در برابـر ايـن رونـد بطـور           اگر موجودات ب  . امكان پذير است  ) قادر به تعيين و تحديد آن نيست      
مقاومت نورزند، ممكن است به انتزاعات جاندار، به تخيلات زنده و پررنج تبـديل              ) توانفرسا(دراماتيك

  .گردند

 بغرنج خود باساير صـورت       ]فعل و انفعال  [ولي منطق كالا، با مداخلات خود در پراكسي وكنش و واكنش          
 بغرنج خود    كارانساني با تعينات  . ود و مسدود هم نمي گردد     موفق به استقرار نمي ش     هاي شعور و جامعه،     

 ذاتـي و مـلازم       بعنوان يك محتواي مناسب و تام،      بطور كامل وسيله اين صورت مأخوذ نمي شود و با آن،            
اين مدار در روي حركتي مفتوح مي شود كه آن را همراه            . مدار مبادلات نمي تواند مسدود شود     . نميگردد

صورت كالا نمـي  ): مفارقه ـ تناقض (پارادوكس  ]. جدلي[ركتي تاريخي و ديالكتيكيح خود ميكشاند، 
حركـت از صـورت     . تواند تعميم يابد مگر با مفتوح شدن روي شيئ ديگري كه از آن شيئ تجاوز ميكنـد                

پديدار مي شوند كه چيزي بجز كار خـود در اختيـار    فراتر ميرود وقتي كه انسانهاي تهيدست، بي سلاح       
به بازار ميريزند    كالائيكه اينان مياورند و     . د و از اين لحاظ است كه ميبايستي آنها را، كارگران ناميد           ندارن



ازطرفـي داراي يـك    . و خاص است  ) دوبعدي(اين كالا داراي خاصيتي دوگانه      . با كالاهاي ديگر فرق دارد    
 كميت كار اجتمـاعي متوسـط       ارزش است، مورد مبادله قرار ميگيرد، ارزش آن در مدار كالاها به وسيله            

ارزشي توليد   ضمن مصرف شدن و استعمال،       ولي اين كالا،    . لازم براي توليد و توليد مجدد معين ميگردد       
اگر نيروي كار شامل اين خاصيت توليد ارزش اضـافي نميبـود،     . ميكند كه بزرگتر از ارزش خود آن است       

كار، . اري كه منتج از كار گذشته ميشوند بكار برندهيچگونه دليلي وجود نداشت كه آن را براي تحرك ابز  
كـالا ايـن صـورت را    . تنها مجموعه اي از تعين هاي ذاتي محتواي صورت كالا نيست   ديگر،   از اين لحاظ ،     

توليـد  : تسلسل هاي كالاها در اين سطح مجددا تشكل مـي يابنـد   . دربرمي گيرد و بر آن سلطه مي يابد 
صورت قرارداد در جامعه اي تاريخي و در يك پراكسي عيني            صورت كالا،   . يهارزش اضافي و تراكم سرما    

از يـك طـرف     : اين جامعه و اين پراكسي الزاما تقطيب مي شوند        . به سطوحي از واقعيت تبديل ميشوند     
را بكار ميبرند و مورد استفاده قرار ميدهند و از طرف           ) كالا، پول و سرمايه، قراردادها    (كساني كه صورتها    

كار، يعني  :  همان را در اختيار دارند      يگر كساني كه اين محتواي فعال و مولد را در اختيار دارند ولي فقط             د
در اقتصاد سياسي، پرولتر عبارت از روزمزدي است كه سرمايه را توليد ميكند             . نيرو و زمان كار اجتماعي    
  .]33[و آن را سودآور ميسازد

و ) وظـايف (بنابراين، پيدايش طبقات و مبارزه مداوم آنها از نظر تئوريكي براساس صورت هـا، نقشـها                 
  . تحقـق مـي يابنـد       ل درك ميگردنـد،    فرايافت ها، قاب    كه تاريخشان بوسيله ي   ) تركيب ها (ساختار ها   

؛ رابطه صـورت و محتـوي       )منطق(صورت محض   : تجزيه در سه طراز و سه سطح همزمان دنبال مي شود          
  حركت ديالكتيكي، كـه حـدود و      (؛ كار اجتماعي و تضادهاي دروني آن        )منطق ديالكتيك (نتايج واقعي   

همانطوري كه اعـلام داشـتيم،      ).  مي سازد  تعين هاي قبلي را دربرمي گيرد وعرضه و بيان كلي ر اميسر           
ميتوان گفت كه از حيث نظري واقعيتي جامعه شناختي ـ يك پراكسي ـ در برابر ديدگان ما بوجود مـي    

  آيد كه 

براي ما كافي بود كه نخسـتين       . نتيجه ي رابطه ديالكتيكي بين صورت و محتوي در حركت تاريخي است           
  .]34[ و به تفسيرهاي سطحي خاتمه دهيمصد صفحه كتاب سرمايه را تلخيص كينم

   

في نتـايج كـار گذشـته،       كه وسايل توليد را دراختيار دارد، يعني از طر        (برخورد بين بورژوازي     بنابراين،  
سرمايه ثابت، ماشين ها و مواد اوليه، و از طرف ديگر، پول موجود سرمايه متغيـر، مزدهـاي احتمـالي و                     

برحسب عادت به كلمه شالوده كلمه اي ديگر افـزوده شـده            . و پرولتاريا داراي شالوده اي است     ) فرضي
 است؟ و يا عيني نيسـت؟ شـالوده،   علت اين تحشيه چيست؟ يك شالوده يا عيني       . كلمه ي عيني  : است

، »شـالوده «. در وحدان، يعني در مناسباتي كه بسوي آگاه شدن گرايش دارند : ذهني نيز ميباشد     ضمنا،   



ميسازد بدون اينكه برخورد بين آنها را        با هم متحد     عيني و ذهني را، جدا ناپذير،        بطوري تفكيك ناپذير،     
حال هم خيلي عيني است و هم ذهني بطور مـداوم متظـاهر مـي             مبارزه طبقاتي كه درعين     . مخفي كند 

اگر هم اين برخورد قطع شود فقـط ظـاهري          . شود گاه مخفي و گاه بارز، گاه مستور و بي صدا و گاه منفجر             
  .است

پيش از اين، به جامعه شناسي ماركسيستي بنام فكر خود ماركس، مطالعه تاثيرات متقابل بين صورتها و                 
در اين جا ايـن     . و شيوه هاي مولد را استناد داديم      ) عمل ها ( بين وظايف     ر ها و جنبش ها،    محتواها، ساختا 

جامعـه شناسـي    . طرح منظري و پيش انگاري را از سر مي گيريم و به تدقيق و ژرفـايش آن ميپـردازيم                  
 ماركسيستي ميتواند و ميبايستي تلاش هاي طبقه كارگر را بعنوان هدف اتخاذكند تـا بتوانـد صـورت                 

ارزش مبادله كالائي و قوانين آن را بسود خود گرايش دهد تا در نتيجه ، با بكار بردن قـوانين آن و تسـلط              
اين جامعه شناسي ميكوشد تا مانع نزول مزد واقعي         .  نايل گردد   برآن، به تغيير صورت دادن اين صورت ،       

لاتر از اين ارزش ارتقا دهد و خـود         بزير سطح ارزش نيروي كار در بازار گردد و ميكوشد تا مزد را بسطح با              
جامعه شناسـي   . نيز افزايش دهد  )  نيروي كار بايستي ارضا شوند      يعني نيازهائي كه براي حفظ    (ارزش را   

ميتواند و ميبايستي قلمرو خود را تا اقدامات و تلاش طبقه كارگر براي گـذار از قـوانين ارزش و بـازار ـ     
  .جربي انقلابي گسترش دهددنياي كالا ـ بوسيله يك پراكسي عمل ت

و پيگير، ولي خيلي  مداوم  موسوم گردد، » مبارزه طبقاتي «اين تقلاي طبقه كارگر، كه شايسته است بنام         
  .متغير و متفاوت است

طبقه اي بيش از بيش پرشمار از كارگران تشكل مي يابـد كـه از بركـت                  درجريان توليد سرمايه داري،     «
رژيـم  ) خواسـت هـا ي    (متحمـل توقعـات      چون تغييرات آني ي فصول،      تعليم و تربيت، سنت و عادت،       

فشار بيصداي مناسبات اقتصادي به تحميل استبداد سرمايه داري نسبت به كارگر پايان مـي               . ميگردند
ولي اين مـورد خيلـي      . توسل جويد  البته گاه پيشامد ميكند كه به فشار واستعمال زور و خشونت،            . دهد

مـي   ن عادي حوادث، سرنوشت كارگر به عمل قـوانين طبيعـي جامعـه احالـه     درجريا. استثنائي است 
  .»]35[شود

اين قوانين، اگر چنانچه طبقه     .  قوانين ارزش كالا نمي باشند     اين قوانين چيزي بجز قوانين ارزش مبادله و       
، »جريان عادي«براي اينكه. همانند قوانين طبيعي عمل ميكنند كارگر مطاوع، منفعل و مستسلم بماند، 

قطع شود دخالـت فعـال پرولتاريـا         كه در آن موضوعات منتزع و مجرد قوانين خود را اعمال مي كنند،               
يعني نيروي اداره و     ،  »قدرت دولتي «چنين حالتي معمولا، نيروي تصميم طبقه حاكم        در  . ضرور مينمايد 

  .دخالت ميكند جريان عادي حوادث،  براي استقرار و اعاده ي  بنوبه خود،  حكومت، 



فقط تصويري سطحي و عوضي ومسخ       كه غالبا استعمال شده،     » وخامت«از اين واقعيت، كلمه ي متداول       
يعني نيروي كشش و تحرك     » وخامت ها «ت موضوع مهم عبارت مي شود از درجه         درحقيق. شده ميدهد 

اين .  را بجاي دليل ارائه ميكند      علت را بجاي معلول ميگيرد و تظاهر و تبيين         ولي اين واژه، في نفسه،      . آنها
نميتوانـد  ) وخامـت (بدين جهت واژه كشـش      . واژه واقعيات را بزير پديده هاي قابل مشاهده ميپوشاند        

. عامدا اصلاح طلبانه   گردد مگر در يك نگرش و طراحي ي         » تعادي«،  »برخورد«،  »تضاد«جايگير كلمات   
پراكسي ي روشنگر يعنـي عمـل اجتمـاعي          دوره هاي مبارزه حاد را مخفي ميكند،         اين طرح و نگرش،     

متذكر مي شويم    لهذا، براي تنوير بهتر اين ماجرا،       . سايق بسوي تبديل مناسبات اجتماعي را كنارميزند      
  :كه طبقات و مبارزات طبقاتي در چندين سطح ميتوانند مورد مطالعه قرار گيرند

اين خصلت اساسي . طبقه كارگر يك نيروي مولد است. الف ـ در سطح نيروهاي مولد و مناسبات توليدي 
 محدود ساختن طبقه كـارگر بـه ايـن سـطح          . در واحد توليدي يعني در موسسه توليدي متظاهر است        

طبقه كارگر، در مقياس جامعه من حيث المجموع،        . بمعناي معلول ساختن واقعيت و امكانات آن ميباشد       
ولي اين طبقه اولا در توليد نقشي دارد كه نتيجـه تقسـيم كـار               . نيروي اجتماعي و سياسي نيز ميباشد     

و احوال و توليـد و       با دگرگون ساختن مداوم شرايط و اوضاع          بورژوازي ميتواند موجوديت خود را،    . است
لحظه اي كه انجام اين نقش متوقف شود جامعه كه تحت تسلط اوست مـورد               . حفظ نمايد  در اين مقياس،    

آنچـه كـه مشـخص      «: در كتاب مانيفست ميخوانيم   . سكون، تجزيه، طفيلي گري   : تهديد قرار ميگيرد  
وم كليه شرايط اجتمـاعي،     كننده عصر بورژوازي است، عبارت است از دگرگوني پياپي توليد، تنزل مدا           

بورژوازي بين مالتوزيانيسم، كه هدفش حفظ وضع موجـود          بنابراين،  . »فقدان امنيت و تلاطم وشورش    
نوسـان   حداكثر نوآوري فني و تكنيكي از سـوي ديگراسـت،            محض وابتدائي و ساده ازيك سو و نيل به          

براي بورژوازي كه در موضع دفـاعي        ي،  در دوره هاي كساد اقتصادي و واپسگرائ       نظريه مالتوس،   . ميكند
دنباله روي و تقليد فني در دوره هاي توسـعه و تحـرك و رونـق در                 . به ايدئولوژي تبديل مي شود     است،  

در هر دو حال، ايدئولوژي ها در تراز نيروهاي مولد پـاي بـه              . سطح نيروهاي توليدي ايدئولوژي ميشوند    
  .هستي مينهند

تميز تقسيم فني كار از تقسيم اجتمـاعي         لزوم  . ار و آلات و فنون جدا نمي شود       اداره تشكيلاتي كار از ابز    
آن بدان جهت است كه فهميده شود چگونه يكي از اين دو بوجود آورنده ديگر ي در شـرايطي مفـروض                     
است، وجه تمايز آنها از يكديگر چيست و چه چيزي آنها را در سازماني كه قادر به عمل باشد بهم متحـد                      

برحسـب  ( صورتهاي كلي تقسيم كار را مـورد بررسـي قـرار داد               د، و در نتيجه باجبار ميبايستي     مي كن 
، البتـه بـدون     )بين كشاورزي و صنعت و غيـره       كشور در بازار جهاني يا در داخل گروه بندي هاي كشور؛            

خيص طبقـات  تميز و تش از اين ببعد، . آنكه صورتهاي خاص ومنفرد حتي در درون كارگاه از نظر دور شود        
» سـرمايه « برعكس ماركس در كتاب   . برمبناي حرفه مستقر نمي باشد    ) سرمايه داري (در جامعه جديد    

تقسيم . ثابت كرده است كه تقسيم كار در بطن طبقه اي واحد عامل ايجاد انواع كارهاي مختلف مي باشد                 



نقـوش اداره ورهبـري و      نه فقط بدان جهت كه وظـايف و          اجتماعي كار تقسيم فني كار دگرگون ميكند،        
قـرار  ) كه بالفعل و بالقوه جزء بـورژوازي ميباشـند        (اتخاذ تصميم در انحصار برخي از گروههاي انساني         

برحسب منـافع و اهـداف طبقـه    ) مجموعه توليد(ميگيرند بلكه بدانجهت كه توليد مي حيث المجموع     
نه بدون مخالفـت هـا،      . دايت شده است  حاكم و بنابر نيازهاي تلقيحي يا برانگيخته شده و بوسيله آنها ه           

  .تضادها و برخوردها

بررسي توليد، مناسبات توليدي، تقسيم كار در كليه جوامع طبقاتي ساخت طبقاتي متحرك و بغرنجي                
تحت نفوذ عوامـل گونـاگون    اقتصادي واحد ـ خود اين شالوده ـ ميتواند،    قاعده ي . را متظاهر ميسازد

و اين وضـع بـويژه در       ). ماركس(ات قابل ملاحظه اي را موجب و متجلي سازد          تجربي، پله بنديها و تغيير    
در توليد كشاورزي ـ كه خصايصي چند آنرا  . متظاهر ميگردد) مستضعفان(پوسته هاي نيم پرولتاريايي

متمـايز ميسـازد ـ     از توليد صنعتي، تا وقتي كه كشاورزي به سطح فني صنعت بزرگ ارتقا نيافته است، 
اجاره كـاران،   : شاخه هاي طبقات و قشرهاي اجتماعي متمايز ي را نشان ميدهند             وقع، طبقات ،    آناليز ما 

كه به بـورژوازي صـنعتي وابسـته        (كشاورزان، كارگران كشاورزي، مالكان خرده پا، ميانه حال و بزرگ           
برحسـب خصـايص توليـد در بخـش     » اجتماعي ـ اقتصـادي  «اين گروه بنديهاي ). هستند يا نيستند

  .كمي يا كيفي، تخصصي يا غيرتخصصي: اورزي بطور گوناگون تقسيم بندي ميشوندكش

بدين ترتيب، آناليز و تجزيه ي طبقاتي در يك جامعه، تنها به حساب و به اعتبار تراز نيروهاي توليـدي،                    
رك تنوع و تح  . روي يكديگرتأثير ميگذارند   و دگرگونيها دائم الوقوع،     ) ساختار(تركيب  . پايان نميگيرد 

  . بهيچوجه از تقطيب طبقات جامعه كه پاشنه ي محور آناليز است ممانعت نميكنند

 بترتيب مزد، سود و مـال        دارندگان تنها نيروي كار، صاحبان سرمايه، ملاكين اراضي، كه درآمدهاشان         «
 ـ   ه الاجاره ارضي است ـ بنابراين كارگران روزمزد، سرمايه داران، مالكين ارضي ـ سه بخش عمده جامع

  ».]36[مدرن را كه بر قاعده ي نحوه توليد سرمايه داري نهاده شده تشكيل ميدهند

 كـه در پيشـرفته تـرين         در بـورژوازي،    طبقه رو به انحلال      اين. اهميت مالكان ارضي رو به كاهش است      
  .سايق است كسر يا گروهي ويژه را تشكيل نميدهند،  كشورها چيزي بجز قشر ، 

بايستي تا مرز يا حد برخي اختلافات،        مي  ) فني و اجتماعي  (بررسي تحليلي طبقات بر مبناي تقسيم كار         
مـثلا اخـتلاف    . معذلك داراي اهميت زيادي است، پيش رود       ولي    كه تعيين و تحديد آن دشوارميباشد،      

متـون متعـددي را ـ     ماركس درباره اين تشخيص و تمـايز،  . بين كارهاي توليدي و كارهاي غيرتوليدي
آدام اسـميت ـ   )برنهادهـاي (تزهـاي   بالاخص در مجادله و بحثهاي غالبا كم شناخته شده ي مربوط به 

اد، كه براي كار اجتماعي معياري محـدود ومطلقـا اقتصـادي بكـار              اين عالم اقتص  . اختصاص داده است  
آدام . ميبرد، نمي خواست بجز كارهايي كه از نظر مادي حاصـلخيز بودنـد كـار ديگـري را منظـور دارد           



كـه تعريـف    » خدمات«كار اجتماعي دانسته و آنها را جزو مقوله         )امر(اسميت ساير فعاليت ها را خارج از        
  . انستمشخصي هم ندارد ميد

هر جامعه، هر نوع ساخت و تركيبي       . ]37[به عقيده ماركس مسئله خيلي حساس تر و بغرنج تر از اين است            
نيروهاي توليدي تحت اختيار خود را ـ مخصوصا نيـروي    ، ) نحوه توليد هرچه باشد(شد، هم كه داشته با

نيازهاي فردي و اجتمـاعي   به نحوي،  اين جامعه، . كار و بارآوري كلي را ـ بقسمي از اقسام توزيع ميكند  
تا حدي (ميكند برمي انگيزد و درعين حال محدود  افراد خود را ـ نيازهايي كه در آن اعمال نفوذ ميكند،  

از نظر اجتماعي كارهاي مربـي، پزشـك، هنرپيشـه، فعاليـت         ). كه وفور و برابري در وفورحاكم نباشند      
و فعاليت متخصصان سرگرمي، نيز همانند كارهاي بنا يـا كـار فلزكـار مـورد            ) روزنامه نگاران (مخبرين  

. ل مصرف و مادي نمي باشند     معذلك اين فعاليت ها مولد محصولات ملموس و محسوس، قاب          . احتياج اند 
از طرف ديگر هدف نحوه توليد سـرمايه        . اين فعاليت ها براي توليد ضرور ميباشند و معذلك غيرمولدند         

ارضـاي نيازهـا    . نيست مخصوصا نيازهاي اجتماعي،     داري و جامعه بورژوا مستقيما ارضاي نيازمنديها،        
 محصـولات مصـرفي ازمرحلـه ي كـالائي            كه فقط با وساطت بازار حاصل مي شود و بر همين روال است           

هدف آن تـأمين     هدف توليد سرمايه داري توليد محض محصول نيست بلكه،          : يا بهتر بگوييم    . ميگذرند  
در مقياسي مولد است كه براي سرمايه و سرمايه دار منفعـت و سـود                فقط،   كار در اين جامعه،     . سوداست

تحت تسلط بورژوازي است، كـار هنرمنـد، نويسـنده، معمـار            در نتيجه در اين جامعه كه       . ايجاد ميكند 
بعنوان كار اجتماعي منظـور     ) برخلاف آنچه كه در قرون وسطي و رنسانس جريان يافت           (بعنوان هنرمند   

كساني كه نياز ويژه    ) به جيب (به احتمالات روانشناسي، به امكانات پولي ي      ) هنري(ارزش آثار   . نميگردد
معذلك يك تماشاخانه   .  صعود به عالم خلصه احساس ميكنند احاله شده است         اي به تفريح و سرگرمي و     

در تماشاخانه بـه تماشـاچي      . مؤسسه اي است كه در آن ميتوان بمنظور كسب سود سرمايه گذاري كرد            
ارائه مي شود كه مورد مصرف آنهاست و بهاي آن را با درآمدهاي حاصـل از توليـد كلـي                    »محصولي«ها

  .توليد تسليحات كاملا جزو كار توليدي است: تناقض ديگر. زند اضافي ميپردا ارزش

تمايز ميان كار توليدي و كار غيرتوليدي ـ تمايزي كه به تفكيكي صوري منجر نمي شود ـ بر تقسيم كـار    
  .وكار عقلاني منطبق نيست) مادي(دستي 

 عضـوي از سـازمان      براي مولد بودن، لازم نيست كه انسان خود دست در كار نهد، كافي اسـت انسـان                «
  »]38[. و وظيفه اي را ايفا كند دسته جمعي باشد و در آن نقش) كارگر(كاركن

و ) كه نسبتا مستقل از نحوه توليد ميباشـد         ( كار را تحت جنبه هاي فني        به زبان ديگر ميبايستي تقسيم    
وابسته به نحوه توليد، به خصايص عمومي جامعه، به تركيب طبقات، به فعاليت طبقه حـاكم و                 (اجتماعي  

عبارت از  » كاركن دسته جمعي  «در جامعه سرمايه داري،     . مورد ملاحظه قرار داد    ،  )به ايدئولوژي هاي آن   



ه واحدهاي توليدي، مؤسسات سرمايه داري، با تشكيلات لاحق از نظر توليـد وسـايل مـادي و                  مجموع
  .مخصوصا سود ميباشد

با خصلت عام جامعه با نحوه توليد تغيير » دسته جمعي) كارگر(كاركن«نتيجه آنكه از نظر ماركس مفهوم  
ايه داري باشد يا سوسياليسـتي      آناليز كارها و تقسيم كار برحسب اينكه مربوط به جامعه سرم          . مينمايد

  .مخصوصا تعيين كارهاي مولد و غيرمولد، اجتماعا لازم يا غيرلازم. فرق ميكند

  كشاورزي، صيد، صنعت استخراجي، صنايع تبـديلي،      . فني ها و مهندسان جزو كاركنان مولد ميباشند       
اليت هاي توليدي به حسـاب  كالا ميبايستي جزو فع) حمل و نقل(ساختمان ابنيه و تعميرات آنها، انتقال    

جزو فعاليـت  ) انبارداري، حمل و نقل كالاهاي مصرفي حفاظت، (برخي از فعاليت هاي بازرگاني نيز   . آيند
بهمـين ترتيـب اسـت      . غيرمولد ميباشند ) تبليغات( فعاليتهاي بازرگاني     ساير. هاي توليدي ميباشند  

بـاز بهمـين ترتيـب دسـتتگاه دولتـي،          . مادي و فرهنگي، تعليم و تربيت، تحقيقات علمي       » خدمات«
  .و غيره دستگاه بانكي و مالي، نيروهاي مسلح پليس، امورديواني، دستگاه توزيع بازرگاني، 

در اين جا بدون انتقال و بدون معيار سنجش تمايز، از گذار كار توليدي بـه مرحلـه ي كـار غيرتوليـدي                       
دي به كار غيرلازم و حتي به فقدان كار و طفيلـي گـري              اجتماعا لازم تحول يافته ايم و از اين كار غيرتولي         

 دليل كـه واقعـا       خود را به اين   ) نقش(مگر اينكه بپذيريم كه هر فعاليت، هر وظيفه         (اجتماعي رسيده ايم    
  ).. وجود دارد توجيه ميكند

. دارد ملاحظه مي شود كه استعمال تمايز مورد قبول ماركس، دشوار و درعين حال لزوم اجباري                  الغرض،
بررسـي انتقـادي و     : آناليز را در بن بست مسائل جامعه شناسي دشواري قرار مي دهـد               بواقع،   ماركس،  
، تحرك اجتماعي كه موجب انتقال اعضاي جامعه از يك گروه بـه گـروه               »خدمات«،  »وظايف«عيني ي   

  . ديگر اجتماعي مي شود

ماركس اين اعمال نقـش     . رد كرده است  جامعه شناختي را ط   )وظيفه گي ي    (ماركس به عمد اعمال نقش      
جامعه شناختي را يك ايدئولوژي ميداند كه بنابرآن در جامعه بورژوازي وجود مشاغل مختلف مستلزم               

تقسيم فني و تقسيم اجتماعي كار درهـم مـي          . يكديگرند و تضادهاي داخلي اين جامعه را حل ميكنند        
تأييد ميكند كه وظـايف و       ين ايدئولوژي، درواقع،    ا. آميزند و وجود هركدام وجود ديگريرا موجه ميكند       

 چيزي مسلم و درعين حال نامعقول است و راه را براي             و اين . سرمايه داري هستند  » درخدمت«خدمات  
  .]39[مسدود ميكند» تئوري تمدن«تدوين يك  

يكـي از درخشـان تـرين     اين بحث طويل و دشوار كه هنوز پايان نيافته و طرح آن همچنان ادامـه دارد،             
اين متن را بدليل روش تخطئه گر، حدت و قريحه ي خلاقيت آن،             . صفحات ماركس را بوجود آورده است     



يادآور مي  زش جامعه شناختي آن بهيچوجه نميكاهد بلكه برعكس بر اين ارزش مي افزايد، كه البته از ار 
  :شويم 

فيلسوف ايده توليد ميكند، شاعر شعر مي سازد، كشيش دعا مي آفريند نفـر اسـتاد كتـاب درسـي                    « 
  .يك نفر جاني جنايات توليد ميكند. مينويسد و غيره

ي و مجموعه جامعه وجود دارد از كمي نزديكتر مورد بررسي قرار            اگر رابطه اي كه ميان اين رشته توليد       « 
جاني فقط جنايت توليد نمي كند بلكه حقوق جنائي و          . گيرد خيلي پيشداوريها كنار گذاشته خواهد شد      

استادي را كه مبحث حقوق جنائي تدريس مي كند و حتي تاليف كتاب درسي ضروري كه اسـتاد مزبـور                    
بنابراين در اين جا، علاوه     . نظور شناخت حقيقت متراكم ميكند، توليد مينمايد      تعليمات خود را در آن بم     

جاني بعلاوه تشكيلات پليس و محكمـه جنـايي،         . افزايش ثروت ملي وجود دارد     بر لذت شخصي مولف،     
پاسبان ها، قاضي ها، مأموران اعدام، وكلاي مدافع، و مشاغل مختلفي كه تقسيم اجتماعي كار را تكثير                 

. و نيروهاي فكري را توسعه مي دهد، نيازهاي جديد و نحوه هاي ارضاي جديد آن ها را ايجاد ميكند                  كرده  
شكنجه به تنهايي موجب اختراع دقيق ترين وسايل فني گرديده و عده زيادي از كاركنان شـرافتمند را       

  .به توليد اين وسايل مشغول ساخته است

بدين ترتيب به حركـت     . مياورد كه اخلاقي و يا تراژيك است      را بوجود    جاني هم چنين تاثيرات و اثراتي       «
جاني علاوه بر توليد كتابهاي درسي دربـاره حقـوق          . احساسات اخلاقي و ياجمال جامعه خدمت ميكند      

مولد هنر، ادبيات، داستانها، حتي تراژدي هـا نيـز          جنائي، مواد قانوني مربوط به جنايت و قانون گذاران،          
جنايت كار بورژوازي را عليه     . ر زندگي يكنواخت بورژوازي تنوعي بوجود مي آورد       جنايت كار د  . ميباشد

ركود حمايت ميكند و اين تنش مشوب، اين تحرك فكر را توليد ميكند كه بدون آن محرك رقابـت نيـز                     
  ”بنابراين جنايت كار ضربه تحرك آميز جديدي به نيروهاي توليدي ميدهد. ازبين ميرود

نمونه كامل پرسـناژ    » ماركسيستي«تعبير  ) Vautrin(گيز ميتوان به آساني وترن      در اين متن شگفت ان    
  . كرد منفي در آثار بالزاك را مشاهده

 چه سعه ي صدر و بدون اظهار فضـل و خودسـتايي چگونـه      اين متن كافي است كه نشان دهد ماركس با        
توجـه   مخصوصـا،   . ميكره اسـت  آناليز جامعه بورژوا، نيروهاي توليدي و مناسبات طبقاتي را مشاهده           

بدون آنكه در طبقه بندي بخش ها       . ماركس به مشاهده و آناليز تقسيم كار در جامعيت خود معطوف است           
  .منظور مي شوند دست و پاي خود را گير اندازد) غير ديالكتيكي(و وظايف و سطوح كه بصورت ساكن 

. اصـرار ورزيـديم  » صورت ـ محتـوي   «متقابل قبلا با تكرار بر اهميت صورت ها و بر سود علمي تاثيرات 
مـدتهائي   علت اين اصرار چيست؟ زيراقشرگرائي ي ماركسيستي و دگماتيسم مـدعي ماركسيسـم،              



اين نحوه  . تصور كرد كه مجبور است تكيه بر محتوا كند و اين تا آن حد كه صورتها را فراموش نمايد                   مديد،  
باط داشت و در حقيقت اين چنين نيز ميبود و آن در حدي كه ظاهرا به ماترياليسم فلسفي ارت ي برخورد، 

درنتيجـه فقـط بـه نحـوي        » صورت«واژه  . ميشد فلسفي سياسي،    ماترياليسم بار ديگر يك سيستم،      
منطـق  «در سراسر ميدان برد و نيروي خود مثلا همانند عبـارت    صورت،  . سطحي و خارجي درك ميشد    

بعنـوان صـورت كـالائي درك        ديگـر،    صورت كالائي،   . ده بود كنار گذاشته شده و فراموش ش      ،  »صوري
 ايـن را فرامـوش    …، فلسـفي و غيـره     )جمـال (نميشد و هم چنين صورتهاي سياسي، قضايي، زيبايي       

ميكردند كه محتوا بدان جهت محتوا است كه صورتي اتخاذ كرده، صورتي دريافت نموده و كه از آن ببعد                   
  . اساسي پيدا مي كندحركت ديالكتيكي محتوا و صورت جنبه

صورتي را كه بوسيله نحوه توليـد تعيـين          آيا ميتوان گفت كه تقسيم اجتماعي كار به تقسيم فني ي كار             
نيروهاي مولد محتـواي مناسـبات توليـدي هسـتند، و ايـن مناسـبات                . ميگردد ميدهد؟ بدون شك   

 ايـن    هاي توليدي ميكوشند  ميكوشند نيروهاي توليدي را در شبكه هاي خود تحت فشار گذارند و نيرو            
  .درهم شكنند فشار را گسترش دهند يا اين موانع را 

از نيروهاي توليد جدا نمي شـوند،       ) به انضمام بازار، مزدبگيران، نيروي پول و سرمايه       (مناسبات توليدي   
جامعه شـناختي    بهمين ترتيب است كه جنبه ي       . داخل ميگردند ) ديالكتيكي متعارض (ولي در وحدتي    

برخـي  . اقبصادي بطور محض نمي توانند از هم جدا شوند و ضمنا درهم حل هـم نمـي گردنـد                   به ي   وجن
اينان چنين ارزيابي ميكنند كـه      . خيال ميكنند كه من بعد وضع چنين است       ) ذوات الفنون (تكنوكراتها

 ـ «، واقعيـت )سرمايه داري يـا سوسياليسـم  (تفوق روزافزون تكنيك، در هر رژيم كه باشد   اجتمـاعي 
يعني به تنظيمي متعادل ماوراي برخوردهـاي مشـروح         . به سوي حالت تعادلي تقرب مييابد     » اقتصادي

كافي است بگـوئيم كـه      . ما نمي توانيم وارد اين بحث شويم      . شده و تحليل شده وسيله ماركس ميرسند      
 مـورد    بدين ترتيب خيالپروري تكنوكراتيك يكي از نظر هائي را ارائه ميدهد كـه بـيش از هـر فرمـول                   

ما، به دلايلي، گمان مي كنيم كه تصميمات هميشـه و فقـط نتيجـه دلايـل                 . اعتراض قرار خواهد گرفت   
تكنيكي نيست و كه متغيرهاي استراتژيكي هنوز به خصلت كلي جامعه و نحوه توليد بستگي دارند و كه                  

بـه عبـارت    . سـت تكنيك، مناسبات اجتماعي و جنبه هاي متعادي و متعارض آن را جذب و حل نكرده ا               
علـت وجـودي     ديگر، ما معتقديم كه جامعه شناسي ي وابسته به ماركس و طرح منظري ماركسيستي،               

يك تجربـه    بجاي تعويض و تبديل اين جامعه شناختي از راه          : از اين هم فراتر   . خود را از دست نداده است     
تأويـل آن در تمـام       ستي بـه    ، ميباي )ايدئولوژي تكنوكراسي (محض و ساده و يا بوسيله يك ايدئولوژي         
  .قدرت تحليلي و جامعيت آن متوسل شد

  .ب ـ در تراز مناسبات مالكيت و مناسبات قضايي



) اعمـال (در بـالاي ايـن وظـايف        . عمل نميكنـد  ) وظايف(هيچ جامعه اي بعنوان مجموعه اي از اعمال         
گري براي تنظـيم آن  و صورتهاي آنها من حيث المجموع، مجموعه ي صوري دي» اقتصادي ـ اجتماعي «

آنچه كه درباره هر جامعه صادق است درباره جامعه         . ، اصول قضائي  ”ارزش ها “قواعد، ضوابط   : لازم است   
روابط قراردادي بين   . سلطه كالا با سلطه ي قرارداد مضاعف مي شود        . سرمايه داري باز هم صادق تر است      

با خصـلت چنـد     ) مربوط ميكند » قرارداد كار  «حتي پرولترها را با    روابطي متعدد كه    (اعضاي اين جامعه    
. چنين جامعه اي بيش از هر جامعه ديگر به يك آئين نيازمنـد اسـت              . تضادي خود برخورد ايجاد ميكند    

تعبيـر  ) نـاپلئون (بنابراين، اعتلاي بورژوازي و تشكيل سرمايه داري با حدوث و اشاعه قـانون مـدني                
ت وابسته به مناسبات توليدي ويـژه ايـن جامعـه را مـدون              اين مجع القوانين مناسبات مالكي    . ميگردد

تمام جوانب قرارداد را بـه ژرف        كه از حقوق روم الهام گرفته،        اين قانون،   . ميكند و نهادي را بر پاي مي نهد       
جامعه بورژوازي فقـط بنحـوي پوشـيده و         . ميدهد صورتي متجانس و منطقي،      نگريسته كرده و بدان،     

بوسيله مضاعف آن    فقط،   كالا،  ) قلمرو(دنياي.  اين قانون مؤيد و تثبيت شده است       در مضمون در صورت،    
ماركس و انگلس درباره نقش حقـوق       . جريان و مسير مناسبات قراردادي    : در اين قانون متظاهر مي شود     

وامـع  اين حقوق ـ با تغيير و تحول و تلفيق ـ از خلال نحوه هاي توليدي و ج  . روم خيلي اصرار ورزيده اند 
عبور كرده و دوام يافته است و اين خـود نشـان            ) بردگي، فئوداليته، سرمايه داري و حتي سوسياليسم      (

بعنـوان   حقـوق روم،    . ساده يا نهاد تعريف گـردد     » روبناي«ميدهد كه اين حقوق نمي تواند بعنوان يك         
ايـن حقـوق    . يدي است صورت مناسبات انساني، داراي شالوده اي عميق تر و پردوام تر از مناسبات تول             

 تا وقتي كه جامعه تحت تسلط مبادلات كالائي است و تا وقتـي كـه جامعـه                   روابط بين افراد و گروه ها را،      
  . اموال محصول بوسيله ي كار اجتماعي را توزيع ميكند، تنظيم مي نمايد  فراواني-بحالتي نامساوي در نا

  . عدالت حقوق نتيجه ي آني بي عدالتي است

Summum jus summa injuria  

نمي تواند از ساير صورتهاي بزرگي كـه بـر محتويـات انسـاني ،               ) حقوقي(علي اي حال، صورت قضايي    
تحميل شـده    منطق صوري، صورت كالا، صورت استدلالي ي سخن و زبان،           : فعاليت ها    آثار،   محصولات،  

  .جدائي پذير باشد

) اعمال(فونكسيوناليسميج كوته نظر وظايف  ، تنها. حائز اهميت عظيمي است) Le code(قانون  پس، 
بدانصـورت كـه در   ) اعمال(با همين وظايف  مستقر گشته » اجتماعي ـ اقتصادي «را بصورتي كه در تراز 

عليرغم وجود تقسـيم  ) Le code(بدون قانون . قانون تعيين شده و عرف و الگو گرديده اشتباه ميگيرد
يچيدگي آن ، و تقاطع و درهم آميزي مناسبات كه در واحد توليـدي              بعلت پ (كار يا بهتر بگوييم بعلت آن       

، )سرمايه داري به نحوي دقيق تشكل يافته، ولي بدون نظم متوافـق و سـازگار در خـارج از مؤسسـات                    
  .جامعه بورژوازي در انبوهي درهم و مشوب از ابتكارات فردي و برخورد بين منافع باقي ميماند



ــ  )ماده هـاي بسـيط    (مياورد كه اين درهم و بر همي ي انبوه ذرات و منفردات           قانون اين امكان را فراهم      
مباني قائم بالذات و ثابتي كه نتيجه ي مالكيت خصوصي است ـ دراثر و با استعلاي به صـورت متوافـق و    

قانون خصال ويژه اين جامعه و      . قانون كليد اين معما را فراهم ميكند      .  توضيح گردد و روشن شود      سازگار ، 
مثلا انفكاك بين بخش خصوصي و دولتي، بـين انسـانها و            (ازخودبيگانگي هاي اساسي را نشان ميدهد       

  ).افراد كشور، بين خودخواهي واقعي و آرزوي رؤيائي ايدآل جامعه

قانون، عليرغم تلاش و جستجوي يك هماهنگي صوري نزديك به منطق، داراي نوعي انعطاف و ظرفيت                
هر چند هـم     مختلف رسما اشاعه يافته اند،       نيني كه بوسيله كشورها و ملل       قوا. همسازي و تلفيقي است   

مـا در ايـن جـا بـا      ( » قوانين فرعي «بعلاوه يك رشته    . متشابه نيستند  كه اصول مشترك داشته باشند،      
نيـز،  ) نوعي تشابه بين صورتها فرمول بيان را از دانش زبانشناسي استعاره مي كنيم        پيروي و بررسيي ي     

و دير يا زود بـا آن   اين قوانين فرعي بر قانون اصلي اعمال اثر نفوذ كرده . ل مي يابند ومدون ميشوند تشك 
با  بدين ترتيب است كه در جنب مجمع القوانين ناپلئوني،          . درهم مي آميزند و آن را تغيير شكل ميدهند        

زنها، كودكان، پيرها و بيماران،     كارگران،  : وجود يا عليه آن، حقوق شرايط و اوضاع و احوال انساني عيني             
  .تشكيل گرديده اند 

يـك  . بجز افزايش تعدادي اصلاحات چيزي به مجمع القوانين اصلي نمـي افزاينـد            » قوانين فرعي «اين  
.  شـكند  را درهم ) مركزي( قانون اساسي     انقلاب ميتواند، ضمن حفظ و حك و اصلاح برخي از عناصر آن ،            

. مشـخص ميگـردد   ) سيستم حقـوقي  (و يك حق     تعدادي قرادادها   يك جامعه سوسياليستي بوسيله     
و اختلاط عجيب و غريـب برابـري        » افق محدود حقوق بورژوايي   «جامعه ي سوسياليستي نمي تواند از       

فقط جامعـه كمونيسـتي، يـا       . تجاوز كند  هاي صوري و نابرابري هاي واقعي را كه مي كوشد منظم سازد،             
اداره » به هركس به اندازه نيازش و از هركس به فراخور استعدادش«: ا شعار  جامعه وفور نعمت كه با آئين ي      

 صوري و سنتي و عرفـي فراتـر رود و            و ضوابط  مي شود خواهد توانست از قوانين وآئين نامه ها ي مدون            
جامعه شناسي نهادهـاي مـدون، تـا سـر           يعني مطالعه ي    ) حقوقي(جامعه شناسي قضايي   . تجاوز كند 

لحظه ي تاريخي، جنبه بسيار مهم بررسي مناسبات طبقاتي را تشكيل ميدهد يعني جامعه              رسيدن اين   
  .ماركسيستي) آفاق نگري ي و جهان بيني (شناسي در طرح منظري 

كـه حامـل و حـاوي نـابرابري اسـت،            ي مدون تركيب حقيقي جامعه اي را،        ) حقوقي(مناسبات قضائي 
از اين نظر   . وليدي موجود در يك سيستم را تغيير ميدهد       تدوين تشكل آنها مناسبات ت    . تشكيل ميدهد  

. سخن بميـان آورد   » سيستم سوسياليستي «يا  » سيستم سرمايه داري  «و بدين معناست كه ميتوان از       
تشكل سيستم و تلاش در راه نيل به توافق و همـاهنگي نمـي تواننـد                : با قيد احتياطي جدي      اين، البته،   

آنها را تخفيف ميدهند، خفـه      . ي اين تضادها ضابطه اي الزام و تحميل ميشود        برا. تضادها را از بين ببرند    
عمـل  . ميكنند، راه حل هاي نا كامل و نارسائي پيشنهاد مي شود كه از عهده حل تضـادها برنمـي آينـد                   



هرگز در حفظ محتوا توفيـق       انجام مي پذيرد،     ساختها و تركيبات ، كه فقط در سطح ناچيزي           تنظيمات و   
واقعيـت ويـژه اي را      » قاعده«در تحت آن ها     . ابد و نميتواند آنرا در كادري محدود نگهداري نمايد        نمي ي 

دشواري ها، مشكلات، تغييرات فني يا اقتصادي به انضمام         : و در موقع مناسب تظاهر ميكند      نگاه داشته   
دفشـان تفسـير   كسادي ها و بحران ها، در مافوق ساخت قضايي، تعدادي روبنا مستقر مي شوند، كـه ه       

واژه هـاي  . مجدد و تسخير و محاط كردن آنچه كه از تركيب و ساخت اصلي لبريز شـده اسـت ميباشـد             
لفظي پذيرفتن كار ساده لوحانه و غير دقيقي » وظايف«را همانند » ساخت ها ـ تركيب ها «و» سيستم ه«

.  ها و انحراف هايي وجود دارددرجامعه واقعي يعني در پراكسي، بين تمام اين واژه ها شكافها، خلاء. است
سـوراخ و سـمبه هـا را پـر          . بر مبناي تجربه بهم وصله كاري مي شوند و حك و اصلاح ميگردند             قطعات،  
.  را پر ميكنند درحالي كه صورتهايي جديد پديدار ميگـردد            هائي  خلاء). كي؟ قدرتها يا قدرت   (ميكنند  

 است كه درك تحت اللفظي آن يعني منطقـي و نـه             صرفنظر كردن از مفهوم كليت بهمان اندازه ناصواب       
  .ديالكتيكي

  . ج ـ در تراز روبناهاي سياسي

در اينجا از طرح اين مطلب خودداري ميكنيم زيرا يك فصل مخصوص براي جامعه شناسي ماركسيستي 
  .يعني تئوري حكومت اختصاص داده شده است

  . ـ در سطح ايدئولوژي ها د

). فردگرايـي (انديويدواليسم  : اي دقيق كه ماركس مطرح نموده ميپردازيم        در اين جا به گسترش نمونه       
پول، وسـايل توليـد، سـرمايه       : سرمايه خود ميداند  ) خصوصي(سرمايه دار فردي خود را بعنوان مالك        

او ). »صـندوق مزدهـا   «پـول موجـود بـراي       (و سرمايه متغير    ) تأسيسات، ماشين ها، ماده اوليه    (ثابت  
ولـي اگـر واقعـا      . د را بعنوان نتيجه ابتكارات و شم و ذكاوت معاملاتي خود ميداند           موسسه اقتصادي خو  

 شـده و بصـورت       جامعه قطعـه قطعـه    . چنين ميبود چرخ جامعه نميتوانست حتي يك لحظه هم بگردد         
اجزاي منفصل درآمده و يا بهتر بگوئيم دچار قاراشميشي و پاشيدگي و توده اي بي شكل از اتم ها و ذرات               

آناليز ماركسيستي نشان ميدهد كه چگونـه و بـراي چـه قـوانيني كلـي و حتـي                   . م و بر هم ميشد    در ه 
گرايش به تشكيل   : تنظيماتي عام و خودكار از تأثيرات عمل متقابل ابتكارات خصوصي سر بلند ميكنند              

رش تراكم گست  سودي متوسط، امحاي كم و بيش خشن و ناهنجار موسساتي كه قادر به رقابت نيستند،                
  ).و بحران ها كه رژيم را سر در گم ميكنند كسادي و فتور و ناتواني  در گير در (يافته 

سـرمايه دارهـا بسـختي      . يعني چه؟ مخلوطي ازواقعيت و وهم و پنـدار        ) تكروي(پس انديويدواليسم   
اينـان  . نـد اين نتايج از ديد آنها مخفي ميمان      . ميتوانند نتايج فعاليت هاي خود را ادراك كنند و دريابند         

بازارعاجز و بط يق اولـي از تسـلط بـر آن              از كشف نبض      شناخت و قدرت،   حتي با استعمال و استفاد هاز       



شكسـت افـراد، موفقيـت قابـل     )خود گرائـي (فردگردئي  . انديويدواليسم وهم آميز است   . عاجزترند
در جامعه بورژوازي چيز معذلك انديويدواليسم . اعتراض گروهكي را در تراكم پول و سرمايه همراه دارد    

سـوراخ و سـمبه هـاي       . انديويدواليسم انرژي ها را بحركت درمياورد     . بي خاصيتي يا بيهوده اي نيست     
انديويدواليسم جنبه هاي غيرقابل تحمل     . اعتماد بوجود مياورد  . واقعيت، زندگي و فرهنگ را پر ميكند      

انديويدواليسم به بورژواها   . را به رخ ميكشد   واقعيت را مخفي ميكند و جنبه هاي قابل قبول براي بورژوا            
امكان ميدهد كه كف نفس و خويشتن داري ي خود را حفظ كنند و در واقعيت غير بشري خودكه مناسب                    

انديويدواليسم .  خود را انسان بپندارند حال آنهاست و بدان ارضا حاصل ميكنند و كه بدان چسبيده اند،
بعلاوه طرح يك صورت عام تكامل فردي را ميسر ميسارد كه            .  است داراي مزاياي متعدد اخلاقي و جمال     

فقـط جامعـه اي ديگـر ميتوانـد فـرد           . در جامعه بورژوازي در حالت امكاني بدون محتوا باقي ميمانـد          
بالاخره آخـرين خصـلت مهـم       . مطروحه، انديشيده و رؤيايي بوسيله دوران بورژوازي را تحقق بخشد         

به جهان را چنان مظهر و نمودي مي دهد كه پس از فوت شرايط اوليه ايجـاد                 انديويدواليسم اين است كه     
انديويدواليسم با پايان سرمايه داري رقابتي كـه آن را بوجـود            . به زندگي ادامه ميدهد    خود باز همچنان    

با واحدهاي غول پيكر توليدي و مـديريت،        » تشكيلاتي«در حالي كه سرمايه داري      . آورده از بين نميرود   
 دستگاه اداري ميبايستي انديويدواليسم را به ايدئولوژيهاي فرتـوت و مشـمول مـرور زمـان شـده                   با

مناسـب  ) تظاهرات(هنوز هم بعنوان محرك، و وسيله اي عليه ساير نماد هاي            ) تظاهر(بسپارد، اين نماد    
  .حجاب و توجيه مورد استعمال دارد تر مظاهر، 

 طبقاتي آنها را با روشي ديالكتيكي، يعنـي در ترازهـاي            جامعه شناسي صورتهاي ايدئولوژيكي معناي    
وظـايف واقعـي     شرايط پيدايش، نقاط اثر، ابـراز و تكـرار،          : جستجو مي كند     متعدد، در گذشته و حال،      

آنـاليز انتقـادي    . تظاهرات و توهمات، اختلاف مرحله و استعمال سبك كلبيون و بي اعتنـائي و غيـره               
اجتمـاعي  » واقعيـت «مدتهاست ميدانيم كه    . هر و واقعيت را تعمق ميكند     ايدئولوژي ها وجه تمايز ظوا    

مفهوم پراكسي و مفهوم ايدئولوژي پيچيدگي و مناسبات ديالكتيكي آنهـا را  . ساده و محض وجود ندارد   
مگـر شـايد    (پراكسي ئي وجود نـدارد      . واقعيتي وجود ندارد كه مولد ظواهر نيز نباشد       . برملا ساخته اند  

ظواهر  در جوامع، . كه زاينده توهمات نباشد )  يعني پراكسي دوران هاي پرعظمت انقلابي      پراكسي خلاق 
و برعكس به   . غيرواقعي در برخي موارد واقعي ميشود     . جزو واقعيت اند و توهمات جزو پراكسي ميباشند       

رد تأييـد   مو ضمن الحاق صوري بدان،      زبان ديگر متد ديالكتيك به ما امكان ميدهد كه مفهوم واقعي را،             
  .قرار دهيم

كـه بـر    ) به زبان استعاري و تشـبيهي     (مطالعه جامعه شناختي ايدئولوژي ها بواقع به منزله تاجي است           
ما با مطالعـه ي جامعـه شـناختي ايـدئولوژي،           . آناليز طبقات و مناسبات طبقاتي مزين و نهاده مي شود         

 از توهمات، تظاهرات دست و پـا شكسـته و   هر ايدئولوژي مجموعه اي. مفهوم ايدئولوژي را باز مي يابيم      
 و بـه منظـور       براي حقيقت نمائي   ،  )پراكسي(» واقعيت«كه معذلك در ارتباط با       تغيير شكل يافته ئي را،      



در غير اين صورت ايـدئولوژي      .  تنظيم و تدوين ميكند     اندماج در اين واقعيت و ادامه ي حيات مي باشد،         
در مطالعه صورتهائي كه نوعي نظم را ـ   آناليز ايدئولوژي ها، . لني استوجود ندارد بلكه اغفال و فريبي ع

نسبي، موقتي و غالبا مورد شك و بحث ـ در عناصر تشكيل دهنده يك جامعه طبقاتي تحميل ميكنند ـ   
  .به سطح خود ميرسد

رمايه بعنوان  بنابراساس متد ديالكتيكي ي آناليز و عرضه و ارائه و بيان، بدان سان كه ماركس در كتاب س                 
نمونه براي ما گذاشته، صورت در ترازي از آناليز تبديل به محتوا براي تـراز عـاليتر در سلسـله مراتـب                      

مثلا مناسباتي كه از نظر حقوقي مدون شده اند بعنوان عناصر و محتوا براي تفكيري كه              . صورتها ميگردد 
  . ايدئولوژي هائي را ميسازد بكار ميروند

  .ا صورت ايدئولوژيكي پايان مي پذيرداين سلسله مراتب ب

عناصـر ي كـه در اختيـار دارد         )  موضـوع بنـدي      –مبحث نگاري   (در اين تراز آناليز ميتواند به تم بندي       
ارزش «ميتواند خود را وقف انتقاد از فلان ايدئولوژي نمايد ـ مطالعه مجموعه ايـدئولوژي هـا و    . بپردازد

ناميـده انـد   » تمدن«يا اين كه خود را وقف تئوري آنچه را كه كه تشكيل دهنده فرهنگ ميباشند ـ  » ها
» مـدرن «تمدني كه از هرجهت داراي توحشي است كه از برخي لحاظ در جهاني كه بنـام جهـان                    نمايد،  

  .رو به افزايش ميباشد موسوم است، 

كلـي،  در تشريحي كه قبلا آمد از انفصال سكون و تحرك، ساخت تركيبي و تركيب عرضـي، تحليلـي و       
هيچكدام از اين كلمات داراي معناي مناسب       . احتراز ورزيديم ” ناهمزماني“و  ” همزماني“و فعلي،    ژنتيك  

هيچكدام از اين تضاد هـا بـه هـيچ    . نيستند و هيچكدام از اين معاني متضاد بطور قاطع جاافتاده نيست  
ري ايدئولوژيكي مي باشند كـه       واژه ها و اين معاني متضاد محتوي عناص         تمام اين    .وجه مناسب نيستند  

معذلك از مجموعه آنها و از اتحاد جنبه هاي متضاد، فرايافتي از تـاريخ مـي                . با مفاهيم مخلوط شده اند    
سپس گذار و لبريز شـدن و بـالاخره انحـلال يـا درهـم                ،  )نسبي(حدوث تشكيل دهنده ثبات     : باشند

متـد  . رزي ناكامل بوسيله او مدون گرديـده      اين مفهوم و درك از آن ماركس است كه به ط          . شكستن آنها 
) نظري(وحدت نه تضاد تئوريكي     . ديالكتيك بايستي اساسا جنبه ها و لحظات حدوث را بهم متحد كند           

  .وحدت آن ها را دربرمي گيرد: برعكس . را طرد مي كند و نه مبارزات واقعي را

قبـل از   .  تماما بررسـي نكـرديم     بديهي است كه ما جنبه جامعه شناختي نظريه ماركسيستي طبقات را          
بـدون مبـارزه    : نكتـه اول  . پايان دادن بدين فصل بار ديگر چند تاييد و اثبات بنيادي را روشـن كنـيم                

يك طبقه اجتماعي تا وارد صحنه سياسي در        . طبقاتي، بدون مبارزه سياسي طبقه اجتماعي وجود ندارد       
يعني طبقـه فـي     (ودش فقط افتراضي است     سطح عالي پراكسي با يك پراكسي انقلابي نشده است وج         

واحـدي را تشـكيل      طبقات تقطيب شده در مبـارزه و تصـادم، معـذلك،            : نكته دوم ). ذاتها و نه لذاتها   



يا تسميه اي منفرد     ،  )ملت(تسميه اي خاص     ،  )»جامعه«: (اين واحد داراي تسميه اي عام است      . ميدهند
برخورد هاي متضاد به ما اجـازه ميدهنـد كـه بـر      ). يديتقسيم كارهاي متمم در واحدهاي تول    ( يا مفرد   

برعكس از لحظه اي كه تكيه بر وحدت كرديم ميبايسـتي عصـاره و جـوهر                . تكيه كنيم  وحدت اصرار و    
مجتمع پرويني ي طبقات و اجزاي طبقات يعني تركيب جامعه برحسـب            . تضادآميز آن را مبرهن نماييم    

ماركس در كتاب انقـلاب و ضـد        . اجتماعي فرق ميكند  ) ينيتصادفي و غير قابل پيش ب     (حوادث عرضي 
فئودال ها، بورژواها، خـرده بـورژوا هـا، دهقانـان بـزرگ و              : انقلاب در آلمان هشت طبقه را مي شمارد       

معـذلك كتـاب    . ، كارگران كشاورزي، كـارگران صـنعتي      ]برده ها [متوسط، دهقانان خرده پا، سرف ها     
بورژوازي مالي، بورژوازي صـنعتي، بـورژوازي       :  را بحساب مياورد   مبارزه طبقاتي در فرانسه هفت طبقه     

اين بدان معني است كه تقريبا در همـان         . بازرگان، خرده بورژوازي، دهقانان، پرولتاريا، لومپن پرولتاريا      
بطور وضوح بـا هـم       تركيب اجتماعي در دو جامعه با توسعه نابرابر و در راه سرمايه داري،              ) 1848(تاريخ  

 غير قابـل پـيش      –تصادفي  (آناليز تركيب طبقاتي ميبايستي مقامي براي حوادث عرضي       .  دارد اختلاف
  . كه در تاريخيت بوقوع مي پيوندد قائل باشد) بيني

طبقات اجتماعي كه بوسيله ماركس در سرمايه داري رقابتي بعنوان اساسي آناليز شده اند يعني مالكين               
ارضي  مال الاجاره ي    : درآمد خود را از سه منبع بدست مياورند          ارضي، سرمايه داري صنعتي و كارگران،       

و كـارگران    در آمد خود را ازاجـاره كـاران، مقاطعـه كـاران              مالك ارضي    معذلك،  . سود و مزد   و املاك،   
  .كشاورزي دريافت نميكند همانطوريكه سـرمايه دار درآمـد خـود را از كـارگران خـود در نمـي آورد             

كتـاب مـاركس    . درآمـد ملـي   : توليد شده در يك مجموعه كلـي وارد ميشـود         مجموعه ارزش اضافي    
مناسبات توليدي و مالكيت در عمـل  . ميبايستي به تئوري درآمد و توزيع آن خاتمه مي يافت      » سرمايه«

مقدور توليـد اضـافي   واقعي و مادي جامعه عبارتند از وسايل مكنده، يا ابزاري همانند پمپ اند تا حتي ال             
ايـده  . توزيع بوسيله مجموعه اجتماعي انجام ميگيرد     . كلي يعني بزبان ديگر، درآمد ملي را جذب كنند        

اين بورژوازي است   . ساده لوحانه و غيردقيق است    » كارگر را استعمار ميكند   «اي كه بنابرآن سرمايه دار      
ر مي كند ـ و هم چنين ساير طبقـات و اجـزاء    كه بعنوان يك طبقه، پرولتاريا را بعنوان يك طبقه استثما

طبقات ـ و اين استثمار از طريق برداشت هائي بطرق مختلف، اقتصـادي، اجتمـاعي، سياسـي، اداري،     
از قسمت اعظم و ممكن درآمـد ملـي انجـام           ) تشكيل تفريحات و توليد هنري    (مالياتي، حتي فرهنگي    

كومت انجام ميگيرد چنين است ايده آن آخـرين         توزيع درآمد بوسيله مجموعه اجتماعي و ح      . ميگيرد
و ايـن اعمـال     . طبقات حاكم و شاخه هاي آن بعنوان گروه هاي فشار عمل مي كنند            . فصل كتاب سرمايه  

آنـاليز ماركسيسـتي طبقـاتي      . فشار با بكار بردن قانون گزاري و شيوه هاي مختلف انجام مـي گيـرد              
نبه جامعه شناسي و اقتصادي هستند قرار گيرد كـه          ميبايستي در چهارچوب جمعي، كه در عين حال ج        

  .لازمه ي تحليل ماركسيستي طبقات اجتماعي است



و ) تركيبـي (فصلي كـه ميبايسـتي بـه آنـاليز سـاختاري            . بدبختانه كتاب سرمايه، اثري است ناتمام     
سيسـتي  اگر مبتكر فكر مارك   . ناكامل مانده است   مختوم گردد،   )  بيني  تصادفي و غير قابل پيش    (عرضي

اگر رساله متدولوژي ديالكتيك مطروحه در نيمه دوم زندگي خود را            اثر خود را به انتها همي رسانده بود،         
جامعـه سـرمايه داري را بسـامان همـي     » اجتماعي ـ اقتصـادي  «برجاي همي گذاشته بود و اگر نظريه 

  ! ي شده بودياحتراز هم از بروز بسياري از ادراكات غلط و سوء تفاهمات،  رسانده بود، 

   



  

  

  فصل پنجم

   

   

SOCIOLOGIE POLITIQUE  
  سياسي شناسي جامعه

  حكومت

 ] STATO ـ ETAT ـ STATE ـ STAAT[  

   
LA THÉORIE DE L’ÉTAT  

   
  حكومت نظريه

 باره در كه است طبيعي و دارد؛ جاي ماركسيستي ي انديشه رأسِ در عام، ي عقيده به حكومت نظريه

 انديشـه  جوانـب  از هيچكـدام  .دارد وجـود  همچنـان  و داشـته  وجـود  دحـا  نظرهاي اختلاف آن،

  .است نشده تيره و ابتر ، تحريف پايه بدين ماركسيستي،

 كه اي لحظه از يعني : گرفته پاي آثارش وآفرينش ها انديشي ژرف بدو ز ا حكومت، باره در ماركس فكر

  .آغازيد حكومت و حقوق باره در را هگل فلسفه بر انتقاد

 .اسـت  اجتمـاعي  بلكه نيست سياسي بشري وجود جوهر كه كرد ثابت هگل خلاف بر ماركس، كارل
 و زد مسير و طريق از كوركورانه را خود راه حاليكه در اجتماعي، نيروهاي .نيست سياسي حيواني بشر
 مـي  اسـلام  سياسـي  قـدرت  به : يعني ميشوند سياسي قدرت به تسليم ميكنند، پژوهش ها، خورد

 ،)ميگردنـد  طبقـاتي  مبـارزات  بـروز  موجب تناقضاتشان، آنجائيكه از( اجتماعي اسباتمن .آورند
 انتقـادِ  ايـن  جهـتِ  و هـدف  .هگـل  انديشه بر بنا آن، معكوس نه ميكنند توجيه و توضيح را حكومت

 ملحـوظ  اجتمـاعي  نظر از اگر ، انسانها كه ميكند فرض حكومت هر .است سياسي صورتِ هر بنيادي،

 داراي اساسـاً  حكومـت،  پـس،  .ميسازند آن، »چرائي و چوني« بر آگاهي بدون را، خود تاريخ شوند،

 .ميدهد تشكيل را اش پايه كه است اي جامعه در تشكيلات، نبوديِ عقلانيت، نبودنِ آگاهي، كم نوعي
 ا واقعيـتِ  تقسيمِ و شكاف بر مبتني )فرانسه كبير انقلاب از بعد هاي حكومت( مدرن حكومتِ بعلاوه،

 و شـكاف  يعنـي  .ميباشد فرديت و شهروندي خصوصي، ي زندگاني و عمومي ي زندگي يعني ، سانين
  .است اجباري آن از گذار البته، وكه ميكند تشديد را سياسي انسلاب كه تقسيمي



 بطـنِ  در نيسـت؛  اجتمـاعي  زندگيِ مافوقِ متعاليِ عقلانيتِ يك ز ا ناشي حكومت ماركس، عقيده به

 علـتِ  نيز و حكومت وجودِ علتِ سرچشمهِ .نميباشد است، آن بذات قائم عقلانيت انِبي كه ، هم جامعه

 از يعنـي  ميباشـد،  نساني ا واقعيتِ شناختِ در نقص از ـ ناپختگي از ـ عقل فقدان از ناشي آن وجودي

  .است اجتماعي واقعيتِ

 ميكند، صعود آن برفوق ،)مفروض اي لحظه در(كه جامعه از قشري از ست ا عبارت حكومت حكومت؟

 ميسازد، ممكن قدرت اجراي و بكاربري كه را، اي بيهوده چيزهاي لازم، اجتماعاً وظايف به حاليكه در

 آورنـد؛  مي يورش پراكسي، در عجين ذاتاً عقلانيت به حكومتي رجال .افزايد مي بدان ،)سربار چون(

 در و ميدهنـد  سوق خود اهداف يبسو را آن كرده استفاده نامبرده عقلانيت ناكامل و ناقص خصلت از

 ديالكتيكيِ حركت كه ميشود ملاحظه پس، .ميبرند بكار هم جامعه مجموعه عليه بر آنرا لزوم صورت

  .است بغرنج انديشه در و تاريخ در حكومت

 )متكـا (پشـتيانيِ  يـك  از و داشته ويژه منافعي خود كشاند، جامعه ببالاي را خود كه وقتي حكومت
 در را متعـددي  نيروهـاي  دولـت  .خورداراست بر )ديوانخاني نظام(بوروكراسي يك يعني اجتماعي،

 خود نميتواند ولي .سياسي تصميمات و قيادت قانون، نيروي ايدئولوژي، تشكيلات، : ميگيرد اختيار

 .كنـد  منتـزع  طبقـات،  مبـارزاتِِ  و اجتمـاعي  طبقاتِ :خود قاعده و پايگاه يعني واقعي، جامعه از را
 آن واقعيـتِ  ـ خودمختاري به گراينده هرچند مختارـ خود نه ولي مشخص، واقعيتِ يك ز ا برخوردار

 بـالا  بـه  گـرايش  داراي حكـومتي،  دسـتگاه  اينكه ولو ترتيب، بدين .است اجتماعي مناسباتِ تابع

 .آنهاسـت  اختلافاتِ و موجود طبقاتِ نفوذِ تحتِ خود، معذالك، باشد، جامعه قله بسوي خود كشيدن
 ، ميكنـد  تهديـد  را جامعـه  موجوديـتِ  كـه  هائي رقابت در داوري نقشِ ايفاي ضمن ، كومتح ضمناُ

 مبـارزات  ميـدانِ  واحـد  آنِ در حكومـت  پس .است حاكم و مسلط طبقات يا مسلط طبقه خدمتگزار

 و سـر  آن، تصـاحبِ  براي كه است اندازي بدهان آب ي لقمه و شكار، هدف، آنها، بازي» داوِ « سياسي،
  .كنندش مي دست

 نظـر  در معذالك، داشته بيان مختصر و كوتاه خيلي مقال اين در را خود نظر و انديشه ماركس، هرچند

 در هـا  مسـئوليت  و مشـاغل  وتوزيعِِ كار تقسيمِ از اي مرحله با ومتناظر همزمان ها قدرت جدائي او،

 تشـكيل  را كار تقسيمِ از اي جنبه ها، قدرت جدائي اين بگوئيم تر دقيق يا .است گرفته صورت جامعه

 پس .آورد مي در ديگري بصورت را آن و كرده دگرگون را آن بوده، فني كار تقسيمِ بر مبتني كه ميدهد

 مسئله حول مجدداً، انساني وحدت سياسي، جنبه اقتصادي، جنبه اجتماعي، فردي، ميان انفكاك از

 كـه )اند يافته شكل تغيير بي،انقلا عمل بوسيله كه اجتماعي مناسبات(ميگردد تشكيل اجتماعي ي

 ممكـن  فـرد  بـراي  داد، خواهد تشكل را اقتصادي جنبه كرد، خواهد حل و جذب را سياسي ي جنبه

 .شود بازسازي خارجي فشارهاي و تحكمات بدون آزادانه، جديد، بنياديِ اصول بر كه ساخت خواهد
  سياست، قلمروِ و اجتماعي، قلمروِ اقتصادي، قلمروِ : جهت بدين



   

]¨L’ÉCONOMIQUE, LE SOCIAL, LE POLITIQUE[  

   

 ممـزوج  را آنهـا  ريمنـدا  حـق  ما .اند واقعيت »گشتاورهايِ« يا عناصر از ترازهائي جوانب، اين ي همه

 هـاي  جـوهر  بـا  هائي ماهيت تشكيلِ كه سازيم جدا بدانسان هم از را آنها هم نميبايستي نيز و كنيم،

 بـرعكس  .گـردد  جـاوداني  حقيقـتِ  مـدعيِ  نميتوانـد  »ترازهـا « ايـن  از هيچكـدام .بدهند مجزا

  .دباش تاريخي اساساً ارجحيتي، و تقدم مدعي ميتواند ،)اجتماعيت(قلمروِاجتماعي

 لاينفـكِ  ي جنبه سه داراي حكومت با رابطه در ميكند، توجيه را گر كار طبقه كه انقلابي روند و طريقه

  : است زير

   

  سالاري مردم گسترش ـ 1

،]  

  پرولتاريا استبداد ـ 2

]DICTATURE DU PROLÉTARIAT[  

  ]1[حكومت ]فرتوتي ـ 3

]DE L’ETAT DÉPÉRISSEMENT[  

   

  اقليت بر اكثريت زورِ اعمالِ قدرتِ ، عيني دموكراسي

   

 ميشـود  جامعه ي عالي عنصرِ و مصدر و اقتصادي مديرِ آن، در حكومت كه حكومتي، سوسياليسمِ آن 

 لاسـال  فردينـان  :ميكـرد  مبـارزه  شـدت،  و تلخـي  بـه  او عليه ماركس كه شخصي از آمده؟ كجا از

)]FERDINAND LASSALLE.[(  

 شـدن  شـناخته  برسـميت  ي بـاره  در او مباحثـات  و مذاكرات بيسمارك، و لاسال ميان بگونگوهايِ

 هاي فعاليت تحديدِ ،حكومت اين در طبقه آن ادغامِ كارگر، ي طبقه ي بوسيله مدت، دراز در حكومت

  . است همگان معروفِ همه اينها آن، سياسي و اجتماعي

   

 .اسـت  معاصر دورانِ سياسيِ نابغه بزرگترين ـ لنين ـ روياروي ـ بيسمارك كه گفت ميتوان بمعنائي، 
 ـ ناميده » بالا از انقلاب « انگلس و ماركس را آنچه بكوشند كه موثر، و مقتدر ولي مستبد، هاي نظام  د،ان

  .فرانسه بناپارتيسمِ به تا نزديكند بيسماركيسم به بيشتر درآورند، عمل بمرحله



 ماركس ي جواني دورانِ مكتوباتِ به .آغازيم مي سر از آنرا است، زيادي اهميت حائز موضوع اين چون

 ثارآ در كه است، سياست و فلسفه از بنيادي انتقادي محتوايِ عكس، بر و مشهورند فلسفي آثارِ به كه

  .ميكنيم مراجعه ، اند وابسته هم به ماركس، عقيده به هگل،

 : عنـوان  تحـت  كه را اي مقاله حكومت، باره در هگل فلسفه از انتقادي : به موسوم اثر به مراجعه از قبل
  : مينويسد ماركس . بخوانيم است، نوشته 1843 سال در هگل، حقوق فلسفه بر انتقادي

   

 تـرين  وقطعـي  تـرين،  غنـي  ترين، موثر هگل بوسيله كه حقوق و حكومت ي آلماني فلسفه انتقادِ «

 آنـا ( انـاليزِ  از ميشـود  عبـارت  حـال  عينِ ر د نظريه، اين از انتقاد آري يافت، را تدوين و بندي فرمول

 كـه  واقعيتـي  و ،)فرانسه انقلاب از بعد داري سرمايه هاي حكومت(مدرن حكومتِ ي انتقادي)كاوي

   ]40[».است آن لاينفك جزء

 اناليزِ فقط نه و است مطرح )مدرن( حكومت ي انتقادي )آناكاوي(اناليز ي مسئله اينجا در شك، بدون

 اسـت؛  بدان وابسته )ي نظريه(ي تئوري تدوينِ ِژرفترين بعنوان البته كه هگلي، ي هفلسف ي انتقادي

  .آغازد مي سياسي واقعيتِ انتقادِ از را رسي بر ماركس اين، بر بنا

   

 كـه  آلمـان،  در قضـائي  و سياسي ي آگاهي ماقبلِ صورتِ هر قطعي نفي از ميشود عبارت چنين هم «

 دانـش  ي مرتبـه  به كه و بوده آن عامترينِ و عميقترين بيانِ قاً،دقي حقوق ي نظري و صوري ي فلسفه

 .كنـد  تدوين و توليد را حقوق ي نظري و صوري ي فلسفه است توانسته آلمان فقط، .است يافته اعتلا
 آنسـوي  در ، ماوراء اين كه و ـ ماوراست يك در آن واقعيت كه مدرن، حكومتِ منتزعِِ و متعالي فكرِ اين

 حكومـتِ  بودن آلماني ]REPRÉSENTATION )[تظاهر(نشانگر معكوساً و شده، واقع رن ي رودخانه

 ،)تظـاهر (نشانگري اين .ميكند منتزع را واقعي انسان كه است )صورتي(نشانگري ز ا عبارت ، مدرن
 منتـزع  را واقعـي  انسـانِ  نيـز  خـود  مدرن حكومتِ اينكه براي و زيرا كه بود پذير امكان موقعي فقط

  ]41[».ميكند ارضا تصويري و خيالي نحوي به را كلي نسانِا و ميكند،

   

 خيـال  يـك  بجز چيزي ـ اسيسي شهروند ـ شهروند سياسي، انسان كه معناست بدان خير ا عبارت

 اوهـام  بـه  .يابـد  مي تكامل خيال، عالمِ در فقط كامل، انسانِ واقعي، انسانِ آن در كه نيست)سياسي(

 مسـتقر  آن فـوق  بر يا افزوده حكومتي وهمِ يك سياسي، صورتِ يك غيره، و قضائي ي ايدئولوژيكي

 پـذيرد،  نمي تحقق است، وابسته حكومت به كه آنچه در حكومت، در حكومت، تراز در انسان .ميشود

 امكـان  بحـد  فرمـول  يا نسخه .مييابد تحقق حكومت از ]DÉPASSEMENT [گذار با انسان عكس بر

  . است صريح و واضح



  : .مينويسد چنين ماركس ،)پنجسالگي و بيست در( دوره همان در تقريباً يهودي، مسئله كتاب در

   

 مناسـباتِ  كـه  اسـت  خود كاملِ ي توسعه حالِ در ي سياسي حكومتِ ي وجودي شرايطِ در درست «

 خواهنـد  حكومـت،  بـا  ديـن  مناسباتِ اين بنابر سياسي، باحكومتِ ديني انسانِ و كلي بطور يهودي

 موضـعِ  ديگـر  كـه  آنگـاه  .آيند پديد خود ي غشي و غل بي و صفوت و صفا با ، ويژه سرشتِ با توانست

 كـه  مـوقعي  نباشـد، )شناسي خدا ـ الهيات( ئولوژيكيت نظرِ نقطه از دين برابر در حكومت، ي گيري

 در حكومـت  ي مسـئله  كه وقتي براستي و گيرد قرار دين برابر در سياسي نظرِ نقطه ز ا حكومت، ديگر

 انتقـاد  ميشـود  انتقـاد  كه است آنوقت. نيست تئولوژيكي انتقاد ديگر رابطه، اين انتقاد باشد، ميان

  ]42[» .سياسي حكومت

  : متن همان در باز

   

 بـراي  الزاماً، خود، بطن در دين دادن جاي با حكومت ،] RELIGION D’ÉTAT LA [ حكومت دينِ در «

 ديـن  )]L’ÉMANCIPATION POLITIQUE [( ي سياسـي  رهـايش  .ميكنـد  ايجاد محدوديت خود

 تنـاقضِ  بدون كاملِ ي نحوه سياسي رهائي زيرا نيست تناقض بدون نهائي، حد تا دين رهايش بمعناي

  .»نيست انساني رهايشِ

   

 جـدائي  ايـن  شـد،  ايجاد جدائي حكومت و دين ميان بگوئيم بهتر يا إتا، و كليسا ميان وقتيكه بواقع،

 [( استخلاصـي  و ،)]LIBÉRATION[( حقيقـي  ي آزادي آن يعنـي  و نيسـت،  رهائي يك بجز چيزي

AFFRANCHISSEMENT[(ي رهـائي  كه دليل بدان اين و .بود نتواند باشند، رسيده كمال حد به تا كه 
  آزادي و رهائي ديگر، بزبان .نيست انساني ي رهائي تناقضِ بدونِ و كاملِ ي نحوه سياسي

ــت[( ــط ،]) LIBÉRATION      حري ــزءاً فق ــد ج ــائي .منطبقن ــوي ]  EMANCIPATION    [ره  بس

 لحظـه  اولـي  بطريـق  يـا  اي مرتبـه  و درجـه  يا مرحله واقع، در رهائي ميشود؛ سايق )حريت(آزادي

 ميتوانـد  ،»إتا« كه است صورت بدان سياسي ي رهائي حدِ .است )حريت يا آزادي(آن از )تاريخي(اي

 انسـاني  باشـد  توانسته انسان اينكه بدون يابد، ] AFFRANCHISSEMENT  [استخلاص تاحدودي

  .باشد )حر(آزاد انساني بتواند انسان اينكه بدون باشد، آزاد حكومتي ميتواند »إتا« .گردد آزاد

   

   

 اسـتقلال  بـه  تازه هاي »إتا« مثلاً است؛ صادق ميرسند استقلال به كه إتاهائي همه باره در قضايا اين و

 ملـي  اسـتقلال  بـه  همينكـه  ميكنند خيال ها آدم ).سابق ي يافته شكل تغيير ستعمراتم(رسيده

 إتـا  پـس،  .بـود  اسـير  و برده آزاد إتاي يك در ميتوان وانگهي، .شد خواهند زاد آ بلافاصله رسيدند،

 اسير دين بند در همچنان شهروندان از رگي بز اكثريت هم اگر حتي باشد، يافته رهائي دين از ميتواند



 چيـزي  دين، با )حر(آزاد إتاي بويژه إتا، رابطه .دارد خصوصي جنبه اسارت اين كه جهت بدان باشند،

 يابد، مي رهائي إتا بوسيله حدي، تا انسان .نيست ميكنند قرار بر و ايجاد دين با مردم كه اي رابطه بجز

 إتـا  وساطت با كه يكندم اعلام كه وقتي است؛ محدود خود رهائي اين حاليكه در سياسي، ازنظر يعني

 ازنظردينـي،  ميكنـد،  اعلام لامذهب را إتا كه وقتي يعني گرديده، نايل )ازمذهب نجات(لامذهبي به

 از إتـا  كـه  وقتـي  گوياتر، بزبان يا .است انسان آزادي و انسان ميان)رابط( واسطه إتا، .ميماند محدود

 ـ رابطـه ( واسطه يك بجز چيزي هرگز ،يابد مي رهائي ،»إتا دين« قبيل از عقال، وچنان بوخو چنين  ـ

  .انساني وجود تحقق در اي واسطه اي مرحله : يعني نيست، خودش و انسان ميان)ميانجي

 توليد آن، در ماركس كه افكنيم، مي نظري يهوديت مسئله از مستخرج)1844( زير مهم متن به اينك

 بخـشِ  انسـانِ  ميـان  شـهروند،  و انسان ميان ،» سياسي إتاي « وجودِ شرايط در كه را دروني شكاف

 و فـرد  ميـان  جامعـه،  و فـرد  ميـان  جدائي موجبِ كه را شكافي نيز و دولتي، بخشِ انسانِ و خصوصي
  : ميدهد قرار انتقاد موردِ ميشود، خودش

   

 يـك  مضاعف، زندگي يك ،)آگاهي(وجدان در و فكر در فقط ونه واقعيت، و زندگي در ]فرد[آن در كه «

 جامعـه  در زنـدگي  ، طرفـي  از .ميكنـد  )اعاشـه (تعـيش  را زميني زندگاني يك و آسماني زندگاني

 كـه  مدني ي جامعه در زندگاني ديگر طرفِ از و دارد، را اجتماعي وجودِ ارزشِ ذاتاً، آن در كه...سياسي

 وسـايل  وحـدِ  سطح به نيز خود انگاشته، وسايل بعنوان را بقيه خصوصي، بخشِ انسانِ بعنوانِ آن در

 بـا ) مواجهه ( مقايسه در » سياسي إتاي « .ميگردد خارجي نيروهاي ي ملعبه به تبديل و مييابد لتنزي

  ]43[»است زمين و آسمان ميان روحانيت رابطه نسبت همانند مدني ي جامعه

   
 ترين مدرن يعني باشد، رسيده خود تكاملِ اوجِ به كه است )سياسي حكومت(سياسي إتاي آن منظور

 و سرشـت  داراي خـود  درجـوهرِ  إتـا،  .حكومت ترين دمكراتيك اين بر بنا و )حكومت كاملترين(إتا
 نـوعي  إتـا  در .باشـد  مبارزه در آن ضدِ بر و شده جدا دين از وقتيكه حتي است، دين همانند خصلتي

 زيرا ميباشد، )كشور ـ مملكت ـ دولت ـ حكومت(إتا خودِ وجودِ به مربوط كه دارد، وجود »إتا دينيتِ«

 فراز بر است، واقعي زندگانيِ مافوق إتا، است؛ زمين به آسمان نسبت همان ، واقعي زندگي به إتا نسبت

 بصورت مقال، اين در إتا تسلط .دارد طيران آن بالاي در كه ميكند وانمود يا و ميكند پيمائي آسمان آن

  .است )بيگانه(لامذهب جهانِ بر دين پيروزيِ

   

 بـراي  ميكنـد  خيال آنجائيكه .بيگانه است موجودي مدني، جامعه در خود، آتي واقعيتِ در انسان، «

 يـك  بجـز  چيـزي  او اسـت،  اقعـي و فـرد  يـك  ارزش داراي ديگـران،  )نظر واز(براي و )لذاته(خود

 بشـري  نـوعي  ارزش داراي آن در كـه  برعكس، حكومت، در .نيست حقيقت از عاري )صورت(ظاهر



 تشـخص  و فرديـت  او .است تصوري و تخيلي قيموميتِ يك خياليِ و تصوري عضوِ او ، ست ا )ژنريك(

  ]44[.تاس گرديده واقعي غيرِ جامعيتِ يك ز ا آكنده و داده دست از را خود واقعي

 قـرار  انتقـاد  مـورد  شـهروند  حقـوق  و )بشر حقوق(انسان حقوق به را حقوق بندي تقسيم ماركس،

 سـوي  از و فلسـفي،  قضـائي،  سياسي، اوهام سوئي از بينِ او وجدان و وضمير بشري، موجود .ميدهد

 انتزاعي، وند شهر حقوق .ميكند نوسان محدود و پهنا كم هاي واقعيت و ، وهمي ولي وسيع آفاق ديگر،

 آنهم ، واقعي فرديتِ از خارج ي تصوريِ)تسلط( سيادت و آقائي اين بجز حقوق، اين .ميباشند تخيلي

 حقـوق  از عبارتند اساساً بشر حقوق صورتيكه در نميدهد، فرد به چيزي ، واقعي يرغ جامعيتِ يك در

 مالكيـتِ  حقـوقِ  و مالك حقوقِ از عبارتند بورژواز، ي درجامعه حقوق اين وخودخواه؛ ذات محبِ فرد

 آگـاهي  ،)بعينـه (خود ي خودي بر عميقاً، و آيد مي بخود كه لحظاتي در سياسي، زندگي « .خصوصي

 تناقض، بدون و كرده خرد عناصرِآنرا هم و مدني ي جامعه خودِ شرايطِ و وضع ميكوشد ند،ميك حاصل

 كـه  اسـت  چنـين  واقعيت ولي .دهد تشكل بشر، بمعناي واقعي، انسانِ يك همانند را خود ي زندگي

 عليـهِ  تنـاقض  و تضـاد  بـا  درگيري ي بوسيله مگر، نميايد بر اينكار انجام ي عهده از سياسي، زندگي

  ]45[»پي پيا انقلابِ اعلانِ با و خود ايطِشر

 افـراد  زنـدگاني  اقتصادي، زندگي روزمره، زندگي ي فروپاشي و ريزي هم در عامل سياسي، زندگاني

 كنـد  اعلام بخواهد كه وقتي شود، محتوا پر و متكامل بخواهد كه وقتي ، سياسي زندگي .است واقعي

 شرايط تخريب به دارد، قرار روزمره، زندگاني  كلي، بطور يعني، مسكين، و بيهوده زندگاني فوق ما كه

 پيـاپي،  انقـلاب  اعـلان  بـا  خود، با تناقض به ورود با سياسي ي زندگي اين . ميشود متوسل خود ويژه

 احياء بركت از احتراز، قابل غير بطور سياسي، درامِ انجام سر .ميكند نفي را خود احوالِ و حال و شرايط

 مرتفع ، صلح به جنگ همانند مدني، ي جامعه ي مباني از عناصري و خصوصي مالكيتِ ، دين استقرار و

 وجـود  هـم  تري عميق درام ولي هستيم، مواجه نيسم بيژاكو ي مسئله با مسلماً، اينجا، در .شود مي

 ، درگيـر  حتـي  ، دلـواپس  را مـاركس  » تام انقلاب «فرايافت همانند ،» مداوم انقلاب « فرايافت .دارد
 .جويـد  مي دوري آنها از گاه طلبد، مي و ستايد مي را فرايافتها اين گاه، .ميكند وسوسه دچار و معذب

 . سياسـت  هـر  و حكومت هر انتقادِ از ميشود عبارت اساسي ي مسئله يم،ميكن نقل ذيلاً كه متني در
 كـه  ميرسـد  حـدتي  آنچنـان  و شـدت  چنـان  بـه  سياسـي  زنـدگي  كـه  شناسيم مي هائيرا دوره

 مـرگ « و گذشـته  ي سـازي  باز و اعاده به پياپي انقلابِ وكه ميكند، متلاشي را خود )وجودي(شرايط

  .ميگردد مختوم » بازي سياست

   

 فردي ي زندگاني در موجود)دواليسمِ(ثنويت بدليل هستند، مذهبي سياسي )اتا( حكومتِ اياعض «

 حكومـت  اعضـاي  . سياسـي  زنـدگي  و مـدني  ي جامعه در زندگاني بين ،)ژنريك(نوعي ي زندگيِ و

 مـاوراي  در كه سياست به نسبت سياسي، حكومت عضو رفتار زيرا هستند )ديني(مذهبي سياسي،



 روح و جـوهر  و خميرمايـه  سياست توگوئي كه است آنچنان شده واقع او اقعيو )شخصيت و(فرديت

   ]46[». ميدهد تشكيل را او زندگي

 آري، « .ميدهـد  قرار انتقاد مورد را سياسي زندگي خودِ ماركس، .ميرود فراتر هم اين از ماركس انتقاد

 مدني، جامعه روح از است عبارت اينجا در دين كه پايه بهمان هستند، ديني سياسي حكومت اعضاي

 اسـت  مسيحي سياسي دموكراسي .انسان به نسبت انسان )بيگانگي ازخود( انسلاب و انفكاك بيان

 ايـن  ولي، عاليست؛ و سيادت جوهرِ ارزش داراي انسان، يك فقط نه و انسان هر انسان، كه يمعن بدان

 ميباشـد،  اجتمـاعي  غيـرِ  و ابتدائي خود الحدوثِ ممكن وجودِ در كه است بشري تظاهرِ فقط انسان

 يافته، تنزل گمشده، است موجودي ،)واردر كه بودر( نيست هست كه آنچه بجز چيزي انسان القصه،

 يـك  مقـام  ي بمرحله هنوز زيرا هستند، انساني غير همه كه آمده اسير روابطي و مناسبات چنگالِ به

 انگيـز،  خيـال  ي تصـوري  نمـايش  .است نرسيده )انسان نوعِ انسانِ يا بشر (ژنريك ي واقعي انسانِ

 بعنـوان  انسـان  حاكميت و مقامي بلند و سيادت يعني مسيحيت، )پوستولاي(موضوع اصل رؤيائي،

 واقعيـتِ  به تبديل دمكراسي در ، واقعي انسانِ از متمايز و خارجي، و ديگر جوهري از مولود وجوديم

  ]47[»ميگردد ملموس مادي واقعيتِ ، واقعي حضور محسوس،

 )][پيشـنهاد  ـ قضيه ـ تز[( برنهاد اين هگل، حكومتِ فلسفهِ بر انتقاد كتاب در بويژه و ها، بار ماركس

THÈSE[ رابطـه  همانندِ حكومتي اشكالِ ي همه به نسبت دموكراسي ي رابطه : است داده گسترش را 

 تنزل كه انساني ولي است، قائل شامخي مقام انسان براي مسيحيت، .اديان سايرِ با است مسيحيت ي

 يافتـه؛  تنزل انساني ولي ، ميرساند عرش به را انسان ، هم دموكراسي همچنين ).بيگانه خود از(يافته

 يـك  دموكراسـي،  ايـن  زيـرا  چـرا؟  . نيست بازيافته و شكفته انسان، اين ؛ واقعي غير انساني يعني

 سر از را بشر حقوق انتقاد بدينسان، ماركس، كه ينجاستا در .است )پوليتيك ي اتا(سياسي حكومتِ

 از متمـايز  انسـانِ  خـوب،  .دارنـد  تمـايز  شـهروند  حقـوق  بـا  بيـان،  بدين آدميان، حقوق .ميگيرد

 بنـام  مـدني  ي جامعـه  انسانِ چرا .مدني جامعه يك عضو بجز چيز، هيچ ؟ چه يعني و شهروندكيست

 است، شده ناميده )تنها اي واژه ـ پسوند بدون و پيشوند دونب يا ديگر، اي واژه با تركيب بدون( انسان

 ي رابطـه  ي واسـطه  به و بدليل كرد؟ توضيح ميتوان چگونه را واقعيت اين انسان؟ حقوق ، حقوقش و
  .سياسي رهائي روح و جوهر بدليل .مدني ي جامعه با سياسي حكومتِ

   

 نيسـت،  مدني جامعه حقوق بجز چيزي وند،شهر حقوق از متمايز ، بشر »ادعائي« حقوق اصطلاح، به «

 در .بشـري  مشـترك  جوهر از جدا و انسان از بريده انسان خودخواه، الذات، محب انسان حقوق يعني

 سر )پشت شكسته( رفته توخود و خورده تا ، منزوي و مجزا)موناد(عنصر يك بمفهوم باآزادي اينجا،

 بـر  مبتنـي  بيشـر  بلكـه  نيست، انسان با انسان ي طهراب بر مبتني آزادي به انسان حقوقِ داريم؛ كار و

  ».است شده تعيين انسان از انسان جدائي

   



   

 )بعينـه  ـ بنفسه(خودش به منحصر و محدود فردِ حقوق جدائي، اين حقوق آزادي، به بشر حقوق آري
 و خصوصـي،  مالكيـت  به انسان حقوق از است عبارت آزادي به انسان حقوق عملي كاربري .ميباشد

 نيـز  و خـود  ثـروت  از بـرداري  بهره و انتفاع حقوق از ست ا عبارت خصوصي مالكيت به انسان قوقح

 حـب  يا انانيت براي حق داشتن خلاصه .جامعه از مستقل و ديگر هاي انسان با رابطه بدون آن، تملك

 جامعـه  قاعـده  خـود،  رسيدن عمل ي مرحله به و تحقق با فردي آزادي اين .فردي سودجوئي و ذات

 آزادي، تحقـق  بجاي ديگر، انساني وجود ر د انسان هر كه ميكشد آنجا به كار .ميدهد تشكيل را مدني

 ذات محـب  انسان حقوق از بشر، ادعائي حقوق از هيچكدام سخن، كوتاه .مييابد را آزادي محدوديت

  ]48[.نميرسد اجتماعي موجود به و نرفته فراتر

  :مينويسد يهودي مسئله در باز

   

 اسـتعاري  شـخصِ  هماننـد  انسـاني  نيسـت،  مصنوعي و منتزع انسانِ بجز چيزي سياسي انسان «

  .اخلاقي و )مجازي(

 بـا  انساني مناسبات آدمي، جهان تحديد و تقليل از ست ا عبارت)EMANCIPATION (رهايي نوع هر

 خودخـواه  فـرد  به مدني، جامعه انسانهاي به طرفي از را، انسان سياسي رهائي ).بنفسه( انسان خود

 تبـديل  و محدود )اعتباري ـ معنوي(اخلاقي شخص به و شهروندها به ديگر، طرف از و ميكند، تبديل

 )LIBÉRATION (اسـتخلاص  ، ) EMANCIPATION (رهـائي  ميـان  خـتلاف ا رهگذر اين در .ميكند
  :شويم آور ياد را )LIBERTÉ(آزادي يا وحريت

  است، مبدل يا محدودكننده رهائي

  نيست بيش ي مرحله يا منزل استخلاص

  .دهد مي تكامل را بشر حريت

   

 تجربـي  ي زنـدگي  در كـه  و شد انتزاعي شهروندِ به تبديل فردي، ي واقعي انسانِ موقعيكه درست «

 نـوع  بمعناي انسان (ژنريك انسانِ بمقامِ خود فرديِ مناسباتِ در بالاخره و خود، ي فردي كارِ در خود،

 اجتماعي نيروهاي در آنرا و داد مسلم تشخيصِ را خود نيروهاي كه وقتي درست ، رسيد )بشر ـ انسان

 و اسـت  آنوقت ، نكرد جدا سياسي تصور تحت را اجتماعي نيروي خود، از ديگر كه و ساخت متشكل
  ».ميگردد تكميل قطعي بطور انساني واقعيِ آزاديِ كه است آنوقت فقط

   

 ارزش تنزل ـ انسلاب( ي بيگانگي ازخود به او كه وقتي يافت، باز را خود فردي انسان موقعيكه درست

 آن صـاحبِ  و فـت گر پس را خود از جداشده نيروهايِ موقعيكه داد، پايان خود ي سياسي) شخصيت

 برسـميت  را خود شخصي نيروهاي كه آنوقت فقط شد، اجتماعي موجودِ فردي، انسانِ مثل كه و شد،



 يعنـي  ،)شـناخت  خـواهيم  را كلام اين دقيق معناي ما و(داد اجتماعي صورت سرو آنها به و شناخت

 و آنوقت نداشت، وجود ـ حكومت ـ سياسي نيروي تشكيل ، او مافوق او، سر بالاي او ز ا خارج كه وقتي
 خـار  از اسـت  پـر  حريـت  اين راه .ميشود تكميل و يافته تحقق )آزادي(حريت كه است آنوقت فقط

  !ميكنند غصب را )حريت(آزادي مقام كه ها استخلاص و ها رهايش بويژه حوادث، و موانع ، مغيلان

 و خـانواده  واقعـيِ  ي طـه راب « : ميكنيم مراجعه )1842ـ 43( هگل فلسفه بر انتقادي كتاب به اكنون
 ادراك آنها، وهمي و تصوري درونيِ هاي فعاليت بعنوان هگل ي بوسيله )اتا(حكومت با مدني ي جامعه

  ]49[.است شده تدوين و

 در ولـي،  .انـد  حكومت طبيعي و خاص فعال عناصر و انگاشته پيش ي مباني از مدني جامعه و خانواده

 يعنـي  شـود،  فاعل موضوعِِ به تبديل ايده وقتيكه .ميشود معكوس رابطه هگلي، تخيلات و تصورات

 قبيـل  از واقعـي،  ضـوعات مو آنوقت گردد، مطلق يك ، آگاهي مافوق يك بگوئيم بهتر يا آگاهي يك

 ايـده  واقعـي  غيـر  )گشتاورهاي(نيروي عزم به تبديل پيشامدي، شرايط ها، خانواده مدني، جامعه

 )پرسـتي  منطق ـ پانلوژيك(ستائي منطق عرفان يا تصوف د انتقا بوضوح، كه جاست اين و .ميشوند
 و مطلـق،  بـه  ايده ]HYPOSTASE  [» ي اقنومي «و استعلا هگلي روش و نحوه و ميگردد، پديدار هگل

 )شـئ (محسـوس  موضـوع  مبناي بر را خود انديشه هگل .ميشود آشكار فاعل، بعنوان آن پذيريش
 اسـتنتاج  منطـق  فلـك  در نفسه، في تام، و منجز اي ايده مبناي از را موضوع هگل.نميدهد گسترش

 ذهنـي  بـا  » يعيطب ماوراي ـ منطقي « مقولات بسانِ ماركس، بگفته سياسي، مقولات آنوقت ميكند؛

 يـا  نظـام  و سياسـي  ديگرگذشته نحوي به دموكراسي ولي .ميشوند توليد شكل ترين منتزع و ترين

  : ميكند روشن و راتصريح هگل »سياسي ـ فلسفي« منظومه

   

 نقطه و اساس هگل.... .است ها اساسنامه و تشكيلات ي كليه ي يافته گشايش چيستان دموكراسي«

 .ميكنـد  تبـديل  شـده  ذهنـي  حكومت به را انسان مبنا آن بر و آن از و د،ميدان حكومت را عزيمت ي
 .ميكنـد  مبـدل  ملموس و مادي انسان به را انسان و ميدهد قرار انسان را عزيمت ي نقطه دمكراسي،
 ها اساسنامه و تشكيلات ميكند، ايجاد را دين كه است انسان و آفريند نمي را انسان دين كه همانگونه

 مـي  را قـوانين  و هـا  اساسنامه و تشكيلات كه است خلق بلكه آورند نمي بوجود را خلق هم قوانين و

 بـه  دارد شـباهت  ، سياسـي  اشـكال  ي كليـه  بـه  نسبت ها، نظر نقطه برخي از دموكراسي، .آفريند

 سياسـي  تشكل هر اساس و اس و جوهر دموكراسي ترتيب، همين به .اديان ساير به نسبت مسيحيت

 .گرفـت  نظـر  در خـاص  سياسـي  تشـكل  هماننـد  و بمنزلـه  ميتوان را شده اعياجتم انسان : است
 بـه  جـوهر (خـود  هـاي  جـنس  بـه  نسبت نوع از ست ا عبارت تشكيلات ساير به نسبت دموكراسي

 نوع يك مختلف هاي جنس از جنسي مانند ها تشكل ساير با مقايسه در را تشكل اين ميتوان[،)وجود

 وجـود  ي بمنزله نفسه، في و خود بخودي ، دموكراسي يعني نوع حالت، اين در كه تفاوت اين با ]بدانيم

 بـه  نسـبت  )نـوع (جوهر با متناظر كه ميشود واقع هائي وجود روي در رو اين بر بنا و ميشود، متظاهر



 حكومـت،  از خاصـي  صـورت  بعنوان ملحوظ جمهوري در مشروطه، سلطنت در . نيست خاص جنس

 بخـش  بـه  متعلـق  انسـان  يا سياسي غير انسان كنار در ودشخ ي ويژه وجود داراي سياسي انسان

 حكومـت  مطلقِ صورتِ براي جا اين در داد، قرار ازدواج، ، مالكيت هگل، توضيح به بنا .است خصوصي

   ».آنست ي دهنده تشكيل واقع در سياسي حكومت كه آيد مي پديد محتوائي بعنوان ، سياسي

   

 مـي  پديـد  بيصورت محتوائي براي دهنده، سازمان صورتي نعنوا به نظريه، اين بر بنا حكومت، پس

 شنيده و مطرح هم غالباً كه نظريه، اين .شد خواهد مرج و هرج دچار محتوا آن، از خارج آن، بدون .آيد

 يـك  فقـط  سياسـي  حكومت دموكراسي، در كه ميدهد ادامه ماركس « .است هگل ساخته ميشود،

 را نظريه اين )معاصر(مدرن هاي فرانسوي...مردم خاصِ جودِو از اي نحوه همانند است، خاص محتواي

 چنـين  هم ماركس » .ميشود محو سياسي حكومت حقيقي، دموكراسي در كه اند كرده تفسير چنين

 دموكراسـي  خـود  محو بلكه نيست، ها رژيم ساير از بهتر وحقيقي، كامل دموكراسي كه ميكند گمان

 SAINT( سـيمون  سـن  از اي ايـده  مقال اين در ركسما .باشد مي حكومت يعني)نفسه في(سياسي

SIMON( ميدانيم را سيمون سن تمثيل .ميدهد بسط و شرح و گسترش را :  

 بي مملكت امور ، داريم بر را شاهزاده ده نظامي، فرمانده ده سياسي، رجال از نفر ده مملكت يك در اگر

 ده اصـلي،  دانشـمندان  از نفـر  ده اگـر  ليو .داد خواهد ادامه خود جريان به السابق في كما زياد و كم

 توانسـت  نخواهد ديگر جامعه داريم، بر را صنعتي هاي فعاليت مديران از نفر ده ، فني اصلي متخصص

  .دهد ادامه خود جريان به

 نيافتـه  جـا « فرانسـه  در هنوز سيمون، سن مكتوبات پي در مخصوصاً، عصر، آن در )عقيده(ايده اين

 كـه  نيسـت  حكومـت  هگلي مفاهيم بر انتقادي تنها، هگليانيسم، عليه ماركس تدويني انتقاد . »بود

 طـرح  ، حكومـت  هگلـي  فلسفه انتقاد .باشد حكومت ماركسيستي تئوري يك با آن تعويض هدفش

 كـه  اسـت  انتقادي انتقاد، اين .است مطلوب و منظور را دولت محوِ و )افلاس(فرتوتي ي تئوري آغازي

  .ميرود تر فرا شود، افزوده بدان اعتراضاتي كه ومحدودي صريح غير تحليلِ و تجزيه ز ا خيلي

 ، خـانواده  قبيل از فرعي هاي گروه ها، ور پيشه سنديكاها، بين هگل كه را اي رابطه تفصيل به ماركس
  .ميدهد قرار تحليل و )آناكاوي(تجزيه مورد قرارميسازد بر حكومت با شهر

 عقيـده  بـه  بنا  را، حكومت با حِرف و مشاغل بين هگل ي اختهس ي رابطه اين مشخص و نمايانگر انتقاد

 حال و كار اوضاع و دارائي و ثروت فقدان اثر كه ميدهد توضيح و داده نشان ـ ريشخند نوعي ـ با هگل،

 )رنجبر و كارگر طبقات( اي زمينه تا است مدني جامعه وضع بهمان و فلان ايجاد موجب كمتر احوال، و
 بـاره  در را ماركسيسـتي  آناكـاوي  انتقاد نحوه اين، و شده؛ نهاده جامعه اين دواير همه آن روي بر كه

  .ميسازد هگلي متافيريكي روش جايگزين است، مبتني برآن حكومت كه اي قاعده

   : مينويسد هگل

   



 كـه  اسـت  اين از عبارت ناك خطر و متعدد هاي پيشداوري از يكي كه ساخت نشان خاطر است لازم «

 گوئي كه شوند معرفي چنان ،)GOUVERNEMENT(بادولت مخالفتشان نظر نقطه از رفحِ و مشاغل

 و مجمـوع  در يعنـي  اورگانيك، و سازماني نظر از .است اساسي موضعي اشغال بر مبتني مخالفت، اين
 خود مخالفت، دليل، بهمين و .واسطه نقش و عمل با مگر نميشود تثبيت حِرف و مشاغل عنصر كليت،

 فقط خود، باتظاهر)UNE OPPOSITION( مخالفتي اگر .يابد مي تنزل بودن سطحي و تظاهر تراز تا نيز

 درحـال  حكومت كه گفت ميتوان آنوقت، باشد، اساسي مخالفت يك واقعاً ولي ، نبوده مربوط سطح به

  ]50[. است)امحاء( نابودي

   

 در را، مدني جامعه بالاخره و ،)سنديكاها امروزي بزبان( ها اتحاديه ها، حرفه اگر چيست؟ هگل غرض

 خطرنـاكي  اشتباه و اشتباه مرتكب بگيريم، نظر در ،)GOUVERNEMENT ( دولت عليه خود ضديت

 كـه  عناصري يعني المجموع، حيث من عناصر از عبارتست آورد بحساب بايستي كه را آنچه .ماي شده

 يعنـي،  آشـتي؛  و وسـاطت  از اسـت  عبارت ميشود ملا بر كه آنچه آنوقت .اند يافته ادغام حكومت در

 حرفـه  هـا  بيشه سنديكاهها،(خاص هاي گروه اين رابطه .ميگيرد قرار اهميت دوم درجه در مخالفت

 بجـز  چيزي اند، كليت در گير در مجموع در كه واقعيت اين يعني كلي، بطور ) ETAT (حكومت با )...ها

 بگيـرد،  بخـود  واقعي صورت مخالفتي يا ضديت تصادف، حسب بر اگر .باشند نمي كليت از عناصري

 حكومـت  زيـراب  آنوقـت  آيد، پديد ها حرفه و حكومت ميان جامعه، دربطن واقعي هاي تضاد يعني

 بـا  بگـوئيم  بهتر يا محدود هميشه ولي خود، العاده فوق نبوغ با هگل .ميشود زده تضادها اين هبوسيل

 خواهد عمل خودش عليه اش نظريه كجا در كه يابد مي در خود، تكذيب طريق از خود ساختن محدود

 دتضـا  حكومـت  درون در اگـر  كه ميشود ملتفت و دارد، وجود جا همه تناقض كه ميكند تأييد او .كرد
 حكـومتي  ديگـر  : رفـت  خواهد بنابودي رو سپس و شد خواهد پاره تكه حكومت باشد، داشته وجود

  .برد مي بجلو هگل خود از رابيش هگلي ديالكتيك ماركس .داشت نخواهد وجود

 مربـوط  فلسفه از انتقاد به شديد، و دقيق خيلي بنحوي، ،)دموكراتيك حكومتِ نيز و( حكومت انتقاد

 ها پيشه و ها حِرفه نهادهاي .ميرود فراتر هگلي سيستم بر ساده انتقاد از وسيع اسيمقي در كه ميشود

 مثال، و نمايندگي هر كه آنجاست كلام جان ولي، .هستند مثالي و تمثيل و وكالتي سياسي، هاي ونهاد

 )فرايافتهـاي ( مفاهيمِ انتزاعِ .است منتزع و مجرد بشري، موجودات به نسبت يعني عيني، به نسبت
 ـ فرايافتها(مفاهيم ميگردد؛ تصحيح نظري معرفتِ سطح در علمي  بـه  تصـحيح  از ،)CONCEPTS ـ

 يعنـي  محسـوس  ي عرضـه  و ارائـه  و تبيينِ و ادراك و يافت در بسوي تحقيق، به تحقيق از تصحيح،

 ميشـوند،  گـون  دگر سياسي نحو به فقط ، سياسي)تظاهر مظاهر،( تصوراتِ .يابند مي گرايش كليت،

 .اجتمـاعي  نيروهـاي  دخالتِ نيز و جامعه در سياسي نيازهايِ به وابسته واقعي، هاي فعاليت رد يعني
 .اسـت  انگيز تناقض )تئوريكي(نظري معرفت سطحِ از بيش خيلي يعني زاست، ماجرا خيلي كار روند



 ديگـر  طـرف  از و » هـا  نماينـده « يكطرف، از( سياسي)تصوري( تمثيلِ ي تجريدي خصلتِ وانگهي،

 ي نقطه به را ما ميتوانند فقط ها رفرم اين ولي يابد، بهبود ها رفرم بوسيله ميتواند)»تصوري« اينهاده
 هاي سيستم اصلاح و بهبود تنها هدفش انقلابي پراكسي . باشد نقطه آن از كار شروع آغاز كه برسانند

 و امـور  ي نـي عقلا سيسـتم  با آنها تعويض و آنها حذف هدفش بلكه نيست؛ مثالي و تمثيل و تصوري
  .است بشري موجودات آزاديِ

 .هسـتند  انتزاعي و تجرد مشتركِ وجهِ داراي سياسي مظاهر با فلسفي)تظاهرات ـ مظاهر( تصوراتِ
 در .ميكند حكومت آنها بر و مينمايد اداره را آنها و ميكند درك را ظواهر است مدعي كه خصلتي يعني

 بوسـيله  آنهـا  كـردنِ  جـايگزين  و مظـاهر  از گذار و اءامح هدفش انقلابي ي تجربه و عمل نيز، اينجا

 ميان تناظر .محسوس حضورهاي ي بوسيله يعني : ميباشد موجودات ميان مرئي و مستقيم مناسباتِ

 تنـاظر  ايـن  .نميشـود  محدود نمايانگر انتزاعي و تجريد خصلت به سياسي و فلسفي مظاهرِ و تمثيل

  .است تر دقيق خيلي

 فلسـفي،  مظاهر هم و هستند سياسي مظاهر هم حال عين در عقل معرفت، ت،عدال آزادي، طرفي، از

 تحقـق  .انـد  آميخته درهم ها ايدئولوژي با ،)پراكسي( واقعيت از مستعار)مباني(عناصري آنها در كه

 از مگـر  نيست مقدور آن و پراكسي، در عدالت و حريت خوبي، و حقيقت ادخال يعني فلسفه، به دادن

 نيل و انجام با يعني سياسي، آرمان بعنوان عدالت سياسي، مظاهر بعنوان رهايش، از گذار گذار، طريق

  .سياسي نهادهاي ماوراي در دموكراسي اهداف به

 و ديـدگاه  ايـن  از فلسفه، .اند بوده سياسي گروههاي با مرتبط هميشه فلسفي، مظاهر ديگر، طرف از
 ،)هـا  ديوانحانـه  كـلان (عظيم كراسيهايبورو مخصوصاً، ولي .است ايدئولوژيكي كه معناست بدين
 و سياسـي  هاي منظومه(ها سيستم گزارانِِ بنيان هستند، حكومت يا كليسا به متعلق آنهائيكه يعني

 وجودي علم( ،] ONTOLOGIE [اونتولوژي يك به )بوروكراسي( ديواني دستگاه .اند شده )اجتماعي

 بدينسـان،  ،)سپريتوآليسم( روحانيت آن ضادمت و )ماديگرائي(ماترياليسم . است نيازمند ،)كائن و

 .سـاختند  ممكن و ايجاب را متافيزيك يك بناي كه بودند حكومتي دستگاهِ چنان آن توجيه و بيانگر
]51[  

 در يـا  فرتوتي يعني(سياسي انتزاع گذار تئوري با )آن تحقق يعني( فلسفه گذار تئوري ترتيب، بدين

  .دارند مستحكمي بست و چفت و همخواني ،)حكومت ماندگي

 عكـس  بـر  ولـي،  .نـدارد  وجـود  » حقيقـي  دموكراسـي  « بنام چيزي ماركسيستي، انديشه وفق بر

 بـراي  مبـارزه  در اساسـاً،  دموكراسـي،  .اسـت  سياسـي  ِحقيقـتِ  ناقل و حامل كه است دموكراسي

 بـدليل  دموكراسـي  زيـرا،  نميايـد،  بدسـت  تماماً هرگز دموكراسي . است راكز و شامل دموكراسي

 نقطـه  ايـن  جـوار  در جنـگ  بازگردد، عقب وبه برود جلو هميشه است ممكن خود، دروني تناقضات



 خـود  كـه ( سياسـت  گـذار  يعنـي  سـخن،  كوتاه : است هميشگي آستانه، اين درِ ي پاشنه و بحراني

 فـي  دمـوكراتيكي  ِحكومـتِ  خـود  مبناي بر و پايه از( حكومت فرتوتي ،)دارد بر در هم را دموكراسي

  ).نفسه

 تحليـل  و تجزيـه  : داديـم  قـرار  بررسـي  مـورد  را سياسـي  شناسـي  جامعـه  اساسـي  بخـش   ما،

  ).بوروكراسي(ديوانخانه

 و )بوروكراسي( ديواني دستگاهِ اهميتِ كشفِ وافتخارِ شايستگي كه شود شانن خاطر نيست بيهوده
 مخصوصـاً  و البتـه،  .ميشـود  داده اسـتناد  » MAX WEBER وبر ماكس« به غالباً آن، تحليل طليعه

 .نداشـت  آگـاهي  حكومت، فلسفه بر انتقادي كتاب از كه است مسلم نظر اين وبراز ماكس شايستگي
 از يا آن بر انتقاد امتحان و بررسي بوروكراسي، از هگل تحسين اساس بر ماركس، هك بدانيم را اين ولي

  .است آغازيده را آن

 در و ميدهنـد،  تشكيل را متوسط طبقه اساس و شالوده ،)موظفان دفتري( كارمندان هگل، عقيده به

 جهت، دينب .است نشسته آن در نيز فرهنگ بزرگترين و دارد جاي حكومت آگاهي كه است طبقه اين

 « وجـود  در را شـرايط  بهتـرين  حكومت .دهد قرار حمايت مورد را طبقه اين كه است موظف حكومت
 قصد احتمالاً هم شرايطي در اگر، كه ـ ها قدرت كه فداكار، و لايق و دار صلاحيت ،»كارمندان از دنيائي

 جامعـه  از اي ويژه محافل حقوق بوسيله استفاده سوء اين اجراي ـ باشند داشته را آن از استفاده سوء

 ،»  ]  CORPORATIONS [سـنديكاها  و   ]  MÉTIERS  [وران پيشـه  و ] ÉTATS[هـا  حرفه گروههاي«(
 سـروري  و تصـلب  حكومت بوسيله نيز آنها كه مدني، جامعه دهنده تشكيل )آحاد(هاي يكان يعني

 در كـه  متوسـط  طبقه يعني ،فرهنگي طبقه زيرا .ميگردد محدود نامبرده، قدرتهاي براي ، )اند يافته

 بـالاي  در .دارد قرار )CORPORATIONS     (ها اتحاديه حقوق دارند، را سهم بزرگترين كارمندان آن،

 در .ميگـردد  مسقر ويژه منافع افلاكِ پائين در .دارند جاي )سروران( سادات و نهادها فرهنگي، طبقه

  .يابند مي مقام )GOUVERNEMENT (دولت و حكومت نمايندگي به عمومي، منافعِ بالا،

 .ميكنـد  انتخاب )حِرف و ها اتحاديه( مدني وجامعه حكومت ميان جدائي را عزيمت نقطه هگل  پس،
   اصناف صنعت پيشه        .[ ميرود بكار واسطه و رابطه بعنوان دموكراسي

  ,حرفه ،

[  

  !تمام نامه !والسلام : مينويسد) بفرانسه( نيشخند با ماركس

»] C’EST TOUT [«  

 بـه  نسـبت  بوروكراسـي  كـه  نيتـي  حسنِ با را عيني توصيفي بوروكراسي، ي تجربي تشريح با هگل

 انتقـاد  مورد عمق در را موضوع چون .ميدهد رضا خوشدلانه همين، به و آميزد مي هم در دارد خودش

 در ،ميمانـد  متوقـف  صورت مرحله همان در هگل نميگستراند؛ را بوروكراسي محتواي نميدهد، قرار



 بواقـع،  .شـود  جدا محتوا از نميتواند بيشتر، حتي و ديگر مورد هر قدرِ به مورد اين در صورت حاليكه،

  ]52[.است شده داده ازآن خارج محتوائي به كه )فرماليسم( صورتي ز ا عبارتست دموكراسي

 نحوه يعني ميباشد، آنها )تظاهرات ـ تجليات( مظاهر بيانگر اجتماعي هاي گروه ميان مناسبات نحوه

 تقسـيم  كـه  ندارد وجود اين از تر راست ).خود درك سوء و(كردن درك را خود ي نحوه خود، از بينش

 ريـز  پـي  و سـاز  پايه ـ است شكاف و جدائي موجب كه كار فني تقسيم روي بر مستقر ـ كار اجتماعي

 بخـش  ميـان  بشـري،  ي جامعـه  داخل در شكاف ، عام سود و خاص منافع جدائي : باشد بوروكراسي

 بـا  هگـل،  ولـي  . پذيرد ومي ميكند تأييد هم هگل و ميدانيم حالا را اينها ما، .دولتي بخش و خصوصي

 ،»پايه« اين ي باره در حقيقي مظاهرِ و درست مناسبات ي فرضيه)كردن قبول بدليل : يابيشتر(قبول
 مي بر اصناف »فرضيه« از را رسي بر هگل، .نهد مي صحه آن بر كرده تصديق را ف شكا اين و جدائي اين

 يطشـرا  اين در را عقلانيت قطعي تكامل حتي و رسيدگي پختگي، او .نمينگرد تعمق با آنرا لي و آغازد

 ،)ديوانخـاني (بوروكراسـي  .ميدهـد  نشـان  آنرا معكوس شرايط، از او تحليل الوصف، مع پذيرد مي
 نحـوي،  بـه  باشند، داشته نياز كه يكديگر از خارج و متمايز اجتماعي واحدهاي وجود بدون نميتواند

  . باشد داشته وجود »آن بدون بوروكراسي آري« باشند، مربوط  بهم، خود، دروني تشكيلات از خارج

 و تظـاهرات  و مظـاهر  .ميآيد در خاصي صورت به يكديگر، به نسبت بوروكراسي و اصناف رابطه پس،
 ايـن  ناميـد؟  تـوان  چـه  را تظـاهراتي  چنين .ميشوند تام و كامل حقيقت مدعي فريبنده، تجليات،

 ـ «كتـاب  در واژه اين عين هنوز ولي ميدهند؛ تشكيل را »ايدئولوژي« يك )صْور(تظاهرات  بـر  ادانتق

 « : ميكنـد  تدقيق موشكافانه را آن و ميبرد بكار را فلسفه واژه ماركس .است يامدهن »حكومت فلسفه
 اصـناف  )معنويـت (اسپريتواليسمِ بوروكراسي ميباشند، بوروكراسي )ماديت(ماترياليسمِ اصناف

 هـم  اصـناف  انگـارد؛  مـي  مادي واقعيتِ بمثابه را ها حرفه و اصناف بوروكراسي، ديگر، بزبان ».است

 مـدني  جامعـه  بطـن  در .ميكننـد  ادراك خـود  آرمانيـتِ  » مثالييِه ايدآليتهِ « بعنوان را بوروكراسي

 جامعـه  بطـن  در .اسـت  بوروكراسـي  يـك  الحـال،  فـي  متشـكل،  صنفِ ،)سياسي غير (ناسياسي

 هـاي  بصـورت  جامعه، نامبرده دوگانه هاي صورت .است صنف يك بوروكراسي ،)حكومت(سياسي

 كـه  ) تظـاهري ( تجلائـي  . ميكنـد،  توجيه را ديگري صورت، دو آن از كدام هر و شده مخلوط مختلف

  .دهد جلوه قانوني را آنها مناسباتِ كه ميشود مدعي دارد را فلسفه يك وسعتِ

 در تجـلا،  اين .ميكند معرفي عقلاني هماهنگي بعنوان را، اصناف و بوروكراسي يعني را، آنها تجلا، اين

 را، هـا  برخورد و ها تضاد معذالك پوشاند، مي را آنها روي ميكند، مسخ را ها برخورد و اه تضاد حقيقت

 ـ حكومت سود آنجا در ميگيرد، پاي بوروكراسي كه آنجا هر .ميسازد نمايان لا، به لا  نماينـدگي  بـه  ـ

 منـافع  حـال  عـين  در آن همراه و (ميگردد مشخص ماهيتي و حقيقت به تبديل ـ بوروكراسي همين

  ).جامعه منافع عام، منافع به موسوم سود و ـ اجتماعي هاي گروه منافع يعني وصي،خص

 و شـده  واقعيـت  وارد اسـت،  مربـوط  آن به تنگاتنگ كه بوروكراسي و حكومت كه است طريق بدين
 عليه بر مبارزه وارد خاص، منافع راه در مبارزه در بوروكراسي، ، كه است ببعد اين از.ميشوند »واقعي«



 عليه( مفروضات عليه بر كه ميشود منجر بدانجا خود تثبيت يعني احرازنتيجه براي .شود مي اصناف

 ،جامعه)نهضت(جمعي دسته حركت يك كه كنيم فرض اكنون .گردد كارزار وارد ،)خود وجودي علت

 تثبيـت  بـه  رو )جزئي هاي گروه(اعضاء بين اورگانيك، مناسبات كه و سازد؛ سايق جلو به مجموعاً، را

 در يابـد؛  رهـائي  صـنفي  تنگي نظر و ضيق از تا بكوشد مجموع در جامعه ببعد لحظه آن از كه و رايد؛گ

 جامعـه  در حكومـت  اگـر  زيرا، چه؟ براي .رسد ثمر به گرايش اين كه ميكند تلاش بوروكراسي اينجا

 يعنـي  سياسـي  جامعـه  در ، درحكومت مدني جامعه گردد محو )كورپوراتيسم(صنفي يعني مدني،

 و تاكتيـك  : يعنـي  آمـد،  خواهد پديد بغرنج وضعي نتيجه در و .شد خواهد پاره تكه بوروكراسي،در
 با آيد؟ مي ببار اي نتيجه چه)تصويرها ـ تجليات(مظاهر ترين مرتفع سطح در .بوروكراتها استراتژي

 اسيسي جامعه و يافته، مكان تغيير )بوروكراسي(سياسي جامعه بطن به كه مدني جامعه مضاعف محو

 خواهنـد  محـو  آن ضـد  ماترياليسم و اسپريتواليسم ،)گرائي صنف روحيه و اصناف( مدني جامعه در

 .ميدهنـد  دسـت  از را خود وجودي علل و شالوده قواعد، سياسي، و فلسفي تصورات و مظاهرِ .گرديد
 .شـد  خواهنـد  نـابود  همـه،  خود، ايدئولوژيكي كاربريهاي و تضمينات و احتجاجات بهمراه فلسفه،
 و مظـاهر  فلسـفي  نظـر  از خودش كه و ميدهد استناد حكومت و جامعه به هگل كه متكامل عقلانيت
 جلـوه  محـدود  وسيعي شگفتي در فلسفه، اين آري ميكند، تنظيم و تدوين آنرا توجيهات و تجليات

 محـدود  شـرايطِ  رساندنِ و »فيزيكي متاـ« جابجائي : يعني ميگيرد، پيشي عقل بر »پندار« : ميكند

 مـورد  اجتماعي شرايط در .مطلق مقام به جنبش، برابر در موجود موانعِ و ها مضيقه و واقعي ي كنندهِ

 و امـور  ساير و دين، همانند نير و فلسفه، در مخصوصاً ها متعالي همانند ها محدوديت حكومت، تأييد
 كـه،  »اي روحيه« انهم .ميشوند پذيرفته ميگيرند، جان انديشه و روحيه يا »پندار« بوسيله آثاريكه

 گـاه  بوروكراسـي  روحيه با صنفي روحيه .آفريند مي حكومت در را بوروكراسي و جامعه در را اصناف

 دهد قرار خطر مقابل در را آنها وضع جامعه حركت كه لحظاتي در ولي ميشوند، ستيز در همديگر عليه

  .ميگردند متحد هم با

 ، سـت  ا حكومـت  تسـلط  تحت كه اي جامعه در محتوا، يك كه صورتي .است صورت يك بوروكراسي
 و(بينـد  مـي  را صورت آن فقط و )آورد نمي بحساب يا ( انگارد مي ناديده آنرا هگل كه و ميگيرد بخود

 ـ كـه  محتوا، يك از مأخوذ است صورتي از عبارت كه بوروكراسي ).ميكند تأييد آنرا عقلانيت  و كـم  ـ
 كـه  ويژگيسـت  ايـن  داراي ـ كند مقابله و مواجهه آن با ندبتوا اينكه بدون ولي پذيرد، مي را آن بيش

 بر صورت تحميل و محتوا اين صوري تشكيل به بوروكراسي .كند جدا را خود محتوا آن از دارد گرايش

 كـه  است )صوريت(فرماليسم بعنوان بوروكراسي، .ميشود فرماليسم ش خود بلكه نميكند، اكتفا آن

 آن، بوسـيله  و آن در .آورد مـي  بحسـاب  حكومت قدرت ،»كومتح اراده« ،»عالي»«آگاهي« را خود

 عام سود آنكه ميشودحال)عام(كل مدعي)آن سود( خصوصي سودي ،) صوريت( فرماليسم در يعني

 اغتشاشـي  و اختلاط از حكومت، ابزار و آلت بوروكراسي، .ميكند سقوط خاص سود مرتبه يا درجه به

 سـود  تخيلـي  عاميت« بوروكراسي .ميكند برداري بهره ارد،ميد نگه جاي بر پا وآنرا آفريده خود كه



 انديشه يعني را » عام سود تخيلي خصوصيت« منافع اينكه تا ميدهد، قرار حمايت مورد را»خصوصي

 خيـال،  : مقـام  ايـن  در فقـط  را هـا  اتحاديـه  و»اصـناف « بوروكراسي .كند تضمين را خود روحيه و

 شـانس  اسـت  ممكـن  ماهرانـه  مقـام  انتقال اين .اوست عمناف مدافع كه ميكند تأييد تصورخيالي،

 عليـه  جهـت  بهمـين  و اسـت  خويش منافع جوياي و خواهان صنف هر زيرا باشد داشته هم موفقيت

 ، ها اتحاديه عليه كرده هم حمايت آن از و ميشود آن تسليم بعد ولي ميكند مجهز را خود بوروكراسي
 اسـتفاده  ابـزار  و وسيله يك بعنوان آن از و كرده اريهمك بوروكراسي با خصوصي، منافع ساير عليه

 اتحاديـه،  عليـه  ،»كامـل  و تـام  اتحاديـه « بوروكراسـي،  كشـيد؟  خواهد كجا به كار پس .مينمايد

 يـك  بجز كه ريزد مي هم در چنان را اتحاديه بوروكراسي .ميشود پيروز »ناتمام و ناقص بوروكراسي«

 برتـري  حـائز  شرايط يعني خود ويژه شرايط حفظ براي ، هم را ظاهر اين نماند، باقي آن از چيزي ظاهر

 نـوعي  بـه  مـدني  جامعـه  در كه ميجويد و كوشد مي اتحاديه اگر پس .ميكند نگهداري تفوق، و بودن

 غيـر ( مـدني  جامعـه  بنـوعي  واقعاً حكومت يك بجز چيزي بوروكراسي يابد، احاله صغيره حكومت

  .نيست شده مسخ و مستحيل )سياسي

 مبدل واقعيت به فرماليسم، بمثابه حكومت ديگر بزبان يا حكومتي، فرماليسم عمل، اين يانجر در

 يعني :ميكند درست محتوائي خود براي ميگردد، مؤثرتشكيل قدرت بعنوان حكومت اين .ميشود

 است، پراتيك اوهام از منسوجي )ديوانخانگي(بوروكراسي آنكه حاصل .خودش وجود

 مقامش، خودش، باره در اوهام از مملو ولي ، است پراتيك يك خود، ،)ديوانخاني(بوروكراسي

 .ميشوند برهم و هم در)دار تأثير(كاربري اوهام، تخيلات، واقعيت، .صلاحيتش اهميتش،
 بوروكراسي روحيه .است آن عقلانيت ، آن الزامِ حكومت، وهمِ ناقلِ پشتيبان، حامل، بوروكراسي

 به است شبيه سياسي جامعه همچنانچه ،)مذهبي(الاهياتي و)دهائي(يسوعي روحيه به است شبيه

  .كليسا به حكومت و دين

  »الرهبان جمهوريه هي البيروقراطيه«

  »آخوندي جمهوري يعني ، بوروكراسي«

  )بفرانسه ماركس متن در(

   

“LA BUREAUCRATIE, C’EST LA RÉPUBLIQUE PRÊTRE”  
   

 )آگاهي(معرفت و وجود ميان عقلانيت، و واقعي يانم هگلي تشابه كه ميكند ايجاب ديگر بار تحليل،
 در بـه  آب از زائـد،  وراجي و وهمي ازاحوال بافته و مجوف متراكمي، واقعيت چنين .شود ريخته بدور

 متجسـم  كـذاب  حتي و فريبنده ناقص، ولي عقلانيت، نوعي حكومتي، ي بوروكراسي در .آمد خواهد

 فقـط  كـه  باشـد  هائي قدرت و حقوق اگرغاصب كند، ظاهرت يافته تكامل عقلانيت اين اگر .گردد مي

 هـا  اين باشد، است نموده پر را شكافها و كرده حل را تناقضات كه اي جامعه ارگانيك وحدت به متعلق



 نمايـانگر  و تظـاهر [(ايـدئولوژي  يك لزوم فقط، .است محض وكذب فريبندگي و وهم قلمرو در همه

 اختفـاي  بـراي  ،)ديوانخـاني (بوروكراتيـك  سيسـتم  حفظِ و پوشش براي )]مدون و منظم فلسفي

 ـ بوروكراتيكـو «سـاختمان  ايـن  كه ميدهد نشان انحرافات، و ها ماهيت تغيير و)خلاها(كمبودها  ـ

  .است عقلاني الزاميت فاقد ]حكومتي ـ ديواني[»اتاتيك

 از كـه  اسـت  اي ويژه منافع و اهداف داراي حكومتي، روح تجسد يعني بوروكراسي كه واقعيت اين از

  ميشود؟ استنتاج چه است متمايز حكومت خاص منافع و هدفها

 حكومتي منافع و اهداف مغاير طولاني، بمدتي گاه يا و گهگاه ، )ديوانخاني(بوروكراسي منافع و اهداف

 واقعـاً،  حكومت كه كرد خواهد ملاحظه حكومت، )فورمل( ي صوري روحيه يعني دموكراسي، .است

 بـه  را كوشـش  ايـن  و كنـد؛  طرف بر را )]فقدان[(نقص اين تا كوشيد واهدخ جهت بدين .است بيروح

 .قطعـي  امـري  بـه  صـوري،  اي وظيفـه  بـه  تبديل : ساخت خواهد تبديل )كانتي(كانتيسمي اخلاقِ
 حكومـت  عالي ي معنا و هدف خودش بنظر ولي كند، اصلاح را حكومت تا كوشيد خواهد بوروكراسي

 كـه  آمد خواهد بوجود دگرگونگي و انحراف و اغتشاش وروكراسيب و حكومت ميان .شد نخواهد بهتر

 .بـود  )]وغيره ها پيشه ، اصناف[(ها اتحاديه و بوروكراسي ميان هاي درهمي و تغييرات همان همانند
 بوروكراسي .يافت خواهد وقوع )]معني[(محتوي و صورت ميان كلي تقليب و تغيير و اختلال اينجا در

 فعاليـت  بـا  را فورمل هدف يعني صورت، رابا محتوا و ؛ محتوا با را محض صورت بندانه، چشم روشي با ،

 بـر  و گرديـد  خواهـد  مبدل بوروكراسي اهداف به حكومت هدفهاي پس .كرد خواهد عوض پراتيك

  .كرد نخواهد برطرف را ها برخورد و تضاد لاينحل ي برهمي و هم در عكس،

 بنـدي  چشـم  حلقه« استعاره ولي .شود خارج آن زا نميتواند هيچكس كه است اي حلقه بوروكراسي

 پـائين  از مطبـق  مراتـب  سلسـله  زنجيـر  يك حال عين در حلقه اين ».ميكند اشتباه دچار را انسان

 دوايـر  دانتـي  تصـوير  عبـارت  ايـن  در مـاركس  ميآيدكـه  بنظـر (رأس در اسـفل  دواير ببالاست،

 بر مراتب سلسله و تدريج اين ).يكندم دنبال شان پيچيدگي درهم در را جهنم اي سلسله))حلقات((

  .بدانمكاري و دانش مبناي بر ميشود؟ توجيه مراتب سلسله وجود وچگونه است؟ مبتني چه

   

 آن كـه  كارشناسـاني  و اداري صـلاحيت  ،)ديواني فراست(بوروكراتيك دانش اين بررسي به اكنون

  . پردازيم مي اند كرده اشغال را اداري دفاتر

 مجمعـي  يـك  ، اي مجموعـه  تـا  ميكند تلاش دانائي اين .است اي ويژه خصوصيات داراي دانائي اين

 كـه  اي منظومـه  خصلتِ اين .دهد تشكيل را )سيستم(منظومه يك سخن كوتاه متوافق، و همخوان

 معيـار  تـراز  به آنرا ميكند، تضمين را بوروكراسي حقانيت است شده ثابت فلسفي نظر از آن درستي

 .نميكنـد  مقاومت انتقاد برابر در سيستم .ميگذارد كنار را تظاهرات و اوهام و ميدهد، ء اعتلا حقيقت
 .بـدانمكاري  و دانائي )بندي درجه(مراتب سلسله زيك ا ميشود عبارت عمل در دانائي سيستم اولاً،
 جزئيـات  ولـي  .اسـت  اسـفل  اعضاي آگاهي و علم از بيشتر اعلي رأس آگاهي و علم ، سيستم اين در



 و كليـت  ، عقلانيـت  است قادر )مغز ـ سر(رأس كه ميكنند خيال ها، مادون .پذيرد مي ار اعضا تجربي
 را يكـديگر  گـول  (ميدهنـد  قـرار  استفاه سوء مورد را يكديگر متقابلاً ترتيب بدين .كند درك را عام

 و مـادي  تـوهمي،  و واقعي عقلاني، و تجربي كل، و جزء :ميشود مضاعف بدانمكاري و دانائي .ميخورند
  !ميگذرد فلسفه در كه آنچه همانند .وحير

 : ميگيـرد  معنا دو )موضوع(چيز هر .ميشود مضاعف انگاره، معروف يا معروف، موضوع هر بقسميكه
  . )بوروكراسي براي بوروكراسي، بوسيله بوروكراسي، در(بوروكراتيك ديگري پراتيك، و واقعي يكي

 ميشود مضاعف و تقسيم ميگذرد، فلسفه در كه هآنچ همانند منظم تدوينِ با همخوان، ادعائي معرفتِ

 و رفتـار  ي نحـوه  درمـورد  ولي، ).ولونتاريسم ـ تيويسم پوزي( گرائي اراده ـ رافضي يا گرائي اثبات :
 مداخلـه  هـا  اراده ، قـدرتها  ، عمليات حال اين در كه آنجائيكه از اشياء، و انسانها بوروكراتيكي عملِ

 موجـوداتِ  بـا  ،)واژگـون  جهان(معكوس محيطِ اين در .است فلسفه دِمور از تر وخيم مسئله ، دارند

 )ديوانخـاني (بوروكراتيـك  دنيـاي  در تصويرشـان  حسب بر و بوروكراتيكي وجود حسب بر واقعي
 و ميگـردد  واقعـي  جايگيرمعنـاي  براستي شده، جابجا ، غيرواقعي معناي .ميشود ومعامله برخورد

 بخـود  را اجتمـاعي  نظـمِ  بـي  و متفـرق  عقلانيتِ وكراسيبور .ميشود جايگيرِماديت هم روحانيت

 تبـديل  خـود  مخالف به عقلانيت اين ببعد، دم اين از ميكند؛ تصاحب و تسخير آنرا ميدهد؛ اختصاص

 .ميكند تجلي)واقعيگرائي غير( قعيت وا غير و )اي دوچهره(مضاعف بصورت معقول غير وضعِ و شده
 تبـديل  رمز به و شده متحول)كارداني( دانمكاري .دارد ودوج هم ديگري تر وخيم تضاعفِ يا تقسيم

 بوروكراسـي  ي دهنـده  تشـكيل  گـروه  روحيه .يابد مي تحول راز و سر به دانش و معرفت و ميگردد

 سلسـله  بوسـيله  ، تنگاتنـك  كه صلاحيت، و رمزكارداني : از ست ا عبارت )كارمندي ـ ديوانخانگي(

 .اسـت  شده حفظ حسودانه خارج، از بوروكراتيك اتحاديه مسدودِ خصلتِ بوسيله و درون، در مراتب
 بـدين  ).عـام  و كلي بطور ايدئولوژي با( دين و فلسفه با جديدي)آنالوژي( شباهتِ و همانندي درست

 مقـامِ  و نقش .ميگيرد دراختيار آنرا موجوديت و وجود و كرده راتسخير حكومت بوروكراسي ترتيب،

 شـدن  مـال  لجـن  و لوث مانع نتيجه در و عمومي افكار و ومتحك ميان واسطگي ميشود بوروكراسي

 .ميگـردد  اسـت،  )ديوانخانه سر تاج(بوروكراتيسم سر تاج و عالي روح كه حكومتي يعني ، حكومت
 تـرين  درخشـان  و روحيه پرستي قدرت . سيادت و سلطه چيست؟ كذائي دانش اين مؤثر اساسِ پس

 .اسـت  )دانمكاري(كارداني سيستم با د متضا كه اي جهنتي .ميدهد تشكيل را بوروكراتيكي خْلقيات
 نمايشِ و تظاهر و آسماني و آرماني نمايانگر يعني معنويات، .ميشود دگرگون نسبت بهمان ايدئولوژي

 منفعل، و كوركورانه اطاعت ماترياليسم .ميشود خبيث و كريه گرائي ماده به تبديل واقعي، موجودات

 بـراي  .ماشـيني  امور و سازمانها و صورتها در محكوك فعاليت اترياليسمم ابلهانه، ايمان ماترياليسم

 او زندگي پود و تار حكومت عالي هدفهاي ،)سيستم در رتبه عالي مسئول و كارمند(بوروكراتيزه فرد

 خلاصه)اداري(دفتر در او موجوديت اينكه به نظر .او روزي و رزق و خدمتي دوران سرنوشت : ميشود

 اي مجموعـه  :ميگـردد  خلاصـه  اداري سازمان و صورت يك وجود در برايش متحكو وجود ميشود،



 و شـده  بنـدي  درجه دستي پائين دستي بالا به آنها بين رابطه تنها كه بوروكراتيكي، روحيات از ثابت
 زنـدگاني  سـيماي  ميگـردد؛  پوك و خالي واقعي شناخت .ميشود محدود كوركورانه منفعل اطاعت

 مراتـب  سلسـله  و مدارج و)اداري(دفتري تخيلي زندگي و دروغي دانش يد،نما مي گون مرده واقعي

  .ميشوند جازده حقيقت بعنوان بوروكراتيكي

 ولـي  ميكنـد  عـوض  دنـي  و خبيـث  ماترياليسـم  با را خود ايدئولوژي بوروكراسي كه است درست

 مـي  مايشـاء  فعال را خود بوروكراسي .نگهميدارد را خود خطرناك ايدآليسم ، كريه اسپريتواليسم

 كارمنـد (بـوروكرات  شـخص  .كند مطلق فاعل و العلل علت )را خود اراده( را اراده ميكوشد، .پندارد

 فعاليـت  بوسـيله  را خـود  موجوديـتِ  اسـت  نيازمنـد  كه ميكند احساس)اداري مسئول و دفتري

 ـ تام هدف و موضوع ، مافيها و دنيا ببعد، لحظه اين از نمايد؛ اثبات و دهد خودنشان  او حيـاتي  تفعالي

  .ميشود

 ـ فلسـفي  سيسـتم  اجتمـاعي  حقيقت« كه اي انديشه برابر در هگل گيري موضع و پاسخ بينيم به  ـ

 يـك  با را بوروكراسي هگل چيست؟ ميدهد قرار بنيادي انتقاد مورد و كرده اخذ و جذب را او »سياسي

 متجسـد،  انديشه اين جوهر، اين ولي .ميكند معاوضه ايده تجسم يك با جوهر، يك با ،)هويت(تماثل

 و تعريـف  .ايـدئولوژي  و فلسفه همانند .هگلي )سيستم( ي منظومه همانند .است معجون تناقض در
 را ،)آرويني( تجربي، ملاحظاتي هگل .است منطق هگل روش .نيست مشكل هگل )متد(روش تعيين

 بطـور  و پـروس  متحكو باره در هم و پروس جامعه در كه تجاربي(قرارميدهد استفاده مورد و اگرفته

 بعنـوان  را هـا  آرويـن  ايـن  ادخـال  هگـل  . )اسـت  آمـده  بعمـل  ، مـدرن  ي»اتـا « بـه  مربوط كلي

 نوعيـت  و ها ذاتيت( گذاشتن كنار با عام، مقوله يك در ]PARTICULARITÉ [ تفرداتي(خصوصياتي

 و نـــوع رابطـــه و مرجوعيـــت مكانيســـم يعنـــي .ميدهـــد انجـــام ]SPECIFICITÉ )[هـــا
 و منطـق  از اسـتفاده  باسـوء  را، خود )ديالكتيكي(مجادله روش هگل ].»SUBSOMPTION«[جنس
 نكتـه  ايـن  بـه  فقط .نميدهد ارائه را سياسي ي تنهِ منطقِ هگل .ميكند تكذيب خودش، عليه ادراك،

 «سيسـتم  يـك  در را خود منطقِ يعني : بدهد سياسي اي پيكره يا تنه خود، منطقِ به كه ميكند اكتفا
  .سازد تجسدم »سياسي ـ فلسفي

 مسـئله  ي بـاره  در مـثلاً  ميشـود،  افكار شلوغي دچار ميكند، رامطرح عيني مسائل كه وقتي  هگل،

 دولــت و)شــهرها و دهــات ـــ هــا كورپوراســيون(ســنديكاها ميــان اداري روابــط بــه مربــوط

)GOUVERNEMENT( هگـل  بـالا؟  از انتصاب پذيرش؟ و تأييد ؟ گزينش . مديران انتصاب مسئله و 

 مخلـوط،  سيستم همين از . مقامات تصويب با همراه سپس ولي انتخاب : ميكند پيشنهاد را معجوني

 آنـرا  خـود  كـه  اتـا  منظومه ي حقيقي مكانيسمِ با هگل .ميشود شناخته هگل سيستم عام دوگانگي

 . مقامـات  هـاي  مقـام  قائم و مسئول مقامات كار شهرباني، ها، دادگاه كار : نيست آشنا ميكند تنظيم
 اسـت  مدني جامعه عليه واقعست، مدني جامعه بالاي نيز و خارج كه جهت بدان حقيقت، در مت،حكو

 ريشـه  اتـا  خـود  بوسـيله  كه ها مقام قائم و مسئول مقاماتِ طرفِ از روياروئي، اين در كه ترتيب بدين



 ،ادارات هـا،  دادگـاه  ،)پلـيس (شـهرباني  .ميشـود  حمايت اند، يافته قدرت و شده، گماشته دوانده،
 دفـاتر  از عبارتند بلكه نميباشد، عمومي منافع مديريت هم كارشان و نيستند مدني جامعه ارگانهاي

 بـر  »اتـا « كار به دادن سامان و سر و كردن اداره به ميشود محدود هم شان وظيفه كه و »اتا« نمايندگي

  .مدني جامعه ضد

 سياسي، فلسفه بنيادي انتقاد كه كنيم اثبات و ورزيم اصرار مقال اين در كه ميشود احساس نيازي آيا

 عقليـات  (اين شناسانه جامعه تحليل با همراه )انتقادي(بوروكراسي بنيادي انتقاد اتا، بنيادي انتقاد

 و يافته تعميم ي »سالارانه مردم« ي ادارگي خود : شد خواهد منجر انقلابي پراكسي يك به ،)لامعقول
  ؟ »اتا بدون« اسي،بوروكر وجود بدون آنهم گسترده، جا همه

 نه و خيال و خواب در نه و(گردد خاص منافع عملاً عام، منافع كه است حاصل موقع بوروكراسي امحاي

 در ، عـام  منـافع  تراز به واقعاً خاص سود كه ميكند پيدا جا موقعي شرط اين و ،)پرورانه خيال انتزاع در

 گـزارش  و طـرح  ايـن  .يابد اعتلا مدني هجامع سراسر ،»ها اتحاديه« همه ، جامعه همه مشترك منافع

  : ميشود منتهي زير عمده نتيجه به داشتيم بيان آن از ما كه تفسيري و ماركس

   

  .»كمونيسم« تعريف نخستين«

   

 حتـي،  ، مـاورايِ  در كه مطلوب سازماني و اصولي توافق و همسازي ، هماهنگي بود خواهد چنين آري

  .است شده حاصل ،) سياسي جامعه و »اتا« بعنوان دموكراسي(سياسي سالاري مردم

 جامعه، )RATIONNEL( تعقلي خصلت بوروكراسي، عقيده به نيز و هگل عقيده به كه است راست اين

 سياسـي،  جامعـه  عضـو  ونـد،  شهر هر : يابد مي تأمين ،)دموكراسي(سالاري مردم نوعي با رابطه در

 جامعـه  و سياسـي  جامعه بين هويت هماني اين و تشابه تضمين اين و .رسد كارمندي مقام به ميتواند

 ميتوانـد  كاتوليـك  آدم هـر  ترتيـب  بهمـين  .است شهروندان جمع و بوروكراسي ،»اتا« بين مدني،

 آن از يكي از سربازي هر ميشوند، روبرو هم با متخاصم ارتش دو كه وقتي ترتيب، بهمين .شود كشيش

 انجام مسابقات طريق از كارمندان استخدام اين .ددپيون به ديگر ارتش به كرده فرار ميتواند ارتش دو

 مسـابقه  سيسـتم  يـك  بـه  تبديل عملي زندگي در)دانمكاري(دانش بوروكراسي سيستم .ميگيرد

 شـدن  دوز پينه براي بودي، عقلاني بواقع هگلي ي»اتا« اگر ميگويد مطايبه و بامزاح ماركس، .ميشود

 مـدعي  حكومـتِ  ايـن  در كـه،  است اين حقيقت.داشتي بيشتري ضرورت مسابقه امتحان قراري بر

  : سازيست ظاهر و ماسمالي يك شدن كارمند براي مسابقه امتحان عقلانيت،

 نـوعي  برتـري  و تفـوق  بعنـوان  بوروكراتيكي دانائي)سيستم(منظومه شناختن قانوني و برسميت 

  .فراموشخانگي

   



 كـاري  دانم( دانائي نوع دو اينجا در كسع بر بلكه ندارد، وجود وحدت استقرار و عيني رابطه اينجا در 

 مورد »اتا« در زندگي براي كه دانشي ديگري و مدني جامعه در زندگي علم يكي : دارد وجود)مضاعف

 رسـمي  شناسي برسميت دارد، وجود دانش تعميدي بوروكراتيكي يك گفت ميتوان فقط .است نياز

 و مقـدس  دانـشِ  بـه  )مـدني  پس كار، تقسيم در و كار در حاصل تجربي و آرويني( ِكفر دانش ارتقايِ
  ).رمز و صلاحيت از ممزوجي يا مخلوط سياسي، جامعهِ دانشِ و بوروكراتيكي دانش يعني(مطهر

 مسـخرگي  بـه  موقعي )عالي تحليلي اينهماني تئوري( حكومتي تعادل و منطقي ترابط هگلي تئوري

 اسـت  مضحك تئوري اين .ميدهد ارقر بررسي مورد را كارمندان حقوق موضوع فيلسوف كه ميكشد

 ـ شـغل ( وظيفـه  است؛ گذشت و فداكاري مستلزم )وظيفه( شغل .ميگردد مضاعف زود خيلي زيرا  ـ

 بناي بر كه پذيرد مي استحكام موقعي فقط حكومت ميكند؛ الزام را وظيفه انجام احساس)مسئوليت

 حقـوق  مسـتلزم  هم شغل .رددگ شغل به تبديل بايد وظيفه ولي .مستقرباشد عامه وظيفه از اخلاقي

  .!..ميشود مدرن جامعه استحكام موجب كه اخلاق نه كارمنداست حقوق اين و است،

 تضـمينات  فيلسـوف  كـه  وقتي ميكند توليد ناراحتي و ميشود، مضحكه درحدودي هگلي، تئوري

 .دهـد مي قـرار  بررسـي  مورد بوروكراسي عليه را آن از ودفاع قدرت هاي استفاده سوء راعليه جامعه
 )تضـميني (حمايتي يل وسا و سيستم متضمن و شامل نفسه، في مراتب، سلسله كه ميكند ادعا هگل
 ميدهـد  جواب ماركس .ميدهد قرار تفتيش مورد را خود هم و ميكند نظارت هم حال عين در كه است

 فرو پائين به كه چكشي مقابل در .است بسته پايش و دست اينجا در بوروكراسي، »مخالف حريف« كه

 عليه حمايت و دفاع ).نميكند حل را كسي مشكل سيستم اين و .بالاست به متوجه سندان او ، آيد مي

 چيـزي ( .است شده حذف بدي بزرگترين بوسيله بدي كمترين ، براستي آري كجاست؟ بوروكراسي

  )افسد به فاسد دفع به شبيه

 ـ كورپوراسـيون  و بوروكراسي بين نشده حل برخورد برخوردـ كه هست هم درست البته  ميتوانـد  ـ

  .كند بازي نقشي

   

 كورپوراسيون مبارزه سياسي، جامعه ضد بر مدني جامعه[ ي مبارزه امكان ، مبارزه ميگويد، ماركس«

  .»...مبارزه همين يعني :تضمين !آري ]بوروكراسي عليه تنه و حكومت ضد بر ها

   

  
 
 دانـائي  مكانيسـمِ  مقابـل  موازنِ وزنهِ كه ، هاآن اخلاقيات به مسئول، كارمندان آدميت به ماركس اما

 كارمندِ ي وظيفه و تلاش و كوشش .ندارد اعتقادي چندان بود، توانستي واقعي فعاليتِ و )بدانمكاري(

 اش مـره  روز زنـدگي  روزي و رزق و موجوديـت  آيا )دولتي بخش هاي موظف(صاحبمنصب و مسئول

 كـه  ميكشد پيش را ايده اين ،)معادل اخلاقي وزنه(ي،اخلاق مقابل موازنِ ي وزنه طرح با هگل نيست؟



 و حفـظ  خـودش ]انحـرافِ [ عليـه  را كارمند آدمِ  ،)انساني جنبه( آدميت ، كارمند ماهيتِ و جوهر در
 مـدعي  هگـل  )!دوپهلو!(دوگانه مقوله چه !روحاني تعادل !وحدتي چه .زيبا طرحي .ميكند حراست

 سيسـتم «نقـشِ  يعنـي  .كند بنا را ها موظف نقش يعني طمتوس طبقه نقش پايه، اين روي بر كه است

  ).اونيورسل(جهانپهنا اجتماعيِ طبقهِ بعنوان »دانائي

 ميكنـد،  معرفـي  عـادت  اسير ماشيني آنرا كه وقتي ميدهد توضيح بهتر را بوروكراسي روحيهِ هگل

  .ميدهد اختصاص محدود فلكي از فرد به منحصر افقي بوروكراسي به كه وقتي

 ي بوروكراسـي  ي شناسـي  جامعه مخصوصاً ، بوروكراسي نوع هر شامل بوروكراسي اختيشن جامعه
 بـه  رسـد  چه تا شود، واقع قبول مورد صورت بدين نميتواند بوروكراتيكي عقلانيت .ميشود حكومت

 فلسفه انتقاد يعني :بود نتواند جدا مضاعف انتقادي از آن بر انتقاد ولي .مطلق حد به آن، رساندن اعتلا

  .حكومت انتقاد ،

 آن اجتمـاعيِ  پشـتيبانِ  از و حكومـت  از بنيادي انتقادِ گونه اين با ماركس كه شود گفته است ممكن

 را عقلانيت اين هگل .ميكند طرد را جامعه ي سنخي ملازمِ و لازم عقلانيتِ يك ي نظريه ، بوروكراسي

 نشود، پذيرفته عقلانيت اين كه اي لحظه از .است ساخته هم مدون آنرا و شناخته برسميت ، شناخته

 دستگاه ميخواهند .اراديت بسوي عودت و مراجعت يا بود، خواهد آنارشيسم بسوي سايق يا حركت

 آن در ميخواهنـد،  .كننـد  خـرد  اجتماعي، تنه اعضاي و متمايز عناصر رهائي خاطر براي را حكومتي

 جامعـه  ، پـردازان  نظريـه  ثريتاك قبول مورد خصلت(تنه اين عقلاني هم و ارگانيكي خصلت واحد،

 خلـق  بنيـادي  عملِ يك يا آن بجاي شود گفته بهتر يا كنند عوض را )اقتصاديون مورخان، شناسان،

 پذيره پيش« عالي، اي اراده دخالت به يا بگذارند، آنارشيست، عناصر با ، بلاشرط و ارادي غير الساعه

  .گردند متوسل »عقلاني

 يافـت  نوشـته، 1843 سـپتامبر  در)RUGE  )(»روژ« براي ماركس كه يا نامه در ايرادات، بدين پاسخ

 و تـاريخي  توسـعه  راه در مفروض اي لحظه ازآغاز ولي دارد، خود وجود براي دلايلي حكومت .ميشود
 ضرور را حكومت امحاي است، متكي هم آن بر و بوده توسعه اين از ي ناشي و مولود كه دليلي اجتماعي

 واقعيـت  كـه  آيـد  پـيش  است ممكن بلكه نيستند، منطبق هم بر عقلانيت و واقعيت تنها نه .ميكند

 زنـدگاني  ،»واژگـون  جهاني« در حكومت، وجود با داري، سرمايه وجود با ما .باشد عقلانيت معكوسِ

 بـا (آيـد،  مـي  بحساب ترين، غيرواقعي )اجتماعيت ـ اجتماعي وضع( ترين واقع آن، در كه ميكنيم

 محسـوب  آخريهـا ) خلاقـان  كـارگران، ( ها اولي آن، در و )سياسي ي جنبه واقعيت از كمتر واقعيتي

 آن در ، كـلام  خلاصـه  و انـد،  محسوب خلاقان )قماش هر از ها، واسطه( ا ها تر پائين آن در و ، ميشوند

  .اند افتاده قلم از ملموس و عيني شرايط واژگون، جهان

  : از ست ا بارتع اوضاع و موقعيت اين از )سرگذاشتن پشت ـ عبور(گذار

 برقراري با ، »واقعيت ـ عقلاني« : حقيقيِ)وحدت(اتحادِ ايجاد با ، جامعه و جهان بيشتر كردن عقلاني

  .عالي وحدتي



  : ميخوانيم است نوشته ]RUGE [»روژ« به كه بالا در نامبرده نامه در ماركس كه را آنچه اكنون،

   

 از است ممكن انتقاد اين، بر بنا .عقلاني صورت تحت هميشه نه ولي است، داشته وجود هميشه عقل «

 و گسـترش  بـراي  موجـود،  واقعيـتِ  ي ويژه صورتهاي و پراتيكي و تئوريكي ِمعرفتِ صورت نوع هر
 زندگاني مورد در ولي، .گردد آغاز خود مطلوبِ ي نقطه وآخرين هدف بعنوان حقيقي، واقعيتِ توسعه

 واقـع  سوسياليسـتي  توقعاتِ تأثيرِ تحتِ آگاهانه كه هم آنجاهائي حتي سياسي، حكومت واقعي، ي

  ».ميباشد عقل توقعاتِ متضمنِ دقيقاً خود، مدرن صورتهايِ در نشده،

   

 در .دارد وجـود  اش سـازماني  ظرفيت و لياقت در خود، عمل نحوه در عقلاني، چيزي حكومت در پس

 اين باشد، داشته وجود ومتيحك كه آنجا هر .ميداند مستلزم و محقق حدودي در را عقل حالات، همه

 مظهريـت،  و نمايندگي اين هم حدودي تا البته و ميكند؛ معرفي عقل نماينده و مظهر را خود حكومت

 پوليسي سيستم در حتي و مديرانش، در ، هايش متخصص در ، تشكيلاتش در ، اش حكومتي رجال در

 واقعـي  هـاي  انگاشـته  پـيش  و )تئـوريكي (نظري تعريف ميان تضاد با جا همه ولي .دارد وجود اش،

 خـودش  بـا  برخـورد  و تضاد بدون حكومتِ .ميشود گير در)PRÉSUPPOSITIONS RÉELLES(خود

 پـس،  .است)خودشكني(خودخوري )جرثومة(بذر حامل خود، نفس در ، حكومت يعني ندارد، وجود

 ا شريتب )تئوريكي(نظري مبارزات ملخص دين همانطوريكه .ميشود لمس جا همه اجتماعي حقيقت
  .اوست)عملي(پراتيكي مبارزات ملخص سياسي حكومت ، ست

  سياسي، حكومت پس

SUB SPECIE REI PUBLICAE,  
  )سياسي نظرحكومت نقطه از يا(

  .است اجتماعي حقايق همه اجتماعي، نيازهاي همه طبقاتي، مبارزات همه بيانگر

 اسـير  قيمـت  هـر  بـه  و گيبساد نميبايستي .گيرد قرار بررسي مورد نزديك از ميبايستي حكومت

 هـاي  نيـاز  مجموعـه  عنـوان  به ملخص، بعنوان بايستي حكومت .گردد شكسته يا و شود دگرگوني

 واقعيـت  اين از بايستي حكومت انتقاد .شود واقع بررسي تحت اجتماعي حقايق مجموعه اجتماعي،

 در محاط كه را آنچه آن، در »نظري انديشه« آن، بنام كه دارد وجود حقيقتي آن در كه گيرد سرچشمه

 دارد، وجـود  فلسـفه  ي اجتماعي حقيقت يك .يابد مي باز است، مخفي و پوشانده ولي بوده، حكومت

  .دارد وجود سياسي اجتماعي حقيقت يك همانطوريكه

   

 خواهـد  متشكل )انجمني(اي جامعه سابق مدني جامعه بجاي خود، تكامل جريان در رنجبر، طبقه «

 وجود كلمه دقيق بمعناي سياسي قدرت ديگر و .كرد خواهد طرد را آنها هاي تضاد و طبقات كه ساخت



 فقـر [» است مدني جامعه در تضاد رسمي )چكيده(خلاصه دقيقاً سياسي قدرت زيرا داشت، نخواهد

  ].1845 فلسفه

   

 و هـا  نهـاد  نزديـك  خيلـي  از ماركس كه ميكشاند فرض بدين را انسان بوروكراسي انتقادي تحليل
 بـراي  كه آنچه .نيست چيزي چنين هرگز .باشد كرده مطالعه را گوناگون هاي حكومت هاي اساسنامه

 و توجـه  مورد كه است باجامعه حكومت رابطه بلكه نيست، خود بخودي حكومت است جالب ماركس
 داخـل  در » سياسـي  )موقعيـت (اوضـاع  « بـاره  در اساسـاً  سياسـي  تحليل و تجزيه .اوست علاقه

 .ميباشـد  جامعـه  داخل در » حكومت )موقعيت(اوضاع « باره در بلكه يست،ن)تاكتيك امر(حكومت
 بلكـه  ،)تاكتيـك  مسـئله (ندارد كاري حكومت داخل در» سياسي موقعيت «به اساساً سياسي اناليز

  .است جامعه بطن در »حكومت موقعيت« باره در اناليز

 را، حكومـت  آن يا اين يل،دل بچه پس .است سياسي عملِ يك سياسي شناسيِ جامعه ماركس، نظر به

  دهيم؟ قرار بررسي مورد ،)مطالعه خاص هدف(مشخص موضوع يك بعنوان نفسه، في

 : ميدهد انجام دارد ديدگان مقابل كه آنچه پايه بر را مختلف حكومتهاي مطالعه ماركس كه بديهيست
 و اجتمـاعي  وسعهت دوش بر حكومت جائيكه دارد، قرار رأس در صنعتي، نمو ي قافله در كه انگلستان

 بـدون  ولـي  بدشـواري،  ، پرولتاريا جائيكه نميكند، تحميل سنگيني اي وزنه دموكراتيكي زندگي بر

  .ميگشايد را خود راه شود، مواجه گذر قابل غير موانع با خود برابر در اينكه

 نميتوانـد  ولـي  .باشد بيگانه هاي مهاجم بوسيله كشور يك فتح قهر، مولود كه است ممكن حكومت

  .بماند پايدار ،)وظيفه( نقش ايفاي بدون ،» اجتماعي پايگاه « بدون

   

 هـاي  ارگانيسـم  ، كـار  سـاده  تقسيم با ً، اصالتا تشكيل، بدو از مشترك، منافع از دفاع براي جامعه «

 تشـكيل  را آن قله » حكومت نيروي « كه ،)ارگانيسم( تشكيلات اين .است آفريده را بخود مخصوص

 خـدمتگزاري  محل از يعني ميدهند؛ قرار خود خاص منافع خدمت در را خود زمان، گذشت با ميدهد،

  ]53[» .يابند مي ارتقا جامعه اربابي بمقام جامعه

   

  اينكه دادن نشان با پاريس كمون از پس انگلس و ماركس لحن، بدين

   

 اي مرحلـه  وارد آن حكومـت  و دار سـرمايه  طبقه عليه كارگر طبقه ي مبارزه پاريس، مبارزه اثر در «

  ،»ميشود جديد

   

  .ميكنند توصيف عام بطور را حكومت



 بـالاي  در را خـود  و داده صـورت  تغيير ولي است كار اجتماعي تقسيم مولود حكومت كه هم چند هر

  .ميدهد قرار جامعه )مافوق(

  :دارد قطعيت فرانسه در »حكومتي« چنين وجود آنجا، از و

   

 و تودرتـو  و بغـرنج  دولتـي  مكانيسـم  بـا  نظـامي،  و بوروكراتيكي وسيع تشكيلات با اجرائي، قوه «
 سـرباز،  هـزار  پانصد از متشكل يديگر ارتش و موظفان و كارمندان از مليوني نيم قشوني مصنوعي،

 را فرانسه جامعه بدنه اي پوسته همانند كه )زالو از ساخته عظيم اي صخره( پارازيتي وحشتناك گروه

 برابرافـول  در اسـتبدادي،  مونارشـي  عصـر  در ميكنـد،  پر آنرا هاي سمبه و سوراخ همه و ميپوشاند

  .گرديد تشكيل كرد، تسهيل آنرا واژگوني كه فئوداليته،

 زميندار اشراف آمد، در »حكومت« قوه تصرف به همه شهري مالكان و زمينداران كلان اربابي مزاياي

 متنـاقض  مسـلَط  حقوق جغرافياي نقشه شدند؛ بگيرعاليرتبه حقوق موظفان و كارمندان به تبديل

 يك همانند و شده تقسيم كارش كه گرديد حكومتي قدرت يك منظم نقشه به تبديل وسطائي قرون

  .است گرديده متمركز رخانهكا

 را ايـالتي  بلدي، سرزميني، محلي، مستقل، هاي قدرت همه ريزي هم در كه فرانسه انقلاب نخستين

 مونارشـي  كه را كاري كه بود مجبور الزاماً بود، داده قرار ملت بورژوائي وحدت ايجاد براي خود وظيفه

 توزيـع  گسـترش،  حال عين در و ،)تراليسمسان(تمركز : يعني دهد توسعه و ادامه بود آغازيده مطلق

 سـامان  و سر را حكومتي مكانيسم اين تكامل ناپولئون، .دولتي قدرت ابزار دستگاه و ها سِمت و مزايا

 افـزايش  از بـود  عبـارت  دادند انجام كه كاري تنها ژوئيه مونارشي و)سلطنت(قانوني مونارشي .داد

 جديـدي  ذينفع هاي گروه بورژواز جامعه درون در كار متقسي كه نسبتي به متزايد بيشتر، كار تقسيم

 نفـع  هر .ميگذاشت وجود عرصه به پاي حكومت اداره براي اي تازه مصالح نتيجه در و ميكرد ايجاد را

 بـه  و ميشد، خارج جامعه اعضاي ابتكار از و جدا جامعه از عام، عالي، نفع عنوان به ، فاصله بلا مشترك،

 اداري مراكـز  مالكيـت  و مدرسـه  براي خانه پل، ساختن مثلاً : ميگرديد لتبدي دولتي فعاليت هدف

  ».... .دانشگاهها و )دولتي(ملي اموال آهن، خط تا دهات، كوچكترين

   

 كننـد  خـراب  اينكه بجاي آنرا )1848 ،1793،1830ـ 1789( متوالي انقلابهاي كه ، عظيم بناي اين

 پيـروزي  طعمـه  شـكار  و غنيمـت  بهترين آنرا قدرت، احراز براي مبارز حزبهاي كه و كردند، تكميل

 : فرانسـه  جامعـه  طبقـه  شـمارترين  پر برروي بود؟ مبتني)اي قاعده(بنائي زير چه روي بر ميدانند
 هماننـدي  وضع در همه آن اعضاي كه « ميدهند تشكيل را عظيمي ي توده اينان .پا خرده كشاورزان

 بين اينكه بجاي آنها توليد نحوه .باشند متحد هم با اگونگون مناسباتي با اينكه بدون ميكنند، زندگي

  ».است ساخته جدا هم از را آنها كند ايجاد متقابل مناسبات آنها



 كـه  ميدهنـد،  تشكيل را مشخصي اجتماعي و اقتصادي كوچك واحد يك زمين تكه هر خانواده، هر

  .وبماند باشد كفا خود ميكوشد

   

 ديگـر،  كشاورزي ديگر، زميني تكه كنارش در .بچهايش و زن)اش هخانواد( و كشاورز زمين، اي تكه «

  .)ديگر اي خانواده(

 )قْـرا ( دهكـده  چند تعدادي و ميدهند تشكيل را اي دهكده )اي قريه(ها خانواده اين از چند تعدادي
  ». را استاني

   

 بين اينكه به نظر معذالك، ميدهند تشكيل را طبقه يك اقتصاديشان شرايط بدليل پا، خرده دهقانان

 منافع دفاع از آنها .نميدهند تشكيل را حقيقي اي طبقه ندارد، وجود محلي روابط بجز مناسباتي آنها

  .باشند خود نماينده خودشان نميتوانند آنها .عاجزند خود طبقاتي

   

 دسـت،  بـالا  مسـئول  مقـام  يك همانند هستند، آنها اربابهاي بمنزله حال عين در آنها نمايندگان «

  ]54[» .مطلق دولتي قدرتي انندهم

 بـه  تاريخچـه،  .شـده  گذاشته تمام سنگ چيز همه باره در .است محض حقانيت صفحات اين شهرت

 بـا .(ميشود متراكم زنده اي مجموعه در ،)مكرر اي گفته به(لغوي تطور .ميشود مختوم جالب يجدول

 انتقـاد  عمل، مشاجره، چگونه كه ميدهد نشان ماركس، ).نمايند مي زنده ها گفته زمان گذشت وجود

 ـ بـا  انتقـاد  و ، عمل ، مشاجره كه وقتي عكس بر بلكه نميزند، علمي عينيت به اي لطمه بنيادي  و وغنب
 مبـاني  : شده گفته چيز همه صفحات اين در .ميگردند منتهي ژرف عينيت به گيرند، انجام استحكام

 يعنـي  مولده، نيروهاي از خفيف ترازي با سياسي هاي نقش كار؛ تقسيم در حكومت )هاي سرچشمه(

 آن ساختن منسوب بمنظور جامعه جوهر برداشت در آن روش آن؛ پارازيتي جنبه ؛)نسبي(قحطي در

 خود تقريباً متفرق، ي سرزميني )آحاد(هاي يكان از كه اي جامعه انسجام دادن و اداره نحوه بخودش؛

  : است داده نشان »آلماني ايدئولوژي« تحليل همانطوريكه .گرديده تشكيل مختار،

   

 قـدرتِ  هبوسيل وجه بهيچ...نيست وابسته آنها اراده به مطلقا كه افراد، ماديِ زندگيِ واقعي، شرايطِ «

 عبارتند افراد مادي زندگيِ و واقعي شرايطِ كه گفت ميتوان بيشتر بلكه .است نشده آفريده حكومت

  ]55[.»آفرينند مي را حكومت كه نيرو دو از

 از قشري : است خود به مخصوص هاي ويژگي داراي عمومي،)تخطيط( شِماي اين كادر در حكومت هر

 طبقـات  و هـا  قشـر  «ناتواني نوزده، تا شانزده قرنهاي آلمانِ در .ميرساند جامعه فوق به را خود جامعه

 طبقـهِ  يـك  وجودِ فرانسه، همانندِ فقط نه بگوئيم بهتر يا ، نه و(راداد حكومت تشكيل امكان »جامعه

  ).توانش نا و مصمم



   

 طبقـات،  بـاره  در نه و كرد صحبت ها اتحاديه باره در نه نميتوان اينجا در زيرا ـ خاص قشر هر ناتواني «

 ـ گفـت  سـخن  تشـكل  حـال  در طبقات و افول راه در]56[ هاي اتحاديه باره در بتوان شايد تنها  بـه  ـ

 مونارشـي  دوران اجبـاري  نتيجه .باشند داشته انحصاري تسلط كه نميداد امكان اقشار از هيچكدام

 در بيشـتر  بـاز  و كـرد،  كسـب  عـادي  غيـر  اسـتقلالي  افتـاد،  بدستش اداره كه خاصي قشر مطلق،

 مختـار  خـود  قـدرت  عنـوان  به حكومت، ترتيب بدين .شد كشانده مدرن )ديوانخاني(بوروكراسي

  ]57[ »ميگرديد تشكيل

   

 پراتيـك  كـه  و شـود،  خـارج  جامعـه  دست از )جامعه امور(اجتماعي مسئله آنكه، عادي غير حادثه

 و حادثه اينكه بجاي وضعي، چنين كه است اين عادي غير .گردد سياسي پراتيك به تبديل اجتماعي
 شـود،  زدوده جامعه كيپراتي زندگي و اجتماعي توسعه بكمك بزودي و باشد، گذرا و موقت اي مرحله

  .گردد استوار و برجاي پا

 اقتصـادي،  توسـعه  مـورد  در مثلاً كند، اتخاذ را بخشي سود حتي و موجه ابتكارات اگرحكومت پس

  .بدهد ازدست را خود ابتكار اين) حال اي علي و( ماوقع، في ،)مدني ي جامعه( جامعه كه است ممكن

 اثـر  در را، مزبـور  منـافع  جامعه، است؛ كرده رها را ياجتماع مشترك منافع مديريت ،)مدني( جامعه

 ساخته، تبديل عامه، به موسوم منافع، به را آنها هم حكومت و كرده، منتقل حكومت به فشار، يا ضعف

 گروههـاي  و حـاكم  هـاي  گـروه  منـافع  مـادون  را خاص منافع و ميكند اداره خود سليقه برحسب و

  .ميدهد قرار حكومتي ارگانيسمِ

 .آن نقـش  و موردحكومت در مخصوصاً .ميكنند گوئي تناقض به متهم را ماركس كه آيد مي پيش غالباً
 بجـز  چيـزي  حكومـت  در گـاه  ميدهـد؛  اسـتناد  را مثبت و واقعي عمل يك حكومت به ماركس گاه

  .بيند نمي )پارازيتيسم(طفيليگري

 كاربري و حكومت اقتصادي هاي نقش بر ميكند، بررسي را آسيائي توليد نحوه ماركس كه وقتي البته،

 ،)حكـومتي ( يعنـي  ومـنظم،  معظـم،  اداري هـاي  ارگانيسـم  فقـط  .ورزد مـي  اصرار آن تأثيرات و
 و كشـاورزي  براي همه كه را آبها زهكشي ، ها خانه رود بندي سد آبياري، به مربوط توانستندكارهاي

 از داري بـر  بهـره  نياز نخستين .رسانند انجام به ،)بود ضرور وسيع هاي سرزمين اين در كه ( بازرگاني

 هـا  اتحاديـه  تشـكيل  به را خصوصي بخش كاران مقاطعه ، زمين مغرب در كه ـ عمومي، بصورت آب

  زمين مشرق در كشاند، )فلاندر وبلژيك ايتاليا( وانجمنها

   

 نهاينگو پيدايش ديگر، طرف از ها سرزمين عظيم وسعت نيز و يكطرف، از نازل تمدن تراز آنجا در كه «

  كرد تحميل و مطرح را متمركز دولت دخالت ،» نميساخت ميسور را ها اتحاديه و انجمنها



 وسـيع،  سـطوح  روي بـر  )دهات يا شباني ـ كشاورزي( دهقاني جوامع ، مناطق اين در ، ترتيب بدين

  .ماندند جاي بر يتغير، لا و يكسان سال، هزاران

 در شـهري  جزايـري  هستند، نظامي و اداري مراكز ،)پارازيت و توليد كم نتيجه در( طفيلي هاي شهر

  .فلاحتي هاي سرزمين ميان

 بـاز  و ميگـردد  متلاشي هم زود خيلي ميشود،)مستبد( متعال قادر بسرعت پايه اين بر كه حكومت،

 ممكـن  فلاحت آسيائي، امپراطوريهاي اين در كه است چنان حكومت همين .ميدهد سازمان تجديد

 تجديد ديگر؟ دولتي زماني طول در و گردد روان نزع دچار و متلاشي تيكدول حكومت مدت در است

 اضـافي  توليـدات  و ارضـي  ملاكـان  به تبديل ، دولتي موظفهاي سلطان، حكومت، پس، .كند حيات

 .[افتـد  مـي  اتفـاق  چين در و ، هندوستان در مصر، باستاني دوران در وضع اين و .ميگردند اجتماعي

 متـون  .فتح از بعد امريكاي، حتي يا كلمب كريستف از پيش امريكاي : كنيم اضافه اينجا در ميتوانيم

 در ،)دوم جلـد  1 شـماره  كتـاب ( سرمايه كتاب در ،»آسيائي توليد نحوه « باره در ماركس از متعددي

  ]58[ انجلس با مكاتبات در ،)1853 ژوئن(تريبون ديلي نيويورك مقالات

   

 نكته بدين معذالك .باشد داشته وجود ابهام نوعي ماركسيستي انديشه در كه كنيم فرض لااقل، پس

 بـه  را خود جاي حادثه، بدي از ردهنامب ابهام ولي است شده مرتفع ابهام اصطلاح به اين كه كنيم توجه

  .است كرده احاله)اداري(رسمي بلاشبهه و جزمي ماركسيسم ي گري قشري

 گـاه  .انـد  كنارگذاشته ميكند، ايجاد مزاحمت براشان مختلف بعناوين كه را، آسيائي توليد نحوه گاه

 : كرده عبور اليمتو مراحل از آن جريان كه بدانسان كرده، ]SCHEMATISÉ [تخطيط را تاريخ جريان
 هاي نحوه(آنها از كدام هر .كاپيتاليستي توليد فئودال، توليد بردگي، توليد نحوه آسيائي، توليد نحوه

  .است كرده نابود و محو بيش و كم را ماقبل و شده روئيده ماقبل هاي خرابي روي بر)توليدي

 بسط يك فقط نه و دارد وجود تحول و توسعه براي امكان چندين ماركس، عقيده به كه كنيم قبول اگر

  .ميرود بين از ابهام آنوقت خطي، گسترش و

 هـاي  قـاره  ي سـپرده  ره تـاريخي  مسير بر منطبق ،]59[يافته تحقق اروپا، تاريخ سير در كه امكاناتي

 تنـافر  و ناسـازگاري  كه آنجا تا ].است شده تدوين اخير مباحث جريان در كه اي فرضيه[ديگرنيست

 آنچـه  از تري غني و بغرنجتر مهمتر، تاريخي منشاء ناسازگاري اين ميرسد، بنظر تنوع يعني ظاهري،

  .دارد ميگيرند نظر در قشريگرا حضرات كه

 حكومـت  از مـاركس  انتقـادي  تحليـل  كـه  است اين از عبارت است، مقبول و مسلم ما براي كه نچهآ

 هـر  بـراي  ،)توليد نحوه هر(توليد جور هر براي يعني : شود وادراك دريافت خاص بطرزي ميباسيتي

  : يعني دوگانه اي پايه بر ويژگي اين و .سرزمين هر براي تاريخي، مرحله



 ارتـش  و فاتحان خصال تسلط، و ها پيروزمندي(ظروفي و » تصادفي« )اتطبق ساختاري(»تركيبي «

  ).وغيره هاشان،

 كـه  اي جامعـه  ميكنـد،  اداره خـود  كـه  اي جامعه ميباشد، جامعه ويژگيهايِ دهنده نشان حكومت

 زد و مبارزات ) عصاره ـ چكيده(ملخص دولت كه ميدانيم برخاسته؛ و كشيده سر آن درون از حكومت

 با را، حكومت كه ميدهد امكان جامعه، اين تاريخي و شناختي جامعه مطالعه متعاكساً، .تهاس خورد و

  .دهيم توضيح و كينم درك آن، تشكيلِ متعددِ شرايطِ احتسابِ

   

 عام بطن در خاص (وخاص ويژه بدينجهت است، عيني هميشه حقيقت هگل، نيز و ماركس، عقيده به

 برپـاي  و ميكنـد  مقلـوب  را هگل فرمولهاي ديگر، موارد ماننده اينمورد، در ماركس ولي ).دارد جاي

  : زير بصورت ميسازد استوار

   

  ».سياسي نه و اجتماعي مسئله يعني عيني،«

   

 از تحليل( ،»اند شناختي جامعه« صفت و عنوان شايان كه ، عيني هاي تحليل اينگونه ماركس، آثار در

 وجود هم ديگري هاي تحليل .شديم متذكر را آنها از تعدادي ما .يافت بسيارتوان )شناسي جامعه نظر

 اسـتفاده  مورد نمونه بعنوان را آنها ميتوان معذالك، كه، و .است ناقص آنها ي باره در ما آگاهي كه دارد

  ]60[ )1851 كولوني قضات مقابل در ماركس(ها كمونيست دادگاه از ها برداري پرده : داد قرار

 رسيده سر به ميداد ربط جويان ماجرا نيت سوء و اراده به را انقلابها بروز كه خرافاتي عمرآن و روزگار «

 نيازمنـديهاي  در آن منشـاء  كنـد،  بـروز  انقلابـي  تشنجي كجا هر كه ميدانند همگان امروز، .است

 بشـدت  نيـاز  ايـن  اسـت  ممكـن  . است كهنه هاي نهاد ازقدرت خارج آنها ارضاي كه است اجتماعي

 تلاش هرگونه ولي آورد؛ حاصل آني موفقيت بتواند كه باشد نيافته تعميم حد بدان يا و نشود احساس

  ....ساخت خواهد تر نيرومند بيش از يشب را نياز اين شديد فشارِ اِعمالِ در واكنشي

 بوجـود  آنـرا  تلـخ  شكست هم و بود اخير قيام موجب كه است عللي مطالعه از عبارت ما تلاش و اقدام

  ....آورد

 ي تهيـه  بدونِ ي آني تظاهرات و غليان بلكه نبود، منزوي افراد كار 1848 مارس ـ فوريه هاي جنبش
  »...بود نيازها ناپذيرِ مقاومت قبلي

   

  .دارد پيامد را1848 سال آلمان در هاشان نارضائي و اجتماعي هاي نياز ، طبقاتي تحليل

 خواهـد  ته سرو بي حتي و ناقص شود مختوم جا بدين اگر ماركس سياسي شناسي جامعه چكيده اين

 دهبعقي زيرا ماند خواهد دايره تربيع شبيه چيزي حتي و ، سياحتي، و سير شناسي، جامعه نوع اين .بود

 .گـردد  نايل شناخت به نتيجه در و برسد عينت به انديشه كه ميشود مانع شناخت نحوه اين ماركس،



 ماركسيسـتي  انديشـه  .باشد متوجه عمل سوي به فقط كه نيست اي انديشه ماركسيستي، انديشه

 .كـن مم غير و ممكن باره در يا پراكسي، باره در انديشي ژرف يعني است، عمل )تئوريِ( ي نظريه خود
 دارد، گـرايش  هـا  آن از گذار به كه انقلابي فعاليت از ،)سالاري ديوان( بوروكراسي و حكومت شناخت

 )سـلبي  ـ منفي گشتاور(بنيادي انتقاد مستلزم حد چه تا ،)معرفت( شناخت ميدانيم ما . نيست جدا
 فقـط،  انتقـادي،  انديشـه  ي كاربري و برد ولي .ميدهد وتداوم پذيرد مي را انتقاد اين عكس بر و است

  .باشد داشته معني ميتواند موجود وضع عملي انتقاد يعني انقلابي پراتيك بوسيله

 مسـئله  : ميكشـد  پـيش  نيسـتند  هم از جدا كه را مسئله دو سياسي عمل به سياسي انتقاد از عبور

  .اسراتژي مسئله و جنبش

 مـا،  .اسـت  جـايگزيني  قابل غير و دارد را اساسي مقام )نهضت ـ جنبش(حركت ، ماركس انديشه در

 كـه  حركـت  .ميـدانيم  مطرود را » جنبش« و )دترمينيسم(»جبريت« ميان مكرر اغتشاش و اشتباه

 و جغرافيـائي  بيولـوژيكي،  فيزيكي،(متعدد )دترمينيسم(هاي جبريت است، جبريت هر از وسيعتر
 بينهايـت  حركـت  ايـن  .كشاندمي خود پايان به و كرده بيدار را آنها و گرفته بر در و پوشانده را .)غيره

 مراتـب (باشد پذير تحليل ويژه و خاص تاريخهاي به مراحل، به ترازها، به كه هم چند هر است، بغرنج

 . آن بنيادي تكوين نه ولي ميگردد، ضعيف آن جزئي جوانب ..).غيره و فلسفه، حقوق، ، اقتصادي ، فني
 فـي  آدمـي  تجربـه  وعرضـه  بيان بلكه، ت،نيس بيني جهان يك اين ماركس، ي عقيده به نظر، اين از

 داده ايـن،  نيست؛ جهت و واقعيات از اي مجموعه بعنوان تاريخيت فقط، وضع، اين .ميباشد المجموع

 لحظـات  در ، را انسـاني  هـاي  اراده يـا  اراده مداخله ، حركت .است اساسي اي داده يا پراكسي، از اي

 مـداخلات  ايـن  تـأثير  تحت تماماً، كه، دهد اجازه و بگذارد اينكه بدون .ميسازد پذير امكان مناسب،

 نه است، حد يك است، هدف يك ـ تاريخ و طبيعت ـ تكوين تسلط .آورد اسلام آن برابر در و شود واقع

 وجود بدون چگونه، .است مترقبه قابل غير بروز موجب )صيروره( تكوين بالاخره، .قاطع واقعيت يك

 دترمـي  از خارج كه اي تازه چيز بدون بيني، پيش قابل غير اياتفاقه بدون نشده، بيني پيش حوادث

 يـك  از بتـوان  اسـت  ممكـن  چگونه باشد؟ الوقوع ممكن بتواند آفرينشي نباشد، جاري هاي نيسم

 در يعنـي  ماسـت،  توجه مورد كه ترازي در .واقفيم چيزها اين همه به ما كرد؟ صحبت )حدوث(تكوين

 چيسـت؟  )جنبش( حركت سياسي، هاي نيسم دترمي و اجتماعي نيروهاي سطح در حكومت، سطح

  .انقلابي جنبش رنجبران، كارگري جنبش آري

 بوقـوع  گـوني  دگـر  هـيچ  ، است مدرن حكومت تسلط تحت كه فعلي ي جامعه در حركت، اين بدون

 آن عليه ، مبارزه دليلش و انقلابي حركت علتش يابد، تحقق هرچه آيد، پيش چه هر .پيوست نخواهد

 مداخلـه  لحظـه  نخستين از پيدا، يا ناپيدا شديد، و خشن يا صدا سرو بي پرولتاريا، فشار .است نآ با يا

 نـام  بـدين  و ميدهـد،  تشـكيل  را اجتماعي ي طبقه يك كه اي لحظه از يعني(سياسي قدرتي بعنوان

 تخفيف است ممكن فشار .ميشود تاريخ دليل هم و )هدف( علت هم واحد آنِ در ،)يابد مي موجوديت

 و عـام  ي تصـادفي  احـوال  و حـال  و اوضـاع  تغييرات حسب بر)حركت( جنبش شود؛ تشديد يا يابد



 قطـع  و توقف ديگر ولي .كند عبور ناهمسان و برابر نا مراحل از كشور، »سياسي ـ اجتماعي«ساختار

  .نيست ممكن حركت

 ـ شـكل  تغييـر  عوامـل  و علـل  )تكنيكها(فنون يا مولده نيروهاي تغييرات تاريخ، در  تحـولاتِ  و اه

 هـا،  ايـدئولوژي  خلال از طبقاتي، مبارزات .بودند )متنوع هاي وساطت بدون نه (حوادث و اجتماعي

 متقـارب  هـم  با ميبايستي ، دلايل و علل پرولتاريا، سررسيدن با .بودند تغييرات)RAISONS(دلايل

 محـو  و حل باعث و كيفي جهش يك موجب اين، و .گردند متحد جامعه عالي عقلانيت يك در تا شوند،

  .گردد منتج سر درد بي و محض امحاي به اينكه بدون ميشود، جديد اتحاد در طبقاتي هاي تضاد

 يعنـي  نيسـت،  هگلـي )صيرورت(تكوين فقط ديگر ماركسيستي، انديشه و ماركس نظر از جنبش،

 رجعتـي  بنـام  را خـود  ي آينده و ميشود، معين بخود خود است، آن سازنده و گشاينده خود كه راهي

  .آفريند مي خود بسوي پياپي

 .نيسـت  كـافي  ديگر )اجتماعي پراتيك از دور ي ميزي پشت و دفتري و تخيلي( نظري تعيني چنين
 جنـبش،  موضـوع  .ميشود متعين )پراكسي( عمل در خودش و پردازد مي تجسس به خودش جنبش

 بكـار  را )حكمتي(فلسفي ژهوا اين بتوانيم اگر جنبش، موضوع .نيست »مطلق روح«يا خود از آگاهي

 مبحـث  ( شـناختي  جامعـه  بررسي به جنبش؟ موضوع نگر، اين از .گارگر طبقه از ست ا عبارت ، بريم

  .ميشود مربوط)شناسي جامعه

 : داشـت  نخواهيم زياد اصراري آن باره در كه بالاست، در نامبرده جنبه دو داراي مفهوم، بدين جنبش
 افـزايش  ، فنـي  تكامـل (اقتصـادي  نمو از عبارتست كمي، جنبه . كمي جنبه يكي ، كيفي جنبه يكي

 توسعه از عبارتست كيفي، جنبه .).غيره و فولاد، ، گندم هاي تْن حسب بر محسوب مادي، محصولات

 و حـال  كـه  تشـكيلات  فعاليت ، اجتماعي زندگاني بهبود اجتماعي، عمراني پيشرفتهاي( اجتماعي
 آثـار  توليـد  و آن از گـذار  و دموكراسي راه خلال از اجتماعي لاحوا و وضع بوسيله را سياسي اوضاع

 كمـي  نمـوِ  .نيسـتند  همگام پيشروي، در ً الزاما جنبه، دو اين.ميكند جايگزين)»معنوي ـ روحاني«

 .رسـد  سـر  كيفي جهش آن از پس كه رود، پيش متدرجاً مدتي طول در است ممكن)مولده نيروهاي(
 جانبـه  يـك  )صيرورت( تكوين .نيستند جدا هم از جنبش جنبه ود اين ماركس، انديشه در معذالك،

 نمـو  كـارگر،  طبقـه  دخالت بدون اينكه بفرض .انسلابي : فلسفي بزبان.(شد خواهد بريده پا و دست

  .نيست الوجود ممكن اجتماعي )توسعه(پيشرف باشد، داشته وجود بتواند

 صـوف  و صاف تئوري باره در .است ودخ راه گشايش و جويش پي در )انقلابي كارگري،(بنيادي جنبش

 .دارد قـرار  گرانخـرج  تجارب و ها ضلالت ، بستها بن عبور، قابل غير موانع از آن احتراز ، راه ين ا كردن
 هميشه پيشروي اين ولي، ميكند، اثبات پيشروي با را خود موجوديت .نيست ناپذير شكست جنبش

 سياسـي،  تئـوريِ  .ميشـود  مواجـه  موانع با ودخ جلو در جنبش، .نيست مند پيروز و بخش اطمينان

 نيـازي  احتيـاج،  ايـن  .دارد احتيـاج  )نظريـه (تئـوري  يك به جنبش زيرا، است، جنبش اين تئوريِ

 .ميشـود  بنـدي  صـورت  و تـدوين  پراتيك، و تئوري )يگانگي(توحيد ترتيب، بدين .است اجتماعي



 هميشـه  نيسـت،  هم ساخته پيش ،نيست ساده آنها رابطه ولي ميشود، بست چفت پراتيك با تئوري

 ديـالكتيكي  رابطـه  يك پراتيك با تئوري رابطه .نيست همانند هم خودش با هميشه نيست، همانند

 ي تـاريخي  ي لحظـه  در ، پراتيك و تئوري بين كه است ممكن حتي، .آرويني يا منطقي رابطه نه است
  .آيد پيش ناسازگاري و برخورد دشوار،

 يـك  صورت به يا ؟ برنامه يك صورت به آيا شود؟ بندي صورت و تدوين ايدب صورتي چه به تئوري پس،

  ؟)الجيشي سوق(استراتژي

 پروگـرام  بـراي  مـاركس  معـذالك،  .باشد دانسته مطرود سراسر را پروگرام ماركس كه نميايد بنظر

 كـه  اسـت  ايـن  ز ا عبارت خصوصيت و فضيلت اين و .نيست قائل هم اي العاده فوق فضيلت ،)برنامه(

 يـا  ميزنـد  درجـا  خود جاي در ميشود، واقع ترديد و شك برابر در جنبش كه وقتي را، جنبش برنامه،

  .بخشد توان و كند تحريك ميكند، نشيني عقب لحظتاً

   

  )22(».است پروگرام دوجين يك از مهمتر واقعي حركت گام يك«

   

 از بعـد  ،)تـاريخ  علم شناسي، عهجام رياضيات،(معاصر دانش در ، مفهوم اين : استراتژي سر بر بيائيم

 (كلاوزويتـز  آثـار  در قـبلاً  ،)علـم  يـا ( مفهـوم  ايـن  معـذالك،  .اسـت  شـده  مـدون  مـاركس  آثار
CLAUSEWITZ(و بـود،  هگل از ملهم مولف اين كه كنيم نشان خاطر نيست بيهوده .است بوده مدون 

  .كرد بررسي بيانقلا جنبش امكانات جنگها، تاريخ، بهتر درك براي را او آثار لنين كه

 متوديـك  بطريقـه  و نداده توضيح آنرا ماركس هم هرچند را، سياسي استراتژي مفهوم ميتوان پس،

 چگونـه  )فرايافتهـا  CONPCEPTS(»تصـورات « قبيـل  اين ميدانيم، .سازيم وارد باشد، نبرده بكار

  » .پذيرند مي صورت و ميشوند تشكيل و آيند مي بوجود

 ،)فرايافـت ](»تصور«[ .است مثال بهترين اجتماعي كارِ« )تصور(فتِفرايا مطلب، اين شناخت براي
 كـار  پيشرفته تقسيم .هيجدهم قرن آخر در يعني : آيد مي بوجود پراكسي در خاص، شرايط تحت در

 جزئـي  كارهـاي  وحدت شده، گرفته نظر در )كليت (مجموعه بعنوان كه اي جامعه در كه ميكند الزام

 كـار  گـذار  انـد،  شـده  كـار  خـود  كه هائي ماشين ورود و ماشينها ملتكا حال، درعين .شود مدرك

 اي درآينـده  را، كـار  مناسب تجهيزات جايگيري و ) پيشرفته بيش و جديد وسايل از استفاده(مادي

 آدام(اقتصادي سطح در و اقتصاد دانشمندان مغز در اجتماعي كار فرايافت .ميدهند نشان دور نسبتاً

 اثـر  عام بطور تاريخ بر خود، فرايافت، اين بعد ميگردد؛ مدون )ماركس دخو سپس ريكاردو، اسميت،

 را فرايافـت  ايـن  كـه  گذشته، جوامع چگونه كه داد را واقعيت اين درك امكان فرايافت، اين گذاشت؛

 اين آيا .مينمودند متظاهر را خود هاي فعاليت ايدئولوژي نظر از و نمودند، توليد و كردند كار نداشتند،

 سياسـي  و نظـامي  استراتژيهاي ، فرايافت اين از پيش خيلي نيست؟ صادق استراتژي مورد رد وضع

 رسـيد؛  فرايافـت  افشـاي  و كشف به كه بود كسي نخستين )MACHIAVEL ( ماكياول .داشت وجود



 تلطيـف  همچنـان،  فرايافـت،  ببعـد  آن از .كـرد  گيري پي را آن تدوين )CLAUSEWITZ( كلاوزيتز

 بـر  فرايافـت  كـه  اسـت  طريق بدين ...)غيره و اوپراسيونل، منطق با ها، بازي يِتئور بوسيله(ميشود

  .گذاشت اثر گذشته

 متون از شماري در اشارات از بسياري به ميتوان .نمود تصور و ادراك را سياسي استراتژيهاي ماركس

  : گردد رعابت زير تبصره دو اينكه بر مشروط .داد »استراتژي « نام

 تقويـتِ  از سـت  عبارتـا   است، اي لحظه هاي تاكتيك بر حاكم كه بنيادي هدف ماركس، بعقيده ، ااولاً

  .االمللي بين مقياس در كارگري جنبشِ و كارگر طبقه

 پـس  حكومت ي طليعه و فرتوتي : است سياست پايان اش اصلي هدف »سياسي« استراتژي اين ثانياً

 تبـديل [ .اجتمـاعي  موضوع در سياسي عموضو وحل مكش ، انقلابي )تبديلات( تشكيلاتي تغيير از

 »ماكيـاولي « عنصـر  يك ماركس از گردد، حذف ها تبصره اين اگر . مهم تذكر ]اجتماعيت به سياست
 از شـروع  با ، ترتيب بدين .است شده درست ماركس كسوت پيش عنصر ماكياول از يا ميشود ساخته

 و فرتـوت  هرگز كه ايم ساخته تبديل يزمان فوق يا ابدي جوهر يك به را )اتا( سياسي موضوع ماركس
  .نميشود آن حال شامل هم گذار مسئله و بود نخواهد مردني

 دشـمن  بعنوان را تزاري روسيه ،)1848 انقلاب شكست از پس( طولاني مدتهاي ماركس، كه ميدانيم

 ميرسـيد  نتيجه بدين ماركس مكرر، سياسي هاي تحليل اساس بر .ميدانست كارگري جنبش عمده

 رژيـم  آيـد  پـيش  شديد جنگي اگر و .ند ا مالكيت حامي و نگهبان و اروپا ژاندارم و ا حكومت و زارت كه

 متعــددي مقــالات در مــاركس اگــر .گرديــد خواهــد پاشــي وفــرو ورشكســتگي دچــار تــزاري

 ولي نبود، كريمه جنگ بدليل او هاي افشاگري ميداد، قرار حمله مورد را انگليسي وزير»پالمرستون«

 شـبه  از حـال  عين در ولي، نبيند آسيب تزار كه بود شده ريزي طرح آنچنان جنگ، كه بود بدانجهت

 تشـخيص  عـاملي  1870 سال در را سوم ناپولئون ماركس متشابه، دلايلي به .شود دور بالكان جزيره

 گـردد؛  نائل كارگري جنبش براي ضرور سياسي وحدت يك تحقق به آلمان كه گرديد مانع كه ميدهد

 بيسـمارك  قيـادت  تحـت  آلمان وحدت و : ميشود عوض صحنه ببعد، سپتامبر چهارم تاريخ از ولي،

 بـراي  ضـرور  و ، كارگران حامي و پشتيباني مورد كه را فرانسه جمهوري بيسمارك .پذييرد مي انجام

 در را تاكتيكي تصميمات استراتژي، يك يعني عام، رهبري يك .ميدهد قرار تهديد مورد بود، جنبش

 مفـاهيم  اگـر  ، بديهيسـت  .ميكنـد  اداره و اتخاذ، بحراني شرايط باره ر د ، حساس و دقيق اتنك باره

 بـه  را او سياسي شناسي جامعه و ماركس كه است آسان خيلي نيايد، بحساب )تاكتيك و استراتژي(

 ضـد  ، آلمـاني  ضـد  ، فرانسـوي  ضـد  گيريهـاي  موضع به ، ها تناقض به هماهنگي، عدم و ناسازگاري

  .كرد متهم غيره و ي،انگليس

 بمنظـور  هـا،  تاكتيـك  و )سياسـي  هاي بلندي و پستي(سياسي هاي تناقض تحليل راه در ماركس،

 .اسـت  بـرده  بكار عجيبي قلمي مبارزه و هيجان و قدرت ـ»جنبش« دشمنان ـ خود دشمنان افشاي



 ايـن  .ميشوند گذاشته كنار ميشود، ارائه اصيل، سبكي با سياسي، تحليل آنها در كه متون اين ، غالباً

  .او شخصيت به نه و ماركس، آثار به نه ، ماركسيسم به نه و ميدهند ربط ماركس هاي نظريه به نه را موارد

 حوادث نه و انسانها نه معذالك، نيستند؛ نزديك اكنون كردند ايجاد را ها ماجرا اين كه شرايطي البته،

 را »عينـي  سياسـي  شناسـي  جامعه« از اي نمونه زير در .شوند انگاشته هيچ نميتوانند آنها به مربوط

S ’EOPLEP(مـاركس  بوسـيله  )ALMERSTONP(پالمرسـتون  سياسـي  پيكـر  : ميـدهيم  نشان
,APERP]61[1853 OCTOBRE(  

   

 از تقريباً و بود ساله هفتاد هرچند كند، ايجاد را نوآوري يك اثر كه شد موفق هميشه تقريباً وزير، اين «

 به وابسته معمولاً كه آورد بوجود اميدهائيرا توانست و كرد، بازي سياست صحنه در نقشي1807 سال

 بـر  پايش يك حالا او .ميدهد اميد و قول خيلي و دادهن نشان را خود تجربيات هنوز كه است مردجواني

 انگلـيس  سراسر بميرد، فردا اگر .كند آغاز را جديدي فعاليت كه ميرود انتظار هميشه و است، گور لب

 سـطح  در سياسي رجل عنوان به و نظر از آنكه بفرض .كرد وزارت قرن نيم مدت كه كرد خواهد تعجب

 انـواع (نـوع  .ميباشـد  نقشي هر ايفاي سطح در پيشه هنر بعنوان ، اقل لا نيست، خود هاي نقش همه

 را همـه  ، مسـخرگي  و تراژدي ، خانوادگي و احساساتي لحن با حماسي، و قهرماني نوع كميك، )ادبي

  .باشد عجين او سرشت در مسخرگي كه است ممكن ولي ميداند؛

 از پـر  نرمشـي  دارد، قـوي  ربسيا اي حافظه .است كامل حراف يكنفر ولي نيست اول درجه خطيب او

 قـادر  كه حد آن تا دارد، پارلمان رجال و احزاب انتريگهاي همه از ، ها كلك تمام از عميق شناخت وقار،

 از اسـتفاده  بـا  كنـد  حـل  را مشـكل  تـرين  مشـكل  شيرين، نرمشي با و صورت ترين لطيف به است

 موجـب  او خواهانـه  خـود  مهارت ميدهد؛ نجات را او بيحيا جسارت .مراجعان پذيرش و پيشداوريها

 او اشرافي تنفر ، او مطلق تفاوتي بي او، زياد بودن سطحي و .ميشود خودش به خود خيانت از احترازش

 محبـت  و ا مشـربي،  خوش بركت از.نميشود مواجه خود عمل شدت خطر با هرگز كه ميشوند موجب

 نفـوذ  تحـت  او مخالفـان  يكنـد، م حفظ را خود خونسردي موارد، همه در چون و .ميكند جلب را همه

 راه باشـد،  نداشـته  تسـلط  بحـث  مورد موضوع بر كه وقتي .بازند مي را قافيه و شده واقع احساسات

 از كـه  است دائمي مهارت آن داراي لااقل است، كلي هاي ايده فاقد كه وقتي .ميداند خوب را بازيگري

 گريزان بيكاري از پذير، نا شكست و ناپذير خستگي روحيه .كند درست كامل چيزي ساده، موضوعي

 خـودِ  ميكند، جستجو كه را آنچه ....اندازد مي راه صدا و سر لااقل نباشد، فعاليت تشنه هم واگر است

 اقـل  حـد  اسـت  مايل ، دهد انجام كاري نميتواند كه وقتي .است موفقيت ظواهرِ بلكه نيست موفقيت

 ايفا را واسطه يك نقش لااقل ميخواهد ، باشد اشتهد مستقيم دخالت نتواند اگر .نمايد تصور را چيزي

 مـرد  او .ميكنـد  جسـتجو  را ضـعيف  دشمن و كند نرم پنجه و دست قوي شمني باد نيست قادر .كند

 درگيـر  را خـود  ولـي  نيسـت  رگ بـز  هاي هدف بدنبال ؛ نيست مدت دراز طرحهاي و بزرگ كارهاي

 خود اينكه براي دارد نياز دردسر به او .كند حل زيبا هوچي با را آنها اينكه براي فقط، ميكند مشكلات



 از دارد لـذتي  احساس او .ميكند درست مصنوعاً خودش نيابد آماده را مشكلات واگر .كند سرگرم را

 دسـتورات  در ، سياسـي  يادداشـتهاي  مبادله در ، مباحثات مبارزات ها برخورد و مشاجرات ظواهر

 اين از و گردد منجر پارلماني حاد مشاجرات به ها بند و زد امتم كه آنجا تا جنگي ي ها كشتي ممنوعيت

 المللي بين احتلافات .او تلاشهاي همه بفرد منحصر هدف يعني شود، نصيبش اي روزه يك افتخار راه

 نشـان  امـور  اين همينكه ولي، ميكند؛ دنبال حدودي تا را كار مقال اين در ميكند؛ رهبري مهارت با را

 را حاصل دراماتيك هيجان اينكه از پس البته كشد، مي كنار را خود او ميگردند، جدي دارند كه دهند

 بـراي  كه ، نيست بيش وقتي گذران نظرش در جهان تاريخ تحول .كرد احساس ، است ضرور برايش كه

 اختـراع  ، PALMERSTON PALMERSTON پالمرسـتون  پالمرسـتون  والاتبار شخصي سرگرمي

  .است شده

ــه نفــوذ هــر تســليم كــه او، ــل در حــرف در ميشــود، اي بيگان  وارث .ميــورزد مقاومــت آن مقاب

 بگسـتراند؛  اروپـا  قاره در را مشروطه رژيم كه است گرفته مأموريت انگليس از ،CANNINGكانينگ

 عليـه  كند، تحريك را ملي پيشداوريهاي كه دارد، اختيار در بهانه و ، است آماده هميشه جهت بهمين

 بـا  .نمايـد  بيـدار  هـا  قـدرت  در را حسادت احساس و ظن سوء واحد آنِ در و دكاركن خارج در انقلاب

 نـا  و دروغ خـارجي  امور همه اداره در است شده موفق است، كار محافظه خود اصالت نظر از وجوديكه

  .كند وارد است WHIGGSISME ويجيسم جوهر كه را بكاري

 سياسـت  ميتوانـد  او ميدهـد؛  قـرار  ستفادها مورد را اوليگارشي عقايد و دموكراتيكي بازي زبان او،

 مخفـي  ، قديم عهد انگليس اشرافيت مغرورانه لانگاژ وراي در را بورژوازي خوارانه ربا و گرانه مصالحه

 از دفاع كه و ميكند، حمله دارد كه سازد وانمود ميكند رابطه قطع كه موقعي در كه دارد تخصص او .كند

 پيمـاني  هم و كند كمك ظاهري دشمن به ماهرانه ميتواند او .ستا كرده خيانت بدانها كه كند كساني

 با[با و كند، اقدام ضعفا عليه و گرايد ها تر قوي سوي به قطعي لحظه در دهد، سوق نوميدي به را ادعائي

  .كند گوئي گنده طمطراق پر كلمات با ، فرار راه اتخاذ ]اسكامپت پودر استعمال

 .اسـت  داده انجـام  مودبانـه  و روش عميقترين با را كار آن كرده نتخيا خارجي قدرتهاي به كه گاه هر
 بـا  حـال  عـين  در و .كننـد  حسـاب  و داشـته  اعتمـاد  او حمايـت  به اند توانسته ستمگران هميشه

 ميداشـته  دشـمن  را او كسيكه آن امروز، به تا .دهد نشان زباني شيرين سخاوتمندانه ستمديدگان،

 بجز چيزي او دوستي امروز به تا و .شد با داشته زيادي شانس مالاحت موفقيت، براي است ميتوانسته

 در درخشـاني  بصـورت  او سياستمداري دانش اگر ولي، .است نبوده حتمي خرابي و آسيب ي طليعه

 ملـت  كـه  تفسـيري  در او، سياسـت  معذالك، نميشود، مشاهده او خارجي سياست از حاصله نتايج

  .است درخشان ميكند، تلقي قعيتوا بعنوان را او هاي گفته كه انگليس

 و )1835 آوريـل  تـا  1834 نوامبر(كنيم استثنا كرد، حكومت كار محافظه حزب كه را اي دوره ما، اگر
 انگلسـتان  خـارجي  سياسـت  سراسـر  تـام  مسـئول  ببعـد  183. انقلاب از او ،1846 تا 1841 دوره



 و هشتصـد  هـزارو  فوريـه  سوم .دهستن گويا كاملاً پارلماني سياسي زندگي به ورودش اوايل....است
  .» ....ديپلوماتيك هاي شنود و گفت راز ؟.ازچه دفاع.......دفاع براي پرداخت بصحبت او ، هشت

   

 نيسـم  دترمي عمومي، هاي كادر به فقط كه كنند سرزنش بدان را ماركس كه دادند اجازه بخود چگونه

   اندازد؟ مي قلم از را افراد كه و پردازد مي ها توده و تاريخي مقياس در هائي

 مـي  مـاركس  سياسـي  ي استراتژي خطوط شرح به شويم، گم در سر جزئيات در اينكه بدون اكنون،

 در مـا،  عقيده به .اوست سياسي هاي تحليل هم و شناسي جامعه آورد دست خطوط اين زيرا .پردازيم

  : متمايز نامكا سه يعني دارد، وجود انقلابي جنبش براي استراتژي سه ماركس انديشه

 اهـداف  تحقق براي را، قدرت و آورد مي هم گرد را آنها و گرفته بر در را »مردم« اكثريت جنبش، ـ الف

  .گيرد مي چنگ به قهر به توسل بدون سياسي، و اقتصادي

 وسـايل  و كنـد  مبـادرت  بحمله بايد ولي گيرد، مي بر در را ]مردم[»PEUPLE « اكثريت جنبش، ـ ب

  .آورد در حاكم طبقات دست از ار سياسي و اقتصادي

 بـراي  شـجاعانه  ، حـدي  تـا  اقليـت  اين شود، شامل را] مردم[ از اقليتي است قادر فقط جنبش، ـ ج

  .است متوافق و همساز ، مهيا حاكم، طبقات با جنگ به مبادرت

  .دارد محدود مفهومي و معني گفتار اين در »مردم« واژه

 اجتمـاعي  اقشـار  ، وابسـته  شـعبات  و طبقـات  ي تاكتيكي هاي اتحاد پرولتاريائي، هسته پيرامون

 را آنهـا  ميتـوان  كه ـ لها ليبرا بورژوا حتي روشنفكران، بازرگانان، ، وران پيشه ، كشاورزان ـ مختلف

 معنـائي  داراي )PEUPLE (واژه ايـن  پـس  .شـوند  مـي  بندي گروه كرد معرفي »مردمِ« واژه بوسيله

  .است دقيقي غير شناختي جامعه معناي و دقيق سياسي

 جريـانِ  در مـاركس  كه بود هائي قوس و كش و شرايط ،] CONJONCTURE[ )تصادف(اتفاق نخستين

 ايـن  .داشـت  آشـنائي  بـدانها  و ميكرد، مطالعه را انگلستان آن طي و زيست مي انگلستان در ها، آن

 انتخابات بوسيله آن تعميق و توسعه سياسي، دموكراسي راه از بود عبارت ،)تصادف( اتفاق يا حادثه،

 ، تـوان  پر كارگري طبقه فشار بوسيله ) آن گذاشتن سر پشت(گذارآن ،)عمومي آراي به مراجعه(عام
 ايـن  بـردن  بكـار  بدون آنهم ميشد، منجر سياسي، سيطره يك استقرارِ به بتدريج كه ، يافته سازمان

  . مسلحانه شورش : عالي وسيله

 و قـدرت  بـا  كه گشاست راه و دار معنا موقعي فقط كه اي وسيله اجتماعي، و اقتصادي طلبي اصلاح راه
  .باشد داشته نظر در و مطرح هم را شديد انقلابي حتي كه سان بدان باشد، شده اتخاذ شهامت

 هـا،  پرولتـر  .هسـتند  معنـا  هم سياسي قدرت و عمومي آراء به مراجعه انگليسي، كارگر طبقه ازنظر

ــت ــد تشــكيل را جمعيــت اكثري ــروزيپ .ميدهن ــومي آراي ي ــه موســوم« انگلســتان، در عم  ب



 ميداد؛ نشان سوسياليسم بسوي را پيشرفتي اروپا، قاره در ، ديگر، اقدام هر از بيش ،»سوسياليستي

  ]62[ميبود كارگر طبقه سياسي تسلط و سيطره الزاماً پيروزي، اين نتيجه

 مواضع ،)روستائي زادگان نجيب(فئودالها كه بود، آلمان اوضاع  ،) تصادف ـ شرايط( موقعيت، دومين

 پـاي  ژوازي،بـور  ايـن  تولد لحظه از بورژوازي با فئودالها برخورد آنجا در و بودند، كرده اشغال را قوي

 طبقـات  اگر.بود معنائي پر نمايانگر 1848 شكست .پذيرد مي تشكل ،»بالا از «ملي وحدت و ميگيرد

 تبـدلي  و تغييـر  كـه  ميداشـت  امكـان  بودند، نداده قرار »جنبش« برابر در قدرت بدان مانعي حاكم

 .آيـد  صلحا ، سياسي )دگرگوني(اصلاح يك بوسيله ، ملي وحدت يك اساس بر اجتماعي، تدريجي
  نميكرد؟ تبديل يأس به را آرزو اين است، فرانسه بناپارتيسمِ بدل واقع در كه ، بيسماركيسم آيا

   

 يـا  فرانسـوي  كـارگر  طبقه از خود سياسي و اجتماعي توسعه در آلماني، كارگر طبقه ماندگي عقب «

 هـاي  كشـور  يبـورژواز  از كشورآلمان بورژوازي ماندگي عقب)همسنگ(بسانِ و همانند انگليسي

 يك زندگي شرايط توسعه ].چغندر بيله ديگ بيله [خادم چنين ارباب، چنين .است انگليس و فرانسه

 بـورژوازي  يك زندگي شرايط توسعه به است مربوط هوشمند، متمركز، ، محكم شمار، پر پرولتارياي

  ]63[»نيست رمختا خود هيچوقت كارگر طبقه )تكامل( توسعه .توانا و متمركز ثروتمند، متعدد،

   

 دموكراتيـك ( انقـلابِ  نشـين  شـهر  هـاي  اقليـت  .ميشـود  نمايانـده  فرانسه بوسيله سوم حالت

  .رساندند انجام به را 93 ـ 1789)بورژوا

  : توانستند شهرنشين هاي اقليت اين

   

  كشانند، خود بدنبال را كشاورزان از قسمتي ـ 1

  كنند، خنثي را ديگر قسمتي ـ 2

  .بجنگند دهقانان سوم قشر و فئودالها با ـ 3

   

 ،معـذالك  .باشـد  بلانكسيم يا و ژاكوبيسم رو دنباله نبايد پرولتاريائي، و سوسياليستي انقلاب حزب
 از واقعيـاتي  باشـند،  مـي  تـاريخي  واقعيـات  از بود، آن پيگيرِ و جانشينِ كه بلانكيسم، و ژاكوبيسم

 است ترتيب بهمان .آورد حساب به آنرا بايد جديد حزب كه معنا، پر و دقيق بسيار فرانسه، ويژگيهاي

 »فعـال  هـاي  اقليت« به متوجه نيز آن كه ] خودجوشي ـ نافرماني ـ سالاري بي[آنارشيستي گرايش
   .ميكنند تأييد را ارزيابي اين1871 و 1848 تجارب . است

 حـزب  اسـتراتژي  .انـد  شده گرفته نظر در ترتيب بدين)نوزدهم قرن در( ممكن شرايط و اوضاع همه

 بيان اين ، ديديم .ميسازد ممكن را » پياپي انقلاب « اعلام اين و.ميدهد قرار استفاده مورد را آن جديد

 گرفـت  هـا  بعد كه ئي معنا آن داراي او نظر در ـ داد نشان ترديد آن دربرابر خودش كه كسمار )تعبير(



 بيـان  ايـن  .ممكـن  وسـايل  ي همـه  از استفاده با تأخير بدون حمله توقف، بدون عمل شدت : نيست

 هـاي  تاكتيـك  و هـا  استراتژي اتخاذ با ، ولي نميشود، منقطع كه ميدهد نشان را اي مبارزه ،)تعبير(

 همـه  مشـكلات،  همه براي كه ميدهد امكان ،)تعبير( بيان اين .گذرد مي گوناگون مراحل از اسب،من

 مـي  توسعه و ميرود پيش ممكن حد تا كه حلي راه .گردد پيشنهاد حل راه ترين جسورانه برخوردها،

   : ميكند مشخص را انتقال دوره ،)تعبير( بيان اين.يابد

  .افول به رو و فرتوت ي»اتا« يك ساختمان موجود، ي»اتا« تخريب

   

 مـي  » بلانكي« نام در آنرا بورژوازي كه كمونيسم، در ، انقلابي سوسياليسم در بيش از بيش پرولتاريا «

 يعنـي  ميكنـد،  اعـلام  را )كشـدار  ، مـداوم (پياپي انقلاب سوسياليسم، اين .شود مي مجتمع يابد،

 روابـط  و طبقـاتي  مزايـاي  الغاي بسوي ضروري انتقالِ ي واسطه بعنوان كه پرولتاريا، طبقه استبداد

  ]64[».ميگردد تلقي است، مبنتي برآن كه توليدي

   

 ساختار تحليل نتيجه ها، تصميم اين ميشوند؟ اتخاد هائي معيار چه مبناي بر استراتژيكي تصميمات

 عـامترين  در تاكتيك بر حاكم ارزيابي اين( شرايط ارزيابي ،)حاضر طبقات اجزاء و طبقات( اجتماعي

 حاكم طبقات كه آنجا هر .است ازحكومت انتقادي شناختي تحليل بالاخره، ،)است استراتژي ضابطه

 قهـر  بـروز  براي زيادي احتمال اند، نهاده پا بر نظامي و ، ]بيگي ديوان[راتيكيبوروك مقتدر، حكومتي

 تدريجي عبور ماركس، نظر به .گردد متوسل شورش به كه ميشود مجبور جنبش و دارد وجود انقلابي

 ، حكومت كه است ممكن موقعي اجتماعي، و اقتصادي ،»سياسي رفورميسم « راه از سوسياليسم، به
 باشـد  نتوانسـته  اسـت،  حاكم طبقاتِ )ي وسيله( وآلتِ برآورده سر جامعه بالاي در كه قدرتي بمثابه

  .گردد مستحكم تناقض بدونِ و كند قوي را خود

 سـوق  سر، درد پر خيلي مخصوصاً ، ديگري مسئله آستانه به را ما استراتژي و جنبش مضاعف مسئله

  .ملي واقعيت و )ناسيون(ملت مسئله يعني ميدهد

 وجود عيني، ملي هاي موقعيت و اوضاع از متعددي هاي تحليل و آناكاويها ماركس آثار در مه چند هر

 ملـي،  حقيقـت  از عام)تئوري( ي نظريه يك ها تحليل آن در كه گفت نميتوان معذالك باشد، داشته

 چهـار  از ديگـر  ،» جنـبش  « كه ميرسد بنظر چنين .بخورد بچشم )CONCEPT   (فرايافت از تدويني

  .آورد بحساب آنرا بايد استراژي فقط .است شده لبريز ملل حدودم چوب

   

 نميتواند دارد، را ارزش بزرگترين برايش سود چون و دارد، را خود ويژه منافع كشور هر در بورژوازي «

   »...رود فراتر مليت از

   



 بورژوائي مفهوم هك و گرديده، تشكيل داري سرمايه بوسيله كه ، جهاني بازار اينكه وجود با و چند هر(

 ايـن  بـراي  را راه اكنون هم ميگيرند، الهام آن از كه جوامعي )بوزژوازي براي آزادي مفهوم( ي آزادي

  .)ميكنند گذاري علامت گذار

   

 در خصم، يك فقط و واحد خصمي برابر در يكسود، فقط و سود يك برابر در كشورها درتمام ها پرولتر «

 پيشداوري از عاري و معاف طبيعتاً اكثراً، ديگر ها پرولتر اند، گرفته قرار ،نبرد يك فقط و نبرد يك   برابر

 هـا  پرولتـر  فقـط  .دارد ملـي  ضد ، انساني ي جنبهِ آنها )هاي جنبش(حركاتِ همه هستند؛ ملي هاي

  »...كنند ملغي را مليت ميتوانند

   

 و مـاركس  اميـد  بخـوبي  ،)شد گزار بر لندن در كه » ملل جشن « بمناسبت(1846 سال در ( متون اين
 نهـائي  بمرحلـه  اكنـون،  از مليت، از گذار .ميدهد نشان انقلابي وضعيت تقرب با جنبش از را او بينش

 در » نمايندگي و مترابط هاي كميته «تعدادي تشكيل با انگلس و ماركس ، اوان همان در .است رسيده

  .ميكنند ريزي پي را انترناسيونال يك طرح اروپائي، كشورهاي

  ]65[. مليت مرز و حدود از رهائي : زير هدف قبيل از دارند، متعددي اهداف ها كميته اين

 قرار بررسي مورد را ـ برنامه ها، اتحاديه تاكتيك، استراتژي، ـ عيني سياسي مسائل ماركس كه وقتي

 انقلابـي  فعاليـت  كـادر  بعنـوان  را )مـردم  ـ ناسيون(ملت كه ميكند احساس مجبور را خود ميدهد،

  .دارد ملحوظ

   

 كشان زحمت .كنند ملغي را دوستي ميهن و وطن، دارند نظر در كه اند كرده سرزنش را ها كمونيست «

 بر است موظف شك بدون پرولتاريا، .گرفت ندارند كه را چيزي آنها از نميتوان .هستند وطن از محروم

 يـك  بعنـوان  را خـود  خودِ و سازد، متشكل ، ملي طبقه يك بعنوان را خود يابد، تسلط سياسي قدرت

 لـي م بورژوازي كه بمعنائي ملي نه ولي، است ملي اكنون هم پرولتاريا، .بسازد )مردم ـ ناسيون(ملت

  .است

 بـازار  ، تجاري آزادي ، بورژوازي پيشرفت با ،)ها ملت( مردم فيمابين تضاد و ضديت و ملي هاي ويژگي

 تسـلط  .ميشـوند  محـو  بتدريج آن، به متناظر زندگاني شرايط و صنعتي، توليدات همساني ، جهاني

  ».كرد خواهد سريعتر و وسيعتر را امحا اين پرولتاريا

   

 توسـعه  .يافت خواهند تفوق ملل بر الزاماً فني، صنعتي، بازارتجاري، شدن يجهان اقتصادي، نمو پس

 و ، شـد  خواهـد  افزوده ضرور ي اقتصادي شرايط به ميشود، متحرك پرولتاريا بوسيله كه اجتماعي،
  .رساند خواهد ثمر به را تاريخي تلاش

   



 ملغي يا(يابد كاهش ،)ديگر بشري بوسيله بشر استثمار(ديگر فردي از فرد گيري بهره كه نسبت بهر «

 ).رفت خواهد بين از يا(يافت خواهد تقليل ديگر ملتي بوسيله ملت يك استثمار نسبت بهمان ،)شود

  .» .شد خواهد محو )ها ناسيون (ها ملت متقابل خصومت ،)ملت(مردم درون در طبقاتي تضاد امحاي با

   

 اين معذالك نيست، ملي )پراتيك اجتماعي، ،تاريخي(محتوا نظر از بورژوازي، عليه پرولتاريا مبارزه

 و تجزيـه  و بررسـي  هنگـام  كه اساسي و بنيادي اي نظريه .است ملي)سياسي(صورت نظر از مبارزه
  : ماركس سياسي نامه وصيت تحليل

  ،»گوتا برنامه بر هائي تحشيه و حواشي«

  يافت خواهيم باز

   

 نشـد؟  سـرگرداني  و زدگـي  شـك  تحيـر،  چـار د و گرفت قرار مشهور متون اين برابر در ميتوان آيا

 فـرم  ( صورتها اين مطالعه .بالاست هاي گفته مويد شده »صورت« ي باره در كه )كلامي تكيه(تأكيدي

 و ترديـد  و تبـاين  ، تناقض نوعي محتواي متون، معذالك .است شناسي جامعه قلمرو در )ها قالب ـ ها
 آيـا  پس نيستند، پذير جدائي پراكسي از تئوري نينچ هم و ، محتوا از صورت چنانچه اگر .است ابهام

 و انگـاري  ماسبق بجاي و شود مدون آن، )CONCEPT   (فرايافت و معين ملي واقعيت كه نيست ضرور
 نظـري  تنويري و توضيح روشنگري، مستلزمِ كه موضوعي نيز و هدف عنوان به آنرا سرگذاري، پشت

  ؟ پذيريم به است )تئوريكي(

 فرضـيه  اين از ماركس .انگارد مي ممكن نيز را  آن گذار ميكند، بررسي را توليد نحوه ماركس كه وقتي

 »اقتصادي ـ اجتماعي« مناسبات ي يافتي فرا و بينش مستلزم هم حال درعين طرفي از كه ، آغازد مي
 پراتيـك  يـك  ديگـر،  طـرف  از و است، ريشگي و بنيادي انتقادي نفي با ، تاريخيت يك در كل، بمثابه

 ،)متـد (روش همـين  آيـا  .اسـت  رسـيده  نظري شناخت عالي تراز به طريق، بدين كه است، قلابيان
 كـه  را مسـئله  ايـن  ظـاهراُ،  مـاركس،  آيد؟ بكار )NATION ـ ناسيون(موردملت در نبايد و نميتواند

 و)هـا  ناسـيون (ملتهـا  .اسـت  زده دور يا گذاشته كنار مهارت با است، وخيم و فوري خيلي معذالك،
 حـاكمِ  طبقات هستند، داري سرمايه است، جنبش علاقه و توجه مورد كه متناظرشان، هاي حكومت

 در )ناسـيون (ملـت  هر ولي خود، بجاي اينها .مرتبطند بافئودالها بيش و كم و بوده بورژوازي از مسلط

  .است خود به مربوط ويژگيهاي داراي داري، سرمايه توليدِ ي نحوه ي عمومي كادر

 اكتفـا  بندي طبقه و منطق تراز به واقع در كنيم، بسنده تراز بدين اگر است؟ چگونه امع با خاص رابطه

  .نيست ملموس و عينيت به وصول و حصول بمعناي واين .ايم كرده

 و مطالعه اين .است ضرور ملي واقعياتِ ي تاريخي ،)شناختي جامعه(اجتماعي اقتصادي، بررسي يك
 و شـاخص  چنـد  وجود تنها، !).هولناك خلائي( ! وخيم فقداني .است ناچيز يا نرسيده انجام به بررسي
  .نميكند پر را خلاء اين داري، سرمايه هاي كشور ناموزون توسعه باره در چندي، هاي داده



 بـه  ميتوان، ؟ است شده محدود شناخت و )فرايافتها( سطحِ به ِمعياري، سطحِ ازنظر ماركس، مقام آيا

   :از ست ا عبارت مورد، دراين ركسما مقام كه، پذيرفت انصاف شرط

  .جنبش وسيله به و راه ز ا ناسيون گذار ي باره در او نگري آينده

   : اند ميكرده مبارزه جبهه دو در انگلس و ماركس كه گفت ميتوان چنين، هم

   

 مردم استقلال به مربوط پرسشهاي ناسيوناليستي، مسائل ها، ناسيون كه (چپگرائي نوعي عليه ، اول

  ؛)انگاشتند مي هيچ را، خودشان اختيار داشتن حقِ و لتها،م ،

   

 ملـت  نظري، تنگ آن نمايندگانِ و پذيرفته را ملي نظري تنگ كه » راست به انحراف « يك عليه دوم،

  .ميكردند معرفي و ميدادند اعتلا ديگران مافوق )الگو ـ نمونه(مدل يا پرچم همانند را خود

 به )CPNCEPTS فرايافتها(بينشها از را ما معذالك، .نيستند درست نا تتأكيدا اين .شك بدون و البته

 نظريـه  ترفيـع  يا سقوط .ميدهند عبور جنبش داخلي تاكتيك به حتي و )الجيشي سوق(استراتژي

 جنـبش  بـر  نميشوند موفق )فرايافتها(مفاهيم كه آيد مي بنظر چنين .است چنين مسئله ؟)تئوري(

 : گرايشـها  به انقسام قانون مثلاً باشد، داشته را خودش به مربوط قوانين جنبش اين كه و يابند، تسلط
 بـراي  كه ( مركزگرائي ،)اپورتونيسم(گرائي راست انحرافِ ،)تعصب ـ تشيع ـ بازي طايفه(چپگرائي

 )عمـل ( پراتيـك  روش، ايـن  بـا  آيا ).آورد مي فراهم زياد تسهيلات ]راست و چپ[طرفين ذو مانوور
 جامعـه  آيـا  مانـد؟  خواهـد  )دانـش (علم تراز در انديشه ؟ گرفت خواهد قرار )هنظري(تئوري مافوق

  شد؟ نخواهد سياسي گرايشهاي شناسي جامعه به تبديل سياسي شناسي

 آيد مي بنظر يا يافتند ها بعد كه را صراحتي و روشني آن ماركس، عصر در گرايشها، اين ، ديگر طرف از

  )مزد مفرغ كار قانون(آتشه، دو چپگرائي معنائي به ،)LASSALE (لاسال و .نداشتند باشند يافته

]EHERNES LOHNGESETS, BRAZEN LAW OF WAGES, LOI D’AIRAIN[  

 ولي .امورجامعه ي دركليه حكومت تام ي مداخله طرفدار ي آلماني ناسيوناليست يك حال عين در و

 ، هـا  تعـاوني  نقش باره در( را دخو هاي نظريه آنها ،) پرودون نظريه طرفداران(پرودني گرايان راست
 ويژگيهاي براين، بنا و گسترانيدند مي داري سرمايه هاي كشور سراسر در .)غيره و اي، توده بانكهاي

 كـه  فيلسوفانه رفتاري ،)اصلاحي متد(رفورميسم اول الملل بين زمان از .پذيرفتند نمي را خود ملي

 بمعناي ،»اتا «مفهوم پذيرش به گرايش فراطيگرايانا و ، كرده اتحاذ بود، ناسيوناليسم مخالف بيشتر

  .كند آسان را مشكلي حل نميتوانست اوضاع، و حال اين و .ميدادند نشان سياست، بنيادي

 از بعد سال سي تقريباً كه ماركس، سياسي مكتوب آخرين ،» گوتا برنامه بر اي تحشيه و حاشيه «در آيا

 يافـت؟  ميتـوان  پاسخي نبوده، هم انتشار و چاپ نيز نآ هدف و شده نگاشته كمونيست حزب بيانيه

 ادعـا  جنـبش .است انقلاب هاي نويد و اميدها و ها وعده حامل حزب ميشود؛ حزب به تبديل جنبش

 مـي  ، بيماري از فرسائيده هرچند بود، زنده هنوز كه ماركس، و .است گرفته الهام ماركس از كه ميكند



 لحنـي  بـا  شكوهمندانه ولي خصوصي رهبران، به ماركس، .كند منفصل را خود برنامه اين از بايستي

 دانـش  تـراز  در آنهـا  عمـل  .نميرسد )تئوري( نظريه تراز به آنها برنامه : كه ميدهد انتباه جدي بسيار

  .است شده تشكيل بند و زد و سازش از آنها سياسي پراتيك .نيست )دانمكاري(

 رزمـد؟  مي كي عليه ماركس .ملي واقعيت و مليت به تهوابس ، »اتا« سرفرايافت بر چيست؟ سر بر دعوا

 »جنـبش « امـور  در فكري دخالت به همچنان اش انديشه و ، مرده پيش سال ده كه ، لاسال شبح عليه
 سياسـي  درپراتيكِ كه دارد، وجود »ماركسيسم« با متفاوت خيلي » لاساليسم« نوعي .ميدهد ادامه

 )فرايافت تراز به هزگز لاسال، .ميگيرد سبقت بود كرده وينتد ماركس كه )فرايافتهائي( مفاهيمي بر
]CONCEPT[ تسليم او چيست؟ حكومت يا ـ چيست؟ )مزد(حقوق نميدانست لاسال .نيافت دست 

 در جامعـه،  در موجـود  ضـوابط  پـذيرفتن  با لاسال .بود خود حسي ادراكات و احساسات، تصورات،

 بـانوعي  را اساسـي  پـردازي  جمله نوعي ، ]GOUVERNEMENT[دولت در حتي و ] ETAT[حكومت

 عليرغم انقلابي، تا بود )فريب عوام(فريب مردم بيشتر كه لاسال، .ميكرد مخلوط سياسي آمپيريسم

  .دهد سوق باري فلاكت براه آنرا ،»جنبش« آغاز همان از توانست خود، صفات و لياقت

 .ميكـرد  اذهـان  وارد را خود مشكوك استراتژي و تاكتيك اساسي، پردازي عبارت يك تحت لاسال،
 سـرمايه  طبقـه  انحصـار  در كـار  وسـايل  فعلي، جامعه در : كه ميشود گنجانده برنامه در كه، موقعي

  .ميگذارد كنار ماهرانه را ارضي مسئله ،دارهاست

 بـه  كـه  ميدهـد  نشـان  شـده،  شناخته و امروزآشكار كه بدلايلي ، بندي فرمول اين ماركس، بگفته

 حملـه  ارضـي  مالكـان  بـه  لاسال . داشته ارتباط لاسال و بيسمارك بين هاي وينگ بگو و مشاجرات

 ميكرد، دستكاري و مقلوب داشت، حفظ از كه را كمونيست بيانيه ترديد، و شك بدون لاسال .نميكرد

  !زبردست خيلي سياستمندي !زرنگ : آري .كند مخفي بورژوازي عليه فئودالها با را خودش اتحاد تا

 چيـزي  اضـافي  ارزش و ارزش ماركسيسـتي  )فرايافتهـاي (بيـنش  و مزد)تئوري( ريهنظ از لاسال،

  .بود نفهميده

 ايـدئولوگهاي  چـه؟  يعنـي  عدالت اين .گردد توزيع محض باعدالت كار، ثمره كه ميكند الزام برنامه،

 توليـد  نحـوه  پايه بر هم اكنون هم حتي و يابد، تحقق ميتواند عدالت اين كه هستند مدعي بورژوازي

 مهـم  قـوانين « از و گوتـه  از كـه  ،)مزد اكثر حد قانون( لاسال »مفرغ قانون« .است يافته تحقق فعلي

 نه( تاريخي و اجتماعي خصلتِ و مزد، واقعيتِ كرده، استعاره را سخاوتمندانه نوبلو عبارت اين »مفرغ

  .ميكند مخفي را كارگري مبارزه امكانات و آن بر حاكم قوانينِ )» طبيعي «هرگز

 اعضـاي  همـه  بـراي  برابـر،  حقي حسب بر كار، ثمر توزيع باره در انصاف، و عدل باره در زيبا اي جمله

 دوره، ايـن  .پوشاند مي زده روبند را انقلابي ديكتاتوري يعني انتقالي، دوره مطالبات و توقعات جامعه،

 نيروهـاي  كند، اخذ را توليد وسايل اداره و مالكيت شكند، هم در را حاكم طبقات حكومت ميبايستي

 ولـي،  .ميكنـد  توليـد  جامعـه  كه كاري مجموع يعني چه؟ يعني كار محصول .دهد افزايش را توليدي

 بـه (جامعـه  اعضـاي  همـه  به كمتر، هم باز و كارگران، بهمه توليدات، كل كه نيست اين سر بر مسئله



 ميبايسـتي  عمل در .است قوانيني تابع كلي آمد در تقسيم .شود داده )نميكنند كار كسانيكه انضمام

 سرمايه ميبايستي، .كرد گذاري سرمايه توليد، افزايش براي و نمود تعويض را مستعمل توليد وسايل

 توليد، كل از ميبايستي .ساخت متشكل و مهيا طبيعي بلاياي با مقابله براي احتياطي، و اي ذخيره اي

 ميشـوند،  حسـاب  ي توليـد  غيـر  مادي، نظر از كه لازم، اجتماعي امور و خدمات و اداري هاي هزينه

  ..غيره و .كرد تفريق را سالان كهن براي بيماران، براي كودكان، براي شده مقرر صندوقهاي

 منـافع  حسـب  بـر  هم و كوركورانه هم بورژوازي، جامعه در اكنون هم كلي، آمد در توزيع ي نحوه اين

 .شد خواهد عمل برنامه بكمك عقلاني، وشير با توزيع اين جديد، جامعه در .ميگيرد انجام بورژوازي،
 جامعه انتقالي، دوره طول در .رسيد نخواهد مطلوب انصافِ و عدل سطح به هم بزودي توزيع اين ولي،

 .داشـت  خواهـد  همراه جراحاتي و اثرات خود با هنوز جسته بيرون داري سرمايه سابق نظم از كه اي
 محو رفت، نخواهند بين از اخلاقي بدلايل متعادل، مبادله و ارزش قانون بازار، براي توليد بازارفروش،

 .باشـند  آورده فـراهم  گذارآنها براي يافته، سازمان توليدي نيروهاي كه است امكاني به موكول آنها
 قـرار  عقـد  و متعادل كالاهاي مبادلات كسيكه حق يعني ماند، خواهد بورژوا حق »قانوني حق« پس،

 همچنان، كنندگان، توليد حق اجتماعي، توسعه يعني پيشرفتها، عليرغم . ميكنند مديريت را ها داد

 ازآنچـه  بود خواهد عبارت فقط تساوي .بود خواهد شده، ارائه و انجاميده، كيفي و كمي كار با متناسب

 ايـن  پـس  .پول حسب بر نه و ميدهد انجام مبادلات، يامعيارِ مقياس برحسب عاقلانه و آگاهانه كارِ كه

 كارهـاي  بـه  ميشود مربوط حق، اين . )متعادل نا(مساوي نا حقي از ست ا عبارت )معادل(مساوي حقِ

  .حق هر مانند ، است تساوي عدم حقِ ماهيت، و اساس در پس : نامساوي

 بـر  مبتنـي  جديد، ي جامعه ي نظري طرح .ميكنند آشكار را حقوق جوهر انتقال مشكلاتِ اين، بر بنا

 پـروژه (نظري طرح اين ميكند؛ ايجاد تضاد عملي و آرويني برنامه با يت،واقع ي علمي)آناكاوي( اناليز

 تـدوين  را حقـوق  فرايافت پروژه، اين .است پابرجاي ،)CONCEPTS(فرايافتها تراز در ،)تئوريكي ي

 روشن و نيزاعاده را گذشته حاصل، فرايافتِ ، شناسيم مي بخوبي كه )شِمائي( خطي برحسبِ .ميكند

 رجـوع  و رفع : است داشته عهده بر را نقشي هميشه است، عقلانيت و برابري مدعي كه قانون .ميكند

 دو قـرون،  خلال در ،)حق( حقوق در پس .نابرابر اساساُ جامعه يك توليدات برابر بظاهر توزيع قحطي،

 انعطـاف  بمنظور مسلط منافع بر فشار تساوي، عدم »قانوني« دادن صورت و تدوين :دارد وجود جنبه

 امـروز  .ميشـود  روشن ميكند، اداره كه را اي جامعه ونيز ، خود ر گذا طرح در )حق(حقوق .رتصو اين

  .گذار ي ايده از نه و جداست اجتماعي پراتيك از نه حقوق، شناسي جامعه كه گفت ميتوان

 كمونيستي، ي جامعه عالي ي درمرحله )حق(حقوق .آنست دانش و معرفت جزو ،)حق(حقوق انتقاد

  .شود دار معنا و متعالي ميتواند نعمت، روفو با يعني

   

 خواهـد  جامعـه  و .يافـت  رهـائي  بورژوائي )حقوق(حق محدود افق از ميتوان كه است آنوقت فقط «

  ».نيازهايش قدر به هركس به ، اش توانائي قدر به كس هر از : بنويسد خود پرچم بر توانست



   

 وجـدان  يـا  ايـده  ي ها پيشرفت با و ، است دتولي ي نحوه با متناسب آن هاي دگرگوني و )حقوق(حق

  باشد؟ داشته اعتراض حقيقت اين به ميتواند كسي چه .نيست مربوط اخلاقي

   

 بـا  نزديـك  بسـيار  ارتبـاط  در خود، شناسانه حقوق و مآبانه ايدئولوگ هاي ظرافتكاري با آنهائيكه «

  ».ميسازند متظاهر را خود كله و سر فرانسوي، هاي سوسياليست

   

 )ملـي  واقعيـت  مسـئله  بـه  براين بنا و(حكومت اساسي مسئله به يعني مطلب اصل به ما اكنون لي،و 
 او .اسـت  داده دفاع قابل غير امتيازاتي مخالفان به يا كفته پلا و پرت لاسال كه اينجاست در .ميرسيم

 و آميـز  هينتـو  فرمول .ميدهند تشكيل را مرتجع اي توده ديگران كارگران، برابر در كه ميكند آغاز
 نحوه از منتج كه را، خود مواضع اند مصمم كه متوسط، هاي قشر و فئودالها برابر در نيز بورژوازي .غلط

 است انقلابي بورژوازي برابر در پرولتاريا، .باشد مي انقلابي ، عمرند منقضيِ و سالخورده توليدي هاي

  .بخشد تحقق را جامعه گوني دگر ميتواند كه اوست فقط و

 از فقـط  را كـارگري  جنـبش  ، سياسـي  طرحهاي اختفاي با گر، اغفال پردازي جمله اين تحت ل،لاسا

 طبقـه  برنامـه،  اعلامِ و ادعا بر بنا .است آورده فراهم و )دركيده(دريافته ملي، ي نظرانه تنگ ديدگاه

 خاطر جااين در ماركس، .تلاشد مي فعلي حكومتي ضابطه در خود رهائي براي چيز، هر از قبل كارگران

 عمليـات  صحنه كه خود، كشور در طبقه يك بعنوان را خود ابتدا بايستي كارگر طبقه كه ميكند نشان

 فرمـول  به ماركس .صورت در بلكه محتوا در نه است ملي او مبارزه حال، اين در سازد، متشكل آنست،

 در آلمان حكومت كادرِ .ميكند تدقيق را موقعيت دشواريهاي .ميكند مراجعه كمونيست حزب بياينه

 يـك  حـاكمِ  طبقـات  وسـيعتر  يـا  بورژوازي، .حكومتهاست) سيستمِ( ي منظومه و جهان بازار كادرِ

  .بيسمارك  : دليل بعنوان .باشند داشته المللي بين و سياست ميتوانند حكومت،

 .گيرد عهده بر را المللي بين هاي مسئوليت بايستي ،)بورژوازي(آن كوبيدن براي آلمان، كارگر طبقه 
 صـلح،  نيزخواهـان  آنها كه ،)آزاد ـ گران مبادله(ليبرالها مادونِ ، انترناسيوناليسم آنصورت، غير در

  .ماند خواهند باشند، مي )PEUPLES(مردم اخوت آزادي،

 كـه  طوري بهمان را، جديد جامعه ميتوان ميكرد خيال كه بود اين در لاسال ي چارگي بي و درماندگي

 بـه  لاسـال  ).حكـومتي  اسـتقراض (ملي ي قرضه بوسيله : ساخت ميشود، هكشيد آهن راه خط يك

  .داشت ، لوحانه ساده و بينهايت ي اعتماد آن، نقش و حكومت كمكِ و حكومت

 بـراي  : رزمد مي حكومت آزادي براي آلماني كارگر حزب كه افزايد مي برنامه ، لاسالي سياسي خط در

  ).حر(آزاد تحكوم يك براي حكومت، آزاد كردار و رفتار



 نشـان  آلمان كارگر حزب ترتيب بدين ! هيچ بگويد؟ ميخواهد چه سياسي خط اين پرسد مي ماركس

 از بـوئي  آلمان كارگر حزب.(است نكرده هم لمس را سوسياليسم فرايافت يا بينش از حتي كه ميدهد

  بداند، حكومت ي پايه رابن جامعه اينكه بجاي ).است نبرده سوسياليسم

   

 حريـت  نيز و بخود مخصوص اخلاقي و عقلاني هاي پايه كه انگارد مي مستقل واحد نوعي را حكومت «

  ».دارد خود به ويژه هاي

   

 افكـارِ  پيرو لاسال .داريم آشنائي »حكومت ي هگلي بينشِ« و درك عليه انتقادات نحوه و سبك با ما

 فلسـفه  توجيهات اسيرِ او .است نفهميده را حكومت جوهر است، ماركسيست ميكرد خيال كه هگل،

 چنـين  بـا  .ميگيـرد  اشـتباه  مطلـق،  عقلانيتِ با را آنها و كرده توصيف را واقعيات برخي كه هگل، ي

  كه حكومتي با ،]حكومت ]مثال[ي ايده با[ را ابدي حكومت استدلالي

   

 داشته قرار پليسي حمايت تحت كه نيست بوروكراسي بستِ و دار با ، نظامي استبداد يك بجز چيزي «

 نيـز  ي بـورژواز  نفوذ تحت و گرفته مزه فئودالي هاي چاشني با و شده گر جلوه پارلماني برق و زرق با و

 انقلابـي  اهدافِ سياسي فعلِ و بنيادي نقادِ ي انديشه  بيسماركيسم، با يعني ،»ميگيرد عوضي هست،

  .ميكند ترك را

   

 و پيـدايش  از پـس  كه معنا بدان گرحكومت،دي بزبان يا است، دولتي ماشين يعني واقع در حكومت «
  ».ميدهد تشكيل را جامعه از منفصل و منفك ويژه، ارگانيسمي ، كار تقسيم استقرار

   

 كـه  حـدودي  در را خـود  افتنـد؛  مـي  ماشين اين بهبود و اصلاح بفكر التقاط، و اشتباه اين ي لحظه از

  .ميكنند محصور گرديده لاماع قدغن منطق بوسيله و شده داده تشخيص مجاز پليس بوسيله

 مـردم  بوسيله حكومت اين دموكراتيكي كنترل از كرنا، و بوق و پردازي جمله با كه ميكنند اكتفا بدين

 بـاره  در .دهنـد  سخن داد حكومت هزينه به عمومي پرورش و آموزش درآمد، بر ماليات از زحمتكش،

  .ميكنند وراجي حر حكومتِ و حريت

 آزادي ايـن  .ميشـود  تعريف بروشني حريت ، سياسي عملِ ديدِ يعني ديد، ي هزاوي اين از ، آنكه حال

  : از است عبات

   

 بسـت،  در كـه،  تشكيلاتي به ، گرفته مقام جامعه سر بالاي كه ارگاني يعني حكومت، تبديل و تغيير «

  ».است جامعه تابع و مادون

   



 كـرده  حفـظ  را خود حكومتي دض روحيه ،1875 سال در ، همچنان ماركس !روشن كمال بحد شعاري

 مـي  را زيـر  قـاطع  ي تبصـره  دارد، ابراز بيشتري شدت با حكومت عليه را خود نظر اينكه براي .است

  : ميكند تكميل سنجي، ارزش با را تئوري بدينوسيله، و افزايد

   

 كم ـ ميكنند محدود را حكومت آزادي صورتها اين كه مقياسي در ـ حكومت صورتهاي امروز، حتي «

  ».آزادند بيش و

   

 را اجتماعيت و سياسيت بين تضادهاي جديد جامعه در حكومتي هاي نهاد سنگين بيش از بيش وزن

 و »بـررويِ  «نـه  ميگـردد،  معـين  اجتماعيت » ي بوسيله« و »بررويِ «انسان حريت .ميكند تشديد
 زنـدگاني  بـار  زيـر  كـرد،  خواهد خفه را اجتماعي زندگي جديد حكومت آيا .سياسيت » ي بوسيله«

 مـاركس  و ميگذارنـد  كنـار  »لاساليون« كه اي مسئله است اين آري، كرد؟ خواهد فرسوده سياسي

 در ،»واقـع « پـذيرش  با »واقعي« بنام كه است » بيناني واقع« عليه اشاره اين و .ميكند مطرح بقدرت

 نمـي  را ديگـري  چيـز  اساسي، )هاي فرايافت(مفاهيم در )خيالبافانه( هاي بيني خوش بجز حاليكه

  ميكنند، نظر صرف انقلابي امكاناتِ از بينند،

 فعلي وظايف همانند وظايفي چه جديد، جامعه در كرد؟ خواهد تحمل را تغييراتي چه حكومت صورتِ

 و تئـوري  تراز در يعني باشد، علمي بجز نميتواند پرسش اين به پاسخ شد؟ خواهد مستقر حكومت ي
  : كه ميگويد جدي بسيار لحني اب ماركس ).فرايافتها(ها مفهوم

   

 جلـو  هم وجب يك اندازه به مسئله حكومت واژه با مردم واژه جورواجور، هزار جوركردن، و جفت با «

  »...رفت نخواهد

   

 «خـودِ  بـر  ، دوران اين .گرفت خواهد خشني درس مردم از حكومت كه بود خواهد ناظر انتقالي دوران
 بـا  بلكـه  دموكراتيـك،  جمهـوري  و حكومت تكميل راه از نه شد، خواهد پيروز سياسي »دموكرسي

  .ميسازد پذير امكان را وضعيت اين كه اي جامعه چنين، هم و كشيده سر جامعه فوقِ حكومتِ تخريبِ

   

  پرولتاريا، انقلابيِ استبداد

  گسترده، دموكراسي

  دموكراتيكي، حكومتِ)نفسِ(خودِ گذار با حكومت، فرتوتي

   

  .انقلاب جنبش يعني واحد، جنبشي از هجنب سه از عبارتند



 گفته حكومت باره در مداوم كه دارد آنچيزي بر تأكيد سياسي نامه وصيت اين در ماركس سخن، كوتاه

 مفهـوم  ؟)فرايافـت (مفهـوم  كدام .ميدهد ادامه اساسي)فرايافت( مفهوم يك ساختن به همچنان و

 رابطه است چنين .ست ا حكومت پايان تضمنم و مستلزم پرولتاريائي انقلاب . خودانقلاب)فرايافت(

 و تضـاد  ديـالكتيكي،  اي رابطـه  : انقـلاب  )فرايافت(مفهوم و حكومت)فرايافت(مفهوم بين دروني
 تخريـب  هـدفش )مرحله(دوره اين .انتقالي دوره )سلب(نفي يك )راه ـ معبر(خلالِ از گذار وحدت،

 تـأمين  تحـت  هـاي  مسئوليت تخاذا بلكه نيست،)گري آنارشي روش ( حكومت كنده پوست و صاف

 ذاتـي  ، ناكامل عقلانيت ).سوسيال(اجتماعيت ي بوسيله و اجتماعيت در سياست انحلال و حكومت

 يـا  آمـده  در حكومـت  مسئوليت تحت كه اش، داخلي تضادهاي بوسيله محدود ولي ، موجود جامعه

 زندگي، شكوفائي سويب و آمده بخود بايستي )اجتماعيت(سوسيال .باشد كرده تصرف آنرا حكومت

  .كرد خواهد تبديل هيچ و پوچي به را عقلانيت شخصاً و نفساً ، حكومت .كند روي پيش عقلانيت اين و

 باشد؟ داشته شنوا گوش او انتباهات كه ميكرد تصور نوشت رامي متون اين كه لحظاتي در ماركس آيا

 آنهـا  از و يابـد  باز را )فرايافتها(مفاهيم و نظري هاي انديشه جنبش، كه داشت اميدي آيا كي؟ بگوش

 گـان  كاركشـته  ،»بينـان  واقع« سياسي، هاي مغز حكومتي، رجال كه كرد مي فكر آيا نكيرد؟ فاصله

 انتظـاري  چـه  ميـداد  مـرا  پيـا  ايـن  آنهـا  بـراي  كسـانيكه  از شـد؟  خواهند گذاشته كنار مجرب،

 آيـا  بود؟ چه آنها ماوراي يا آنها خلال از هدفش ؟]ليبكنت ، ببل[ ) BEBEL LIEBKNECHT(داشت؟

 او همفكـر  را خود كه نيروهائي بوسيله ميدانست؟ گذشته خود سر از را آب دانشمند، يكنفر عنوان به

  نميكردند؟ درك را او كه عامل رجال بوسيله ميدانستند،

 و انديشـه  نظر هاز ك سرزميني آلمان، در هم اين و .بود جنبش سقوط ، تئوريكي سطح نزول ناظر آيا
  بودند؟ فلسفي هاي انديشه وارثان رهبران و كارگران آنجا در و بود، بالائي سطح در تئوري،

 منتهـي  عجيب اتنباهي ندائي به اصيل جديتي با »اي حاشيه هاي يادداشت« اين كه ميدانيم فقط ما

  : شد

   

  »! رهاندم خود روح و گفتم من«

   

» DIXI ET SALVAVI ANIMAM MEAM «  

   
 بـود  گفتنـي  كـه  را آنچه هر .بخشيد تحقق انقلابي و دانشمند يكنفر آثار آفرينش و جاداي به ماركس

 تازگي و طراوت با همچنان ،)فرايافتها( مفاهيم .رساند انجام به بود توانش و طاقت در كه را آنچه گفت،

 از بسياري وتقضا به بنا كه )فرايافتهائي(مفاهيمي ، استوارند پاي ما ديدگان برابر در خود، مدت دراز

 « به را مفاهيم داد، را خود پيام ماركس .ميباشند نازا و سرد خشك، انديش، بد يا انديش نيك اشخاص
  .سپرد »جنبش



 محاكمـه  ي صحنه به اشاره : مترجم[ نياورد زبان بر را ] پيلات[ كلمات او كرد؟ توانستي چه بيش اين از

 كنـار  ،]استغفار شايد و مسئوليت سلب نايبمع پيلات دستشوئي و قتل حكم تلفظ و عيسي حضرت

  .نشد دلسرد .نماند تفاوت بي نكرد، هم مسئوليت سلب خود از و ننشست گود

 نظريـه  و )ميكنند بودن ماركسيست ادعاي كه (حكومتي رجال بين كه ميكند ملاحظه ماركس آري،

  .دارد وجود ادزي اي فاصله تئوري، از منور پراتيك و كوركورانه عملي تجربه بين ، حكومت

 روزهـاي  آخـرين  خاموشـي  آيا، . كنيم احساس را او اميد و بيم واحد آن در ميتوانيم ، سخن پايان در

  يافت؟ توان پاسخي پرسش اين براي آيا برد؟ بسر وجدانش صفاي و صلح در يا تلخي در را حيات

   

  نتيجه

   

  بود شده تقسيم بخش دو به ما برنامه

 فلسـلفه  اسـاس  بـر  ماركس، بوسيله شده مدون بنيادي)فرايافتهاي( ممفاهي استخلاص و رهائي 1ْ

 ـ)ريكاردو از سميت، .آ(انگليسي سياسي اقتصاد ـ )هگل( آلماني  سـن ( فرانسـه  سوسياليسـم  و ـ

  – ،)پرودن يه، فوري سيمن،

)   A.SMITH; RICARDO; SAINT SIMON; PROUDHON  

   

 بكـار  بـا  بلكه ،)SYNCRÉTISME(متضاد عقايد تلفيقي ي طريقه و )ELECTISME (گزينش راه از نه

 گـرفتن  نظـر  در با .سوسياليستي»آرمان« و سياسي، اقتصاد ، فلسفه بنيادي انتقاد متد و روش بردن

 ـ نظري تنگ اثر در همه، ،كه ماركس از قبل پژوهندگان بوسيله مكتسبه هاي بينش اينكه  ناسـيونا  ـ

 جـاي  بينشـها  اين خلاء در بنيادي انتقاد چگونه كه دهيم نشان دارند، محدود آفاقي فردي، و ليستي

 پيـدايش  ترتيب، بدين .دهد مي گسترش ، حصارها كوبي هم در با را آنها و پيوندد مي بدانها ميگيرد،

 را آنهـا  پيونـدي  هم نيز و )غيره و ، انقلاب اجتماعي، مناسبات و جامعه پراكسي،( جديد فرايافتهاي

  .دريابيم گذار، يعني ،)سلب(نفي طريق از )معجا ـ كليت( مجموعه يك بصورت

 اصـالت  ازماركس ملهم انديشه زيرا رفته، تيرگي به بعداً كه ،)روش(متد اين و )طريقه(روند اين تنوير

 را نفي روش ـ» اثباتي « مكتب ـ اثباتي پرستش و پيروي كه معني بدان داده، دست از را خود انتقادي

 خـود،  تشـكيل  در خـود،  حركت در را، ماركس انديشه است، گرفته اآنر جاي و كرده بيرون ميدان از

 پايـه  و بنياد نشويم، » تفسير « نوعي يا » منظري طراحي «دچار اينكه براي و كينم تأويل و احيا و اعاده

  .سازيم مستقر اصل متون ي پايه بر را تأويل اين

 جامعـه  بعـدي  بيـنش  بهمـان  يا لانف مؤيد كه نگرديم متفرقي متون يافتن پي در ماركس آثار در 2°

 بيـنش  پاسـخگوي  كه را طرحي آنها، در بكوشيم ولي است،)تخصصي( ويژه دانش عنوان به شناسي

 ،)متد(سبك بازيافت به  انجام، سر نتيجه، در .يابيم باز است) جزئي( دانش اين امروزي قبول مورد عام



 هاي دانش ساير كه آنچه باره در اينكه بدون مسلماً، برسيم؛ شناسي جامعه يك بحث موضوع ، زمينه

 از بتواننـد .)غيـره  و روانشناسان، مورخان، شناسان، مردم ، دانان اقتصاد( دانشمندان ساير و جزئي

 )متد(سبك چگونه دهيم نشان حال، عين در . شويم دچار پيشداوري به كنند استخراج ماركس آثار
 )واقعيـت  كليـت  دانش، كليت( جامعيت يك آفرينش يا اكتشاف تجديد، ريزي پي مستلزم ماركس
  .ميباشد

 انديشـه  اينكه يعني : نمائيم تحقيق و تبيين را پيشگفته مطروحه ضمني قضيه ميبايستي ما اكنون،

 از را كـار  بايسـتي  .ضروراسـت  حـال  عـين  در ولي كافي، غير فعلي» دنياي « شناخت براي ماركس،

 صورت در را آنها كرد، تلطيف را آنها داد، ادامه اساسي ايه فرايافت تدوين به آغازيد، ماركس انديشه

 عنصـري  بعنـوان  اثر، اين انديشه، اين .كرد تكميل ، ديگر ]CONCEPTS [ فرايافتهاي افزودن با نياز،

  .است فعلي » مدرن جهان « جزو زياد، و كم بي و تحديد قابل غير و بارور مهم، و بنيادي

 و بـارور  اصيل، و بنيادي مهم، ولي جزئي، و ويژه دانشي به مربوط ماركس، انديشه كه وقتي مخصوصاً
  .باشد شده گرفته نظر در شناسي جامعه :يعني تحديد قابل غير

 ـ حالت ـ وضعيت[(» تواسيون سي « فرايافتِ اين اينجا، بيائيم ديگر امتحاني بدون فعلاً،  ـ موقـع  ـ  ـ

 وضـعيتي  همانظوريكـه  . بپـذيريم  ))وضوعهم اصل ـ امرمسلّم( پوستولا، نوعي بعنوان را )]شرايط

 .دارد وجـود  هـم  جهـاني  تئـوريكي  وضـعيتي  دارد، وجود سياسي وضعيتي دارد، وجود اقتصادي
 مـي  منطقـي  و موجه را )CONCEPT(فرايافت ، نتيجه در كه كنيم، معين را »سيتوواسيون«بكوشيم

  .نمايد

 اسـت،  افـزايش  بـه  رو اشخاص آن شمار و معتقدند، بدان متعددي اشخاص كه اي ايده نظرجرياني از

 اسـتنباط (لـور  ازنظرفولـك  نـه  «).اسـت  شـده  سپري او عصر و دارد تعلق گذشته زمان به ماركس

 امـروزي،  فرهنـگ  آيـا  :ميباشند يكي هم دو هر كه ،» )خواص استنباط(فرهنگ ازنظر بلكه،)عوام

 تـاريخي ) اي دوره( عصر يك نگرنمايا ماركس بود؟ اوج در كه اي انديشه نيست، ديروز انديشه همان

 حكومـت،  پايـان  داري، سـرمايه  پايان او .نيامدند در درست او هاي پيشگوئي .كرده اشتباه او .است

 او را آنچـه  .زياد خيلي خيلي، چيزها، خيلي پايان .ميكرد اعلام را انساني انسلاب پايان فلسفه، پايان

 تحليـل  و )آناكاويهـا ( معذالك، .ميگيرد تحكاماس حتي و مانده جاي پابر همچنان ميپنداشت پايان

 و واقعيـت  گويـاي  همـه  كـرده  مستفاد خود هايِ تحليل و ها آناكاوي از كه تعميماتي و ماركس، هايِ
  .ميباشند نوزدهم قرن آرزوهاي

 بينـي  پيش اين كه و بود كرده بيني پيش را رقابتي داري سرمايه پايان ماركس كه داديم پاسخ قبلاً ما،

  .است يافته تحقق انحصارات و پرولتاريا فشار دو تحت

 داده شـكل  تغيير معذالك، ولي، .شك بدون است؟ مانده پايدار جهان از اي نقطه در داري سرمايه آيا

 عصـر  در كه وسايلي از غير ديگري بوسايل( هنوز، كه » داري سرمايه« به موسوم جامعه برابر در .است

 كـه  است نامعقول ميدهد، ادامه »بورژواز« به موسوم اجتماعي هطبق تسلط به ،)ميرفت بكار ماركس



 و تغييـرات  تشـخيص  بـراي  .است كرده تغيير چيز همه اينكه يا و نشده حاصل تغييري هيچ بگوئيم
 )آنـاليز (آناكـاوي  مبنـاي  بـر  نميبايسـتي  آيا قهقراست، به رو يا راكد كه آنچه از آنها نمودن متمايز

  ميشود؟ يافت سرمايه به معروف بِ كتا در كه تحليلي يا آناكاوي از ،دقيقاً آغازيد، ماركسيستي

 جامعـه  ايم، شده وارد جديد اي جامعه به سده يك طي ما، كه ميگويند ماركسيستي انديشه مخالفان

 هائي انقلابي عليرغم خود، عليرغم ـ هم ماركس خود كه و ميشده تهيه قبل ازمدتها آن، زمينه كه اي

 مترقبـه  غير شامل هم نحوي، به نو، جامعه اين .است داشته دخالت آن تهيه در ـ اند بوده او از ملهم كه

 اسـتقرار  ناميـد،  »تـاريخ « عادت حسب بر آنرا ميتوان همچنان كه و بيني، پيش قابل غير هم و بوده

  .مييابد

 درك« :ميگوينـد  اي عـده  .ميشوند جدا هم از ماركسيسم از منقدان برخوردهاي و استدلات اينجا،

 جامعه ين ا جهت در كه را نيروهائي بگذاريم .است وبغرنج وسيع حد، از بيش آن، بر تسلط و طريقه اين

 .افتند مي كارگر نيز خود آنها هاي كشش و ها وخامت .دهند مه ادا خود نقش إعمال به ميكنند عمل نو
 محـتملاً  اسـت  ممكن موانع اين ميان در.(كنيم محدود موانع زدن كنار براي فقط را خود هايِ دخالت

 جـاي  ، اسـت  جهـان  ي آگاهانه ساختن دگرگون هدفش كه انقلابي، عملِ ماركسيسم، از ملهم تأثيرِ

  »!).باشد داشته

 تكه جزئي، علوم بكمك را نو دنياي نمائيم، بررسي تجربي نظر از و بيائيم « گفت خواهند ديگر اي عده

 و مؤثر علوم اين حسب بر را خود هاي دانسته بدان، دادن صورت و سر براي .دهيم قرار بحث مورد تكه
  ».بريم بكار آنها، عملي تأثيرات بوسيله مشخص،

 ديروز همانند امروز، .بپوشاند را اراديتي ، است ممكن آنها ليبراليسم .هستند ها نئوليبرال اول گروه

 ميكننـد،  علـم  قـد  آزادي و عقل برابر در كه موانعي تعيينِ براي ـ ليبراليستي انديشه نظر نقطه از ـ

 بـين  ي گسـيخبگي  و طـلاق  نـاظرِ  نوزدهم، قرن تاريخ در ها بار ما، .ندارد وجود اعتماد قابل معياري

 بـاور  كـه  كردنـد  وانمود يا پنداشتند ليبرال دمكراتهايِ بارها .ايم بوده ليبرال سياستِ و ايدئولوژي

 آنكـه  وحـال  زدند»بچپ« ها بار !بودند قدرت يرِبرسر آنها زيرا ميپذيرد، تحقق آزادي كه ميداشتند

 و بـرود  بجلو اينكه بجاي دمكراسي، كه گرديد موجب اين و ، ميشد آشكار »راست در « شان كله سرو
  ....شد كشيده انگيزي غم تجزيه به برعكس، باشد روان گذار بسوي يا يابد ژرفا

 ديده)علمي ازنظريه طرفداري (انتيسمسي و )پوزيتيويسم( اثباتي خطوطِ براحتي ثانوي، گرايش در

 آنها زيرا ؟]نو[ »نئو«چرا .ناميد»سيانتيست -نئو« ،»ويست تي پوزي -نئو« را آنها ميتوان كه، ميشود

 بـودن،  جزئـي  خصـلت  ، ظاهراً .هستند متكي طبيعي، علوم از بيشتر حتي يا و برابر انساني، علوم به

 و درتيرگـي  بشـري  وجـود  سيماي كه پذيرند مي آنها .اردنمياز را آنها علوم اين تخلخل و ناكامليت،
 طـرد  آدميـت،  تحقـقِ  در هـم  و شناخت و درمعرفت هم را، ]عاميت[ »كليت« آنها .رود فرو تاريكي

  .ميكنند



 كـه  گفـت  ميتوان البته، .ميكنند تجويز و تأييد را اجتماعي واقعيتِ ي جزئي ولي عملي، بررسي آنها،

 وحتـي  بـوده  اثـر  و نقش داراي ـ سيبرنتيك انفورماسيون، تئوري – اخير علمي هايِ رشته از برخي

 يـا (ميگذارد اعتراض رويِ را نهائي نقطهِ » ويسم پوزيتي ـ نئو « .دارند هم» ياجامعيت كليت « ادعايِ

 را آنچـه  ميدهد، قرار بررسي موردِ كه را آنچه .ميشود استنباط و ملاحظه تسليمِ و )پندارد مي چنين

 ميكنـد؛  اخـاذي  ساختار، يك از يا سيستم، يك از آنرا زيرا ميسازد، مندمج ميكند، اخذ و اكادر كه

  .اند اندماج آن شده تشكيل و دهنده تشكيل و ينفك لا اجزاي دانشمند، و دانش

 در مـنظم  قـانونِ  تحت يعني آن، تشكل ايم، گذاشته بدان پا كه اي جامعه هدف كه ميايد بنظر چنين

 بـر  بديهست بود؟ خواهد كي دوشِ بر تلاش، اين . كليت و جامعيت به آن تعميمِ يعني ؛ باشد آن آوردنِ

 آيـا  شـد؟  خواهند موفق آيا .تكنوكراتها : مشخص گروههايِ حكومت، اين كادرِ در و حكومت، دوشِ

 كـادرِ  در اينكه برحسبِ آنها، آيا نيستند؟ واگرا و متباعد منافعِ نمايانگرِ نيستند؟آيا متفرق خود آنها

 لااقـل ( ميگذارد، اختيارشان در بخش اين كه وسايلي بردنِ بكار با دولتي داريِ سرمايه ، دولتي بخش

 متفـاوت  كننـد،  عمـل  » خصوصـي  « داريِ سرمايه دربخشِ آنكه برحسبِ يا كنند، عمل )فرانسه در

 حـل  بجـاي  حكومت، ينا در و داري سرمايه اين در ، جامعه اين در آيا ندارند؟ اختلاف هم با و نيستند

 عقلانيـت (تكنيكـي  عقلانيـتِ  و حكومتي عقلانيتِ نميكنند؟ وارد جديد هائي تضاد خود تضادها،

 در .ميگـذاريم  مفتـوح  همچنان را ها پرسش اين بابِ ما دارند؟ انطباق هم با )عملي و تحليلي ادراك

 .ميگيـرد  جان آنجا و اينجا ع،شاي و گسترده ايدئولوژي يك ، اوصاف اين ي باهمه تلاش، اين با مواجهه
 سـزاوار  كه و شده احاله و استناد معتبرنما )فرايافتي(مفاهيمي به كه انحصاري و قاطع اهميتِ آن آيا،

 ايـدئولوژي  اين ي زائيده گيرد، قرار استفاده سوءِ مورد )نقش سيستم، ساختار،( تعميم راهِ از نيست

  .ميكنيم تأييد اآنر ما .انديشيد؟ چنين ميتوان !آري نميباشد؟

 نامي چه .كرد توصيف و تعيين است جهش يك مولودِ كه را جديدي ي جامعه اين بايستي آيا وانگهي،

 سـي  تكنـي  جامعـه  ، صنعتي جامعه : است شده پيشنهاد آن براي تسميه چندين بگذاريم؟ آن روي

 فراوانـيِ  ي جامعه ت،تفريحا ي جامعه ، ها توده ي جامعه مصرفي، ي جامعه ،)الفنون ذوات ـ فني(ين

 و پرسـر  مطبوعـاتِ  و دارد طرفداراني ِتسميه وجوه ازاين كدام هر .غيره و عقلانيت، ي جامعه نعمت،
  .است آورده بوجود را صدائي

  .ميگذرانيم نظر از خلاصه بطورِ را ها فرضيه اين از كدام هر

 آن بـا  كـه  است جهشي ولِمحص ي جامعه اساسي خصلتِ به مربوط ي هاي فرضيه واقع، در ما، منظور

 بصورتِ را آن ميكند، برجسته را اي جنبه كه ميشود ملخص نامگذاري يك به فرضيه، .ايم شده روبرو

 بـه  اكنـون  .پوشـاند  مـي  اسـت  قضـيه  محتوايِ كه را اي فرضيه روش، واين .مياورد در تعريف يك

 ايـن  در موجـود  )يافتـه  تعمـيم  يا بنيادي تصادفي،(استوار و غلط، يا درست هايِ محتوا جستجوي

  .بپردازيم فرضيات

  .بود خواهد سريع ما ي بررسي متأسفانه



 كشـاورزي  توليـد  از بـيش  صنعتي توليد باشدكه اين صنعتي جامعه از ما منظور اگر صنعتي؟ جامعه

 بعـد  نفر دومين گفت بتوان بروايتي و( باز ماركس كه كرد قبول حتي بايد .دارد حقيقت اين آري است،

 ـ چهـارچوب (ضـابطه  در را اساسي ي جنبه اين ،)سيمون سن از  رقـابتي  داريِ سـرمايه  ي )كـادر  ـ

 ي جامعـه  از عميـق  تحليلي شد، ماركس نصيب كه آنچه از ميتوان آيا .است ساخته ملا بر و استخراج
 توليد بر بيش از بيش توليدصنعتي كه باشد اين منظور اگر كرد؟ استنتاج كلي، بطور جوامع، يا ، معاصر

 پوشـاندن  بمعنـاي  چسـبيدن  نامگـذاري  بدين .است طبيعي خيلي اين ميگيرد، پيشي كشادرزي

 ي جامعـه  « تركيبـي  واژه اينكه قبولِ با .آنهاست تاريخ مولودِ كه است، صنعتي جوامع ميان اختلاف
 ايـن  محتـواي  هـاي )ESPÈCE(جنس است، جامعه اين از)GENRE(نوعي يا نمونه مبين ،» صنعتي

 نيـاوردن  بحسـاب  موجـب  كـردن،  توجـه  »نوع« به تنها و ، باشند متفاوت ميتوانند وع،ن يا جمعيت

 جامعـه  و ) داري سـرمايه  جوامع يا(داري سرمايه جامعه ميان اختلاف بويژه .ميشود ويژه اختلافات

 شكي آنها، متعدد مداخلات و متقابل هاي واكنش عليرغم ).سوسياليستي جوامع يا(سوسياليستي

 ميرسيم بجائي بلافاصله، ديگر، سوي از.ميگردند هم تشديد و داشته وجود اختلافات اين كه نيست

 را تمـايز  ايـن  ماركس چگونه ديديم، .سازيم متمايز يگر يكد از را اجتماعي توسعه و اقتصادي نمو كه

 حتـي  عـالي،  بسيار اقتصادي هاي نمو ناظر و مواجه مدرن، دردنياي ما .ساخت وارد كيفي و كمي بين

 و نقش ، يعني .بود نكرده توجه نكته بدين ماركس و . هستيم اجتماعي، توسعه بدونِ ولي آور، شگفت
  ).ETAT ( حكومت وسيع دخالت

 و محكـوك  انقلابـي  فشـار  يـك  بوسيله مگر شود حاصل نميتواند)» فرهنگي « و( اجتماعي توسعه
 بوسـيله  ،)دموكراسـي (سالاري مردم ي گيري ريشه و تعمق ي بوسيله منعطف، هايِ نهاد در مثبوت

 جنبـه  ايـن  كـه  وقتـي  .باشـند  اجتماعي نيازهاي بيانگر كه ،» اي پايه « سازماني فعالِ ي شبكه يك

 سـايق  حكومـت  )اضـمحلال (ميرائي و پژمردگي نظريه به نخواهي، خواهي گردد، ملحوظ پراكسي

 فقـط  ،)مانـده  عقـب  يـا  هتوسع راه در( نيافته توسعه كشورهاي اقيانوس در : نكته آخرين .ميشويم

 هـدفش  كـه  كشاورزي، توليد طولاني، مدتهاي براي و هنوز آنها در كه نمو، واقطابِ ، صنعتي جزايري

  .دارد وجود كشورهاست، برحسب مساوي نا و ناموزون شدني صنعتي براي منابعي تهيه

 را خود كنندگان مصرف دارند اختيار در را توليد قدرت كسانيكه كه ميشود فراموش ؟ مصرفي جامعه

  .آفرينند مي است، وسيله ترين پرتوان تبليغات آنها، ميان از كه مختلف، بوسايل

 حسـب  بـر  فقط، بلكه، ندارد توجهي اجتماعي هاي نياز به » مصرفي جامعه « اين كه ميشود فراموش

 ارضـا  بتواننـد  يابتدائ هاي نياز كه باشد راست اگر .پردازد مي انفرادي هاي نياز تامين به سود، معيار

 فقـط  نيازهـا،  ايـن .داد قـرار  اعتـراض  مـورد  را تـر  بالا سطح هاي تظاهرنياز و وجود ميتوان شوند،

 نياز ارضاي كه آيد مي بنظر چنين .ميكنند تظاهر انگيزي شگف بسيار ساختگي و مصنوع بصورتهاي

 هـم  مسـلم  وانگهـي،  .باشـد  مصرف ابتدائي و اقل حد تا كاهش با همراه مصرفي جامعه ابتدائي هاي



 بـه  را خود جاي پيشين فقر .بشود تامين ) .غيره و تربيت و تعليم مسكن، (ابتدائي هاي نياز كه نيست

  .ميگذارد وا جديد فقر

 فقـر  امريكـا  در .دادند نشان نيز آنرا محدوديت خود كردند ترويج را تسميه اين آنانكه وفور؟ جامعه

 و ،» فـارمر (ـ كشاورزان «( اخير، هاي مهاجر ، سياهان( وسيع هاي اقليت ميان در دارد؛ وجود وسيعاً
 پر هاي گروه از برخي تحميلي و اجباري بيحساب مصرف ميل، و حيف .است نازل زندگي سطح .)غيره

  .بپوشانند را وسيعتري بسيار گروهاي عميقتر خيلي » جديد فقر « نميتوانند مزايا،

 يابـد،  كـاهش  كار ساعات هم اگر حتي .است نيافته ايشافز مردم غالب آزاد زمان تفريحات؟ جامعه

 .ميزنـد  ناخنـك  را » آزاد اصطلاح به زمان «)آمد و رفت مثلاُ( » شده ازدست اجباري مصروف « زمان
 توليد، در »خودكاري« نياز مورد گذاريهاي سرمايه كرد؛ كار ميبايستي توسعه و گذاري سرمايه براي

 بـراي  چـه  .هستند عظيم مانده، عقب كشورهاي به كمكهاي ا،فض گشايش صنايع، جديد هاي شاخه

  .» داري سرمايه « كشورهاي براي چه و »اشتراكي «كشورهاي

 آمريكـاي  آسـيا،  آفريقـا،  كشاورزان اگر نه، ولي .» نمو هاي قطب « اطراف در آري، ؟ شهري ي جامعه

  .آمده در هريش از دهقانان از مملو هاي نشين حاشيه يا داريم، محسوب را لاتين

 پايـه،  ايـن  برروي ، پيش سال هزاران از اي جامعه هر اينكه مثل توگوئي، ؟شلوغ و جمعيت پر جوامع

  .است بوده نشده نهاده انساني هاي توده يعني

   

 .دارد بنيـادي  خصلتي » مدرنيته ـ تجددحياتي « در فني تسلط و تفوق كه آيد مي بنظر ؟ فني جامعه
 سرعت « اصطلاح به يك با را فني ترقي سرعت مردم از بسياري .است يشياند ژرف قابل مسئله، اين

 كـه  ميرسد بنظر چنين آنكه حال .ميكنند اشتباه فرهنگي و اجتماعي توسعه يك با ،» تاريخي زمان

 .اسـت  » حيـاتي  تجدد « اين اساسي خصايل از يكي نيز خود پراكسي هاي جنبه اين انفكاك و پارگي
 عظـيم  هـاي  سـازمان  صـورت  كه داري، سرمايه نجات به يحتمل يا ادامه، هب ،)فنون(تكنيك تسلط

 عقيـده  بـه  .ميكنـد  ياري مينمايد، ايفا را تكنيك ترقي تأمين نقش و گرفته را )حكومتي انحصاري،(

 بوسيله توليد، سيستم درشرايط انقلاب ايجاد با مگر كند حفظ را خود نيست قادر بورژوازي ماركس،

 اي رابطه ماركس، ي بعقيده باز .!گرفت خواهد عهده بر آنرا اجراي انقلاب اينصورت، غير در و ، خودش

 وجـود  تصاحب انسان، خود خصلت تصاحب و خارجي، جهان بر)تكنيك( تسلط بين اختلافي يعني

 خودانسـان  ي بوسيله انسان اميالِ و زها نيا تصاحبِ انسان، روزمره زندگي تصاحب انسان، اجتماعي

 «برخـورد  : دارد تسـلط  جهاني شرايط از خاصي موقعيت در فقط ،)تكنيك( فن وانگهي .دارد وجود
 و تسـليحاتي  مسـابقه  ،» هـا  سيسـتم  «متقابل هاي تهديد ، داري سرمايه و اشتراكي ،» گاهها اردو

  . فضائي سماوي فتوحات

 تثبيت )ممنظ تركيب(ساختار يك بصورت اشكال، بدون ميتواند جهاني، شرايط و موقعيت اين ولي،

 ـ ها بيگي ديوان(بوروكراتها )ها سيان تكني( الفنون ذوات ـ مشخص هاي گروه حمايت .گردد  يقـه  ـ



 اجتمـاعي  اتكـاءِ  ايـن  آري دارنـد،  گـرايش  طبقه تشكيل به موفقيت، بدون كنون، تا كه -)سفيدها

 نـه  ت،اس مطرح مشكلات و ها خطر توضيح ي مسئله اينجا در .رفت نخواهد پيش خطر بدون تكنيك

 يـك  بجز كه را چيزي و بپوشاند را خطرات كه دارد گرايش تحديد، و تعريف بمعنائي .تحديد و تعريف

 از بـيش  هـم  باز تحديد، و تعريف پس .كند عرضه مسلم و يافته پايان بعنوان نيست سر درد پر امكان

  .ميگيرد قرار ديالكتيكي انديشه يعني بنيادي انتقاد ضربه زير ها تسميه ساير

 ؟ ميـرويم  كجا به .كند دريافت دقيقي تسميه هيچگونه نتواند )انتقال جهش،( دوره اين است ممكن
 بـا  ، معلـوم  غايـت  بدون .ميرويم كجا بدانيم آنكه بدون .ميرويم ؟ بداند آنرا ميتواند كي ؟ ميداند كي

 آينده بسوي را مدرن جامعه كه، نيست » جلو بسوي فراري «اين آيا .تكوين اين ملازم عقلانيت وجود

 خطرات ، اي؟ هسته خطر اعلام و وحشت خلال از ، ممكن؟ غير و ممكن بسوي كشاند، مي فرجام بد اي

  سيبرنتيك؟ ي عقلاني جنون امحاء،

 بـر  باشيم، داده خاتمه بدينجا را سخن نامحدود، و معين نا هاي پرسش اين باره در باشيم نخواسته ُاگر

 خـط  از پيـروي  با ماركس، نظر اساس بر چگونه؟ .كنيم كشف را كنمم غير و ممكن بكوشيم كه ماست

 و حكومـت  قحطـي،  يـا  نايابي توزيع بعنوان سياسي، اقتصاد گذار فلسفه، گذار (گذار مفهوم : هادي
 امكـان  آيا . ميكنند بلند سر )نباشد تر محدود هم اگر(دقيقتر هاي پرسش كه است آنوقت ).سياست

 پراكسي ميكنند، معرفي ماركسيسم و ماركس از ملهم را خود كه ي،سوسياليست كشورهاي كه دارد

 آيـا  .كننـد  نزديك آزادي، و انقلابي)فرايافتهاي( بينش ماركس، ي تدويني فرايافتهاي به را خود ي

 در ميتوانـد  حكومـت  آيا، دهند؟ پايان عملي تجربه و ايدئولوژي ميان ي فاصله و شكاف به ميتوانند

 ريـزي  برنامـه  ميتوانـد  جامعه اجتماعي ي اداره و مديريت آيا ؟ آيد در نزع لِبحا فعلي سوسياليسمِ

 داري، سـرمايه  هاي كشور باره در و گردد؟ آزاد ميتواند گذشته رهن آيا گردد؟ جايگزين را دستوري

 برسد رسيدگي حد بدان داري سرمايه پوشش تحت و يابد ادامه ميتواند » جامعه كردن اشتراكي « آيا

 بـه  كيفـي،  جهش يك با ، توانست خواهد اجتماعي توسعه تر، كلي بطور يا گردد؟ قرار بر امعهج آن كه

 افتـاده  دنبال آوري شگفت بصورت)كشورها همه در نه اگر(ها كشور از بسياري در آن از كه ، كمي نمو

  گردد؟ واصل است،

 نـا  هـاي  حصـه  بـا  فيها،خيالبا اساطير، ايدئولوژيها، مولود سراسر، همه، شده پيشنهاد هاي تسميه

 سـابق  تناقضـات  بـه  جديدي برخوردهاي .ميكند محو را آنها ماركسيستي انتقاد .هستند مساوي

  : ميان حاد برخورد مثلاً .ميگيرند را آنها جاي و ميشود افزوده

  كمي

   )]اقتصادي : مادي نمو(نمو يا [(

  و

  كيفي

  )]اجتماعي توسعه[(



  .ميباشد مخالف عناصر فشار تحت زده، نقاب اعي،اجتم مناسبات شدن بغرنج همراه اين و

 خودش، ي بوسيله انسان، خصلتِ تملكِ درحاليكه ميگردد مسلم و تثبيت خارجي طبيعت بر تسلط

  .بقهقراست رو حتي و مانده راكد

  .است نمو به مربوط بيشتر اولي

  .توسعه به مربوط دومي

  پايان

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



  

  

   

   

  نتيجه

   

  بود شده تقسيم بخش دو به ما برنامه

 فلسـلفه  اسـاس  بـر  ماركس، بوسيله شده مدون بنيادي)فرايافتهاي( مفاهيم استخلاص و رهائي 1ْ

 ـ)ريكاردو از سميت، .آ(انگليسي سياسي اقتصاد ـ )هگل( آلماني  سـن ( فرانسـه  سوسياليسـم  و ـ

  – ،)پرودن يه، فوري سيمن،

)   A.SMITH; RICARDO; SAINT SIMON; PROUDHON  

   

 بكـار  بـا  بلكه ،)SYNCRÉTISME(متضاد عقايد تلفيقي ي طريقه و )ELECTISME (گزينش راه از نه

 گـرفتن  نظـر  در با .سوسياليستي»آرمان« و سياسي، اقتصاد ، فلسفه بنيادي انتقاد متد و روش بردن

 ـ نظري تنگ اثر در همه، ،كه ماركس از قبل پژوهندگان بوسيله مكتسبه هاي بينش اينكه  ناسـيونا  ـ

 جـاي  بينشـها  اين خلاء در بنيادي انتقاد چگونه كه دهيم نشان دارند، محدود آفاقي فردي، و ليستي

 پيـدايش  ترتيب، بدين .دهد مي گسترش ، حصارها كوبي هم در با را آنها و پيوندد مي بدانها ميگيرد،

 را آنهـا  پيونـدي  هم نيز و )غيره و ، انقلاب اجتماعي، مناسبات و جامعه پراكسي،( جديد فرايافتهاي

  .دريابيم گذار، يعني ،)سلب(نفي طريق از )جامع ـ كليت( مجموعه يك بصورت

 اصـالت  ازماركس ملهم انديشه زيرا رفته، تيرگي به بعداً كه ،)روش(متد اين و )طريقه(روند اين تنوير

 را نفي روش ـ» اثباتي « مكتب ـ اثباتي پرستش و پيروي كه معني بدان داده، دست از را خود انتقادي

 خـود،  تشـكيل  در خـود،  حركت در را، ماركس انديشه است، گرفته آنرا جاي و كرده بيرون ميدان از

 پايـه  و بنياد نشويم، » تفسير « نوعي يا » منظري طراحي «دچار اينكه براي و كينم تأويل و احيا و اعاده

  .سازيم مستقر اصل متون ي پايه بر را تأويل اين

 جامعـه  بعـدي  بيـنش  بهمـان  يا فلان مؤيد كه نگرديم متفرقي متون يافتن پي در ماركس آثار در 2°

 بيـنش  پاسـخگوي  كه را طرحي آنها، در بكوشيم ولي است،)تخصصي( ويژه دانش عنوان به شناسي

 ،)متد(سبك بازيافت به  انجام، سر نتيجه، در .يابيم باز است) جزئي( دانش اين امروزي قبول مورد عام
 هاي دانش ساير كه آنچه باره در اينكه بدون مسلماً، برسيم؛ شناسي جامعه يك بحث موضوع ، زمينه

 از بتواننـد .)غيـره  و روانشناسان، مورخان، شناسان، مردم ، دانان اقتصاد( دانشمندان ساير و جزئي

 )متد(سبك گونهچ دهيم نشان حال، عين در . شويم دچار پيشداوري به كنند استخراج ماركس آثار



 )واقعيـت  كليـت  دانش، كليت( جامعيت يك آفرينش يا اكتشاف تجديد، ريزي پي مستلزم ماركس
  .ميباشد

 انديشـه  اينكه يعني : نمائيم تحقيق و تبيين را پيشگفته مطروحه ضمني قضيه ميبايستي ما اكنون،

 از را كـار  بايسـتي  .ضروراسـت  حـال  عـين  در ولي كافي، غير فعلي» دنياي « شناخت براي ماركس،

 صورت در را آنها كرد، تلطيف را آنها داد، ادامه اساسي هاي فرايافت تدوين به آغازيد، ماركس انديشه

 عنصـري  بعنـوان  اثر، اين انديشه، اين .كرد تكميل ، ديگر ]CONCEPTS [ فرايافتهاي افزودن با نياز،

  .است فعلي » مدرن جهان « جزو زياد، و كم بي و تحديد قابل غير و بارور مهم، و بنيادي

 و بـارور  اصيل، و بنيادي مهم، ولي جزئي، و ويژه دانشي به مربوط ماركس، انديشه كه وقتي مخصوصاً
  .باشد شده گرفته نظر در شناسي جامعه :يعني تحديد قابل غير

 ـ حالت ـ وضعيت[(» تواسيون سي « فرايافتِ اين اينجا، بيائيم ديگر امتحاني بدون فعلاً،  ـ موقـع  ـ  ـ

 وضـعيتي  همانظوريكـه  . بپـذيريم  ))موضوعه اصل ـ امرمسلّم( پوستولا، نوعي بعنوان را )]شرايط

 .دارد وجـود  هـم  جهـاني  تئـوريكي  وضـعيتي  دارد، وجود سياسي وضعيتي دارد، وجود اقتصادي
 مـي  منطقـي  و موجه را )CONCEPT(فرايافت ، نتيجه در كه كنيم، معين را »سيتوواسيون«بكوشيم

  .مايدن

 اسـت،  افـزايش  بـه  رو اشخاص آن شمار و معتقدند، بدان متعددي اشخاص كه اي ايده نظرجرياني از

 اسـتنباط (لـور  ازنظرفولـك  نـه  «).اسـت  شـده  سپري او عصر و دارد تعلق گذشته زمان به ماركس

 امـروزي،  فرهنـگ  آيـا  :ميباشند يكي هم دو هر كه ،» )خواص استنباط(فرهنگ ازنظر بلكه،)عوام

 تـاريخي ) اي دوره( عصر يك نمايانگر ماركس بود؟ اوج در كه اي انديشه نيست، ديروز انديشه انهم

 حكومـت،  پايـان  داري، سـرمايه  پايان او .نيامدند در درست او هاي پيشگوئي .كرده اشتباه او .است

 او را آنچـه  .زياد خيلي خيلي، چيزها، خيلي پايان .ميكرد اعلام را انساني انسلاب پايان فلسفه، پايان

 تحليـل  و )آناكاويهـا ( معذالك، .ميگيرد استحكام حتي و مانده جاي پابر همچنان ميپنداشت پايان

 و واقعيـت  گويـاي  همـه  كـرده  مستفاد خود هايِ تحليل و ها آناكاوي از كه تعميماتي و ماركس، هايِ
  .ميباشند نوزدهم قرن آرزوهاي

 بينـي  پيش اين كه و بود كرده بيني پيش را رقابتي داري يهسرما پايان ماركس كه داديم پاسخ قبلاً ما،

  .است يافته تحقق انحصارات و پرولتاريا فشار دو تحت

 داده شـكل  تغيير معذالك، ولي، .شك بدون است؟ مانده پايدار جهان از اي نقطه در داري سرمايه آيا

 عصـر  در كه وسايلي از غير گريدي بوسايل( هنوز، كه » داري سرمايه« به موسوم جامعه برابر در .است

 كـه  است نامعقول ميدهد، ادامه »بورژواز« به موسوم اجتماعي طبقه تسلط به ،)ميرفت بكار ماركس

 و تغييـرات  تشـخيص  بـراي  .است كرده تغيير چيز همه اينكه يا و نشده حاصل تغييري هيچ بگوئيم
 )آنـاليز (آناكـاوي  مبنـاي  بـر  ميبايسـتي ن آيا قهقراست، به رو يا راكد كه آنچه از آنها نمودن متمايز

  ميشود؟ يافت سرمايه به معروف بِ كتا در كه تحليلي يا آناكاوي از دقيقاً، آغازيد، ماركسيستي



 جامعـه  ايم، شده وارد جديد اي جامعه به سده يك طي ما، كه ميگويند ماركسيستي انديشه مخالفان

 هائي انقلابي عليرغم خود، عليرغم ـ هم ماركس خود كه و ميشده تهيه قبل ازمدتها آن، زمينه كه اي

 مترقبـه  غير شامل هم نحوي، به نو، جامعه اين .است داشته دخالت آن تهيه در ـ اند بوده او از ملهم كه

 اسـتقرار  ناميـد،  »تـاريخ « عادت حسب بر آنرا ميتوان همچنان كه و بيني، پيش قابل غير هم و بوده

  .مييابد

 درك« :ميگوينـد  اي عـده  .ميشوند جدا هم از ماركسيسم از منقدان ردهايبرخو و استدلات اينجا،

 جامعه ين ا جهت در كه را نيروهائي بگذاريم .است وبغرنج وسيع حد، از بيش آن، بر تسلط و طريقه اين

 .افتند مي كارگر نيز خود آنها هاي كشش و ها وخامت .دهند مه ادا خود نقش إعمال به ميكنند عمل نو
 محـتملاً  اسـت  ممكن موانع اين ميان در.(كنيم محدود موانع زدن كنار براي فقط را خود ايِه دخالت

 جـاي  ، اسـت  جهـان  ي آگاهانه ساختن دگرگون هدفش كه انقلابي، عملِ ماركسيسم، از ملهم تأثيرِ

  »!).باشد داشته

 تكه جزئي، علوم كمكب را نو دنياي نمائيم، بررسي تجربي نظر از و بيائيم « گفت خواهند ديگر اي عده

 و مؤثر علوم اين حسب بر را خود هاي دانسته بدان، دادن صورت و سر براي .دهيم قرار بحث مورد تكه
  ».بريم بكار آنها، عملي تأثيرات بوسيله مشخص،

 ديروز همانند امروز، .بپوشاند را اراديتي ، است ممكن آنها ليبراليسم .هستند ها نئوليبرال اول گروه

 ميكننـد،  علـم  قـد  آزادي و عقل برابر در كه موانعي تعيينِ براي ـ ليبراليستي انديشه نظر طهنق از ـ

 بـين  ي گسـيخبگي  و طـلاق  نـاظرِ  نوزدهم، قرن تاريخ در ها بار ما، .ندارد وجود اعتماد قابل معياري

 بـاور  كـه  دنـد كر وانمود يا پنداشتند ليبرال دمكراتهايِ بارها .ايم بوده ليبرال سياستِ و ايدئولوژي

 آنكـه  وحـال  زدند»بچپ« ها بار !بودند قدرت برسريرِ آنها زيرا ميپذيرد، تحقق آزادي كه ميداشتند

 و بـرود  بجلو اينكه بجاي دمكراسي، كه گرديد موجب اين و ، ميشد آشكار »راست در « شان كله سرو
  ....شد كشيده انگيزي غم تجزيه به برعكس، باشد روان گذار بسوي يا يابد ژرفا

 ديده)علمي ازنظريه طرفداري (سيانتيسم و )پوزيتيويسم( اثباتي خطوطِ براحتي ثانوي، گرايش در

 آنها زيرا ؟]نو[ »نئو«چرا .ناميد»سيانتيست -نئو« ،»ويست تي پوزي -نئو« را آنها ميتوان كه، ميشود

 بـودن،  جزئـي  خصـلت  ، ظاهراً .هستند متكي طبيعي، علوم از بيشتر حتي يا و برابر انساني، علوم به

 و درتيرگـي  بشـري  وجـود  سيماي كه پذيرند مي آنها .نميازارد را آنها علوم اين تخلخل و ناكامليت،
 طـرد  آدميـت،  تحقـقِ  در هـم  و شناخت و درمعرفت هم را، ]عاميت[ »كليت« آنها .رود فرو تاريكي

  .ميكنند

 كـه  گفـت  ميتوان البته، .ميكنند تجويز و تأييد را اجتماعي واقعيتِ ي جزئي ولي عملي، بررسي آنها،

 وحتـي  بـوده  اثـر  و نقش داراي ـ سيبرنتيك انفورماسيون، تئوري – اخير علمي هايِ رشته از برخي

 يـا (ميگذارد اعتراض رويِ را نهائي نقطهِ » ويسم پوزيتي ـ نئو « .دارند هم» ياجامعيت كليت « ادعايِ

 را آنچـه  ميدهد، قرار بررسي موردِ كه را آنچه .ميشود طاستنبا و ملاحظه تسليمِ و )پندارد مي چنين



 ميكنـد؛  اخـاذي  ساختار، يك از يا سيستم، يك از آنرا زيرا ميسازد، مندمج ميكند، اخذ و ادراك كه

  .اند اندماج آن شده تشكيل و دهنده تشكيل و ينفك لا اجزاي دانشمند، و دانش

 در مـنظم  قـانونِ  تحت يعني آن، تشكل ايم، ذاشتهگ بدان پا كه اي جامعه هدف كه ميايد بنظر چنين

 بـر  بديهست بود؟ خواهد كي دوشِ بر تلاش، اين . كليت و جامعيت به آن تعميمِ يعني ؛ باشد آن آوردنِ

 آيـا  شـد؟  خواهند موفق آيا .تكنوكراتها : مشخص گروههايِ حكومت، اين كادرِ در و حكومت، دوشِ

 كـادرِ  در اينكه برحسبِ آنها، آيا نيستند؟ واگرا و متباعد منافعِ رِنمايانگ نيستند؟آيا متفرق خود آنها

 لااقـل ( ميگذارد، اختيارشان در بخش اين كه وسايلي بردنِ بكار با دولتي داريِ سرمايه ، دولتي بخش

 متفـاوت  كننـد،  عمـل  » خصوصـي  « داريِ سرمايه دربخشِ آنكه برحسبِ يا كنند، عمل )فرانسه در

 حـل  بجـاي  حكومت، اين در و داري سرمايه اين در ، جامعه اين در آيا ندارند؟ ختلافا هم با و نيستند

 عقلانيـت (تكنيكـي  عقلانيـتِ  و حكومتي عقلانيتِ نميكنند؟ وارد جديد هائي تضاد خود تضادها،

 در .ميگـذاريم  مفتـوح  همچنان را ها پرسش اين بابِ ما دارند؟ انطباق هم با )عملي و تحليلي ادراك

 .ميگيـرد  جان آنجا و اينجا شايع، و گسترده ايدئولوژي يك ، اوصاف اين ي باهمه تلاش، اين با مواجهه
 سـزاوار  كه و شده احاله و استناد معتبرنما )فرايافتي(مفاهيمي به كه انحصاري و قاطع اهميتِ آن آيا،

 ايـدئولوژي  اين ي زائيده گيرد، قرار استفاده سوءِ مورد )نقش سيستم، ساختار،( تعميم راهِ از نيست

  .ميكنيم تأييد آنرا ما .انديشيد؟ چنين ميتوان !آري نميباشد؟

 نامي چه .كرد توصيف و تعيين است جهش يك مولودِ كه را جديدي ي جامعه اين بايستي آيا وانگهي،

 سـي  تكنـي  جامعـه  ، صنعتي جامعه : است شده پيشنهاد آن براي تسميه چندين بگذاريم؟ آن روي

 فراوانـيِ  ي جامعه تفريحات، ي جامعه ، ها توده ي جامعه مصرفي، ي جامعه ،)الفنون تذوا ـ فني(ين

 و پرسـر  مطبوعـاتِ  و دارد طرفداراني ِتسميه وجوه ازاين كدام هر .غيره و عقلانيت، ي جامعه نعمت،
  .است آورده بوجود را صدائي

  .ميگذرانيم نظر از خلاصه بطورِ را ها فرضيه اين از كدام هر

 آن بـا  كـه  است جهشي محصولِ ي جامعه اساسي خصلتِ به مربوط ي هاي فرضيه واقع، در ما، منظور

 بصورتِ را آن ميكند، برجسته را اي جنبه كه ميشود ملخص نامگذاري يك به فرضيه، .ايم شده روبرو

 بـه  اكنـون  .پوشـاند  مـي  اسـت  قضـيه  محتوايِ كه را اي فرضيه روش، واين .مياورد در تعريف يك

 ايـن  در موجـود  )يافتـه  تعمـيم  يا بنيادي تصادفي،(استوار و غلط، يا درست هايِ محتوا يجستجو

  .بپردازيم فرضيات

  .بود خواهد سريع ما ي بررسي متأسفانه

 كشـاورزي  توليـد  از بـيش  صنعتي توليد باشدكه اين صنعتي جامعه از ما منظور اگر صنعتي؟ جامعه

 بعـد  نفر دومين گفت بتوان بروايتي و( باز ماركس كه كرد قبول حتي بايد .دارد حقيقت اين آري است،

 ـ چهـارچوب (ضـابطه  در را اساسي ي جنبه اين ،)سيمون سن از  رقـابتي  داريِ سـرمايه  ي )كـادر  ـ

 ي جامعـه  از عميـق  تحليلي شد، ماركس نصيب كه آنچه از ميتوان آيا .است ساخته ملا بر و استخراج



 توليد بر بيش از بيش توليدصنعتي كه باشد اين منظور اگر كرد؟ استنتاج كلي، بطور جوامع، يا ، معاصر

 پوشـاندن  بمعنـاي  چسـبيدن  نامگـذاري  بدين .است طبيعي خيلي اين ميگيرد، پيشي كشادرزي

 ي جامعـه  « تركيبـي  واژه اينكه قبولِ با .آنهاست تاريخ مولودِ كه است، صنعتي جوامع ميان اختلاف
 ايـن  محتـواي  هـاي )ESPÈCE(جنس است، جامعه اين از)GENRE(نوعي يا نمونه مبين ،» صنعتي

 نيـاوردن  بحسـاب  موجـب  كـردن،  توجـه  »نوع« به تنها و ، باشند متفاوت ميتوانند نوع، يا جمعيت

 جامعـه  و ) داري سـرمايه  جوامع يا(داري سرمايه جامعه ميان اختلاف بويژه .ميشود ويژه اختلافات

 شكي آنها، متعدد مداخلات و متقابل هاي واكنش رغمعلي ).سوسياليستي جوامع يا(سوسياليستي

 ميرسيم بجائي بلافاصله، ديگر، سوي از.ميگردند هم تشديد و داشته وجود اختلافات اين كه نيست

 را تمـايز  ايـن  ماركس چگونه ديديم، .سازيم متمايز يگر يكد از را اجتماعي توسعه و اقتصادي نمو كه

 حتـي  عـالي،  بسيار اقتصادي هاي نمو ناظر و مواجه مدرن، ردنيايد ما .ساخت وارد كيفي و كمي بين

 و نقش ، يعني .بود نكرده توجه نكته بدين ماركس و . هستيم اجتماعي، توسعه بدونِ ولي آور، شگفت
  ).ETAT ( حكومت وسيع دخالت

 و محكـوك  انقلابـي  فشـار  يـك  بوسيله مگر شود حاصل نميتواند)» فرهنگي « و( اجتماعي توسعه
 بوسـيله  ،)دموكراسـي (سالاري مردم ي گيري ريشه و تعمق ي بوسيله منعطف، هايِ نهاد در ثبوتم

 جنبـه  ايـن  كـه  وقتـي  .باشـند  اجتماعي نيازهاي بيانگر كه ،» اي پايه « سازماني فعالِ ي شبكه يك

 سـايق  حكومـت  )اضـمحلال (ميرائي و پژمردگي نظريه به نخواهي، خواهي گردد، ملحوظ پراكسي

 فقـط  ،)مانـده  عقـب  يـا  توسعه راه در( نيافته توسعه كشورهاي اقيانوس در : نكته آخرين .ميشويم

 هـدفش  كـه  كشاورزي، توليد طولاني، مدتهاي براي و هنوز آنها در كه نمو، واقطابِ ، صنعتي جزايري

  .دارد وجود كشورهاست، برحسب مساوي نا و ناموزون شدني صنعتي براي منابعي تهيه

 را خود كنندگان مصرف دارند اختيار در را توليد قدرت كسانيكه كه ميشود فراموش ؟ مصرفي جامعه

  .آفرينند مي است، وسيله ترين پرتوان تبليغات آنها، ميان از كه مختلف، بوسايل

 حسـب  بـر  فقط، بلكه، ندارد توجهي اجتماعي هاي نياز به » مصرفي جامعه « اين كه ميشود فراموش

 ارضـا  بتواننـد  ابتدائي هاي نياز كه باشد راست اگر .پردازد مي انفرادي هاي ازني تامين به سود، معيار

 فقـط  نيازهـا،  ايـن .داد قـرار  اعتـراض  مـورد  را تـر  بالا سطح هاي تظاهرنياز و وجود ميتوان شوند،

 نياز ارضاي كه آيد مي بنظر چنين .ميكنند تظاهر انگيزي شگف بسيار ساختگي و مصنوع بصورتهاي

 هـم  مسـلم  وانگهـي،  .باشـد  مصرف ابتدائي و اقل حد تا كاهش با همراه مصرفي جامعه ابتدائي هاي

 بـه  را خود جاي پيشين فقر .بشود تامين ) .غيره و تربيت و تعليم مسكن، (ابتدائي هاي نياز كه نيست

  .ميگذارد وا جديد فقر

 فقـر  امريكـا  در .دادند نشان نيز آنرا محدوديت خود كردند ترويج را تسميه اين آنانكه وفور؟ جامعه

 و ،» فـارمر (ـ كشاورزان «( اخير، هاي مهاجر ، سياهان( وسيع هاي اقليت ميان در دارد؛ وجود وسيعاً



 پر هاي گروه از برخي تحميلي و اجباري بيحساب مصرف ميل، و حيف .است نازل زندگي سطح .)غيره

  .بپوشانند را سيعتريو بسيار گروهاي عميقتر خيلي » جديد فقر « نميتوانند مزايا،

 يابـد،  كـاهش  كار ساعات هم اگر حتي .است نيافته افزايش مردم غالب آزاد زمان تفريحات؟ جامعه

 .ميزنـد  ناخنـك  را » آزاد اصطلاح به زمان «)آمد و رفت مثلاُ( » شده ازدست اجباري مصروف « زمان
 توليد، در »خودكاري« نياز وردم گذاريهاي سرمايه كرد؛ كار ميبايستي توسعه و گذاري سرمايه براي

 بـراي  چـه  .هستند عظيم مانده، عقب كشورهاي به كمكهاي فضا، گشايش صنايع، جديد هاي شاخه

  .» داري سرمايه « كشورهاي براي چه و »اشتراكي «كشورهاي

 آمريكـاي  آسـيا،  آفريقـا،  كشاورزان اگر نه، ولي .» نمو هاي قطب « اطراف در آري، ؟ شهري ي جامعه

  .آمده در ريشه از دهقانان از مملو هاي نشين حاشيه يا داريم، محسوب را نلاتي

 پايـه،  ايـن  برروي ، پيش سال هزاران از اي جامعه هر اينكه مثل توگوئي، ؟شلوغ و جمعيت پر جوامع

  .است بوده نشده نهاده انساني هاي توده يعني

   

 .دارد بنيـادي  خصلتي » مدرنيته ـ اتيتجددحي « در فني تسلط و تفوق كه آيد مي بنظر ؟ فني جامعه
 سرعت « اصطلاح به يك با را فني ترقي سرعت مردم از بسياري .است انديشي ژرف قابل مسئله، اين

 كـه  ميرسد بنظر چنين آنكه حال .ميكنند اشتباه فرهنگي و اجتماعي توسعه يك با ،» تاريخي زمان

 .اسـت  » حيـاتي  تجدد « اين اساسي خصايل از يكي نيز خود پراكسي هاي جنبه اين انفكاك و پارگي
 عظـيم  هـاي  سـازمان  صـورت  كه داري، سرمايه نجات به يحتمل يا ادامه، به ،)فنون(تكنيك تسلط

 عقيـده  بـه  .ميكنـد  ياري مينمايد، ايفا را تكنيك ترقي تأمين نقش و گرفته را )حكومتي انحصاري،(

 بوسيله توليد، سيستم درشرايط انقلاب ايجاد با مگر كند حفظ را خود نيست قادر بورژوازي ماركس،

 اي رابطه ماركس، ي بعقيده باز .!گرفت خواهد عهده بر آنرا اجراي انقلاب اينصورت، غير در و ، خودش

 وجـود  تصاحب انسان، خود خصلت تصاحب و خارجي، جهان بر)تكنيك( تسلط بين اختلافي يعني

 خودانسـان  ي بوسيله انسان اميالِ و زها نيا صاحبِت انسان، روزمره زندگي تصاحب انسان، اجتماعي

 «برخـورد  : دارد تسـلط  جهاني شرايط از خاصي موقعيت در فقط ،)تكنيك( فن وانگهي .دارد وجود
 و تسـليحاتي  مسـابقه  ،» هـا  سيسـتم  «متقابل هاي تهديد ، داري سرمايه و اشتراكي ،» گاهها اردو

  . فضائي سماوي فتوحات

 تثبيت )منظم تركيب(ساختار يك بصورت اشكال، بدون ميتواند جهاني، شرايط و موقعيت اين ولي،

 ـ ها بيگي ديوان(بوروكراتها )ها سيان تكني( الفنون ذوات ـ مشخص هاي گروه حمايت .گردد  يقـه  ـ

 اجتمـاعي  اتكـاءِ  ايـن  آري دارنـد،  گـرايش  طبقه تشكيل به موفقيت، بدون كنون، تا كه -)سفيدها

 نـه  است، مطرح مشكلات و ها خطر توضيح ي مسئله اينجا در .رفت نخواهد پيش خطر بدون تكنيك

 يـك  بجز كه را چيزي و بپوشاند را خطرات كه دارد گرايش تحديد، و تعريف بمعنائي .تحديد و تعريف



 از بـيش  هـم  باز تحديد، و تعريف پس .كند عرضه مسلم و يافته پايان بعنوان نيست سر درد پر امكان

  .ميگيرد قرار ديالكتيكي انديشه يعني بنيادي انتقاد ضربه زير ها تسميه ساير

 ؟ ميـرويم  كجا به .كند دريافت دقيقي تسميه هيچگونه نتواند )انتقال جهش،( دوره اين است ممكن
 بـا  ، معلـوم  غايـت  بدون .ميرويم كجا بدانيم آنكه بدون .ميرويم ؟ بداند آنرا ميتواند كي ؟ ميداند كي

 آينده بسوي را مدرن جامعه كه، نيست » جلو بسوي فراري «اين آيا .تكوين اين مملاز عقلانيت وجود

 خطرات ، اي؟ هسته خطر اعلام و وحشت خلال از ، ممكن؟ غير و ممكن بسوي كشاند، مي فرجام بد اي

  سيبرنتيك؟ ي عقلاني جنون امحاء،

 بـر  باشيم، داده خاتمه بدينجا ار سخن نامحدود، و معين نا هاي پرسش اين باره در باشيم نخواسته ُاگر

 خـط  از پيـروي  با ماركس، نظر اساس بر چگونه؟ .كنيم كشف را ممكن غير و ممكن بكوشيم كه ماست

 و حكومـت  قحطـي،  يـا  نايابي توزيع بعنوان سياسي، اقتصاد گذار فلسفه، گذار (گذار مفهوم : هادي
 امكـان  آيا . ميكنند بلند سر )باشدن تر محدود هم اگر(دقيقتر هاي پرسش كه است آنوقت ).سياست

 پراكسي ميكنند، معرفي ماركسيسم و ماركس از ملهم را خود كه سوسياليستي، كشورهاي كه دارد

 آيـا  .كننـد  نزديك آزادي، و انقلابي)فرايافتهاي( بينش ماركس، ي تدويني فرايافتهاي به را خود ي

 در ميتوانـد  حكومـت  آيا، دهند؟ پايان عملي تجربه و ايدئولوژي ميان ي فاصله و شكاف به ميتوانند

 ريـزي  برنامـه  ميتوانـد  جامعه اجتماعي ي اداره و مديريت آيا ؟ آيد در نزع بحالِ فعلي سوسياليسمِ

 داري، سـرمايه  هاي كشور باره در و گردد؟ آزاد ميتواند گذشته رهن آيا گردد؟ جايگزين را دستوري

 برسد رسيدگي حد بدان داري سرمايه پوشش تحت و يابد مهادا ميتواند » جامعه كردن اشتراكي « آيا

 بـه  كيفـي،  جهش يك با ، توانست خواهد اجتماعي توسعه تر، كلي بطور يا گردد؟ قرار بر جامعه آن كه

 افتـاده  دنبال آوري شگفت بصورت)كشورها همه در نه اگر(ها كشور از بسياري در آن از كه ، كمي نمو

  گردد؟ واصل است،

 نـا  هـاي  حصـه  بـا  خيالبافيها، اساطير، ايدئولوژيها، مولود سراسر، همه، شده پيشنهاد هاي تسميه

 سـابق  تناقضـات  بـه  جديدي برخوردهاي .ميكند محو را آنها ماركسيستي انتقاد .هستند مساوي

  : ميان حاد برخورد مثلاً .ميگيرند را آنها جاي و ميشود افزوده

  كمي

   )]اقتصادي : مادي نمو(نمو يا [(

  و

  كيفي

  )]اجتماعي توسعه[(

  .ميباشد مخالف عناصر فشار تحت زده، نقاب اجتماعي، مناسبات شدن بغرنج همراه اين و

 خودش، ي بوسيله انسان، خصلتِ تملكِ درحاليكه ميگردد مسلم و تثبيت خارجي طبيعت بر تسلط

  .بقهقراست رو حتي و مانده راكد



  .است نمو به مربوط بيشتر اولي

  .توسعه هب مربوط دومي

  پايان

  2 پنج

  نتيجه

   

  بود شده تقسيم بخش دو به ما برنامه

 فلسـلفه  اسـاس  بـر  ماركس، بوسيله شده مدون بنيادي)فرايافتهاي( مفاهيم استخلاص و رهائي 1ْ

 ـ)ريكاردو از سميت، .آ(انگليسي سياسي اقتصاد ـ )هگل( آلماني  سـن ( فرانسـه  سوسياليسـم  و ـ

  – ،)پرودن يه، فوري سيمن،

)   A.SMITH; RICARDO; SAINT SIMON; PROUDHON  

   

 بكـار  بـا  بلكه ،)SYNCRÉTISME(متضاد عقايد تلفيقي ي طريقه و )ELECTISME (گزينش راه از نه

 گـرفتن  نظـر  در با .سوسياليستي»آرمان« و سياسي، اقتصاد ، فلسفه بنيادي انتقاد متد و روش بردن

 ـ نظري تنگ اثر در همه، ،كه ماركس از قبل پژوهندگان بوسيله مكتسبه هاي بينش اينكه  ناسـيونا  ـ

 جـاي  بينشـها  اين خلاء در بنيادي انتقاد چگونه كه دهيم نشان دارند، محدود آفاقي فردي، و ليستي

 پيـدايش  ترتيب، بدين .دهد مي گسترش ، حصارها كوبي هم در با را آنها و پيوندد مي بدانها ميگيرد،

 را آنهـا  پيونـدي  هم نيز و )غيره و ، انقلاب اجتماعي، مناسبات و جامعه پراكسي،( جديد فرايافتهاي

  .دريابيم گذار، يعني ،)سلب(نفي طريق از )جامع ـ كليت( مجموعه يك بصورت

 اصـالت  ازماركس ملهم انديشه زيرا رفته، تيرگي به بعداً كه ،)روش(متد اين و )طريقه(روند اين تنوير

 را نفي روش ـ» اثباتي « مكتب ـ اثباتي پرستش و پيروي كه عنيم بدان داده، دست از را خود انتقادي

 خـود،  تشـكيل  در خـود،  حركت در را، ماركس انديشه است، گرفته آنرا جاي و كرده بيرون ميدان از

 پايـه  و بنياد نشويم، » تفسير « نوعي يا » منظري طراحي «دچار اينكه براي و كينم تأويل و احيا و اعاده

  .سازيم مستقر اصل متون ي پايه بر را تأويل اين

 جامعـه  بعـدي  بيـنش  بهمـان  يا فلان مؤيد كه نگرديم متفرقي متون يافتن پي در ماركس آثار در 2°

 بيـنش  پاسـخگوي  كه را طرحي آنها، در بكوشيم ولي است،)تخصصي( ويژه دانش عنوان به شناسي

 ،)متد(سبك بازيافت به  انجام، سر ه،نتيج در .يابيم باز است) جزئي( دانش اين امروزي قبول مورد عام
 هاي دانش ساير كه آنچه باره در اينكه بدون مسلماً، برسيم؛ شناسي جامعه يك بحث موضوع ، زمينه

 از بتواننـد .)غيـره  و روانشناسان، مورخان، شناسان، مردم ، دانان اقتصاد( دانشمندان ساير و جزئي

 )متد(سبك چگونه دهيم نشان حال، عين در . ويمش دچار پيشداوري به كنند استخراج ماركس آثار



 )واقعيـت  كليـت  دانش، كليت( جامعيت يك آفرينش يا اكتشاف تجديد، ريزي پي مستلزم ماركس
  .ميباشد

 انديشـه  اينكه يعني : نمائيم تحقيق و تبيين را پيشگفته مطروحه ضمني قضيه ميبايستي ما اكنون،

 از را كـار  بايسـتي  .ضروراسـت  حـال  عـين  در ولي كافي، غير فعلي» دنياي « شناخت براي ماركس،

 صورت در را آنها كرد، تلطيف را آنها داد، ادامه اساسي هاي فرايافت تدوين به آغازيد، ماركس انديشه

 عنصـري  بعنـوان  اثر، اين انديشه، اين .كرد تكميل ، ديگر ]CONCEPTS [ فرايافتهاي افزودن با نياز،

  .است فعلي » مدرن جهان « جزو زياد، و كم بي و تحديد قابل يرغ و بارور مهم، و بنيادي

 و بـارور  اصيل، و بنيادي مهم، ولي جزئي، و ويژه دانشي به مربوط ماركس، انديشه كه وقتي مخصوصاً
  .باشد شده گرفته نظر در شناسي جامعه :يعني تحديد قابل غير

 ـ حالت ـ وضعيت[(» تواسيون سي « فرايافتِ اين اينجا، بيائيم ديگر امتحاني بدون فعلاً،  ـ موقـع  ـ  ـ

 وضـعيتي  همانظوريكـه  . بپـذيريم  ))موضوعه اصل ـ امرمسلّم( پوستولا، نوعي بعنوان را )]شرايط

 .دارد وجـود  هـم  جهـاني  تئـوريكي  وضـعيتي  دارد، وجود سياسي وضعيتي دارد، وجود اقتصادي
 مـي  منطقـي  و موجه را )CONCEPT(فرايافت ، نتيجه در كه كنيم، معين را »سيتوواسيون«بكوشيم

  .نمايد

 اسـت،  افـزايش  بـه  رو اشخاص آن شمار و معتقدند، بدان متعددي اشخاص كه اي ايده نظرجرياني از

 اسـتنباط (لـور  ازنظرفولـك  نـه  «).اسـت  شـده  سپري او عصر و دارد تعلق گذشته زمان به ماركس

 امـروزي،  فرهنـگ  آيـا  :ميباشند يكي هم دو هر كه ،» )خواص استنباط(فرهنگ ازنظر بلكه،)عوام

 تـاريخي ) اي دوره( عصر يك نمايانگر ماركس بود؟ اوج در كه اي انديشه نيست، ديروز انديشه همان

 حكومـت،  پايـان  داري، سـرمايه  پايان او .نيامدند در درست او هاي پيشگوئي .كرده اشتباه او .است

 او را آنچـه  .زياد خيلي خيلي، چيزها، خيلي نپايا .ميكرد اعلام را انساني انسلاب پايان فلسفه، پايان

 تحليـل  و )آناكاويهـا ( معذالك، .ميگيرد استحكام حتي و مانده جاي پابر همچنان ميپنداشت پايان

 و واقعيـت  گويـاي  همـه  كـرده  مستفاد خود هايِ تحليل و ها آناكاوي از كه تعميماتي و ماركس، هايِ
  .ميباشند نوزدهم قرن آرزوهاي

 بينـي  پيش اين كه و بود كرده بيني پيش را رقابتي داري سرمايه پايان ماركس كه داديم اسخپ قبلاً ما،

  .است يافته تحقق انحصارات و پرولتاريا فشار دو تحت

 داده شـكل  تغيير معذالك، ولي، .شك بدون است؟ مانده پايدار جهان از اي نقطه در داري سرمايه آيا

 عصـر  در كه وسايلي از غير ديگري بوسايل( هنوز، كه » داري يهسرما« به موسوم جامعه برابر در .است

 كـه  است نامعقول ميدهد، ادامه »بورژواز« به موسوم اجتماعي طبقه تسلط به ،)ميرفت بكار ماركس

 و تغييـرات  تشـخيص  بـراي  .است كرده تغيير چيز همه اينكه يا و نشده حاصل تغييري هيچ بگوئيم
 )آنـاليز (آناكـاوي  مبنـاي  بـر  نميبايسـتي  آيا قهقراست، به رو يا راكد كه آنچه از آنها نمودن متمايز

  ميشود؟ يافت سرمايه به معروف بِ كتا در كه تحليلي يا آناكاوي از دقيقاً، آغازيد، ماركسيستي



 جامعـه  ايم، شده وارد جديد اي جامعه به سده يك طي ما، كه ميگويند ماركسيستي انديشه مخالفان

 هائي انقلابي عليرغم خود، عليرغم ـ هم ماركس خود كه و ميشده تهيه قبل مدتهااز آن، زمينه كه اي

 مترقبـه  غير شامل هم نحوي، به نو، جامعه اين .است داشته دخالت آن تهيه در ـ اند بوده او از ملهم كه

 اسـتقرار  ناميـد،  »تـاريخ « عادت حسب بر آنرا ميتوان همچنان كه و بيني، پيش قابل غير هم و بوده

  .مييابد

 درك« :ميگوينـد  اي عـده  .ميشوند جدا هم از ماركسيسم از منقدان برخوردهاي و استدلات اينجا،

 جامعه ين ا جهت در كه را نيروهائي بگذاريم .است وبغرنج وسيع حد، از بيش آن، بر تسلط و طريقه اين

 .افتند مي كارگر نيز دخو آنها هاي كشش و ها وخامت .دهند مه ادا خود نقش إعمال به ميكنند عمل نو
 محـتملاً  اسـت  ممكن موانع اين ميان در.(كنيم محدود موانع زدن كنار براي فقط را خود هايِ دخالت

 جـاي  ، اسـت  جهـان  ي آگاهانه ساختن دگرگون هدفش كه انقلابي، عملِ ماركسيسم، از ملهم تأثيرِ

  »!).باشد داشته

 تكه جزئي، علوم بكمك را نو دنياي نمائيم، بررسي يتجرب نظر از و بيائيم « گفت خواهند ديگر اي عده

 و مؤثر علوم اين حسب بر را خود هاي دانسته بدان، دادن صورت و سر براي .دهيم قرار بحث مورد تكه
  ».بريم بكار آنها، عملي تأثيرات بوسيله مشخص،

 ديروز همانند امروز، .بپوشاند را اراديتي ، است ممكن آنها ليبراليسم .هستند ها نئوليبرال اول گروه

 ميكننـد،  علـم  قـد  آزادي و عقل برابر در كه موانعي تعيينِ براي ـ ليبراليستي انديشه نظر نقطه از ـ

 بـين  ي گسـيخبگي  و طـلاق  نـاظرِ  نوزدهم، قرن تاريخ در ها بار ما، .ندارد وجود اعتماد قابل معياري

 بـاور  كـه  كردنـد  وانمود يا پنداشتند ليبرال دمكراتهايِ بارها .ايم بوده ليبرال سياستِ و ايدئولوژي

 آنكـه  وحـال  زدند»بچپ« ها بار !بودند قدرت برسريرِ آنها زيرا ميپذيرد، تحقق آزادي كه ميداشتند

 و بـرود  بجلو اينكه بجاي دمكراسي، كه گرديد موجب اين و ، ميشد آشكار »راست در « شان كله سرو
  ....شد كشيده انگيزي غم تجزيه به ،برعكس باشد روان گذار بسوي يا يابد ژرفا

 ديده)علمي ازنظريه طرفداري (سيانتيسم و )پوزيتيويسم( اثباتي خطوطِ براحتي ثانوي، گرايش در

 آنها زيرا ؟]نو[ »نئو«چرا .ناميد»سيانتيست -نئو« ،»ويست تي پوزي -نئو« را آنها ميتوان كه، ميشود

 بـودن،  جزئـي  خصـلت  ، ظاهراً .هستند متكي طبيعي، ومعل از بيشتر حتي يا و برابر انساني، علوم به

 و درتيرگـي  بشـري  وجـود  سيماي كه پذيرند مي آنها .نميازارد را آنها علوم اين تخلخل و ناكامليت،
 طـرد  آدميـت،  تحقـقِ  در هـم  و شناخت و درمعرفت هم را، ]عاميت[ »كليت« آنها .رود فرو تاريكي

  .ميكنند

 كـه  گفـت  ميتوان البته، .ميكنند تجويز و تأييد را اجتماعي واقعيتِ ي جزئي ولي عملي، بررسي آنها،

 وحتـي  بـوده  اثـر  و نقش داراي ـ سيبرنتيك انفورماسيون، تئوري – اخير علمي هايِ رشته از برخي

 يـا (ميگذارد اعتراض رويِ را نهائي نقطهِ » ويسم پوزيتي ـ نئو « .دارند هم» ياجامعيت كليت « ادعايِ

 را آنچـه  ميدهد، قرار بررسي موردِ كه را آنچه .ميشود استنباط و ملاحظه تسليمِ و )اردپند مي چنين



 ميكنـد؛  اخـاذي  ساختار، يك از يا سيستم، يك از آنرا زيرا ميسازد، مندمج ميكند، اخذ و ادراك كه

  .اند اندماج آن شده تشكيل و دهنده تشكيل و ينفك لا اجزاي دانشمند، و دانش

 در مـنظم  قـانونِ  تحت يعني آن، تشكل ايم، گذاشته بدان پا كه اي جامعه هدف كه ميايد بنظر چنين

 بـر  بديهست بود؟ خواهد كي دوشِ بر تلاش، اين . كليت و جامعيت به آن تعميمِ يعني ؛ باشد آن آوردنِ

 آيـا  شـد؟  خواهند موفق آيا .تكنوكراتها : مشخص گروههايِ حكومت، اين كادرِ در و حكومت، دوشِ

 كـادرِ  در اينكه برحسبِ آنها، آيا نيستند؟ واگرا و متباعد منافعِ نمايانگرِ نيستند؟آيا متفرق خود آنها

 لااقـل ( ميگذارد، اختيارشان در بخش اين كه وسايلي بردنِ بكار با دولتي داريِ سرمايه ، دولتي بخش

 متفـاوت  كننـد،  عمـل  » خصوصـي  « داريِ سرمايه دربخشِ آنكه برحسبِ يا كنند، عمل )فرانسه در

 حـل  بجـاي  حكومت، اين در و داري سرمايه اين در ، جامعه اين در آيا ندارند؟ اختلاف هم با و نيستند

 عقلانيـت (تكنيكـي  عقلانيـتِ  و حكومتي عقلانيتِ نميكنند؟ وارد جديد هائي تضاد خود تضادها،

 در .ميگـذاريم  مفتـوح  انهمچن را ها پرسش اين بابِ ما دارند؟ انطباق هم با )عملي و تحليلي ادراك

 .ميگيـرد  جان آنجا و اينجا شايع، و گسترده ايدئولوژي يك ، اوصاف اين ي باهمه تلاش، اين با مواجهه
 سـزاوار  كه و شده احاله و استناد معتبرنما )فرايافتي(مفاهيمي به كه انحصاري و قاطع اهميتِ آن آيا،

 ايـدئولوژي  اين ي زائيده گيرد، قرار استفاده ءِسو مورد )نقش سيستم، ساختار،( تعميم راهِ از نيست

  .ميكنيم تأييد آنرا ما .انديشيد؟ چنين ميتوان !آري نميباشد؟

 نامي چه .كرد توصيف و تعيين است جهش يك مولودِ كه را جديدي ي جامعه اين بايستي آيا وانگهي،

 سـي  تكنـي  جامعـه  ، صنعتي جامعه : است شده پيشنهاد آن براي تسميه چندين بگذاريم؟ آن روي

 فراوانـيِ  ي جامعه تفريحات، ي جامعه ، ها توده ي جامعه مصرفي، ي جامعه ،)الفنون ذوات ـ فني(ين

 و پرسـر  مطبوعـاتِ  و دارد طرفداراني ِتسميه وجوه ازاين كدام هر .غيره و عقلانيت، ي جامعه نعمت،
  .است آورده بوجود را صدائي

  .ميگذرانيم نظر از خلاصه بطورِ را ها فرضيه اين از كدام هر

 آن بـا  كـه  است جهشي محصولِ ي جامعه اساسي خصلتِ به مربوط ي هاي فرضيه واقع، در ما، منظور

 بصورتِ را آن ميكند، برجسته را اي جنبه كه ميشود ملخص نامگذاري يك به فرضيه، .ايم شده روبرو

 بـه  اكنـون  .پوشـاند  مـي  اسـت  قضـيه  محتوايِ كه را اي فرضيه روش، واين .مياورد در تعريف يك

 ايـن  در موجـود  )يافتـه  تعمـيم  يا بنيادي تصادفي،(استوار و غلط، يا درست هايِ محتوا جستجوي

  .بپردازيم فرضيات

  .بود خواهد سريع ما ي بررسي متأسفانه

 كشـاورزي  توليـد  از بـيش  صنعتي توليد باشدكه اين صنعتي جامعه از ما منظور اگر صنعتي؟ جامعه

 بعـد  نفر دومين گفت بتوان بروايتي و( باز ماركس كه كرد قبول حتي بايد .دارد حقيقت ينا آري است،

 ـ چهـارچوب (ضـابطه  در را اساسي ي جنبه اين ،)سيمون سن از  رقـابتي  داريِ سـرمايه  ي )كـادر  ـ

 ي جامعـه  از عميـق  تحليلي شد، ماركس نصيب كه آنچه از ميتوان آيا .است ساخته ملا بر و استخراج



 توليد بر بيش از بيش توليدصنعتي كه باشد اين منظور اگر كرد؟ استنتاج كلي، بطور جوامع، يا ، معاصر

 پوشـاندن  بمعنـاي  چسـبيدن  نامگـذاري  بدين .است طبيعي خيلي اين ميگيرد، پيشي كشادرزي

 ي جامعـه  « تركيبـي  واژه اينكه قبولِ با .آنهاست تاريخ مولودِ كه است، صنعتي جوامع ميان اختلاف
 ايـن  محتـواي  هـاي )ESPÈCE(جنس است، جامعه اين از)GENRE(نوعي يا نمونه مبين ،» نعتيص

 نيـاوردن  بحسـاب  موجـب  كـردن،  توجـه  »نوع« به تنها و ، باشند متفاوت ميتوانند نوع، يا جمعيت

 جامعـه  و ) داري سـرمايه  جوامع يا(داري سرمايه جامعه ميان اختلاف بويژه .ميشود ويژه اختلافات

 شكي آنها، متعدد مداخلات و متقابل هاي واكنش عليرغم ).سوسياليستي جوامع يا(ستيسوسيالي

 ميرسيم بجائي بلافاصله، ديگر، سوي از.ميگردند هم تشديد و داشته وجود اختلافات اين كه نيست

 را تمـايز  ايـن  ماركس چگونه ديديم، .سازيم متمايز يگر يكد از را اجتماعي توسعه و اقتصادي نمو كه

 حتـي  عـالي،  بسيار اقتصادي هاي نمو ناظر و مواجه مدرن، دردنياي ما .ساخت وارد كيفي و كمي نبي

 و نقش ، يعني .بود نكرده توجه نكته بدين ماركس و . هستيم اجتماعي، توسعه بدونِ ولي آور، شگفت
  ).ETAT ( حكومت وسيع دخالت

 و محكـوك  انقلابـي  فشـار  يـك  يلهبوس مگر شود حاصل نميتواند)» فرهنگي « و( اجتماعي توسعه
 بوسـيله  ،)دموكراسـي (سالاري مردم ي گيري ريشه و تعمق ي بوسيله منعطف، هايِ نهاد در مثبوت

 جنبـه  ايـن  كـه  وقتـي  .باشـند  اجتماعي نيازهاي بيانگر كه ،» اي پايه « سازماني فعالِ ي شبكه يك

 سـايق  حكومـت  )اضـمحلال (يميرائ و پژمردگي نظريه به نخواهي، خواهي گردد، ملحوظ پراكسي

 فقـط  ،)مانـده  عقـب  يـا  توسعه راه در( نيافته توسعه كشورهاي اقيانوس در : نكته آخرين .ميشويم

 هـدفش  كـه  كشاورزي، توليد طولاني، مدتهاي براي و هنوز آنها در كه نمو، واقطابِ ، صنعتي جزايري

  .دارد وجود ست،كشورها برحسب مساوي نا و ناموزون شدني صنعتي براي منابعي تهيه

 را خود كنندگان مصرف دارند اختيار در را توليد قدرت كسانيكه كه ميشود فراموش ؟ مصرفي جامعه

  .آفرينند مي است، وسيله ترين پرتوان تبليغات آنها، ميان از كه مختلف، بوسايل

 حسـب  بـر  فقط، بلكه، ندارد توجهي اجتماعي هاي نياز به » مصرفي جامعه « اين كه ميشود فراموش

 ارضـا  بتواننـد  ابتدائي هاي نياز كه باشد راست اگر .پردازد مي انفرادي هاي نياز تامين به سود، معيار

 فقـط  نيازهـا،  ايـن .داد قـرار  اعتـراض  مـورد  را تـر  بالا سطح هاي تظاهرنياز و وجود ميتوان شوند،

 نياز ارضاي كه آيد مي بنظر چنين .ميكنند تظاهر انگيزي شگف بسيار ساختگي و مصنوع بصورتهاي

 هـم  مسـلم  وانگهـي،  .باشـد  مصرف ابتدائي و اقل حد تا كاهش با همراه مصرفي جامعه ابتدائي هاي

 بـه  را خود جاي پيشين فقر .بشود تامين ) .غيره و تربيت و تعليم مسكن، (ابتدائي هاي نياز كه نيست

  .ميگذارد وا جديد فقر

 فقـر  امريكـا  در .دادند نشان نيز آنرا محدوديت خود دندكر ترويج را تسميه اين آنانكه وفور؟ جامعه

 و ،» فـارمر (ـ كشاورزان «( اخير، هاي مهاجر ، سياهان( وسيع هاي اقليت ميان در دارد؛ وجود وسيعاً



 پر هاي گروه از برخي تحميلي و اجباري بيحساب مصرف ميل، و حيف .است نازل زندگي سطح .)غيره

  .بپوشانند را وسيعتري بسيار گروهاي عميقتر خيلي » جديد فقر « نميتوانند مزايا،

 يابـد،  كـاهش  كار ساعات هم اگر حتي .است نيافته افزايش مردم غالب آزاد زمان تفريحات؟ جامعه

 .ميزنـد  ناخنـك  را » آزاد اصطلاح به زمان «)آمد و رفت مثلاُ( » شده ازدست اجباري مصروف « زمان
 توليد، در »خودكاري« نياز مورد گذاريهاي سرمايه كرد؛ كار تيميبايس توسعه و گذاري سرمايه براي

 بـراي  چـه  .هستند عظيم مانده، عقب كشورهاي به كمكهاي فضا، گشايش صنايع، جديد هاي شاخه

  .» داري سرمايه « كشورهاي براي چه و »اشتراكي «كشورهاي

 آمريكـاي  آسـيا،  آفريقـا،  انكشاورز اگر نه، ولي .» نمو هاي قطب « اطراف در آري، ؟ شهري ي جامعه

  .آمده در ريشه از دهقانان از مملو هاي نشين حاشيه يا داريم، محسوب را لاتين

 پايـه،  ايـن  برروي ، پيش سال هزاران از اي جامعه هر اينكه مثل توگوئي، ؟شلوغ و جمعيت پر جوامع

  .است بوده نشده نهاده انساني هاي توده يعني

   

 .دارد بنيـادي  خصلتي » مدرنيته ـ تجددحياتي « در فني تسلط و تفوق هك آيد مي بنظر ؟ فني جامعه
 سرعت « اصطلاح به يك با را فني ترقي سرعت مردم از بسياري .است انديشي ژرف قابل مسئله، اين

 كـه  ميرسد بنظر چنين آنكه حال .ميكنند اشتباه فرهنگي و اجتماعي توسعه يك با ،» تاريخي زمان

 .اسـت  » حيـاتي  تجدد « اين اساسي خصايل از يكي نيز خود پراكسي هاي جنبه اين انفكاك و پارگي
 عظـيم  هـاي  سـازمان  صـورت  كه داري، سرمايه نجات به يحتمل يا ادامه، به ،)فنون(تكنيك تسلط

 عقيـده  بـه  .ميكنـد  ياري مينمايد، ايفا را تكنيك ترقي تأمين نقش و گرفته را )حكومتي انحصاري،(

 بوسيله توليد، سيستم درشرايط انقلاب ايجاد با مگر كند حفظ را خود نيست درقا بورژوازي ماركس،

 اي رابطه ماركس، ي بعقيده باز .!گرفت خواهد عهده بر آنرا اجراي انقلاب اينصورت، غير در و ، خودش

 وجـود  تصاحب انسان، خود خصلت تصاحب و خارجي، جهان بر)تكنيك( تسلط بين اختلافي يعني

 خودانسـان  ي بوسيله انسان اميالِ و زها نيا تصاحبِ انسان، روزمره زندگي تصاحب ،انسان اجتماعي

 «برخـورد  : دارد تسـلط  جهاني شرايط از خاصي موقعيت در فقط ،)تكنيك( فن وانگهي .دارد وجود
 و تسـليحاتي  مسـابقه  ،» هـا  سيسـتم  «متقابل هاي تهديد ، داري سرمايه و اشتراكي ،» گاهها اردو

  . فضائي ويسما فتوحات

 تثبيت )منظم تركيب(ساختار يك بصورت اشكال، بدون ميتواند جهاني، شرايط و موقعيت اين ولي،

 ـ ها بيگي ديوان(بوروكراتها )ها سيان تكني( الفنون ذوات ـ مشخص هاي گروه حمايت .گردد  يقـه  ـ

 اجتمـاعي  اتكـاءِ  ايـن  آري دارنـد،  گـرايش  طبقه تشكيل به موفقيت، بدون كنون، تا كه -)سفيدها

 نـه  است، مطرح مشكلات و ها خطر توضيح ي مسئله اينجا در .رفت نخواهد پيش خطر بدون تكنيك

 يـك  بجز كه را چيزي و بپوشاند را خطرات كه دارد گرايش تحديد، و تعريف بمعنائي .تحديد و تعريف



 از بـيش  هـم  باز تحديد، و تعريف پس .كند عرضه مسلم و يافته پايان بعنوان نيست سر درد پر امكان

  .ميگيرد قرار ديالكتيكي انديشه يعني بنيادي انتقاد ضربه زير ها تسميه ساير

 ؟ ميـرويم  كجا به .كند دريافت دقيقي تسميه هيچگونه نتواند )انتقال جهش،( دوره اين است ممكن
 بـا  ، معلـوم  غايـت  بدون .ميرويم كجا بدانيم آنكه بدون .ميرويم ؟ بداند آنرا ميتواند كي ؟ ميداند كي

 آينده بسوي را مدرن جامعه كه، نيست » جلو بسوي فراري «اين آيا .تكوين اين ملازم عقلانيت وجود

 خطرات ، اي؟ هسته خطر اعلام و وحشت خلال از ، ممكن؟ غير و ممكن بسوي كشاند، مي فرجام بد اي

  سيبرنتيك؟ ي عقلاني جنون امحاء،

 بـر  باشيم، داده خاتمه بدينجا را سخن نامحدود، و معين نا هاي پرسش اين باره در باشيم نخواسته ُاگر

 خـط  از پيـروي  با ماركس، نظر اساس بر چگونه؟ .كنيم كشف را ممكن غير و ممكن بكوشيم كه ماست

 و حكومـت  قحطـي،  يـا  نايابي توزيع بعنوان سياسي، اقتصاد گذار فلسفه، گذار (گذار مفهوم : هادي
 امكـان  آيا . ميكنند بلند سر )نباشد تر محدود هم اگر(دقيقتر هاي پرسش كه است آنوقت ).سياست

 پراكسي ميكنند، معرفي ماركسيسم و ماركس از ملهم را خود كه سوسياليستي، كشورهاي كه دارد

 آيـا  .كننـد  نزديك آزادي، و انقلابي)فرايافتهاي( بينش ماركس، ي تدويني فرايافتهاي به را خود ي

 در ميتوانـد  حكومـت  آيا، دهند؟ پايان عملي تجربه و ايدئولوژي ميان ي صلهفا و شكاف به ميتوانند

 ريـزي  برنامـه  ميتوانـد  جامعه اجتماعي ي اداره و مديريت آيا ؟ آيد در نزع بحالِ فعلي سوسياليسمِ

 داري، سـرمايه  هاي كشور باره در و گردد؟ آزاد ميتواند گذشته رهن آيا گردد؟ جايگزين را دستوري

 برسد رسيدگي حد بدان داري سرمايه پوشش تحت و يابد ادامه ميتواند » جامعه كردن راكياشت « آيا

 بـه  كيفـي،  جهش يك با ، توانست خواهد اجتماعي توسعه تر، كلي بطور يا گردد؟ قرار بر جامعه آن كه

 ـ دنبال آوري شگفت بصورت)كشورها همه در نه اگر(ها كشور از بسياري در آن از كه ، كمي نمو  ادهافت

  گردد؟ واصل است،

 نـا  هـاي  حصـه  بـا  خيالبافيها، اساطير، ايدئولوژيها، مولود سراسر، همه، شده پيشنهاد هاي تسميه

 سـابق  تناقضـات  بـه  جديدي برخوردهاي .ميكند محو را آنها ماركسيستي انتقاد .هستند مساوي

  : ميان حاد برخورد مثلاً .ميگيرند را آنها جاي و ميشود افزوده

  كمي

   )]اقتصادي : مادي نمو(نمو اي [(

  و

  كيفي

  )]اجتماعي توسعه[(

  .ميباشد مخالف عناصر فشار تحت زده، نقاب اجتماعي، مناسبات شدن بغرنج همراه اين و

 خودش، ي بوسيله انسان، خصلتِ تملكِ درحاليكه ميگردد مسلم و تثبيت خارجي طبيعت بر تسلط

  .بقهقراست رو حتي و مانده راكد



  .است نمو به ربوطم بيشتر اولي

  .توسعه به مربوط دومي

پايان
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ژان پل سارتر است كه در » پراتيكوـ جامد«البته بايد خاطر نشان ساخت كه نقطه نظر ما، در اين مقال، تئوري  . ]10[
، انتقاد فلسفي را در فكر ماركسيستي نميشناسد، تأويل و اعاده محسوس را نمي بيند و در )انتقادخرد ديالكتيكي(

 ).ي فوير باخ به استقرار در مقامي پسگراتر ا زاو مير سدنتيجه نسبت به مردم شناس

ماركس در انتقاد بر برنامه . پخش است)1844ستخط مخصوصا د(متون ماركس در باره نياز در سراسر آثارش. ]11[
  : نوشته است )1875(گوتا

وقتي كه كار نخستين نياز زندگي شد، هنگامي كه منابع ثروت جمعي بوفور غليان كرد، آنوقت است كه افق حقوقي «
  :محدود بورژوائي پشت سر گذاشته شده و جامعه بر پرچمي منقوش خواهد كرد 

  » بهر كس بقدر نيازشزهركس بحسب توانش ، 



  . ببعد چاپ پلياد609سرمايه جلد اول فصل چهارم صص  . ]12[

  . ببعد619صص . مبادلات، چاپ پلياد : 2سرمايه ، ج، اول ، فصل  . ]13[

بالزاك با انتحاب نقط عزيمت خود از قانون مدني بهترين : با كسب اجازه در بيان اني طرح تبصره اي آورده ميشود  . ]14[
  . داده استاين صورت كامل مناسبات قرار دادي را ارائه(جامعه شناسي جامعه ء بورژوازي

  304انتقادي بر اقتصاد سياسي، چاپ پلياد ص : ماركس  . ]15[

  .گوياترين متن ماركس در آغاز كتاب هيجده برومر لوئي بنانپارت . ]16[

مخصوصا به ملاحظات در باره ء رابطهء بين ماديگري اين فلاسفه و درك آنها از آزادي در رساله دكتراي ماركس در باره  . ]17[
  .ابيقور و دموقريت مراجعه كنيد

در باره ء اعمال تاريخي كه گذشته را تقليد ميكنند و لباسها و ژست ها و گفتار خود را از نمونه هاي : آغاز هيجده برومر  . (]18[
  ).مشهوري عاريه ميكنند

  ). مراجعه شود90ـ 106 ـ 94به چاپ بوتي چلي صص  . (]19[

ژرژ گورويچ در چند جا مخصوصا در يك برنامه آموزشي سوربن اهميت جامعه شناسي ماركس را عليرغم قشريت . (]20[
  .)فلسفي، اقتصادي، و تاريخيت، خاطر نشان كرده است

جامعه شناسي ماركس نه فقط از خلال آثار جواني او : اريم كه كمي با موضع گورويچ مغاير است ما در اينجا موضعي د
ما معتقد نيستيم كه جامعه شناسي ماركس داراي . استنتاج ميشود، بلكه ، كتاب سرمايه حاوي وجوهي از آن ميباشد

  …سود استعادي باشد، و غيره

اين واژه نشان دهنده يك واقعيـت       . ، بوسيله ماركس تذكري دهيم    »القاعده-پايه«لزومي ندارد درباره استعمال واژه      . ]21[
 در ترازي از نمـو       تي، و بديهيست آنچنان پراكسي كه به عقيده ماركس ،         اقتصادي نيست بلكه واقعيتي است جامعه شناخ      

را ) ساختار(تركيب) روابط اجتماعي وابستگي شخصي   (مناسبات اجتماعي   . نيروهاي مولد، رابطه اي تاريخي را مي نمايد       
  .ي واقعي جامعه قرون وسطايي ميباشند”پايه“تشكيل ميدهند، و بنابراين، 

   چاپ پلياد614ـ610تلخيص از ص 1ـ4سرمايه جلد اول  . ]22[

  . 605-604، چاپ پلياد، صفحات )4(، )1(0سرمايه جلد اول قسمتهاي  . ]23[

  .ايدئولوژي آلماني  .]24[

[25] . Marx- Engels. Gesamtausgab 



[26]. Idéologie allemande, t. VII des Oeuvres philosophiques, pp. 244-245, trad.MOLITOR 
(rectifiée). 

  و بقيه627، پايان فصل، پلياد ص، 2 و 1سرمايه  . ]27[

  . و غيره48، يادداشت سوم انتقاد، ص 1953خانواده مقدس، برلن،  . ]28[

  ]103ـ102، 97ـ80،چاپ بوتي چلي ص 1844دستخط )[

نزديك ) Husserl(هوسرل  ) Phenomenologique(ميتوانيم اين روش را با تبديل و تحول قياسي فنومنولوژيكي             .]30[
رد و هم چنين ميتوان اين روش را با قياس و بدانيم كه قسمتي از محتواي شعور يا حتي كل اين محتوا را داخل پرانتز مي گذا    

اخـتلاف خيلـي    . جدا ميكند نزديك دانست   ) كلام(كه سخن را از لانگاژ    ) Saussure(سوسور  ) دلالتي(تحول سمانتيك   
اين يـك عمـل   .  بطور مداوم انجام ميگيرد  في نفسه،   در پراكسي،   ،)تحول قياسي (ماركس تدقيق ميكند كه تبديل      : مهم  

  .نيست بلكه يك حركت ديالكتيكي واقعي است) يذهن(فكري 

كتاب سرمايه صـورت را در تئـوري        ) شارحين(غالب خوانندگان و مترجمين     :  بار ديگر بر اين واقعيت اصرار مي ورزيم           ما،
يي معنـا . اينان بدين كلمه معنايي سطحي داده انـد       ). درست ارزيابي نكرده اند   ( نشناخته اند     اساسي ارزش مبادله و كالا    

 معنـاي    حال آنكه، . »چوب نزد نجار صورت يك ميز يا يك صندلي را گرفت          «: شبيه معناي صورت در جمله عوام پسند زير       
صـورت  :  را بايد به معناي صورت در عبارت زيـر دانسـت            اين معني . كلمه صورت در تئوري مورد بحث دقيق و موكد است         

ما ميبايستي در ايـن     . كند كه صورت، خود، يك ساختار ميباشد      ماركس نشان ميدهد و تاكيد مي       . منطقي، صورت رياضي  
از . جا تعدادي از مسائل ـ از قبيل مسئله مناسبات بين صورتها مخصوصا بين صورت لانگاژ و صورت كالا ـ را كنار بگذاريم  

 لانگـاژ را بعنـوان       يعني كالا به مثابه صورت، موجب شده اند كه          نظر تاريخي شكي نيست كه پيدايش و بروز ارزش مبادله         
منطق، بلاعـت و بيـان، سفسـطه و         (يوناني با موارد استعمال و شناخت هاي صوري آن          ) كلام(لوغوس  : صورت بشناسند 

  ). صرف و نحو–دستور زبان 

ما در اين جا اين . آناليز و عرضه ي اين مناسبات و اثرات متقابل آن ها مستلزم تهيه ي كتابي در اين رشته تخصصي است
كتاب اول سرمايه متني است قابل ستايش و بسيار دشوار و .  را گسترش نمي دهيم فقط آن را خاطرنشان مي كنيممبحث

بهترين تقرب ـ كلمه اي كه در زبان مرسوم . تقرب بدان و فهم آن بدون داشتن فرهنگ و معلوماتي وسيع غيرممكن است
ولي براي آمادگي و تهيه اين تقرب بهتر آنست كه ، . مي گيردعلوم انساني جاري است ـ مسلما از طريق فلسفه هگل انجام 

فلسفه كلاسيك سپس فنومنولوژي و حتي اگزيستانيساليسم و استروكتوراليسم مورد  ابتدا، بدون جهل از قضايا، 
ي را بر ، چنين قرائت جديد»تقربي«اضافه كنيم كه امروزه، هيج . بررسي قرار گيرند و بعد قرائت كتاب سرمايه آغاز شود

  .و لزوم تنوير آن بكمك مفاهيم» جديد«نمي انگيزاند، مگر تحربه ي عملي دنياي 

شالوده معرفت علمي بوسيله فلسفه و مخصوصا بوسيله منطق و  اصل خودمفهوم صورت از كجا سرچشمه مي گيرد؟ 
علمي و نظري و هم چنين از از همباف   با جدا ساختن فرايافت  علم ،. علماي علم منطق تكون و استقرار يافته است

  فلسفه كلاسيك ) منظوم(ساختمان مدون



آنانكه اين جنبه اساسي معرفت را نفهمند ناگزير در يك پوزيتيويسم . اين اين مفهوم را از فلسفه كلاسيك عاريه ميكند
ت و پوستولاهاي دلخواه پيش حدسيا  تأكيدات و  اينان علم را به توده اي از واقعيات كه بوسيله. علمي فرو خواهند افتاد

  . تبديل ميكنند فرضي بهم ارتباط دارند، 

تاويل و اعاده ملاحظات صوري در فكر ديـالكتيكي          نتيجه تلاشي طولاني است در راه وصول به          اصرار و اتكاي ما در اين جا        
كـار  ] تركيبـي ي  [يفرماليستي يـا استروكتوراليسـت    ) تفسير(بنابراين بهيچوجه مسئله تعبير     ) منطق صوري، و غيره   (

  .اجتماعي ماركسيسم نمي باشد

سپس ملاحظه كرديم كه . رزش مبادله بنظر مي رسددر بادي امر كالا بعنوان شيء دو وجهي يعني ارزش استعمال و ا.  ]31[
من براي . كليه مشخصاتي كه كار توليدي ارزش هاي مبادله وقتي كه در ارزش محض بيان ميگردند از بين ميروند

  ).سرمايه جلد اول بخش نخست. (نخستين بار اين خصلت دوگانه كار نمايان شده در كالا را برملا ساختم

اگر تشابه ميان كالا و كلام را دنبال كنيم، ميتوان گفت كه كار جمعي نسبت به صورت كالا ، داراي خصلت  . ]32[
در يك (معناي يك كالا را ميدهد و آنرا وارد يك مجموعه »شئي«است ، صورت به هر ) ونه اي نم–مثالي (پاراديگماتيك 

  . مينمايد ،)تركيبي، فعلي اسمي (با خصلت سنتاگماتيك) رشته 

  .مراجعه كنيد) درباره تراكم سرمايه (23به كتاب سرمايه جلد سوم فصل  . ]33[

 ـ) مضافع(سطحي ترين تعابيرو تفاسيرخصلت دوگانه ي  . ]34[  با معرفي آن به نحو روانشناختي بوسـيله ي خصـلت    كالا را 
 ـ. ـ ناديده مي انگارد) حد مورد التذاذ، اشتهاي اقتصادي( استعمال   بـا اصـرار بـر     ما اين تعبير يا تفيسر بيمايه و سطحي را 

، بنابر اين با اصرار بر خصلت مضاعف كالا هماننـد خصـلت مضـاعف               )لانگاژ(و كلام فيمابين كالا   ) همانند نگري ي  (تشابه  
   طرد كرديم  ، ـ)مترجم. علامت در علم زبانشناسي(علامت

: نتيجـه اي وخـيم      . تئوري لوكاچ نظريه ي ماركس را نيز ناشناخته مي نمايد         . نظريه ي شيئيت لوكاچ از اين هم فراتر ميرود        
و ( سراسر جامعه شناسي بورژوازي را        ل هم پيدايش تئوريكي سرمايه داري را حذف ميكند و هم          تئوري شيئيت در عين حا    

  )»چيزي ديگر«نيز امحا و انتقال آنرا بسوي 

  . مراجعه شود28 سوم، بخش هشتم، فصل  به سرمايه جلد . ]35[

 اين آخرين بخش ميبايستي آناليز و عرضه 219ص . لد چهاردهم از ترجمه موليتورج) ناتمام( سرمايه، بخش آخر  .]36[
  .را شامل ميبود) رقابت طلب(كامل تمام طبقات و مناسبات طبقاتي در جامعه سرمايه داري 

تئوري “مراجعه كنيد به . كه شايد در مشاجره قلمي انديشه آدام اسميت بطرز اغراق آميزي آن را ساده مينماياند . ]37[
  .2 و 1مطبعه گوست جلد . كه به زبان فرانسه تحت عنوان تاريخ شرايع اقتصادي به چاپ رسيده” ارزش اضافي

  .183 جلد سوم ص ROYسرمايه، ترجمه  . ]38[

  . و بعد از آن157تاريخ شرايع اقتصادي جلد سوم صفحات  . ]39[
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